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کتاب ارسطو « درباره" نس »۱ از اهر کتب فلسنی یواسك است . 
اسحق من حنین آن را به عرحم ترجره کرده؟ و افضل الذاین کاشانی تلخیصی 
ازیی از شروحی راکه برآن نوشته بوده‌اند به‌فارسی‌نقل عوده است؟ که 

۱ علاوه برعلاصه‌ای ازمتن کتاب که بانصّش کلام ارسطوهميشه مطابق‌نیست 
قطعالی آازشرح را نیز حاوی‌است» و به‌شمین‌سیب نمی‌توان کتاب افضل‌الذ ین 

را ترجه" کتاب ارسطو نامید وباوجودآن خود را زنرجمه دیگری ستفی 
شرد . 

دراهمیت این کتاب همین پسکه دراروپا تا قرون جدید بزر گترین 
مرج اه در تفس پر یره ودر عم الم یز هرگنه یی 
درباره* نفس» لا اقلا زحاظ رووس‌مطالب» میتی برآن بوده‌است. به‌عنوان 
مثال می‌توان به‌مشایپت فن ششم ازطیعیات کتاب شفای با حتی مطابقت 
آن دربسیاری ازموارد» بااین کتاب اثشاره کرد . 


سس ده تیوه 


۱( حصنصه عظ1 ص12 16 

۲) این کتاب را عبدالرحمن بدوی طبع‌و نش رکرده است » مکتبةالنهضة 
المصریه ء قاهره» ۰4 ۸۱۹ ۰ 

۲) این کتاب مزء مجموعةٌ مصنفات افضل‌الدین کاشانی » جلد دوم؛ 
به تصحیح آقایانمجتبی‌مینوی ود کتر یحیی‌مهدوی»د رطهران‌به‌سال ۷ ۳ ۵ .ش . 
حزء انتشارات دانشگاه به‌طبع رسیده‌است . 


راقم سطور این کتاب را هشت سال پیش ازاین‌ازترمه" فرانسوی‌آن 
ب‌زبان فارمی بر گردانید و علاوه برمتن کتاب » حواشی وشروحی را که 
مرجم فرانسوی » آقای تریکوا » براکتر قطعات آن آورده است و رای 
نم مطالب ضرورت دارد ترجه کرد. دراین‌ترحمه سعی‌ش دکه دقت مطالب 
و مطابقت آنها با ترجه" فرانسوی ازهرجهت محفوظ باشد » و اگر احیان 
لازم آمد که بعضی ازقیود و روابط بر بعضی از جل افزوده شود تا عبارت 
فارسی گویا و روان باشد آنها را دربن دوقلاب قرارداد » مااینکه مترجم 
فرانسوی نیز نسیت به‌اصل یوناه کتاب چنین کرده است. 

در کتاب حاضرهرجا که عبار 2 در داخل علامت < ...2 واقع 
شود ازمترجم فرانسوی وهرجا که در داخل علامت[ . ۰ باشد ازمترجم 
فارسی است. ان ترحمه پس از آنکه به‌انجام رسید با ملخص فارسی آن » که 
قراهم آورده افضل الدین کاشا_ ذاست» وهمچنین با ترجه" قدم عر_ ۵ که 
از اشق بن‌حنین است مقابله گردید و درمقابله با ترجرد" عر هم ملاحظا 2 
حاصل‌شد که به‌عنوان تعلیقات ضیمه" کتاب گردید. اعداد وحروف وارده 
در دوعت سطور این ترحمه اشاره به‌اوراق وسطور نسیخه* بکر؟ است که 
نقل آنها درشمه" نسخ و همه" تر اجم از آثار ارسطو متداول‌شده‌است تاارجاع 
و استشهاد به‌مطالب‌را آسان‌تر سازد. 

اصطلاحاتی که دراین کتاب به کار برده شد تا آخرین حد امکان 


۱) 121606 .[» پاریس ۱۹۰۹ » ناشر : طلع۷ .ل ‏ 
۲ ۲01167 برلین ۰۸۱۸۳۱ 


بقدیه #8 


ا زکلات حیح و رایخ که در کتب قدم حکت به‌عر مه وفارسی آمده‌است 
مأخوذ شد ومترجم هرگز به‌جعل اصطلاح یااخذ آن ازافواه عامه مبادرت 
نورزید » واگرگاهی بعضی از کلاآی را که درزبان کنو ما متداول نیست 
به کار رد به‌مأحذآن درذیل کتاب اشاره کرد. 

دران مقدمه آراء پیشینیان ارسطو به اختصار مذ کور شد ۱ تا 
هایضاح بعضی ازمطالب کتاب مدد رساند.امّا ازتقر بر آراء ارسطودراین 
باره صرف‌نظر شد» ز برا که : الا" ترحمه" کتاب خود ا وکه به‌دنبال مقدمه 
عرضه می‌شود حاکی ازاین معنی است » ثانیاً چون مترجم تفصیل مطلب را 
۱ درباره آراء ارسطو راجع به عقل و نفس در تا که دراین باره تألیف 
کرده و به‌چاپ سرده است می‌آورد دراینجا خود را از تکرارآن ۸ نیاز 
۳ ۱ 

فریضه" ذمه" خود می‌داند که از استاد خودآقای دکتر حی‌مهدوی ۱ 
که اين ترجه را از آغاز تا انجام به‌دفت تام وکال اهتام از نظر گذرانیده 
وازحیث لفظ ومعنی تصحیح‌وتنقیح کرده‌اند سپاس گزاری کند» و کتانی‌را 
که به‌تصویب این استاد به زبان فارسی انتقال یافته واز تهذیب ایشان مایه 
گرفته است م‌ ره‌خحدمتشان اهداء عاید. 


بو > 


۱ مطالب این تاریخچه به‌استناد کتاب ۰ 
تدم رجتیوز عوهد ۵ کاشب‌وناهد"1 06 عتومامط‌روط 12 ع0 6صذم)عناط 
۰ و۳2۳ راهز2ظ ۸66۲ تسا 0دههع۴ 


فراهم آبده است. 


‌ دربارة نس . 


چنان می‌ماید که آدمی از آ گاهی که به‌وجود خویشتن یافته وخود را 
درجهان به‌چپزی‌شهردهاست بهوجود نفس ثبردهباشد. منتهیدراوایل حال 
ان‌امررا نسبت به‌شمه اشیاء تعمیی کرده و همه چیزرا دارای نقس می‌دانسته 
است! . قوای مرموزی را درهمه‌جا حاضرو موثری‌پنداشته و پیروزی‌ها و 
شکست‌های خودرا به‌تأثر این قوا منسوب می‌داشته و به‌همین‌سبب ازطریق 
مناسکث دییی با آداب بعری درتسخر این قوا وه است . بونائبان 
نخستین نز چنین بودند. گ‌ان می‌بردن دکه همه چیز دارای نفس یاروح‌است. 
آنچه را که اصل حیات در جان داران است به صورت سایه ی مصور 
می‌ساختند ویا درقالب اشباح دریآوردند. تصویر نفس را مشابه باپدلی که 
جایگاه اوست می‌شهردند» منتهی دقّت و لطافت آن را بیشتر می‌دانستند و 
سبکث سبر ورنکث بریده و خارگونه می‌انگاشتند . خروج نفس را از بدن 
مانند بدررفتن واپسین دم از دمان در حظه مرگ می‌پنداشتند و ابن معنی را 
گاهی به‌صورت برواثه با مکّس یاحشره" بال‌دار درگری که از دهان مرده 
بدرمی‌آید ترسم می کردند؟ و لی‌مناسبت یست که بگوثم که درکتب آسمایی 
نیز تعلق روح را به‌بدن نفخ روح یاجان درتن دمیدن نامیده‌اند!. 


دراشعار اومیروس؟ نفس‌را ازجنس ماده دانسته‌اند وبرآن رفته‌اند 


6۱ 6عاصدتصگ 

۲ کلم عطءوظ در لغت هم به‌سعتی نفس و هم به معنی پروانه 
آیده افتشا 5 ۱ : 
۳ «نفخت فیه من روحی » و « ثهخنا فیه من روحنا» . 
۷ ۲۱0۳۵۲6 


بقدیه 7 ۵ 


که چون آدی عیرد جان او از راه دهان به ببرون می‌رود یا با خونی که از 
زحمی جاری ی‌شود بدرمی‌آید تا به‌جهان دیکر (هادس)۱ رخت بر بندد و 
در آجا رسرنوشت خود بگرید. ۱ 
پاتر وکل۲» ؛ که به‌روایت منظومه ایلیاد؟ به ضرب هکتور؟۱ 

درآمده‌بوده؛ در دم جان سپردن » مر مرگ قاتل خود را پیش گولن ۷ 
نان را دران باره برزبان می‌راند : . و مرگ که همه چیز را به‌اجام می‌رساند 
براو چبره می‌شود » جان او ازن بدر یآ ید و به‌جهان دیگر برواز ی کند و 
دراین دم که نیرو و جوانی را ازدست می‌دهد بر سرئوشت خود می گرید »*. ۱ 
دران داستانها ازپاداش انعروی هن به‌میان ع ی آید تنها چمزی که آدمی را 
به‌ییکومنشی و آزاده حولی دراین جهان وای‌دارد نام و ننگك است . . مرد 
دلاوردادگر هیچ گونه امیدی به‌پای مردی‌هیچتخص‌دیگری پادست گیری 
هیچ نبروی رتری ندارد ود رآن جهان هرگز به‌جا ی که بتوان ارجی بران 
نهاد می‌رسد. چنانکه روان آخیلوس ۶ بااینکه رجهان مردگان جح می‌راند 
به. اودوسئوس۲ ۷ حطاب می‌کند و زندگ در کالبد گاوی را در کشت زار 


[2069 ۱ 
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م) ایلیاد »۸۰۰۰۱۹ 
( علانطم ۸‏ 
6 رانا ۱ 


و دربا ره نفس ۱ 


دهقانی بینوا ازفرمان روای برجهان مردگان بهتر و والاتری‌شمارد. رحسب 
ابن اشعارجان مانند تنی است که نادیدنی باشدوپس ازم رگ تن مانند سایه‌ای 
ازاو به‌جای ماند. سرآغاز اين تن نامعلوم است و آنچه او ازآن برخاسته 
است نا گفته م‌ماند ولیکن پیداست که برحسب ان آراء بازگشت مردگان 
بدین جهان مکن نیست وازهمین‌رو زندگان هرگز بروای مردگان را ندارند 
و چیزی نذر آنان نمی کنند و آثینی بهیاد آنان برپای نمی‌دارند» زیرا که 
زندی راستین را زندگ درهمین جهان می‌پندارند. . 
اما درهمین احیان از جانب دیگر عقایدی در یونان به‌میان آمد که . 
جنبه دیی و عرفا 2 داشت . کسانی که بدین راه می رفتند نقس را از عالم 
قدسی وعلوی می‌دانستند و بدن را مانند زندالی یا گوری برای او می‌شردند 
و رآن بودند که نفس پیوسته خرن جوا ناویک | دارد . اینان آئن‌های 
داشتند واین آئین‌ها بسیار کهن‌بوده وشاید از روزگاری پیش ازعهد ملتی 
دریونان رواج داشته‌است . ای نآئن‌ها را شبانه درجائی که گروهیازپروان 
گردمم می آمد ند رفراز کوه‌ها به‌جای می آوردند. در برتو مشعل‌ها رقص‌ها 
می‌کر دند وبه آهنگث طنبورها و مزمارها فریادها می‌کشیدند و سرانجام به له 
وهذیان می‌افتادند وبه‌وضعی دچاری‌آمدند که شبیه آنرا هرا کتون درنزد 
برحی‌ازسیاه پوستان م‌بینم .هیجایی که دران آئین‌ها به‌مردم‌دست می‌داد در 
کشانیدن آنان به‌عال عرفان تأثر ی به‌سرا داشت.جذبه‌ای که می‌یافتند گاهی 
به حلسه می‌انجامید وان حالت نشات از گسیختن نفسآدی از سرای خاک 


و ازدیی جستن او به جهان برین و پیوستن او به‌اصل خود شمرده می‌شد . 


اب ن‌آئن‌ها به‌دیونوسوس! حدای شعروشوروشراب نسبت داشت وأرفئبان؟ 
کسانی بودند که درحدود قرن ششم قبل‌ازمیلاد آن را ثبات وقرارمحشيدند 
ودرشبه جزیره آتیکا و جزیره سیچیلیا وجنوب ایطالیا روج کردند . 
دیونوسوس پسر زوس ۲ بود که می‌کوشید تا با تشکل 
به‌اشکال محتلف ازدست تیتان‌ها؟ رهانی بابد. سرانجام درزما نی که‌به‌ صورت 
گاومیشی درآمده بود تیتانبا او را بافتند و دریدند . زئوس صاعقه‌ای 
برتبتان‌ها فرود آورد و آنان را به آتش قهر خود سوزاند . ولیکن آنان 
باخوردن دیونوسوس حبات جاویدان یافته بودند» بدین‌سیب ازمیان ترفنند 
واز خاکسترشان نو ع انسان پدید آمدکه از یک سو از تیتان‌ها واز سوی 
دیگر از دیونوسوس يا خود از زئوس نسب یرد . ازاینجا بری‌آید که 
برطبق ان اساطیر وجود آدی زائیده" کناه بوده» گناهی که در رایر خدا 
ارتکاب شده و بدات سیب اصل بر با اصل شر در وجود او به هم آمیخته 
است»وازاینجا کلرنی درراروحدت پ پدید آمده‌است وغایت وجودانسان 
باید زوال این کثرت و بازیانتن یگانگی نخستین باشد.پس حق آن‌است که 
تن را که عنصر تبتای است گوری رای روا نکه اصل امی دارد بدانند و 
برخاستن ازاین گور را غایت قصوای وجود انسان محوانند ولیکن نا گفته 
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دربا ره نفس 


با 


عاند که درنظر ابنان نس چون ازتیی دوری کز یند در تن دیگرجای می گرد 
پس به‌هرصورت از گورتن برخاستن امکان عی‌پذیرد مگراینکه آدی 
به‌پارسالی حو کند و ازاین راه به‌تز کیه نفس بردازد . پس تنها کسی که 
حبات رارفه‌ای در پیش گرد وازلذائذ جمای و رغاب مادای دل ردارد 
نس او می‌تواند ا- وه یاباب وچون سراجام ازقید تن رها شود در 
رمی درآید وازاین بزم آسهاه سرخحوش وسرمست بر گیرد ودرمیان ستارگان 
بهبرواز 1 تا به‌زندی جاوید رس . گویا بتوان تعالم فیناغورس ۱(متولّد 
سال ۵۷۰ ق. م۰( واتباع اورا ازتأئم کیش «ارفه‌ای » ها ات منتهی 
اتباع ان ن حکم | ین تعالم را با ؟راء علمی و عقلی استاد به‌هم آمیختند و 
صورنی حصوص بدانها محشید ند ۱ 
مقارن باظهور ان افکار که جلبه" عرفاه داشت و حاط به‌رموز و 
اسرار بود تفکنر عقلی در ایونی۲ نضح گرفت و فیلسوفان پیش از مس اط » 
که محشتان جدید آنان را در ساختن و بردانعتن فکر ارو پائی یار مهم و 
موتری‌شار ند و فیلسوفان معاصر از نیچه؟ تا هایدگر۴ قدرومقام ارجندی 


براء کی ان قائلند » به ظهو رِ رسا‌نل. درا, ن عهد فیاس وفان را توجهی بهحقیق 


۱ >۱7)1280۲ظ 
۲ 101116 
۳ 1۱16125080 


۳10106886 6 


درباره انسان و وضع او درجهان نبود وان عحث بعداً باظهورسوفسطائیان 
به میان آمد» بلکه انسان را ازآن حاظ که محاط به طبیعت است»یا بپتر 
بگوئم طبیعت و انسان را بسدون تفکیکث از یکدیگر و به عنوان جموعه 
وجود یکش‌جا ویکک‌سره» می‌دیدند وی‌شناختند. بی‌ازاین حجٌای‌اوایل که 
اقدم رهم ایونیانی است که ازاحوال و آراء آنان خبر داریم طالس" ملطی 
(۰ ۵671-16 ق.م) است.او فائل به‌ثبات ووحدت طبیعت؟ اشیاء درورای 
کیفیتات متغیرومتکث رآنبابود وازاین‌طبیعت بهآب تعبیر ی کرد . اهمیت 
او دراین نیست کهآب را مدا اشیاء می‌شهرد بلکه دراین‌است که تحستین بار 
به وجود امر واقعی مشهو که پتوان آن را مبدأی ثابت برای احوال متغیر 
دائست قائل‌شد وآن‌را طبیعت نامید وتحقیق‌علمی را امکان‌پذیر داشت.- 
پس از او آنا کسیماندروس"(متولٌد بسال ۱۰ ٩ق.ع.)‏ این‌طبیعت اصلیه‌را 
امری غبرمعین وغبرمتناهی دانست که اشیاء با دگرگون شدن آن يا با جدا 
شدن ازان به‌وجود آمده است . این گسستن اژاصل را بهلوهی از عصیان 
تعبی رکرد وازانلاظ شاید تحت تأثیرعقاید ارفه‌ای قرارداشت ونیزبه‌ حول 
تدرمجی انواع موجودات ز نده به‌یک‌دیگر قائثل بود.- آنا کسیمن س"(در 
اواخر قرن " ق.م این طبیعت اصلیه را هوا نامید . ان کلمه درآن 

۱ 11:16 عل مخلمط۳ 

۲ هط 

۳ 1۳6صحصتجدص۸ 

4 عطغصتحممه 


ی دربارة نفس 


روزگار به‌معنی وسیعی میآمد که شامل هوا و فضا و باد و بخار و مه بود. 
این حکم تین بار به مزیّت این عنصرو اهتیت آن از حاظ ضرورتی که 
برای حیات دارد توجّه یافت و نظر یه او مقدمه‌ای برای پدید آمدن مفهوم 
نفخه(پنوما) " گردید. باآراء اان‌حکاء عقاید که یونانیان در عصر اومبروس 
درباره نفس‌داشتند وآن‌را وجودی غیرمرتق» که مضاعف همین‌بدن مرف 
است» م‌دانستند دیگرگون شد تفس جزئی از طبیعتی که میدأ اشیاء عام‌است 
به‌حسا بآمد واین طبیعت واحد منشاً حرکت حادات وحیات جان‌داران 
ویاخود مبداً وجود عال شهرده شد. وبدن نرتیب اراد مشهوری که برخلود 
نفس‌هی کبر ند امکان ظهوریافت و آن اینکها گرنفس‌هرشهصی جزء منفصل ‏ 
ا ز کل باشد ناچار بعدازمفارقت ازبدن به‌اصل‌خود بازی گردد یعنی به‌نفس 
عام با طیعت کلیته وه و بدرن‌ترتیب خلود نفس هریکث ازالفاص - 
اساه قق می‌یابد . ۱ ۱ ۱ 

فلسفه؛ یونا ۵ در دوره پیش ازسقراط باظهور هرا کلتوس ۲ (متوفی 
درحدود ۰4۸۰ ) به‌اوج اعتلای خود رسید . ه را کلیتوس مژسس‌جدال 
عقلی (دیا لکتیکث) ۳ به‌شمار می‌رود و بدین‌سبب درفاسفه مگل‌واخلاف او 
برآراء اینحکم وقعی‌بسیار گذاشته شده‌است . فلسفه" او وفلسفه پارمیندس 
را می‌توان به‌منزله دو قطب مالث به‌شمارآوردکه تفکر غرم مدام دربین 


۱ 2صبء‌هط 
۲ 16۳261:66 


1۱121660106 ۳ 


بقدبه 5 یا 


سس تسه 
آن دو دروسان بوده‌است. هرا کلیتوس قائثل هااس ت که تحر کی که در 
سرشت جهان است موجب تکثرصور اشیاء می‌شود. پس‌تفیروتکثرامری 
اصل و ذاف است نه فرحی وعرضی , همه چز هميشه درهمه‌جا درصیرورث! 
است ویروف که محر چنین صبرورف است مقر" خودرا درعنصری گرم و 
شک دارد .این عنصر گرم وعشکث همان آتش تش‌است که خود آن را تنبا 
به‌صورت جنبش‌مدام می‌توان تصور رکرد. آراء هرا کلیتوس‌را دربارة نفس 
به‌دشواری می‌توان بیان عود. بدو نسبت داده‌ان دکه گفته‌است که هرچمزی 
که حیط رماست دارای شعوراست و مژید این قول قطعاق است حای 
ازاین‌که هرا کلیتوس آتش جهانی را همان عقل (لو گوس)۲ می‌داند . نیز 
گفته اند که‌او وجود عقل‌را در آدی ناشی ازان می‌شمارد که مااز طریق‌تنفس 
عقّل ای را به‌درون خود فروی کشم. درحالت خواب چون دربچه‌های . 
حواس‌مسدوداست نفسی که درماستتماس‌خودرا باحیط ازدست می‌دهد 
و اتباط ان‌دو تا ازراه تفس باق میماندوبدین‌سیب غفلت پرما عارضص 
می‌شود دربیداریچون نفس ما می‌تو اند دوباره ازمنافك حواس»چنانکه گونی 
ازدریچه‌هانی » به‌ببرون بنگرد» باروح یکه حیط براوست اتحاد می‌پذ ردو 
قوه * عقلیه را بازی‌گرد .پس به‌صرشم اقوال مسوب بدو دربن نفس آدم 
نفس عام ارتباطی حج وجود دارد چنانکه قطعه زغال را چون به آتش 


0 عتجع1(6۷۲ 


10809 ۲ 


یب دربارة نفس 


نزدیکك سازند تفته ورافروخته ی‌شود وچون ازآن دو رکنند سردی ازسر 
می‌گرد. ازاین مقدمه که نفس آدم‌را جزئی ازنفس‌عام بدانم نتایجی حاصل 
می‌شود: ازحله اینکه انسان بالطبع و بالاختصاص‌دارای عقل‌نیست»بلکه 
چون حیط زندگاو ازعقلیعام برخورداراست خود او نیزازاین‌مایه سهمی 
دارد. دیگراینکه انسا ن که عالم صغیر! است ت رکیی از عناصرمتضادطبیعی 
است‌وجون شآن طبیعت ان است انسان نز ره‌حله وجود خود متحر ك 
است واین حرکت مانند نحرکت طبیعت راهی به‌سوی بالا ورآهی‌به‌سوی 
پائن دارد . حیات مانند رودخانه‌ایست که مم می‌توان درآن فرورفت و هم 
می‌توان چنین کرد. دیگراینکه اصالت صیرورت اقتضاء می‌کند که انسان 
۸ معدوم با شد وه موجود» مر »۳99 رزنده» هم خفته وهی بیدار» هرپپروهم جوان. 
وان اضداد جای خود را پیوسته به‌یکک‌دگر وا گذارد . دیگراینکه چنین 
تعیری ناگز , ر باقول به‌نسیت ملازمت می‌یابد و رحسب آن مثلا باید همه 
چیزرا از سلاظ های حتاف هر دانست وهم گرم هم تر وهم خشکث ... 
دیگرابنکه چون آدی عرصه" تقابل اضداداست مره او آن گاه فرا می‌رسد 
که یی از ان اضداد بردیگری چبره شود و تر کیب معتدل و متعادل ان 
موجود بر 1 .آب چون برآتش چره شود آن را خحاموش می‌سازد؛ 
روح آدی با به‌عبارت دیکرآتش هستی او نیز چنین‌است» بعنی‌م رکه آدی 


به‌منز لد" حاموش شدن آتش نفس اوست. نفوسی که خودرا به‌دست ۳1 ات 


۱ ( عصورو0ع 1۷۲1۳0 


بمقدبه یج 


هر ۳ 
می‌سپارند خودرا رو به‌م رآ می‌برند؛ زبراکه لذات نفس درتر شدن آوست 
یعیی درگرائیدن آتش هسی او به‌عاموشی در آب است. نفس‌حکم‌وصاح 
نفسی اس تکه خحشکث ی بماند یعنی هرز گرایش خودرا به آتشازمیاننرد. 
الیته درجهت مالف یعنی درحین غلبه 1[ نش برآب نیز مرگ پیش‌ی‌آید. 

۱ ی مگ موب شرآ مرجم ود ازگرددو و ره 
طبیعت با بانفس عام " عام اتصال بابك. وچون چنن شود جسدی که ازاو 
به‌جای مانده‌است دیگر انسان نیست وی‌توان آن ر به دورانداعت". 

رحلاف هرا کلیتوس پارمنیدس (قرن پنجم ف .م.) ثبات را لازمه 
وجود و وصف پارز حقیفت می‌ششر د. به‌عقیده ٩‏ اوهرشیئی‌باهست بایست. 
تخیّرو صبرورت مستازم تاقض است زبرا که مقتضی این است که شی» 
متحر »در مکان واحدی » هم باشد وم نباشد , سوای وحدت و ثبات ۱ 
رک دراشیاء به‌نظرآید از حله اوهام است . . له کون و 
فساد وجود دارد » نه حر کت وه‌صبرورت . , لس > » از آن حبث که اصل 
حیات‌است» ت رکیب متعادثی ازحرارت و برودت است . وچون این‌تر کیب 
به‌نسبت‌های تلف مکن‌است حاصل‌شو د حصائص نفسالی افراد اختلاف 
می‌پ رد . احساس هر گر ازمیان عی‌رود » حتی نی جسد لی‌جان نیز احساس 
برودت وسکوت و ظلمت شم کند . پارمنیدس تعدّد احساسات را ناشی از 
اس یساس سس سس تست 
۱( اگرچد قطعات دیگری از هرا کلیتوس نافی این رأی است زیر که 


مغلا" حأاکی ا زاین معتی‌است که ارواح اشسخاص عالم دیگر (هادس) را درل 
می کننا ۱ 


ید دربار نفس 


سس سس سس همست 


تعد د .د مجاریی می‌داند که تصاو ویر اشیاء را به‌مسامات بدن می‌رسانند. پیداست 
که درچنین مذهبی اهرتواشرف قوای نفس‌را قوه مد رکه باید شرد؛ز برا 
که چون حرکت باعدم مناسبت دارد شرف نفس‌را درقوه" مح رکه عی‌توان 
دانست بلکه ادراكك و فکررا که با وجود ثابت و مطلق متناسب است باید 
فضیلت اصلی نفس محسوب داشت. 
آلکنمتون ۱ یک ازشاگردان فیثاغورس بود که جنبه" عامی آراء 

فیثاغورس را ببشتر از جنبه" عرفا 2 آنها اهثیت داد و بدین ترتیب یکی از 
پیشروان روان شناسی جرنی شناخته شد . اين تحص عال به علم تشرخ و 
وظائث‌الاعضاء بود و لاشه‌های جانوران را تشرشم می‌کرد . شریان را از 
ورید یز داد ونحستین را جرای حون و دومین‌را خالی ازآن دانست .اما 
ان غیبز دوباره پس‌ازوی مورد غفلت علا قرار گرفت.درطرزعمل‌حواس 
نیز مطالعه کرد.جاری یامعایری را که رابط اعضای بدن بامغز است کشف 
نمود وحال آنکه تاآن روز گارهنو زکسیاعصاب را نمی‌شناخت.به‌اهمینت 

منز درعمل احساس بی‌برد» وحال آنکه پیشازوی قلب را مرکز احساس 
ی‌دانسنند. پس از او افلاطون و بقراط رای او را معتبر گرفند » ولیکن 

امپدکلس ۲ ارسطو 3 رواقیان دوباره به‌رأی پیشینیان باز گشتند و قلب را 
به‌جای مغزاختیارکردند. آلکشون»معلوم‌نیست باچه‌روشی» به غاز احساس 
وفکر نیز یبرد : مضي ازتقیقات علمی او درطب بقراطی اثر گذاشت 


۱ عهمامتت عة عمصه‌اه (قرن ششم ق . م.) 


هت خی تعاس3 


یقلمه : یه 


زبرا که او» قبل از بقراط»عصت بدن را درتعادل قوای آن‌وتناسب گحیح 
کیفیات بدنی بایکدیگری‌دانست » و بهاری را ناشی ازاین می‌شهرد که این 
تعادل و تناسب بهم مخورد. 

۱ مد کلس (متوتدبسال 46 6ق.م.) دربارهنفس‌نظری‌دادهاست 
کهآثارعقاید آرّفشیان دران‌پیداست‌وبانظر ایونیا ن که مبتنی برجهان شناسی 
طبیعی بود لاف دارد . او تفس را هابط از مقر اعی می‌دانست » و 
بدن‌رتیب اصلآن را ازعالی فوق طبیعت می‌شمرد و قائل به‌تقدیر روحافی 
برای‌آن بود.اوی‌گمت که نفوس به‌سپب ارتکاب معصیلی که از کینه"مایه 
می‌گرفت ازمقر سعداء طرد شدند و به‌جهان حالك فرودافتادند ودراین‌جهان 
در گردیاد عناصر گرفتا رآمدند وحبور بدان شدنده که مدام از بدی به بدن . 
دیگر جرت گرینند تا روزی بیابد که به نجات غافی فرارسند. پس باید 
روزگار را به‌پاک‌و پارسای به‌سر برند تابتوانند به‌مرتبه خدایان باز گردند. 
حتی‌امپ دکلس می‌پنداشت که گونی هستی های گذشته خود را به‌باد می‌آورده 
چنانکه حود دراین‌باره ی گوید: « من پسری بودم » دشحنری بودم » بوته‌ای 
بودم؛ برنده‌ای بودمء» ماهی ی‌زبانی‌دردل دریابودم. ۳ ویدن‌قرارتناسخ‌را 
شامل حیات تباث نز م‌داند. ین نظری عرفا_ را دربرهنفس بانظرینه 
طبیعی خود درباره عام و انعتلاط عناصر اریعه ی آمیزد. برحسب آراء او 

۱) مهر و کین در نظر امپد کلس دو نیروی محرلك جهان به شمار 


می‌رفت . 
۲ قطعة ۱۲۷ 


یو 


همه موجودات» اعم 7 از جان دار یا ی‌جان» ازامتزاج واقتراق چهارعنصر» ۱ ۱ 
تعت تأثر دوعامل مهر و کین » پدید م‌آیند . . طبایع اصلیّه" گرم وسرد و 
شک ونر نز معلول اين امتزاج است و ه رکدام از آنا از غلیه عنصری 
رعناصردیگر حاصل می‌آید هط انواع موجودات زنده قاتل است » 
اکرچه تلفیق چنین عقیده‌ای با نظریه" هبوط نفس به دشواری صورت 
م‌پذیرد. قلب را مرکز احساس م‌داند و احساس را به طریقه مادی و ۱ 
عنصری تبین می کند . یعنی می‌گو بد که اج ای ان اش جر ی‌شود و از 


مسامات بدن می‌کذرد وبه‌عضوی که ازحیت ساخعانه عمصمم 7 با بناج را2 


مه" 0[ ترئیب»درت اجماسجزژه زئی» موس 


با ۳۹ مشابه ر مشابه اس تبکه شناسای تیا دد. ‏ 
جهان ازعناصرچها رگانه مادّی صورت. پذیرته است ودوعامل 
مهر وک نز مثل عناصر جلبه" مادی دارد. افراد حیوانل ازاجهاع ۳ 
ابن‌عناصر به‌وجود میآ بندوبه‌سبب اختلاف نسبت اختلاط در ین‌اینعناصر 
امزجه" ععلفه" افراد بدنك میآ بدوازاختلاف آمزچه: انجتلاب درخصائص! ۱ 
ما۸ یتست سعتدزیاتوسا! رمی‌گذاردو بوچگگ 
۳۹ سید یگ مایت ب.اشکال بزرگه ۱ 


لد ی‌ان‌نظریبه درباره نفس‌وحیات‌است. ۳ ۱ 


ات 


ی 


متدبره ی 


آناکساگورس! رمتولد درحدود ۰ .۰ م. ( » در مقابل نظر 

ابونیا ن که میگفتند که ماه در حود قوه‌ای دار رکه ععرله آن است ؛ قول 
دیگری آورد که ی‌توان آن را دیباچه‌ای ب رکلام افلاطوت دائست . 
7زا کسااگورس قائل شد که نظام جهان را مبدآًی ارت مفارق از جهان و 
عناصر آن . این میداً عقَ ۲ است . السّه درنظراو جرد ان مبداً به درجه‌ای 
که در فلسفه ازلاطونی بدان منسوب می‌دارند نیست » بلکه عقل عبارت 
از امری است سیال در سراسرجهان » وشاید آن را بتوان روح عام عالم 
یرد به مرصورت او ان عقل را با خدا یک می‌دانست ول را مبدأی 
بی‌شهر دکه درهمه جا بهکاراست » و موجب می‌شو دکه هر چیزی که (* ْ 

۱ است» ازنبات و حبوان وانسان» جان بیابد و به جنبش درآید ؛ و احتلاف 


صور متعدد حیات در انسان و حیوان و نبات تتبا در اختلاف درجه" 


می‌دانست . درنظر او عقل از یک طرف > مستقل" و مفارق و نامتناهی 


بت وبا ی چز بط نیست و تب به شود و در ود وید ۳۳ 


...رف دیگر؛ بهانواع ضدلف موجودات آلی که از اختلاد عم ۳ 


سس سس سس 
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۲( عیا 0 


یح 5 دربارة تفس 


می‌آید پیوسته ]شنت . اونیز مانند امد کلس قائل به ی رحیات آنی برحیات 
" نفسای بودء اما برخحلاف ان حکم ادا را تلیجه" تأثیر مشابه بر مشابه 
نمی‌دانست » بلکه حاصل از تأثیر ضدی وضد دیگری‌شرد. .به نظر او در 
هرشیی‌جزنی ازهرشییی وجود دارد. ازاین اصل نتیجه می‌گرفت که‌دستگاه 
آنی همه" اقسام تلف کیفیات؛ و درنتیجه همه" عناصری را که متقابل با 
عناصر اشیاء حسوس باشد» درخود واجداست. مثلا" بیننی ناش از" تصویری 
است که ازشیی برجزی ازمردمکث» که رن متقابل بارنگک شنء نحسومن 
دارد ‏ می‌افتد ؛ چنانکه سرد وا با گرم می‌شناسم و شوررن را را پا تلخ در 
م‌پايم . .نیز می‌گوید که ادر ال » اگرکیفیتی که منشأً آن‌است.شدید باشد 
رخ آور است »و روی‌هم رفته هراحساسی با رنجی‌همراهاست که عادتآن ۱ 
را خفیف می‌سازد .مشک که درفلسفه" اووجود داردهمین است که عتل» 1 
با میداً نظام خش عال » » چگونه مکن است که هم مفارق از غام باشد وهم ِ 
اصل حرکت وحیات درموجودات شمرده شود . . 

دیوگنس! (متولد درحدود1۹ ق.م.) » که باحوزه" آنا کسیمنس 
نسبت‌داشت » هوارا مبداً عال می‌دانست. ارن‌جم‌مطابق مذهب‌اوهمان‌نفخه" 
حیات‌است که درهر فردی‌منشاً وحدات‌قوای‌بدنی ونفسانی است . هواس ت که 
موجب‌حرکت است وا زراه تخلخل وتکاثف مولداشیاءوعوالی به تعدا دغبرمتناهی 
ی‌شود. نفس‌درموجودات زنده‌ازهوانی گرم‌ترازهوای جوّوسردترازهوای 
حبط برخورشیدحاصل می‌آید. دی وگنس این‌هوا را دارای‌همان حصوصیانی 


۱) عنمه!([۸ 1۳ عهغع1۳:0 


معدبه 


۱۳ 
می‌دانستکهآناکساگورس به‌عقل ملسوب می‌داشت» و شاید از این لداظ 
تحت تأثیر آراء همین حکم قرار گرفته باشد . هوا چیزی است مشابه خدا 
که هم بزرگ وم تونا وهم جاوید وه داناست . هم اموربدی و احوال 
نقسانی از اوضاع تاش هوای بط براعضای بدن ومناسباتآن با خونی 
که دربدن جاری است ناشی می‌شود. ودراین میان هوالی که حیط بر مغزو 
۱ قلب است تأثیری مهرتر دآرد » زبرا که این دو عضو حل اخقلال هوا با 

حون‌است .گر ان احتلاط متعادل باشد سلامت دست می‌دهد » ا گرخوتن . 

۱ برهوا زیادت یابد بریشائی و بماری حاصل م‌شود. می‌توان کف ت که اعتقاد 
ه نشخه !»که بهمعنی اصل سیتال حیافی‌است» ودرحوزه" بقراطی جزیر 
کتوس" ه‌میان می‌آید» تحت تأثبراقوال دیوگنس حاصل‌شده وبدین‌واسطه 
نظر بقراط طبیب با رأیآنا کسیمنس حکم ارتباط جسته ات 

تأثر اطباء را درآراء حگاء درباره* نفس تمی‌توان انکار داشت . 
سرحلقه این اطباء بقراط بود . ۱ ۱ 

بقراط" (متوتدبه‌سال 40۰ ق.ع.) به‌اخلاط اریعه‌قائل بودوامزجه" 
دموی و بلغمی وصفراوی‌وسوداوی را رحسب غلیه هر یکث ازاین‌اخلاط 
در يکي از افراد می‌دانست . می‌گفت که طبیعت همواره برای حفظ تعادل 
اتعلاط یا اعاده" آن د کار است» و طبیب مکتّف است که خحلط ضعیف 
را تقویت کند و تحلط غالب را به‌حد" اعتدال باز گرداند . وجود انساثی را 

۱ ت ۱ 
۲ 0608 
۲۳( (1 2 و به قولی بتولد په سال 4۰۰ ق. م۰ اهل جزيرة 


کئوس . 


کت دربارة نس 
" وابسته به طبیعت می‌شرد و وجدان را جدا از جهان می‌دانست . به تأثر - 
اخحتلاف اقالممثلتأثیراختلاف فصول وخالك وهواوآب‌در وجود افرادانسان 
قائل بود: عللی الخصوص هوا را عنصراصلل موثردروضع مزاجی انسان 
می‌شرد . عناصر سه کانه" حیات را خوردلی و وشیدی و نفخه با خود هوا 
می‌دانست ونفخه؛حیات را درسراسرجهان منتشر و بران حا می‌انگاشت. 
برخحلاف بعضی ازححاء که نام بردم مقر حقییی عقل ومرکز جاری‌ختلف 
حواسّ‌را مغز می‌دانست . بقراط عوامل اجتاعی را نز در طبٌ نادیده 
می گرفت. واين امر را منظوری‌داش تکه اقسام کارهای بدنی و بعضی از 
عادات تأثر ی بسیاردرتندرستی یا بهار ی دارد؛وتأسیسات اجاعی‌وقانونی؛ 
برحسب ارزش‌های متلبی که واضعان آنپا مکن است در تأسپ سآنا بر 
بعضی ازاشیاء وامور گذاشته باشند » وا کنش‌های روانی پدید می‌آورد وبه 
همین سبب احوال مزاجی سکنه؛ بلاد یونانی آسیاء که طرز اداره مدینه در 
نظرآنان مبتیی مراصل آزادی افراد است ؛ با احوال تبعه" دول مستبد ه 
تفاوت دارد. خلاصه » دررسائل بقراطی انسان موجودی دانسته شده‌است 
که در او دو جنبه" بدنی واخلاثی یا دو محاظ طبیعی و اجتاعی با یکدیگر 
ارتباط دارد و کال مطلوب احلای نز ازآن لاظ که محرله حقبقی اخحلاق 
انسان و حافظ ححّت اوست دراحوال اواثریگذارد. ازهمن‌رو از طبیب 
این حوزه ی‌خواهند که هر گزخیروصلاح ابناء نوع را از نظردور ندارد. 
دراینرسائل به روابط روان وتن تا آنجا اهمیست می‌دهن دکه ملاحظات روای 
واخلاق را درتخفیت امراض دخیلمی‌شمار ند ونحریکث پا تسکین روحی‌را 


قبسا 


درمعالات موتری‌دانند . بقراط نفوذی بسیار درطب و باعود درحکت 
قدم به دستآورد بعداً در حوزه اسکندربه نز رسائل او مورد مطالعه 
قرارگرفت ومبانی آن دربلیان گذاری طب جالینوس , که ازقرن‌دو م‌میلادی 
تا دوره مد د علمی و ادلی اروپا! بعنی درسراسرقرود وسطی پایداربود» 
گذاشت . 

سوفسطائیان را وی بتوان مخستی نکسافی دانس تکه به مطالعه در 


احوال انسان ازاین داظ که فاعل شناسانی" است بر داختند . یعلی حیات 


انسان را از جنبه عقل و احلاق و حسی و ارادی قابل تحقیق دانستند . 
مخصوصاًبه اعبلافات حصائص افراد توجته بافتند وازاین حیث کوشی 
اینان درمقاب لکوشش حکم معاصرشان سقراط قرار ات جنیه کلی 
وجود انسان و صورت نوعی او را مهم ی‌شهرد . بزرگه ترین سوفسطائیان 
پروتا گوراس" است . از او چند قول مشبور به جای مانده‌است . از جله 
اینکه : ر انسان مقیاس همه" اشیاء ارت مقیاس اشیا ی که هست و مقیاس 
ادبائ که نیست. » بعضی ازحققان مثل شیر دران حله انسان را به‌معی 
کلّی ونوعیآن گرفته وپرونا گوراس را ازاین‌حیت پیشر وکانت شمرده‌اند. 
بعضی دیگر به تیع افلاطون منظور ازان دا فرد انسان دانسته واین قول ر 


مه ۲۳۱۳۰۳۰۲۲ 
۱( عم حعوندصه ک 
۲ ۶»زناگ 
۳( وجمعه)۳:0 
ِ( ممللنطع6 .5 .ط .۲ 


کب " دربارةٌ نفس 


به منزله" قول به اصالت نسبیت" به‌معیی اصالت فرد" انگاشته‌اند . اینان 
گفته‌اندکه به نظر بروتاگوراس نه تنها اشخاص متعلّد بلکه شخص واحد در 
موارد متعد د به سیب تفیتری که در هر موردی یافته است از ثیء واحد 
ادرااکات متعد د حاصل می‌کند" . با صرف نظرازاین تفاسیر ء آنچه به هر 
جهت ازان جمله ی‌توان دریافت ابنکه شناسای بدن معبی نیست که آدی 
اشیانی را که حودآ نبا جدا ازادرالگ وجوددارد» به‌همان‌حوی که وجوددارد؛ ۱ 
ادراك عاید» بلکه تأثر شص‌مدر لك درکیفیت ادرالك اوازاشیاء انکارناپذ بر 
است . بدین ترتیب پروتاگوراس درمقابل حقیقتی که درعام واقع مندرج 
است به حقیقبی 7 توجه‌یافت که حاصل برخورد واقعیت خارجی با ادر ال 
انسانی است .چون این حکم ازنخستین کسانی بود که جنبه" انسانی حقبقت 

را دریافت اهعام درتربیت افرادرا برای ظهورفضیلت درعام نسانلازم 
شهرد. قول دیگری که بدو نسبت داده‌اند اينکه در باره" هرامری دو قول 
متناقض می‌توان آور دکه هردو به یکک درجه ازاعتبار باشد وت 
را می‌توان به‌صورن‌ادا کر دکه ازلاظ اعتبارهم دوش قول قوی‌قرار گرد. 

الیته‌اورا ملامت کر ده‌ان که با ابن خن احقاق باطل‌را موجه داشته‌است» 
ولیکن »انصاف را باید بدوحق داد . زبرا که چگونه ی‌توان انکا ر کرد 
که رأی یی مکن است به سیب وقوع در اوضاع واحوال معین چندان 


0۱ عصطوزبتاحله۳۴ 

۱۳ 

۲۳ شرح این اقوال را مترجم درنوشتة دیگریسکه دربارة سوفسطائیان 
دارد به تفصیل آورده‌است. 


بقلید ‏ . کچ 
قوّت حاص لکند که رای صیح را درمعرض بطلان قراردهد . وبدرت ۳۳ 
کوشش در تأبید رأی ضعیف به منز کوشش در دفاع از حق باشد . 
۹ وتااگورا سکسی‌است که اهمسّت‌احساس وادرال حسی را بارز داشت و 
فعل انسائی‌را درساختن و پرداختن ادرالك روشن ساخت؛ خصوصاً معلوم 
کر دکه ) مثلا"» رنگك از برخورد مورد شداسانئی با فاعلآن حاصل‌ی‌شود» ‏ 
والا چیزی به نام رنگث چنانکه ما ادراله یکتم جدا از ما درعام خارج 
وجود ندارد. باتوجه به آراء هرا کلیتوسآشکارساخ ت که جربه ناشی از 
انطباع شیء خارجی‌در ذهن انسان وتفاعل این دو واقعیت با یکدیگراست» ‏ 
وکیفیّت هر شپی امر ابتی نیست بلکسه نموه‌ای از حسرکت دام شیء در 
برخحوردآن باح رکت دام ذهن‌است. او را می‌توان از اعاب اصالت امیم" 
تیزحسوب‌داشت» زیرا که مفهوم کلی را علامتی می‌دانس تکه باآن می‌توان 
چندی تأثُرفردی‌را دریکث‌جا و به‌یک‌عنوان‌مع آورد . دیگرا زسوفسطائیان 
گو رگیاس" (متوفی به سال ۳۸۰ ۰8 م) است . بدو این گفته را فسیت 
داده‌ان که : و هیچچیزوجود ندارد ۰ اگرننزموجودباشدقابل‌شناخان نیست» 
اگر نز تخصی آن را بشناسد تال آن به خص دیگر امکان می‌یابد » . 
گور گیاس‌را بدین‌تر تیب فیلسوق‌نیست انکار"دانسته وطرزتفکتراورامغایم 
بروتاگوراس شیر ده‌انك. اما اگر از لاظ فلستی چنین مخا یرف درمیان آن‌دو 
۱ سوفسطائی باشد رآأی‌آن دو راجع به‌اد راك از لیاظ روان‌شناسی چندان‌مغایر 
۲ عدن0۶8) 
۳) ععناندط ۱۷‏ 


یکدیگر ثیست . زیرا که‌گورگیاس نیز آدراله را حاصل امتزاج دو عنصر 
خارجی وذهیی می‌دانست. درقول مذ کورجزء سوم آن بسیار اهمیّت‌دارد. 
زراکه او» دران جزء قصد این دارد که بگوید که دوتص‌دربکث وضع 
وحال‌قرارتدارند» و آنچه یک ازآن ۳ 
ومستقما" قابل انتقال به شخص دیگرنیست؛ و از طریق تکلکه وسیل چنین 
انتقالی است تنبا می‌توان بعضی از علامم خار ج ی کلی‌را + کهفر کر ده‌اند که 
1 ازاحوال عموی‌روحی‌است نشان داد لاغر ۱ 
سقراط نبزمانند سوفسطائیان به اصالت انسان لش متهی‌انسان 
را ازلحاط اخلاتی ملحوظ داشت . به جای فرد- بدان معفی که ررژان - 
شناسیی جدید آورده‌اند -شتص را - بازبه‌همان معنی که خر اصطلاح ۱ 
کرده‌اند - قرارداد نفس را به جای اینکه مانند یونیان میا ج کت و ۱ 
حیات بداند ازجنبه عقلی واخلاق مورد توجنه‌ساخت . تن انا راجایگاه ۱ 
روان دانست و روان را برتن حاک شمرد » خواست تادر ورای کیفیات 
متعدد متغیرحسوس ذات واحد ثابت معقول بیابدکه بتوان آن را فاعل 
معرفت ومنشاً فعل انگاشت .آثاری را که دال" بر وجود چنین ذا 2 باشد 
مفاهم کلّی‌اخلاق مثل عدالت و حقیقت وفضیلت وسعادت وخبر و جمال 
دانست. درنظراوهمین اراس که میین حقیقت ذات انسانی است» ازهمین 
رو باید کوشيد تا این مفاهم‌را باتوجه به‌ذات واحد وثابت هریکث ازآنها . 
تعر یف کرد. عل‌را با اخلاق یک دانست و بدن سبب قائل بدان ش د که . . 
امال اسان‌را م‌توان وبایدتابع اصول‌دانست که برای‌وجود ازلحاظکلتی» .. 


۱ برقدیه که 


دوعسم سیگ ۳۳9 


وازآن 9 ۳ دارای ذایی است که حالف با ذوأت افراد ۳ 
نیست ؛ معتبرباشد : و درتعیین اعتبار اعال‌بایدازاحوال گذران وناپایدار فارغ 
بود.ازاینجا برمیآ ید که در نظر سقراط چیزی که رای کسی یکو یادرست 
باشد بایدآن را برای دیگران نبز چنین دانست :و با ان قول‌ارزشها ی کلی 
درافعا لآ دی منظو رنظرقرارگرفت. اما در باره" نفس و ذاتآن ومیداً آن 

وغای ت آن» تفکیکآراء سقر اط وافلاطون ازبکدیگرمیسرنیست؛ وآنچه 
به هر جهت می‌توان گفت اینکه‌ر آی‌سقراط مستازم اعان فلستی به جنبه عفلی 
وذانی حیات انسانی‌است . درنظراو: چون تحقیق احوال نفس‌ازراه توجه 
به باطن برای این‌است که به رفتارآدی بتوان معنی داد» روان شناسی تابع 
احلاق می‌شود. برطبق‌چنین نظری انسان موجودی‌است که به‌سعادت شوف 
می‌ورزد وان اشتبای میم مبتای تمایلات اوست. ب‌همین سبب او باید این 
زکیهرا بفهمدو یپرد که تنبا خبراست که ی‌تواند چنین اشنیاق را برآورده 
سازد . میاحقات اوهمه حای آزاین ارت که متعلّق‌شوق و خبر هردو یی 
است؛ مطلوب روحی هرفردی‌همان مطلوب عقلل کلنی‌نوع انسان است» و 
خبروجال وحقیقت ومصلحت لگ معنی‌واحدی‌است.آنجا که م‌گوید: 
ری‌دا نع که‌هیچ می‌دام » گفته اوبدن معیی‌است که تضاد در دن‌جستجوی 
(زات وقدرت وجستجوی شیر وعدالت تنها برحسب ظاهر است » و ازعدم 
یز خبرحقییی» که تا ضامن ررعادت آدمی‌است: ناشی می‌شود . ع لگشیح 
عل اس ت که علمی صرش راه‌عای آن باشد» و ماما سقراطی! وسیله‌ایست 


ی 


۱( مروتابه ت۷2 


کو دربارةٌ نفس 


تس سس 


که ما را به چنین عم صرحی در باره خیر برساند. اما میاحث خاص‌روان 
شناسی ومطالعه تعارضاتی که دربین‌غرائزحیوانی ووجدان اخلاق‌رخ می‌دهد 
درحکت سقراطلّی ندارد؛زبرا که دراین حکت‌وجدان واحد ثابت‌نوع 
انسان را قصد کر ده‌اند با خود شصی از انسان را که مثل خود سقراط از 
قدرت بدنی وسلامت اخلاق به حد کفایت رخوردار باشد وقدرت عقل 
انسان را برسابر قوای معارض و خالف حا 8 بداند . نابینایآدی در نظر 
او به نقل افلاطون!» ان‌استکه نداند که بزر گترین بدیتی که بسی بالاتر 
ازبماری تن‌است اینکه» بمجای سلامت وجدان» ازییدادگری ونارهیزکاری . 
مپرهمنك باشد.خلاصه » ر ی سقراط درباره نفس از حکت اوجدا ناپذبر 
است » وحکت اوعلمی است که با غام فضائل دیگراز قبیل تقوی وعدل‌و 
شاعت و اعتدال به یک معنی باشد » یا خود اینها همه را در ر بگرد . 
چنین حکتی بل تعم‌است » زرا که م‌توان چنان برنفس کسی ار گذاشت 
که ملزم شو دکه حقیقتی را که دراو مضمر و مستتر است آشکار وهویدا 
ساژد . 

اگر آراء سقراط و افلاطون را بتوان از یکدیگر غییز داد باید 
گف تکه نظرسقراط در باره نفس دارای جنبه اخلایی است و حال آنکه 
افلاطون نفس را ازلحاظ عل الوجود! ملحوظ م‌دارد . بنابر این جموعه . 
آراء افلاطون‌را درباره" نفس نی‌توان روان شنامي‌نامید بلکه بدانچه امروز 


۱) گورگیاس ص 4۷۹۰ ب. 
۲ با هستی شناسی در ترجمه ءتومآم‌او«0 


ما بعد روات شا می‌گویند نزدیکک‌تراست . ازلاطون می‌گوید: « نفس 
بجنبه‌ای‌ازو جودماست ارت تآن از هم جنبههای‌دیگ ربیشتراست »و همچنن 
نفس‌اعصس اموری‌است که به‌ما تعلق‌دارد! تا زمان افلاطون هیچ کس» 
حتّ یآنا کسااگور سکه نفس را درمقابل حیات طبیعی واقع می‌دانست» آن 
را عاری از مادیت نشمرد . افلاطون نخستینکسی بودکه نفس را ازهر 
جهت خبر جمیانی‌دانست» وهرگونه نظری که برحسبآن بتوان نفس‌را به 
عنصری با خلیطی از عناصر تأوی لکرد» و ازاین راه جنیه" روحانی و تقدیر 
فوق طبیعی نفس را رکار داشت» درفاسف" او مردود شتاخته شد" . در 
اثبات رآی‌خود دلابلیآورد.ا زآن حلمگفت : چون نفس سیط وغبرمنقسم 
است می‌تواند مر کب و متد باشد» چون از قوه ت ذکار برخورداراست 
وجود او مقدم رحیات جمانی فعل اوست» چون از مثال حیات بهره‌مند 
است فنا را بدوراهی نیست... چوت چنیت باشد حبات نفسانی مستقل از 


عام" عال نیز که نفس خاص شآدم را جزئی ازآن باید رد مدبرجسم عام 


با ماده وصیرورت همراه بیند» ولکن ازاین جم که مسکز اوست و از 
ت ی با تآن»چنانکهگوف از زندانی قصد آزاد شدن دارد . سرنوشت او 


۱( ههد تزومه6 1۷ 


کح ۰ درپاره تفس . 


ابن‌است که چندان جسد را ترکند و بدان بازگردد تا با عبور از مراحل 
عتل آماده بازگشت بمجایگاه خود باشد» وشرط چنین رجوعی فراغاز 
عام مادی‌است. بدین ترتیب » کشا کشی در درون آدی در ميأن دو کشئن 
پدید میآ ید ازیکث سوی» زندگ ناک او را به خود می‌خواند» ولیکن 
نمی‌تواند عطش اورا مرتفع سازد. ازسوی دیگر؛ اشتیاق به‌مطلق وتذکار 
مثّل موجب اعتلاء به ماوراء لذائذ بدن وفرارازمتاع غروری‌شود. , پاسیر 
جدال‌عقل ۱ می‌توان نفس‌را ازمرحله حسوسا ت که عام کثرات وظنون‌است 1 
آزاد ساخت و به طریق تجات انداخت . عشق نیز مانند غقل یکی از راه ۱ 
عابان وبندگشایان‌است» ازطر یق تذ کار مثال . جمال" "آدمی‌رامشتاق بخير مطلق 
گردند» وخ مات وجود قباس که شعشه: آن جیع عم مقول ۱ 
را تابنالگ می‌سازد. باتوجه‌به‌عام حقیقث 2 حقیقث » که نهد رآن چیزی زوال م‌پذیرد ۱ 
ونهسی میرد» ام طیعت قرو وقع خود را ازدست مردهد و دیگر 
قادر به اغوایآدی عی‌شو د. مرگ آن گاه که سرجدالی عقل‌و عشق به سر 
رسیده‌است ‏ پیام آزادی‌است و مژده باز گشتن به موطن اصلی و بازیافتن 
آرامحای حقیق است . افلاطون تقر بر یکن دکه چکونه نفس به عالم کثرت 
وصیرورت فروافتاده است» کیفرها و پاداش‌هائی‌را که درجهان دیگر در 
انتظار اوست رها وه ۱ و 
ذکر رموز وعلانم است وبیان کامل حقیقت حال نیست. نفوس ی که از . 
طریق تأمل‌فلسنی وعشق عرفای تبذنب نشده باشند درهادس" فرو می‌افتند 


۱) عدوتاه1216 
۲ ۳۱205 


ی 
تا 
تا اجری را که شاسته آنباست دریاینكد. بعضی به عذاب علّد دچاری‌شوند 
وبعضی دیگرپس از درزماف فرو ماندن درآن بجهان بدن حوانی یا انساف 
را برم‌گزبنند تا دوباره بدان با گردند ,و چگونگ زندگ پیشین‌آنان دد . 
برگزیدن ززدگ نو اثرمی‌گذارد. ۱ 
افلاطون بر بروتا گوراس» که‌هر معرفتی را ازاحساس‌ناشی‌می‌دانست 
حرده می‌گرفت درنظر اوعام قابل تأویل به احساس نیست . آگر چنین 
می‌بود بمار که بیاری خود را احساس می کند می‌بایست ببتر ازطبیپ آن را 
بشناسد . ع که از شات ررخورداراست ۳ احسا سکه مدام درتغیر است 
مغارت دارد . باهمه ی‌اعتباری که افلاطون رای حس‌قائل بود می‌کوشیكن 
1 درموردآن نبز» برخلاف بروتاگوراس» به |اصالت.حر کت قائل نباشد . 
حواسن‌را» برحسب درجات یفاوق که ه ردام ازحسوسات ازخارجیت! 
برحورداراست» از هم عیبزی‌داد» ونلیجه می‌گرف ت که احساس ازهرجه 
تابیع تغیرذهنی شخص نیست » بلکه با احساس به دریافت عین اشیاء نز 
می‌توان نائل شد» و بدیت ترتیب. قائل به ثبای دراحساس بود . یعنی درنظر 
اوء باهمه" تفر ی که درشیء یانخص پدید می‌آید» احساس ازخود شیءلوز 
حکایی دارد. مثلا" اگر رنگ شیء ا زآتش می‌بود و برروی آتشی که در 
چشم است انرمی گذاشت هیچ گونه ادرای از رنگگ حاصل عی‌شد. اگر 
بگوثم که هراحساسی از هرجهت مستقل" از احساس‌هائیست که قبل ازان 
رخ داده‌است» وهيچ گونه ارتباطی باآنبا ندارد»بهراهاغراق دهم ؟ ۷ 
همه" این هرادرای مستلزم درجه‌ای ازثیات است» وا گراشیاء درتغیر دام 


6 6ذتنمهزبان 


ل ۱ در باره نفشس 


می‌بود نفوس را هیچ گونه‌ادرای ا زآنبا حاصل نمی‌شد! . وآنگهی‌درشناسانی 

اصالت با احساس نیست بلکه با عقل است ‏ و رأأی افلاطون را درباره" 
عل عقل انسان از آراء اودرخصوص مابعدالطبیعه جدا عی‌توان ساخت . 
ثیل مغاره ونظریه تذ کت مارا متوجته م‌کندکه چگونه نفس با تدکتر 
اصول اشیاء که درعالم اعلی دریافته‌است به ثبات‌رهنمون می‌شود. افلاطون 
دررساله منون بازی‌عاید که سقراط برده‌ای نادان را راه‌نمایی ی کند باخود 
اوبتواند راه حل یکی ازمسائل هندمیرا باز یابد"» وازاینجا نتیجه‌ی گبرد 
که انسان طرق حل مسائل را درعقل خویش نبفته دارد . بدن معیی که 
آنهارا درحیات پیشن‌خود دریافته‌ است» ودران جهان کاق است که‌وضعی 
پیش آی که آنهارا بتواند دوباره اد وروت هن امراست که نفس‌راموفق 
می‌دار که ازمرحله" ظنون فراتررود وبه‌عل حقیلق حقیق‌نائل آید. ازاینجا رمی‌آید 
که نفس انسان» درنظرافلاطون» فعل محصوص داردکه فطری اوست واز 
راه تجربه حاصل می‌شود و آن قدرت به ح و استدلال یا خود همان فعل 
عقل‌است . می‌دانم که درنظر افلاطون تفکّر ریاضی تا چه اندازه اهمیئت 
دارد. با چنین تفکّری‌است که ذهن انسان می‌تواند در ورای ظواهری که 
ازحیث مقدار متفاوت و متغیراست نسب ابته" اجزاء جسم را باز یابد . 
ریاضیتات مموعه روابطی است که بر اصول که ماهی تآنبا ازهمرجهت 


() جمهوری» ۷11 ۰ ۰۲۳ و کراتولوس ۰44۰-4۳٩‏ 
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۲) وآن مساله این است: چگونه می‌توان مربعی دو برابر مربع‌مفروض 
بنا کرد *22--* برفرض اینکه 2 ضلع سریع و 4 قطر آن باشد . 


مقدبه 


صاا 0 


معلوم‌است معی‌است مثل تعاریف اعداد زوج وفرد یا سطوح وخطوط 
وژوایا.. .اماخود ان‌اصولرا عی‌توان دراین علوم تببین کرد بلکه‌تبیین آنها 
راجم هن مجدال عقلی(«یالکتیکت) است» وبا هن فن" اس تکه‌عقل در 
مرحله‌ای‌واردی‌شو دکه‌ی‌توا ندمعانی حقیتی همه" چیزهانی را که وجوددارد کشف 


کند » واصو لکلیهومبادی اولته‌ا ی که‌شناسای جهان را درذات خودمکن 
می‌دارد معلوم اوی‌شود ۰ دراین مقام معرفت حسّی جزنی خصی یکث سره 
ازمیان یرود . ۲ ۱ 
افلاطون با اینکه درباره تجرد نفس‌تاً کید می‌کند» ونسبت آن‌را به 
بدن‌مثل نسبت متلاحبه کشتی‌ی‌داند »حث دربارهمعرفت اورایرآن می‌دارد 
که در باره مناسبات نفس و بدن‌ودربار *حیات آ‌انسان‌نیز محقی قکند.می‌گوید . 
که‌نفس درجریان‌جرت‌های‌خوداز بدن ورجعت‌های‌خود بدان‌نحتتأثیربدن 
قراری‌گیرد» واين امروصول اورا به‌غایت نقدیرخود بهتعویق‌می‌اندازد. پس 
درایتکه نفس‌را بیدن منسبتی است‌تردید ی تون‌داشت» اما تعیینوتعریف 
ان مناسباتآسان نیست. در رسال فدروس ی را بهعرابه‌ای بادوامب 
که راننده‌ای آن را می‌راند تشییه م ی کند. دراین تشیه فص راننده‌عایشگر 
ره عاقله‌است. یک ازدو اسب‌علامت قوه" ار اده ( و غضییه) و دیگری 
نمایند قوّه شهویّهاست . تشخیص قوای ممگانه نفس دررسال مهوری 
زدیده ی‌شود ود رآنا مقر عقل‌را سر ومقرٌ اراده را سینه و مقر شهوت 
را شک نی‌دن. بدین ترتیب عل تفس وعل وظاف الاعضاء در مذهب 
افلاطون مبتنی برقبو ل اصل غائنت ی‌شودا . چنانکه دره رکدام از این 


( طیمأوس ۸12۱ 


لب ی ۲ دربارة نفس 


دوعل قصدآن را ی کندکه بگویدکه چرا هرکدام از اجزاء هگن تفس 
ی و میایزازمکان دوقوه *دیگرجای دارد. قوه "ه عاقله که چزبه 
امی نفس‌است بدان سبب در سرجای گرفته است گه گردن مقر او را از 
سینه جدا سازد» ودرنتیجه تا مکناست ازتأثیر دوقوه" دیگرنفس یاخود دو 
تفس پست‌تر دیگردرامان باشد. وچون یک‌ازاین دونفس بالطنیع اشرف از 
دیگری‌است نخستین درسینه چای دار دکه به سر نزدیک‌تراست وگردن و 
حجاب جاحز از دوس تآنرا محدود می‌ساز د 7 ته درا. ۱ ن مکان می‌تواند ‏ 
م بعقلدرارباط باشدء و هم با استفاضه از عقل برشبوت مسلط شود . ۱ 
و قوه " دیگر دورتر از عقل ٍ نی در حلتی در بین حججاب حانجز و اف 
واقع آ . مغز رابط تفس وبدن است. خون ازقلب نررچشمه می گیرد 
وازآجا بد گیا می‌افند ودرریتین سرد می‌شود. : هوا با نفخها ازدمان وارد ‌ 
می‌شود وازراه ر یت به‌قلب‌می‌رساد وا زآنجادرسراسریدن بهگردش درف آید 
و به‌تنظم حیات وتعدیل قوای آن نظارت میکند . 

درنظرافلاطون تفس عاقل هرفردی ازافراد انسان از حلود برشوردار . 
است. واز قول او برمی‌آید که تا همین قوه از نفس‌است که فنا عی‌پذیرد . 
در باره جدائی نفس ازبدن می‌گوید: (... رشته‌های زندق سست می‌شود و 
روان آدی که به‌حع طبیعت آز اد شده‌است شادمانه به ر وازدری‌آید. آنچه . 
برحلاف نظام طبیعی باشد درد گین‌است ولیک نآنچه به حع طبیعت فرا . 


۱) 2صبه‌دط 


ااااااصا سس 


بقدیه ۱ ۱ لج 


می‌رسد شبرین است . ازاین‌رو مر که به دنبال بهار شدن با زخم خوردن 
فرا رسد فت است ولیکن مر که با کهن‌سای آدی را دریابد واو را به 
غایت شود راهبر باشد آسانترن مر رگ هاست . و بیش ازآنچه ۸ بیاورد 
شادی می‌محشد. » ۱ نیز می‌گوید که نفسیکه از حقیقت افی رخوردار باشد 
بم ازان نداردکه در -لظه جدای از بدن به باد فنا سبرده شود". اعتقاذ به 
بقای نفوس افراد یک از علل مقبولیّت فلسفه" افلاطون در نزد متکلان 
اوایل مسیحیت بود . اما این اعتقاد افلاطون را مواجه بامسائی می‌سازد: 
۱ آبا یجه" منطتی چنین مقدمه‌ای ان نیس ت که سرانجام نفس فردی به 
۱ و ۲-اگر 
صفت ذاتی نفس‌خالده وجنبه" امی آن تنبا قوه قله باشد ناگز ,ربایدگفت 
که نفس ازآن فاظ که دارای قوای غضییه و شوفیه و شبویه‌است» با 
۱ هت رآنکه بگوثم نفس غضی ونفس‌شپوی » بعد ازفنای بدن زوال م‌پذیرد. 
۳ چگونه وچرا نفس عاقله که فکرعض وحکت صرب است شود را از 
جهان رین هابط ساخته و به زندان تن درانداخته است؟ 
روش عینی که افلاطون درمشاهده" بریشای‌های روانی به کاری‌رد 
وحقیقانی که درباره خصائص" و انحلاق می‌کند امجاب انگبزاست . برای 
غالب آمراض روحی علل خارجی وبدنی مذ کور می‌دارد وعواملی از قبیل 
عدم رعایت تعادل دربن مصرف طبیعی بدن و بدل ما یتحثّل و امثال آن 


۱) طیماوس»۸۱) *1. 
۲ فیدون » ۸6 الف. 


۳ )»وتا 


لد دربارة نفس 


را دران امراض موثری‌شمارد ۰ درنظر او افراط درغتع از لذائذ » که به 
صورت اقسام رذائل اخلاق دراعمال اثخاص‌جلوه گری‌شود» و بدان سبب 
ان اثخاص را سرزنش می‌کنند وبه تباه خوفی وبدکارگ متسهیمی‌دار ند »در 
واقع‌اقسای ازییاری‌ها و 6 بودهاست » وسرزنش اثخاص به‌سبب ارتکاب 
آنبا دورازانصاف است. هیچ کس به میل خود بد کاره نیست » بلکه اقسام 
شرٌ و رذیلت معلول نقاثص بدن یا سوء تربیت یا فساد مدینه‌است". 

اصول که آراء افلاطون در تعلم و تربیت برآئها تأسپس می‌شود در 
رساله مهوری آمده‌است .. خلاصه" آراء او این است که افراد را چنان 
باید تربی تکر دکه متوجّه یا حتی مازم به اتخاذ طریقه‌ای شوندکه در 
فلسقه؛ افلاطون اختبارشده‌است . مع‌ذلکك درجزئیات فن تربیت درآثار 
اونکانی بسیاری‌توان یافت که از لاظ روان شناسی اهمیت دارد . وعلاوه 
برملاحظات تر بیی مطالب مهم دیگری نیزدرباره امورتفسانی اظهارداشته» 
مثلا"» راجع به ریا وشپوانی که دران حالت به سبب سکون قوه رادعه" 
عقل‌ظاهری‌شو د سنانی گفته‌اس تکهآنبارا ی‌توان درزمره اولن مشاهدات 
درباره لاشعور" وتحلیل نفسانی " تللی کرد*. 

برد با 


از آنچه تا کنون دیدم بریی‌آی که هیچ کدام از ان صاحب نظران 


۱ طیماس ۸۱ و ۸۷ 

186081:64 ۲ 

۳ 756 [2ص2ه/زو۳ 

ِ( جمهوری » کتاپ نهم » ۱ و ۰۷۲ 


بقدمه له 


حقیق مفصل و مشبعی درباره* نفس نداشته و این مطلب را بطور مستقل 
عنوان نکرده و موضوع کتاب ا رساله‌ای قرار نداده و خصوصاً به 
تفحّص در جزئیات امر و حث انتقادی در باره آنها تب داخته‌اند» بلکه 
اغلب آنان به مناسبایی در تلو کلام خود اشارائی به احوال نس کرده 
و گذشته‌اند . حتی افلاطون که پیش از همه آنان در ان مورد سفن گفته 
کلام خودرا به صورت محث محقیبی انتقادی در باورده است و.چنانکه 
مک اوست : در ط مطالب دیگرگریزی به این مطلب زده یا آن رابه 


راسته است . تما ارسطوس ت که مخستین بار درتار مخ فلسفه 


او 


اساطر وقصص ۱ 
حث درباره نس را به انفراد عنوان کرده ودرباره آن به تشرخ وتفصیل 
بخ گفته ابیت . و ابنکگ ترهه کتاه از اوکه درباره س به دست ما 


رسیده اشتت؟ 


طهر ان-۱۳۴۸/۱۲/۱۶ 
9 


۸۰:۳۰ 


دفتر اول 
۱ 
< کلیاتی راجع به مطالعه نفس . اهمیت وفائده و 
موضوع آن . مشکلات روش > 

هردانشی بچثم‌ما زیبا وستودنی‌است . با این‌همه دانشی‌را بردانش 
دیگر رجحان ینبم » با ازآن رو که دقیقاست» يا از آن رو که موضوع 
حث آن عالیتر و درخور ستایش ببث بشتراست ؛ 4 
که ملع نفس را درمقم ول جای دهي . 

آهمچنین گوفی بتوان ازمعرفت نفس درمطالعه" اپ یقت ات 
درعل طبیّعت» مددی‌شایان گرفت چه نفس بطور کلّی اصل حوانات است.۱ 
موضوع نحقیق ما اینست که نخست طبیعت‌و جوهر نفس‌را مطالعه کنم‌و ۱ 
بشناسیرو سپس خواصتیرا که نفستعلت دار » و برخی ا زآنبا بنظریآید 
که از تعیتنات خود نفس باشدو حال آنکه بعض دیگر نبز حیوان تعلق 
می‌گیرد؟ اما بتوسط نفس . 

ولیکن تحصیل معرفت متیقتن درباب نفس مطلفاً ومبرجهت یک از 


) اصل ء یامداً » دراینجا بمعنی‌علت بمنهوموسیع آن‌است که شامل 
علل غائی و صوری وفاعلی است؛ رجوع شود ب هکتاب دلتا ۳ ,. , الف ۱۷ . 

‌( صفات نف از ماد طبیعی موجودات زنده انفکاك ناپذیراست و 
علم‌النفس جزگی از طبیعیات است . 


۳ در بارة تفس 


دشوارتر ین اموراست؛ز را کهاين ر وهش (یعنی بر وهش‌راجع مجوهروماهیّت) ۱ 
چون مشترلك درمیان بسیاری ازامور دیگراست شاید تصوّر رود که روش 
واحدی برغام اموری که مقصود شناختن جوهرآنباست قابل اعال باشد؟ 
رهمچنانکه‌بر‌هان نسبت محخواص‌عرضی چنین‌است؟) وهمین روش‌اس ت که 
باید مورد بروهش‌قرارگبرد. ازطرف دیگرهرگاه روش واحدومشترک برای 
بحل" مسأل* ذات نباش دکوشش‌ما دشواررشواهد بود ؛ زرا که درهرمورد 


باید روشی را که بکار ی‌رود معیین ساخت , حتی اگر بدمهی باش دکه این 


روش" نوعی از رهان* یا تقسم ۳ طر بقه" دیگری‌است بسیاری ازمسائل‌و 


شکوك در تعیین اصولی که باید بروهش‌ما ازآنبا آغا ز گردد مجای خواهد ۹ 
ماندا؛ زراکه اصول رحسب اختلاف اشیاء مختلف است چنانکه درباره 


۱) آنچه دربین هلالین آمده دراصل‌اندکی پائینتر ینی بعدازکلمات 
( بسیاری از چیزهای دیگر است ) قرار داشته و در ترجمهٌ فارسی برای‌تناسب 
پیشتر باسوق عبارت به‌این‌موضع انتقال یافته است (م) . 

۲) در صورتی که بعقيدة ارسطو روش کلی‌برای تمام علوم موجودنیست 


بلکه هرعلمی نسبت به مبلق خاص خود روش خاصی را اقتضا می کند . 


چ) برهان را در مورد صفات عرضی سی‌توان بکار برد نه در سورد ذات 
و منظور ارسطو اینست که برهان در شناخت تمام صفات عرضی بکار می‌رود 
وثاید بتوان طریقة دیگری نیز در تحتیق ذات تمام اشیاء بدست آورد . 

ء) این بداهت فتط فرضی است والا روش‌شناخت ذات نه برهان می‌تواند 
بود و نه تتسیم . 

ه) نوع خاصی‌از برهان که درشناخت‌ذات نیزقایل استفاده باشد زیراکه ۰ 
برهان‌بمعنی اخص خود درشناخت‌ذات مفجدئیست و سمکناست منظور از این 
برهان تحقیق علل باشد .. 

«) منظوریبادی برهان نیست‌بلکه سبادی حداست‌یمنیاجناس‌وفصول .. 


و۸۱ 


دفتر اول - ۱ ۱ ۳ 


اعداد و سطوح چنین‌است!. 
البته ابتدا باید مین کن که نفس بکدام جنس تعلق‌داردوچیست » 
یعنی آیافرد وجوهراست "با کیفیاع " یایی‌دیگرازمقولا ی که رشرده‌ام؟. 
علاوه این بایدتعین شود که آن ازموجودات بالقوه‌است با مپتراست که 
آنرا مال بدانم؟ چه عییزان‌دو ازیکدیگرخال از اهمیّت نیست . همچنین 
بابد. حقیق کرد که آیا نفس قابل تقسی‌است با اجزالی رای‌آن نیست» و آیا 
مام‌نفوس ازی بکث‌نوعاست یاچنن‌نیست » ودرصور تاخبر آیا احتلاف آنها 
برحسب نوع‌است یا برحسب جنس۵؛ زرا که گفتگوهاو بروهشهای فعلی" 
درباب نفس چنان‌است که گونی تنب نفس انسانی راجع است: . از طرف 
دیگر ای‌مسأله‌را نیزنباید مسکوت گذاشت که آیانفس‌را تعریف واحدیست» 
چنانکه حیوان‌را تعریف واحدیست ؛ یاهرنوع آن‌را تعریی‌جدا گانهاست» 


ِ( انتقال ناپذیری اجناس که ارسطو آن‌را در جساب و هندسه 
اجرا کرده‌است . ۲) شیه فردی بنظر ارسطو جوهر اول‌است . 

۳( درکتاب مقولات . . » 

03 ۱ دربین فعل و کال (یاتمامی‌د رترجمة 
«نطهء لعاد) امتیا زگذاشت زیرا که ارسطو این دولفظ را اغلب‌بجای یکدیکر 
بکار می‌برد ( رجوع شود به تعریف نفس ۲,ء الف ب۲) مگر اينکه یگوئیم 
کمال عبارت اژ حدی‌اس تکه فعل آن‌را تحقق می‌بخشد و دیگر جائی برای 
ضیرورت و تغیر نمی‌باند . 

م) یعنی اختلاف در بین‌اقسام نفوس اختلاف نوعی‌است یااینکه علاوه 
بران‌اختلاف جنسی نیز وجود دارد که‌اختلافی است (رجوع شود به‌ما بعدالطبیعه ۱ 
یوتا ي۰ ۰ ۱ ب ۳ ۰) 

5( بنظور ارسطو مطالب وارده در آثار دس و کریتوس و سایر طبیعیان 
و شاید اتباع افلاطون است . ۱ 


۲ ۵ 


ءِ ۲ در بارة نفس 


چنانکه درمورد ان وس کر اه و خدا چنین‌است۰۱» ودرصورت آخبر 


۱) ارسطوبی‌خوا هد یکیازاصول کلیر که متبولاو بوده‌است برتعریف 

نفس منطبق سازد و آن اصل اینس تکه اشیاث ی که نسبت بهم تقدم وتاخردارد» 
یعنی سلسله مراتبی دربیال ماهیات آنهاموجود است» جنس مشترلك نمی‌پذیرد 
(قاطیغوریاس ۲ , وما بعدالطبیعه دلتا | ۱ چه فقط درآخرین سرتبه ازآن مراتب است 
که ذات شی- تحتق می‌پذیردو چنین ذاتی بر مراتب سفلی قأبل تطبیق نیست 
و برعکس سفهوب یکه بر مراتب سفلی قابل تطبیق است برای مراتب علیاناقص 
و نارسااست. از طرف دیگر تقدم جنس برانواع تابعة خود از این لحاظ اس تکه ‏ 
به انتفاء آن ۳ نیز منتفی می‌شودو حال آنکد انتفاء یکی از انواع جنس را 
منتفی نمی‌سازد (قاطیغوریاس ع ۱ الف . بببعدو ء رال م بیعد وبا پعدالطبیعه 
دلتا و ,۱۰ اف + بیعد ) .اما در سلسل انواع که بر یکدیگز تقدم و تأنخر 
دارد مرتبهٌاول برتمام‌سراتب آدیگرقدم است زیر که هرگاه آن‌را ی 
هم مراقب متلقی می‌شود ۶.پس کنام سلسله‌نسیت بمروتبه اول متأخراست ۱ 
محمول یکد می‌تواندمشت رک برتمام مراتب اسناد گردد طبيع. تخر بر مرت 
نخستین است و بهمین سیب جشن‌آن مراتب نمی‌تواند: بود ‏ .. .بالاٌ خره بایدبیاد 

آورد که ارسطو در بیان شترك لفظی عطبزده‌عط10 یا عو۲توظ وف[ 
بعثوی 6ططنزطمصوگ با عمهه۲تهن فرق‌سی گذارد :مش رل لفظی‌دو شی را گویند 
که فقط در اسم با یکدیگر متحداست و هیچگونه صفت ذاتی مشترکی ندارد 
ابا بشترك بعنوی دو شیثی‌است که هم در اسم و هم درطبیهءت بعنی با هم 
بعجداست. درمیان این دوسشترك » مفهوم متوسط دیگری نیز موجوداست که 
مشترله لفظی از نوعی خاص‌است و آن دوشیءاست که اشترالد لفغلی آنها با 
یکدیگر ناشی از قرابتی درهعنیاست» یعتی باهیت معیتی در موارد مخصوصی _. 
بوجوهی ظاهر می‌شود و از لحاظ تناسب با وجه و ظهور این ماهیت درهمةُ ِ 
بوارداشت که این سوارد را بنام‌سشترلك می‌خوانيم چنانکه در مورد واحد ۳ 


بقیهٌ حاشیه در صفحة بعد 


سس سس سس سید 


دفتر اول - ۱ تب ۹ 


تسس تسب کرحت بت رت بت تج 


حیوان کلی يا هیچ نیست با امر بعدی‌است. همين سژال درمورد هرمحمول 


اس سسسمسه 


بقیه حاشیه از صفحة قبل 
وجود چنین است» یعنی این نوع ازاشتراک درهمه بواردی که این دواسم برآتها 
اطلاق می‌شود وحود دارد ؛ شاید بتوان این قسم از بشترلك را مشکک نامید 
۱ ‌ رجوع شود به سابعدالطبیعه خاصه کتاب کاما فصل دوم ) . در بین این 
سه نوع اشتر ال فقط اشتراكمعدوی‌اس تکه می‌تواند منشأً تعریف واحدی‌باشد. 
چون این مقدسه.علوم‌شد گوا ی مکه‌نقس جنسی نیست که انواع سختلف‌را 
اعم از نباتی یا حیوانی یا انسانی بعنوان مشتركك معنوی دربرگیرد بلکه این 
نفوس سلسلة مترتبی نسبت ببکدیگراست که از درجات سفلای کمال بدرجات 
علیافرامی رود ومراتب علیامتتضی‌وشامل‌مراتب سفلی‌است وچنین دفهوبی‌جنس 
مشترلك نمی‌تواند بود وبهمین‌سبب تعرین مشترك نم‌تواند پذیرفت .پس‌نفوس 
یا مشترك لنظی‌است یا اشتراك آنها از نوع سوم‌است مثل همان اشترااک ی که 
دردنهوم وحدت یاوجود برقراراست ( رجوع شود بکتاب‌نفس اسکند رافرودیسی) . 
ارنطو برای تفهیم نظردود دراین‌سورد تشبیهی‌بین نفس وحیوان قائل‌بی‌شود: 
هرگاه مگ و انسان و خدا ازیک جنس نباشند هر کدام از آنهاتعریف‌خاص 
خود را خواهد داشت (بثل نفس) و سفهوم حیوا ن که به رکدام از آنها حمل 
بی‌گردد یافقط مشترله لفظی خواهد بود یااینکه حدا کثر از نوع سوم اشترالك - 
پحساب خواهدآید وهمچنین جنیة بعدی مرج 1۳0910 خوا هدد اشت زیر اً که‌چون 
جنس نیست فقط بحمول مشت رکی در میان یک سلسله از مراتب خواهدبود 
که سبت بهمدیگر تقدم و ناخر دارند و طبيعة لسبت یمرب نخستین سوخر 
و بعدی خواهد بود . 
با حصل کلام اينکه نفس تعریف مشترك ثمی‌پذیرد بلکه هرکدام از 
انواع آن باید جداگانه تعریف شود ؛ و این اسر تنها منحصر بنضس یاحیوان 
نیست بلکه درمورد هربحمول سشترك دیگری نیز صادق است بثل جسم کلی 


پقیه حاشیه درصفحة بعد 


.۰ .. دویارة فقس .. . 
مشترلهدیگری که اسناد شود یز پیش می‌آید بملاوه هرگاه فر کت که 

کثرت» نه‌درنفوس» رلکه فقط تزاشیا ای اه تا آباخست بایدخجله" نفس‌را 

۱۰ مورد تحقیق قراردهم یا اجزاء آنرا ؟ - ان‌یزمشکل است که بينکدامها" 

ازان اجزاء بالطبیعه از یکدیگرمتا بزاست» ورروهش خودرا باید ازاجزاء ۱ 

آغا زکنم اازاعالآنها: مثلا" ازفعل عقل یاازعقل» ازفعل احساس یاازقوه" 

حساسه‌و شچنن.-و هرگاه خست باید به رو هش‌در اعمال‌بیرداز ان‌سق ال 


یه حاشیه ات قبل . ری 
( رجوع شود به نهد نا 19۹ ی بت ۳۰( امک کل (درباره ‏ 
نفس ۱ ۶ ب ۲ ۲ تا ۳۸ و بطور کلی هره‌فهوم: مشت رکی‌راز جغ, نعی‌توان 
۱ نایید پلکه حتماً با ید این منهوم شامل طبیعت مشتر شترك و جوهر نشترله پاشد 4 . 
يا بمبارت دیگر برای اينکه جسیت صادق آید طبیعت سفهوم را باید در نظر 3 
گرفت نه تنها شمول آن‌,ا برسصادیق متعدد اگر بفهوم کلی جوهر از لحاط ۰ 
شمول آن منظور باشد عرضی بیش نیست » و ارسطو ازایننبهث وه 
گوید جنس هیچ نیست و حیوا کلی تیست چه اگر یک فرد ی بیشتر برای آن 
نبود بازهم وجود داشت . 
سرتاسر این استدلال ارسطو » که برطبق قول اسکندر افرودیسی تفسیر 
شدء برای حل این مسأله‌اس تکه در ۲ ء ب ب مطرح شده : « آیااختلاف 
در بین انواع مختاف نفس جنسی‌است يا نوعی ».این نکته را نیز باید افزود 
که بتول اسکندر افرودیسی سثالی کها رسطو آورده‌است مثطبق برمطلب اوئیست 
چه در واقع سک و انسان و خدا را می‌توان بجنس واحد که « ذی حیات » 
باشد راجم ساخت . 


,) یعنی در نوع واحدی از نفس اجزاء یا اعمال مختلفی وجوددارد ۲ 


نا 


دفتر اول - ۱ و 


جوهر مفیداست ر چنانکه دز زیامسات شفاجان مسفع و متحی و شتاجمن 


۱ خطو سطح برای نی بردن به‌اینکهجموع زوایای مثلث معادل چندقاکه‌است 


ود تن کر رعکس‌شناخت خحصوصیات نبزمددی شایان ععرفت 
ذات می‌رساند زرا که هرگاه پتوانم نمام حصوصیات یکث جوهر یا اغلب 


آنهازا چنانکه بتجربه؟ دری‌آید بیان کنم به‌بیان تعرینی ازخود آن جوهر 


نیز نزدیکک تر ر ی‌شوم . .زرا که اصل هر رهانی ذات‌است » تا آنجا که 


پیش می‌آبد که آیا نباید مطالعه" اموری که با آنها متقابل‌است! برخود آنها ۰ 
مقدم داشته شود مثلا حسوس قبل از حس‌و معقول قبل از عقل مطالعه 
گردد و بنظر می‌آید که نه تتبا معرفت ذات برای مطالعه؛ علل خحصوصیات 


. 6 ۳ 


هرتعرینی که منجر ععرفت‌حصوصیات نشود یااحاللی! درباب آنها تسپیل  .‏ 


نکند پیداست که جدلل‌و میان تبی است؟ . 


" ۱) رجوع شود به (قاطیغوریاس , ب ب ب و بابعدالطبیمه دلتام , .۱ 
الف , ۲) که درآنجا ارسطو انواع مختلف تقابل را بیان بی کندو تضایف را 
نیز درشمار آنها می‌آورد , تقابل معلوم‌نسیت بعلم از نوع تضا یف است‌چه‌علم 
تسبت بمعلوم و بعلوم نسیت به علم حاصل می‌شود . 

۲) در اصل یونانی در این‌مورد کامه تخیل ( بنطاسیا ) استعمال شده 
که با بفهوم دقیق و فنی کلمه در اصطلاح متداول ارسطو مختلف است و بهتر 
آنکه دراینجا در مقابل آن تجربه آورده شود . 

«) منظور از استدلال جدلی دراین مورد روش استدلال افلاطونیا نست 
که فقط برپاية ملاحظات جدلی‌و انتزاعی » بدون توجه بمحتویات واقعی آنهاو 
فقط از لحاظ ممول‌و کلیت‌آنها»صورت می گیردو حال آنکه استدلال‌صحیح بنظر 


ارسطو آست که بطابق با واقعیت و منطبق بر روش فلسفة طبیعی باشد . چون 


این معتی را بظریادرم ,می‌توان گف ت که مقصود ارسطوا زقط4اخیر این نیست 
بقیةه 4 حاشیه درصفحه پعله 


پیش می‌آید :آیا همه" آنها در بین 


اشکال دیگر درباب حالات نفس : 
نفس‌و موجو دی که صاحب آن‌است مشترلاست با بعضی از آنبا حاصس 
حودنفس است!؟تعیین آن واجب ولیکن‌دشواراست. پیداست که دراغلب 


موارد نفس تمی‌تواند بدون بدن هیچ حالی از انفعال یا فعل‌حاصل کند . 
از همین قبیل‌است : غضب و جرأت‌و شهوتو بطو رکلی احساس؟ . اگر 
م‌ذلکث بتوان عم را خاصس خبود نفس دانستعمل اندیشه‌است‌و لیکن 
هرگاه این عمل هرنوعی ازخیال باشد »با جدا ازتیّل نتواند بوجودآیدء آننیز 
بدون بدن‌نمی‌تواند وجودداشته اد" . - پس‌هرگاه بعضی ازاعمال یااحوال 


ِ‌‌ 


نفس حفیقه خاص خود او باشد نفس‌را وجودی جدا ازبدن تواند بود . 


ی عبت 


بت حاشیه از صفحة قبل ۱ 

که از خواص عرضی می‌توان. بمعرنت ذات‌و تعریف آن. رسید بلکه بنظور او 
اینس تکه تعریف ی که. بعمل آمده است باید ازطریق استقراء. یا اسناس یا 
تجریه يا بطزیق دیگری ضحت آن و تحقق آن و انطباق آن با واقع مق[ 


شود ( این تفسیر از رودیه عن1300 است) . 


‌( آنچه در ترحمه فارسی آمده‌است مطابق است پاترحمه‌ا ی که‌دو کورت 
درکتاب خود راجع به «تظریه عقل درآراء ارسطو » نقل کرده‌است (صفح؟ ۲) 
تریمه تریکو این ترتیب اس تکه «آیا هم آنها مشترك در موجودی است 
که نی بان تعلقدارد؟» (یعنی‌صاحب نس بتمامی» بدن‌و نفس‌باهم) .چون 
پرفرض هط بقت بامتن یونانی وافی بمنظورنبود ازستایعت‌آن صرف‌نظر گردید(م) . 

() این حالات بربوط به قوةٌ حساسه است و بهمین سیب اجزائی از 
احساس بطور کلی بحسوب شده‌است , ۱ 

۳( زراکه بنطاسیا ( تخیل ویاتصور) ستلزم احساس ویهمین سیب 
بستلزم بدن است . ۱ 


۱۳۳ 


" دنتراول - ۱ ۱ ۹ 


رعکس» گرهیچیکه ازآنباخاص یآن نباشد نفس جدا ازیدن و 


۱ بلکه حع خحط مستقم را خواهد داشت که.ازآن حبث که خحط مستقماست؟» 

صفات زیادی دارد » مثلا ان‌را که می‌تواند دریکث نقطه با کره‌ای ازمفرغ 
ماسن باشد ) درصورلی که خحط مستقم درحال جرد نمی‌تواند چنین تماسی 
۱ با آن حاص لکند؟. پس خحطٌ مستقی درواقع غیرمفارق‌است؛زیراگه همواره 
منضم "باجسمی است پس چنن بنظرعآید کههمراهباجسمی‌معین ام حالات 
نفس»ازفبیل‌ی با با ونرم خویی‌و ترس ودلسوزی و ردلی‌وامچنن‌شا دی‌ومه روکن» 
حصول ی‌آید+ز رکه درهمان‌حینکهایاحوال حاصل‌ی‌شوددگ رگونگيی 
درتن پدید می‌آید . وان ازآمجا بوضوح می‌پیوندد که گاهی علل انفعالات 
۱ قوی‌و شدید درما حاصل می‌شود ی آنکه خشمی یاترمی‌را : به‌دنیا لآ ورند؛ 
در صور‌که درمواردی ۰ هرگاه بدن بشدات هنجان یافته‌و درحالیی شبیه 
خشم شم قرارگرفته باشد » علل خفینی که ادرالك ضعینیازآنها حاصل شده‌است 
در برانگیخان‌حرکا تکفایت ی کند .ن‌دلیل ازان‌نیزواضحتراس تکه ترس 


مکن‌است درغیاب هرب موجباتترس‌ظاه رگردد وچون‌چنن‌است‌پیداست 


() سفهوم بجرد و انتزاعی خط مستقیم . 

() چه تماس مقتضی جسمیت است . ارسطو تشیل‌نفس بخط مستقیم‌را 
چنین آورده‌است که خط مستقیم‌درحال مجرد وانتزاعی‌نمی‌تواند با کر بحسوس 
تماس بگیرد و بهمین ترتیب نفس مجرد از بدن نیز نمی‌تواند منشاً هیچگونه 
تاثیر وعمل باشد . برای اینکه خط مستقیم بتواند با کره سماس گردد و نفس 
پتواند فعل وانفعال حاصل کند بایدهردو سادیت بپذیرد ( با اقتباس اطماس 
آ کوئینی). 


۳ دربارة نفس 


۴ که حالات [ نفس ] صورتهای است که درماده کاشته شده‌است! از اینجا 


۳ 


نتیجه‌یآ ید که درتعارینی که‌ا زانبای‌شودباید همه" ان‌اموررا ملحوظ داشت". 
مثلا درتعریف خشم باید گفت که حرکت" فلان بدن با فلان جزء۴ یا فلان 
قوه‌است که ازفلان‌علّت برای‌فلان‌غایت حاصل گردیده‌است . - ازهمن‌رو 
مطالعه* نفس» اعم" ازاینکه جله نفس منظورباشد یانفس به آن‌معنی که‌ماییان 
می‌کنم*» در شأن‌عاليم طبیعیات است . زیرا که‌عام طبیعی‌و عام‌منطق هرکدام 
تعربف دیکری رای هریکث ازان حالات میآورند» مثلا خشم را دانشمند 
منطتی میل به له بردن و قصاص گرفتن یا چیز دیگری از این قبیل می‌داند 
ودانشمند طبیعی‌جوشش‌خوفی که برقلب احاطه دارد یاجوشش عنصر گرم 
می‌شمارد؛ یکی ماده‌را ملحوظ می‌داردو دیکگری صورت‌و مفهوم‌را » زیر که 


مفهوم همان صورت شثیءاست ولیکن برای اینکه وجود یابد لازم‌است 


که درماده‌ای‌معین حقق پذرد. چنانکه مفهوم خانه‌اینست؟ پناهگاهی 
رای‌مصو ن‌ماندن از صدمات ناشی‌ازباد وباران و گرما.امابعضی درتوصیف 


ر) استدلالارسطو چنین است : هیجانات برحسب افراد مختاف اختلاف ‏ 


می‌یابد » گاهی بظهور می‌رسد وگاهی ظاهر نمی شود ؛ اين اختلاف ناشی 
ازبا هیت‌حالت انفعالی نمی‌تواند بود» زیرا که‌آن درهمةٌ افراد یکی‌است » بلکه 
ناشی ازاختلافمزاج و ساختمان بادنی است ؛ پس یک هیجان‌هميشه بامقا رنات 
بدنی همراه است‌ولو بحسب ظاهر چنین نباشد ( ازسن تماس ) . 

۱ یعنی هم باده وهم صورت را در تعریف وارد ساخت . 

۳( حرر کت بدنی و نفسانی 

ء) یعنی وقت ی که حالت جز بیک‌عضو مربوط نیست‌و همین امر درپاب 
قوه نیز صدق می کند . ۱ ۱ 

) یعنی‌آن‌راصورت‌بدن می‌دانیم وازعقل‌فعال موقتاً صرف‌نظر م ی کنیم . 

») رجوع شود یه مابعدالطبیعه رع . , الف ع , ببعلده , 


۳ بت 


دفتر اول - ۱ ۱۱ 


آن‌بی کود بند که ازسنکتو خشت وچو ب‌است » وبعضی‌دیگرنیز آن‌راصورق 


می‌شثیارندکه در ای مواد از برای فلان غایت تحقتق پذبرفته‌است ۱ . حال 
کدام‌یکک ازاینان عام طبیعیات است ۲ ؟ آنکه عاده ی‌بردازد و ازصورت 
غافل است‌یا آنکه تا بصورت توجه دارد ؟ یا پیشتر باید آن کسی‌را چنین 
دانست که هم اين و هم آن را در نظر ی گیرد ؟ "در باره" دو دیگر چه باید 
گفت؟؟آیانهاینست که‌هیچ کس‌درباره احوای‌ازماده که‌از آن مفارقت پذ بر 
نیست محث‌می کند وحتی‌ان‌احوال را ازجهت مفارقت پذیر ی آنبادر نظر 
نز می‌آورد ؟ بلکه آنچه بدانشمند طبیعت شناس متاط ات افعال‌و 
انفعالای‌است که جسمی‌باطبیعت معین و به‌ماده‌ای از نوع‌معین تعلق‌دارد؟. 

اماخواصی ازاجسام که از لحاظ چنین تعلّی نسبت به‌اجسام‌ملحوظ نگردده 


,) این تعریفاخیر تنها تعریفی اس تکه‌سی‌توان‌پذیرفت زیرا که هم ماده - 


و هم صورت دران ملحوظاست . 

‌( یعتی کسی‌است که تعریفی مطابق اوام می کند نه تعریف جدلیو 
انتزاعی ... 

۱ ۳) یعئی اگر دانشمند طبیع یکسی باش د که درتعریف خود هم بصورت 
و هم بماده توجه دارد آن دوتن دیگر» که یکی شی* را تنها باساده ودیگری 
تنها با صورت تعریف می کند » چه عنوانی دارند . 

ِ( هیچ علمی ازخواص قریب باده عاعموژه 1۷2612 کدقابل تفکیک 
از خود آن نیست بحث نمی کند حتی آنها را از طریق انتزاع و بقصد تسهیل 
مطالعه نیزقا بل انفکالك ازماده درنظر نمی گیرد .ا گرد انشمندطبیعی بعطالعهُ خواص 
ساده ازحیث منقصل بودن‌آنهاسی‌پردازد توجه او بخواص‌فلان جسم معین است 
یعتی جسم‌طییعی معینی که صورتی فزدی درفلان ساده فردی‌است . 

ه) یعنی بعنوان افعال‌وانفعالات فلال‌جسم‌و فلان باده بلحوظنگردیده 
است» این خواص از موضوع علم طبیعی خارج است؛ا گرعرضی‌محض باشدیفنون 
صناعی يا عملی تعلق دارد وهرگاه ذاتی باشد مربوط خواهد بود به ریاضیات 
یا به‌مایعدالطییعه, . 


صااا ۳ 


۴ دربارُ نس ۱ 

دی ی جز طبیعت‌شناس بطالعه" آنها نخواهد برداخت : بعضی از آنب 
به‌اهل صنعت ) مثلاء به‌اقتضای‌موارد؛ بنجاریابطبیب» خج واهدرسیدوبعضی 
دیگر» که ی آنکه مفارقت پذبرباشد اوصاف جسم با طبیعتی معیتن نیست 
۰ بلکه حاصل انتزا عاست»از دانشمند ریاضی خواهد بود . بالأخره آنها که 
دارای وبجودی کاملا مفارق است و از این حیث ملحوظ می‌گردد بهاهل 
مابعدالطبیعه تعتق خو اهد داشت! . _گفتار خو ‌ وا از گر م۲. چنانکه 
گفتم انفعالات نفس از ماد" طبیعی حیوانات مفارقت ناپذیراست؛ درنتیجه. 

ان انفعالات. مانند شجاعت‌و ۶س > ازآن حیث که چنن‌است محیوانات ‏ 
تعلّق دارد نه بدان سان که حظّ و سطح [به‌شیء نو ۳ تعلق می‌گیرد]؟. 


۱) یعنی هرگاه خواص را طوری د رنظر بگیری مک هکانلا ازجسم‌وماده ‏ 
مجزا باشد بفلسفة اولی یا مابعدالطبیعة تعلق خواهد داشت . رجوع شود 
به ما بعدالطبیعه کتاب اپسیلون - » ۲ . [ الف بج تا .۰.۳۰ . 

م) متظو رگفتا ری اس تکه ازسطر ن ۲ ارسفحة س ,.ع الف یعنی سطر + 
از صفحة: , این ترجمه قطع شده‌و جملاٌ مغتربه‌ای از همان سطر تا سطر ٩‏ ۱ 
از صفحة ۳ ,وب بیان آیده است . ۱ 

۲) این دو نیز از جسم محسوس جدائی ناپذیر است اما نه از آن حیث 

که گنتیم» چه مادة معقول سفاهیم ریافی ماده‌اپس تکه‌نسبت آن بتمام اشما» _ 
یکسان‌است ولی در مورد جسم محسوس چنین ثیست ( طبیعت ٩‏ , ب ٩‏ ) 
تیجه مي‌شود که عالم طبیمی‌تفس را بهمان ترتی ب که عالم ریاضی از خطوطو 
سطوح بحث م یکند مطالعهنمی‌نماید » وسفاد جملدٌ اخیراینس تکه‌احوال‌نفس 
از آن حیث که باند شجاعت و ترس ستازم وجود جسم معین است از این 
جسم حتی در فکر انسان نیز تابل انفکالك تیست نه اینکه مانند سطح و خط. 

باه د که لااقل درنکرانسان ازشیء بحسوس مقارقت پذیراست . - «ازآن‌حیث 
که چنین است » یعنی ازآن حیت که قابل انفکالك و انفصال نیست . 


۳ 


حد تاریخچه" عقاید در باب نفس۷ > 


۱ چون در باره نفس مطالعه م ی کنم مقارن با طرح مسائلی که بعداً ۰ 
پمحل آنپا ی‌بردازم باید آراء پیشینیان خودرا ,که نظری درباره نفس 
اظهار داشته ند : جع کنم تا از آنچه مصیح‌است فایده برگیر رو از آنچه 
ععیح نیست اجتناب ورزم ۰ ۱ ۱ ۱ 

۱ آغاز حث‌ما بیان اوصافی‌است که همه کمن آنبارا بوضوح متعلق 

7 بنفس ازلحاظ ماهس تآن می‌داند. پس‌بنظر میآی دکهانعتلاف جانور ازبیجان 

دران‌دو صفت عمده‌است :> حرکت و احساس .و تقريباً همن‌دو بو اننت ۱ 
که پیشینیان‌ما نیز درباب نفس با آموخته‌اند : 

بعضی ازآنان می‌گویند؟ که نفس مد اعلی محر لاست , وترحسب 


) این مقدمه بشتمل بر بحث جدلی در عقا ید قدما راجع بتقس است 
تطلیریقنمها ی که د رکتاب الف از بایعدالطبیعه آنده‌است . 

بِ( بساله در ایتجا درترجمه عز»۸0 آیده‌اس تکه میتوان آنرابمعارضه 
یا معایات ترجمه کرد . ۱ ۱ 

م) این قسمت ازسطر . ۲ رفح ۳ . > ب تا سطر مر صفح ء .ء ب 
نخستین نظلریهای اس تکه ارسطونقل‌میکند وبتعلق به‌دم وکریتوس ولئوسپوس 
و بعضی از فیاغوریان و انا کسا گوراس است که تشی‌را بالذات سبدأی محركك 
بیدانئد و زا گمجه نمان که ارسطو آراء پیژینیان خود را بدقت تقل نمی کندبلکه 
1۳9 تاآراء آنهارا بصورتی کر نمای که سبادی فلسقه خود اور 
مژیدیاشد. 


یآ 


۱ درباره تفس 
ای‌رأی که آنچه شود متحرلهنیست نمی توا ندشی عدیگری‌را محرکت در آورد 
ان برده‌اند که نفس بطبقه" اشیاء متحر أك تعلق دارد . -ازانجاست که 


دموکر یتوس معتقدشده‌است به‌اینکه تس نوعی از آ نش زگره است ,اشکال ‏ 


باامجزاء لایتجز ایی‌که اوقائل‌است در واقع ی نهایت است" ِ از آا آنچه را 


که دارای صورت کروی است؟ آتش و نفس م‌خواند » و م‌توان آنپارا 


تشیه کر دبه] آ نچه‌غبا رهوای‌نامندودراشعه *خورشید که‌از پنجره‌‌تابدپدیدار ۱ 


ی‌شود؟. بقولاو نف" موی جهان؟ بان‌اشکال عناصرتممطبیعت رابوجود 


ی‌آورده (همبن نظر یه را لوسیبوس نیز دارد) . وآنچه ازاین اجزاءلایتجز | ۱ 


دارای صورت کر وی‌است‌همان نفس‌است؛ ز برا که‌ان‌نوع‌اشکال می‌تواند 


بیشتر ازهمه چیرز در خلال تمام اشیاء تقوذ یاید و مادام که خود در حرکت ۱ 


ای ید وی از وان فلاسفه قائل بهآنند که‌نفس ‏ 


همان‌چیزی‌است که بهحیوانات حرکت می‌بخشد. رومیت ۲ 


7 هم در شماره و هم در شکل . 

۲) احزائی که نفس! از آنهاپدیدس‌آید شک ل کروی دارد وح رکت پذیری 
بسیار زیاد آنها نیز از همین‌جااست . 

ِ( منظور ارسطو در این تشبیه نها احزاء نشس نیست بلکه اجزاء 
لایتجزای دم وکریتوس بطورکلی است ارسطو این اجزاء را از اين لحاظ که 
متحرك بح رکت دائمی‌است تشبیه بغبارهای هوا کرده‌است . 

ءِ( علمصتصکه ۲۵:6۲۷ عازموبمبزدن] اصطلاحدسو کریتو س است‌رجوع 
شود یکتاب طبیعت ۳. ۲ الفم رتا۳ ۲ و همچنین یکتاب آسمان۳ ۰ ۲ الق ۰ ۳ 
و همچنین بکتا بکون و فساد ء و الف ۲ . 

9( این قطعه از سطر , از صفحه ع , ءالف تا اینجا تقریبا در اصل غیر 
سفهوم است‌و شاید تحریفی د رکلام ارسطو رخ داده باشد . 


6 الف 


۳ ل آنان ۲ صفت ذالی حیات است . در واقع هرگاه که محیط خارجی ! 


براجسام آلی‌فشار وارد میآوردو ا زآنبا اشکال‌راخارج می‌سازد که» چون 


می‌سازد؟ مانع ازآن می‌شو د که ذرانی که هنوزدرداخل حیواناتاست ازان 


‌ 


بدرآید؟ . وبعقیده" ان فیلسوفان حیوانات مادام که توانند ابن مقومت‌را 
یکار برند در حال حیانند . _رگوئی که عقیله" فیتاغوریان؟ یز همین معحی 
است : بعضی زان گفته اند که نفس‌همانغیارهای هوااستوبعضی‌دیگر 


جزرعهان که نفس چبزی‌است که این غبارها را کت می‌مشد ؛ و 


در باب 
ان‌غبارها مذکور داشته‌اند که آنها مدام درحال حرکت بزظره ی آیند حتی 


7زا کهسکو نکامل حاصل است . همین گر ایش‌را کسانی*دار ز دکه‌درتعریف ‏ 


۱( متفلور هوای خارجی‌است . 

۲( بنظور همان محیط خارجی یعنی هوااست . 

پ) تنفس در بدن اشکال جدیای وارد م یکند که چای آنچه از بیان 
رفته است میگیردو آنچه را که بانده‌است بانع از خرفح بی‌شود و این بدان 
ویسیله اس که نیروی بقاوستی در بقابل فشار بحیط خارجی به آنها می‌بخشد . 

ء) یعقیده لگول روین این عقیده که | ررطویفیثا غوریان نسبت داده‌است 
باعقا ید آنانا ختلاف دارد ( رجوع‌شو* به‌مقدیهای که این ده پرسحاورةٌ 
فیندون نکاشته است چاپ ۱۹۲۷ محه با < (د) . ۱ 


ه) یعنی افلاطو وکست وگراتس والکمئون .۰ 


چ«- ۰ 


۱ در بارة نفس 


حرکت دری‌آید و لیکن نفس محودی خود در حرکت‌است ؛ و دلیل 
آن اینست که هیچ محر ک‌را نمی‌بینند که خحود متحرلك نباشد! . بهمین‌ترتیب 
آنا کساگورساً کید م کند که نفس علّت محر که‌انست» ورأی هرفیلسوف 
دیگری؟هم که قاثل به ین باشد که عقل جهان حرکت محشیده‌است نیز 
چنین‌است . معذلک‌نظر آنا کسا گورس عینا همان‌نظر دمو کریتوس نیسب. 
زراکه این یک نفس و عقل را مطلقاً یی ی‌گیرد برای اينکه بعقیده" او 
حقیقت همان‌است که ظاهر می‌شود؟. از ان‌رو قول اومرروس را آنجا که 
گفته‌است : د مکتور عقل گم شده محخاك افتاده بود » تاشد می‌کند ؛ و 
" بنابراین اوعقل‌را قوه‌ای برای شناخت حقیقت می‌شمارد بلکه‌نفس راباعقل 
یکی می‌داند. اما آنا کسا گورس در باره آن‌دو با صراحتیککتر سفن می‌ گوید : 
۱ ۱) « نمی‌بینند » یعنی‌به‌ادراك حسی‌درنمیآورند زیراکه‌ارسطو نفس را 
محرلك نادتحر کی می‌داند که با بدنی که او به آن حیات می‌بخشد جز بطور 


عرضی نمی‌تواند متحرلك باشد و چنین شیئی بحواس درنمی‌آید ( فیزیک ده ۲ 
الف و ,)۰ ۱ 


۲) شاید منظوراوهرسوتین اهل کلازوسنعصهعههءم0 6 ءصذامصتع7] 
باشد؛رجوع شود به مابعدالطبیعه رو ب و, . این شخص گویاوجودواقعی 
نداشته است , 

۳) مراجعه شود به « در باره نفس » ,۲ الف , ۲ و سابعدالطییعد 
٩‏ . ,با زکتاب گاما»دم وکریتوس فکر رابااحساس یکی‌می‌داندواحساس را 
نیز فقط استحاله بدنی می‌شمارد . اما برخلافادعای ارسطو » امتیا زیین حقیقت‌و 
خطاو تمیبزیین معرفت حسی وعقلی را قائل است. 

ء) ایلیاد ,,, <, ولی باید دانس تکه این ستن برهکتور منطبق 
نیست . مراجعه شود به مایعدالطبیعه گاماو . . ,بم ۲ ارسطواین‌قول‌را بخطا 
بدمو کریتوس نسبت‌می‌ده د که‌عقل گم شدءهکتور معادل‌عقل انسان سالم است . 


۶4 ب 


دفتر اول - ۲ ۱۷ 


در موارد بسیار قاثلاست به‌اینکه علت جمال و نظم عقل‌است۱ ولیکن در 
موارد دیگر عقل‌و نفس‌را یکی می‌شمارد » زیرا که عقل‌را به‌عام حیوانات 
از بزرگگ و کوچکک وعالو دانی نسبت می‌دهد. وحال آنکه چنین بنظر نمی‌آید 
کهعقل » بهمعنی حزم؟ » نیز به تام حیوانات » حتّی به هه آدمیان » 
تعلق یابد . ۱ 

به‌اين ترتیب » تمام فیلسوفالی که۳ توجه به‌اين داشته‌اند که موجود 
زنده متحر لاست» نفس‌را به‌اعل درجه محر لدانسته‌اند. بر عکس» کسانی که 
[ توجّه خاصشآنان] به‌اين بوده‌است که موجود زنده اشیاء را می‌شناسدو 
ادراله میکند » می کوبن دکه نفس عبارت از اصول است؟: در نز دکسالی که 
بچندین اصل قائلند : نفس بااین اصول یک‌است:» ودر نزدکسانی که جز 
یکک اصل عی‌پذ برند » نفس همان یکث اصل‌است . از همین رواست که 


۱ مراجعه شود به مایعدالطبیعه کتاب الف ٩۸6‏ ب سطر ۸ تا ۲۳" 

آناگساگورس چون عقل‌را علت جهان می‌شمارد آن‌را از نفس متمایز می گیرد 
ابا چون عقل را به تمام موجودات زنده نسبت می‌دهد عقل و تفس را یکی 
" می‌شمارد .. ۱ 

۲ ۳۳16966 که احتیاط و بصیرت یز معنی می‌شود » بنظور ازان 
عقل غملی‌است که خاص انسان‌است و در تحصیل خیر به کار می‌افتد(براجعه 
شود به‌اخلاق توا خس ۲۰۷۱۰:۰) .۰ 

۳) ایتک عقيدة دومین دسته از علماء. یعنی آمید کلس و افلاطون و 
کسن وکراتس که نفس را ادراك می‌دانند نقل می‌شود. 

4) منظور ارسطو این اس تکه آنچه چیزی‌را می‌شناسد باید ضیه آن باشد 
پس اگر نفس را قوه‌ای برای شداختن اشیاء بدانیم این اشیاء از هر اصل و 
ءنصری باشد نفس نیز باید چنان باشد . 


۰ ۳ 
۱۸ دربارة تفس 
سس تست مس متا ای عم و وت جک و یبای 


آمْپد کلس می‌گوید که نفس مرکب از هام عناصراست ۱ وهریکث 
ازان عناصر نیز خود یکث نفس‌است؟. نص قول او این‌است: « خالك را 
با خالك م‌بینم . آب‌را باآب : اثیرامی‌را بااثیر : آتش‌را با آتش: مهررا 
با مهر و کین را با کین غانگبز. »۴ بهمین‌ترتیب ؛ به عقیده" افلاطون در 
طما س؟ » نفس از عناصره ساخته می‌شود : زبرا که اشیاء ازاصول ساخته 
شده‌است و درنظر او هرچیزی با چیزی که شبه آنست ۱ شناخته ی‌شود. 
هچنن درتقر رات فلستی او" ی‌ببنم که حبوان مطلق‌ازهمان مثال «واحد )» 
و از طولو عرضو مق نحستین برمی‌آید » و سایرموجودات نیز بوجهی 
مشابه بااین تر کیب یافته‌است ۸. افلاطون نظرخودرا بنحو دیگری نیز بیان 


.0( منظور عناصر چهارگانه‌است با اصول دوگانه هر و کین که آنها 
نیز بادی‌است . ۱ ۱ ۱ ۱ 
۲) ارسطو چنین نتیجه می‌گیرد که هرگاه عناصر چها رگانه در تر کیب 
نفس وارد یاشد در نتيجه خود نیز ه رکدام باید یک نفس باشد . 
۲) این قطعه از اسید کلس در باپعدالطبیعه کتاب بتا صفحه ؟ ۰ ۰ اب» 
نیز شرح داده شده‌است . ۱ 
4) طیماوس ۳ ج ببعد . 
ه) منظور ازعناصر(عادهصحصده1 وادم‌«۳16) عناصرتشکیل دهندة اعداد 
"بالی‌و نفس است و منظور از اصول (وتباهز:6/ه م‌ص‌زمزع۳) اصول‌اشیاء دیگر 
یا پمیارت دیگر همان مثل یا اعداداست . مراجعه شود به مابعدالطبیعه کتاب 
الف ۸۷ ٩ب‏ ۲۱۱۸ ۲ . 
«) طیماآوس ه 4ب بیعد . ۱ ۱ 
۰ ۷) محتمل اس تکه منظور آراء غیرمکتوب افلاطون(] گرافاد وگماتا) باشد . 
۸) این بیان سربوط به‌عقاید افلاطون در آخرین مراحل حیات فلسفی 


ی حاشیه در صفحه بعد 


دفتر اول - ۲ ِ . ۱۹ 
پیش‌می‌رود؛ عددسطح‌ظن است‌وعدد حج احساس".درواقع اعداد صراحة" 


سس سس سب 


قیه حأشیه از مفح قبل 


اونست‌و مقرول بصعءوبت قوق‌العاده‌ایست و اصل اشکال دراین حاست که معانی 
تیزاتی از قبیل « حیوان مطلق » و «اشیاء دیگر ی که بوجهی مشابه تر کیب 
یافته اند » روشن کردد .بنظر | کثر مفسرین قدیم و جدید ( از سیپلیکیوس و 
امستیوس تا رون و هیکس ) حیوان مطلنی همان مثال جهان‌است که خود 
احی فی‌نفسه‌است و اسر معقولی‌است که شناسائی آن باعقل اعلی‌صورت می گیرد 
که از راه شهود به‌معرفت بغال ایل می‌شود. این اسر معتول که بشناسانی 
عقلی دربی‌آید شامل بل با اصول آنهاستو اصول عبا رت‌است از مقال‌«واحد» که 
اصل‌صوری‌است‌وانواع ثنائی غیرسعین بزرگ ‏ وکوچکت ماطنسهاهقهط مهرظ ‏ 
انام 3 )6 8۳220 وق که اصل بادی‌است . این انواع بز ر؟گ و کوچکك مثال 
طول یاعدد ۲ و بثال عرض یاعدد۳ ومثال عمق یا عدد 4 است , اما اشیاء دیگر 
تمام اشیائی‌است که دارای وجود جزئی‌است و بتعلق اعتباری برای علم و 
خلن و احساس‌است . این اشیاء نیز بطریقی متشایه با حیوان مطلق یعنی بوسی 
همان اصوا ل تشکیل یافته‌است (یکك عنصر مادی‌ویکك عنصر صوری‌داشته‌است) 
منتهی‌تشکیل آنها بائند تشکیل حیوان مطلق‌فوریو بی‌ه اسطه نبوده‌است . رودیه 
9 ساده‌تر در تفسیر این‌قطعه بر گزیده و گنته‌است که حبوان فی‌نفسه همان 
حیوان کلی‌است و منظور از اشیاء دیگر یا انواع حیوانی‌است که تابع کلی‌است 
یاهمان حیوا نات محسوس است (اصطلاج ثنائید ربقابل از ابن‌سیناست) . 


۱ () دربین سبادی وحودو سبادی معرفت موا زات برقرا راست»چون‌هرچیزی 
اس تکه افلاطون در ضفحة ۵ پ بیع از رسالهٌ طیماس وضع کرده‌است) ۰ 


ی حاشیه در صفح بعد 


سس سس سس تسس سس تس پیت 


نی 


۰ ۲ درباره بصن 
ب 1 ۰ ۰ ۰ 
۲۰ بامثل و با اصول»یی هر ده سده و ازعناصر تشکیل بافته‌است!.ازطرف 
دیکر»دریافت اشیاء بعضی بوسیله عقل وبعضی‌دیگر باعل و بعضی‌هم باظن و 
بالاخره برخی دیگر بوساطت‌احساس‌دانسته شده‌و ان‌اعداد؟ درهمان‌حال 


بقیهٌ حاشیه از صفحة قبل 

قوائی که موحودات بوسیل آنها ادراك می‌شود» بانند خود موجودات» بوسیلهة 
اعداد مثال ی که مبادی اشیاء مدر که است تشکیل یافته است.عقل که بامعرفت 
شهودی تمام بثل را می‌شناسد باواحد نمایانده می‌شود .سظهر علم عدد دواست 
که تمایندة خط است چه بنابتوضیح تامستیوس از مقدمات تا نتیجه یک راه 
بیشتر نیس تکه از مبدأً آغاز و به نتیجه ختم می‌شود؛ مظهر طن (یا رأی) عدد 
۳ ات که تمایندة سطح است زیرا که باشروع از میدا واحد پدو حهت متوجه 
بی گردد یعنی گاه بسوی خطاو گاه بسوی صواب می‌رود » و احساس با عدد » 
تمایان میگردد که عدد حجم است زیرا که احساس مبخصوص ادرالك اجسام 
است‌و اجسام نیز با چهار نقطه مشخص‌است. 


۱ می‌دانیم که در آخرین صورت فلسثه افلاطون چنانکه درکتب الفو 
م ون از مایعدالطبیعة ارسطو بلاحظه می‌شود سثل بااعداد دانسته شده 
است» این مثل عددی خود بر کب ازعناصر یا اصول‌است » یعنی واحد اصل 
صوری آنها وثنائی(17206) نامعین بزرگ وکوچک یاانواع مشْتقه آن (درازه 
کوتاه‌و پهنو باریک‌و بلندو پست) اصل سادی آنهاست . 

۲ بعنی همان اعدادی که قوای رختلف را نمایان می‌سازد . 

۳ پس نظر افلاطون در رساله طیماژس اثبات می‌شود که گفته بود 
هر شیئی با قوه‌ای که هم‌جنس و مشابه آن باشد شناخته می‌شود چه نفس لوز 
ازهمان اصولی که خحود اشیاء تشکیل یانته‌است تشکیل می‌شو د بثلا واحد که 


بقیٌ حاشیه در صفح بعد 


6۰ ۶ | 


ات 


دفتر اول - ۲ ۲۱ 
همچنان که محر لاست مدرك نیز هست» بعضی از فلاسفه! نفس‌را ساخته‌ازاین 
دواصل دانستهوگفته اند که نفس عددی‌اس تکه خودا به‌حرکت درم ی آورد.- 
اما آراء درباب ماهیّت وتعداد این‌اصو ل عختلت است. اختلاف بالأأخعص 


در میان کسان ی که ابن اصودر | جسیانی شهرده وکسانی که آنبارا غیرجسمافی 


دانسته‌اند وجود دارد» و کسانیکهامتزاج کرده‌ودرتعریف اصول از هردوهنیع 


استفاده عوده‌اندبا ان هردویز احتلاف افته‌اند". دامن احتلاف درمورذ 


تعدادا صول نی زکشیدهشده است: بعضی بهیکک اصل قائلندو بعض‌دیگربه چندین 


اصل و باتوجه به‌اصو ل عقاید حوداست؟ که ماهیت نفس‌را بیان کرده‌ند: 
آنان » نه ی‌جهت , معتقد شدند به‌اینکه آنچه طبیعة" محر لاست از اصول 


است۴- از اینجاست که این عقیده رای بعضی از فیلسوفان حاصل شده 


اس تکه نف سآتش‌است ؛ زیرا که آتش لطیف‌ترین و جردترین* عناصر 
س . مدشیت بیجش 


ی حاشیه از صفحه قبل . 
بظهر عقل است بثال اشیائی‌است که عقل آنهارا اد رالك می کند یعنی بعقولات 
محض (رجوع شود بکتاب ردین در باب نظارية افلاطونی در بارُ اعداد و مثل 


از قول ارسطو صفحه ۹6 
ات تست 


() منظور کسنو کراتس است. 

۲ اینان که اصول تفس را هم چسمانی و هم غیر جسمانی شمردها ند 
آبپدو کلس و آناکساگورس پوده‌اند . ۱ 

۳) درپارة باهیت و تعداد سیادی. ۱ 

6( ارسطو در جملة اخیر فیا فانی را در نظر دارد که نفس را بالذات 
بیحرلک دانسته‌اند و چون در تعریف نفس عنصریا عیاصری را که قائلند وارد 
مماخته اند ناجار چیژی که اولاوبالذات میحر است با ید یکی‌از این‌سبادی‌باشد . ۱ 

,) بی‌آنکه مطلقا مچرد باشد . ۱ 


۳ ۰ 


۲۲ دربارةُ نفس 

است و بعلاوه آتش‌است که ابتداء خحود متحر لك است و اشیاء دیگر را 
به حرکت در می‌آورد .- دم و کریتوس رأی خودرا بافطانت بیشتری بیان 
کرده‌و دلیل تعلّق هریکث ازاین دو صفت! را به‌نفس نشان داده‌است.او 
می‌گوید: نفس و عقل : تنبا یکث واقعیّت استو این واقعیت یک از اجسام 
ارلیه و لایتجز ااست‌و بسبب لطافت و شکل ذرات خود محرلداست .و از 
طرف دیگرقائل بها ن‌است که‌شکلکروی آسان‌تر از عام اشکال به‌حرکت 
درم یآیدو به یقین شکل عقل‌و آتش چنن‌است. - آناگساگورس » که 
چنانکه سابقاً مذ کور شد۲ گوفی براین عقیده‌است که نفس چیزی غیر از 
عقل‌است : در واقع هر دورا همچون یکث طبیعت تلقی می‌کند» مع‌ذلکث 
ان فرق را قائل‌اس ت که عقل برای اينکه اصل عام موجودات فرض شود 
ارجحیّت دارد؟ و به‌هرصورت تصرخ م ی کند که از عام موجودات تنها 
عقل است که بسیط و ناخالط ی . و آئما ۳9 عقل 


۱) منظور از این دو صفت یکی لطیف بودن و دیگری محرك و متحرله 
بودن‌است ( بتول هیکس) يااینکه یکی از آن‌دو مدرك بودنو دیگری محرلد 
بودن است (بقول سیمپلیکیوس و طماسآ کوئینی) یا به‌احتمال بدشتر یکی‌ازآن‌دو 
متحرلك بودن و دیگری محرك بودن‌است (بتول امستیوس و فیلوپون) . 

۲) 4 ۰ پا بیعد , 

۳) سفاد کلام ارسطو چنین است : : انااگساگورس عقل را چیزی می‌داند 
که همه‌جا و همیشه محركك ماده‌است و چون در حیوان که خود خویشتن را 
بحرکت در بی‌آورد قرار گیزد تفس خوانده می‌شود . معذلک هرگاه بجموعهٌ 
اشیاء را در نظر بگیريم عقل را بیش از نفس باید اصل بشماريم. . 

4) مابعدالطبیعه ۸٩‏ ۹ب ۱ . ۱ 


دفتر اول - ۲ ۳۳ 


جهان‌را خرکت درآورده‌است هردو قوه یعنی علو تحریکث‌را به‌یکث اصل 
تسبت می‌دهدا . هرگاه ان روایت درست باش دکه طالس ادعا کرده‌است 
که سنگث آهن‌ربا چون آهن‌را جذب م‌کند نفسی داد" , ظاهرا او نیز *۲ 
تفس‌را وه" مح رکه می‌دانسته‌است. - در نظر دب و گنس (چنانکه در نظر 
بعضی دیگر) ۴ نفس هوااست ؛ زرا که او هوارا لطیف تراز ام اجسام 
حتی‌از اصل»وهمین‌را دلیل برآن می‌شمر د که نفسادر ال می‌کندو 
حرکت در آورد: : هوا ازاین حیث که اول‌است‌و هرچه غیر از آذاست 
ازان ناشی می‌شود ادراله م‌کند و از اين حیث که لطیف تز ین اجسام‌است 
محر لاست . - هرا کلیتوس نز نفس را اصل می‌شیارد؛ءزرا که نفس‌به‌نظروی *۲ 
مخاری‌است که سایر اشیاء ازان تشکیل یافته‌است ۲ . باز ی‌گوید که این 
اصل مجردترین چیزی‌است که وجود دارد ودر سبلای دای است» واینکه 
متحرك با متحرك شناخته می‌شود زبرا که به نظر وی و به نظر اغلب 
فیلسوفان؟ عام موجودات درح رکت است* .رای آلکمئون نزدرباره نشس 
به وضوح پ بیداس تکه چنن‌است. اومدعی‌است که نفس:به‌سبب شباهت که ۲۰ 
باموجودات فناناذ م‌دارده‌فناناپد ر است وآن‌را ان مشاپت به‌سبب حر اه 


سس تس همست 


۱) قطعه ۲ ۱و ۰۱۳ 

۲( آنا کسیمنس و آنا گسا گورس و ا رکلدئوس (عننهاهطتش) . 

۳) بخار گرم یا آتش نخستین . ۱ 

4( خاص هکراتولوس و ساير پیروان هرا کلیتوس . 

۰( از اين جا برمی‌آید که نس بدرلاست چه درحال حرکت تمام 
موجودات را ,که آنها نیز پیوسته در ح رکت است» بی‌شنامد. - ۱ 


۲ دربارة نفس 


دام آن حاصل‌شده‌است.ز را که مام اشیاء امی.از ماه‌وخورشیدوستارگان‌و 
سراس رآممان » همواره به‌حوی متصل درح رکت‌است .- از فیلسوفانی که 
فکرشان سطحیراست ۰ بعضی مانند هیپون ۱ ۰ حتی گفته‌اند که نفس 
آب‌است ؛ عقیده" آنان گوبا ناثی از این باشد که نطفه در عام حیوانات 
مرطوب‌است۳؛ز برا که هیپون ادعای کسانی‌را که می گویند نفس‌خون‌است؟ 
رد ی کندو می‌گوید که نفس اولبه نطفه‌است‌و نطفه از خون نبست . -- 
و بعضی دیگر» مثل کر: بتیاس » بران رفته‌اند که نفس خون‌است ازان نظر 
که اخص صفات نفس احساس‌است‌و این خاصیّت ناشیا زطبیعت خون 
است. - پس به ه رکدام از اين عناصر یکی از فیلسوفان قائل شده‌است » 
غبر از به‌حالك که کسی آن‌را نی برفته‌است » مگر آن کسی که گفته باشد که 
نفس ناشی از عام عناصر با خود عام بت یت ۱۲ ۱ 
پنایران » همه" ان فیلسوفان؟» نفس‌رابا سه صفت تعریف کرده‌اند 
که ی‌توان آنهارا حرکت‌و احساس و عدم جسمانیت دانست » و هریکت 
ازان صفات به اصبل که هریکث از آنان وضع کرده‌است تعلق دارد *. 
از همین‌جاس ت که کسانی که نفس‌را با شناسانی تعریف می‌کنند » آن‌را بی 
از عناصر با م رکب از عناصر می‌شمارند » و به‌این‌ترتیب همگ » جزیکث 


۱) «هوونک1 . 

۲) براجعه شود به مابعدالطبیعه ۸۳«ب۲۲ در باب طالس . 

۳) ابپد کلس . 

4) خلاص‌فصل . 

9( بعبا رت دیگر در بین صفتی که هر فیلسوف به‌نفس نسیت می‌دهد و 
اصلی که برای آن وضع می کند مناسبت موجوداست. 

) ا زگروهاول دیوجانس وهرا کلیتوسو هیپون»ا زگروه دوم امپ دکلس‌و 
کریتیاس و افلاطون . 


جوم 


دفتر اول - ۷ 3 ۱ 


تن۱»آرالی نزدیکث به‌یکدیگر دارند. در واقع » اینان می‌گویند که هرشیتی ۱۰ 


با شیء مشابه خود شناخته می شود » و چون نفس ام اشیاء را می‌شناسد 
آن را ساخته از عام عناصر می‌دانند. به ان ترتیب » فیلسوفانی‌که جز یکث 
علّت‌و یکث عنصر مثلآتش با هوا می‌پذیرند » نفس‌را تنا از یکث عنصر 
ساخته می‌دانند » ولیکن کسالی که قائل به چندین اصلند نفس را مرکب 
از چندیناصل می‌شمارند.-آنا گساگورس تنها کسی‌است که می گوید نفس 
انفعال‌ناپذ راست و هیچ وجه اشترای با هیچ شی ء دیگری ندارد. اما اگر 
طبیعت آن چنن باشد» چگونه‌و به‌چه علّت شناسانی حاصل خواه کرد ؟ 
آناگساگورس آن را تعیین نکرده‌است » و از اقوال او نیز به صراحت 
می‌توان آن‌را استنباط کرد . - کسائی "کهفائل به‌اصول متضاد می‌شوند » 
لگ می‌گوبن که "۳ نیز از اضداد ساخته شده‌است ؛ برعکس» کسانی که 
یک‌ازای‌دو ضل یا دیگری‌را » مثلا گرم یاسرد یاصفنی دیگر ازاین‌قبیل‌را» 
اصل می‌کبرند » نفس را هم به‌یک از این‌دو ضد موول می‌دارند. تب آزهمین 
روست که ازالفاظی که درتسمیه" نفس‌بکار رفته‌است استعانت می‌جویند۳: 


۱) اثا گسا گورس. 
۲) مثل امپ دکلس که قاثل بچهار عنصر متقابل‌و دو اصل متضاداست. 
۳( منظور اینست که هریک ازاین فیلسوفان می کوشد که وجه تسمیه‌ای 


برای نفس بر حسب نظر خاص خود بیاورد . بعضی آن‌را یه‌نامی که مشتق از . 


کلمه‌ای بمعنی جوشیدن‌است و بعض دیگر آن را به نام دیگری که مشتق از 
لفظی بمعتی سرداست می‌نامند . در باب لغت سازی‌های پیروان هرا کلیتوس 
رجوع شود. به کراتولوس افلاطون ۰۳۹۹ 


۲ ۵ 


۲۷۹ ِدٍ0۹ آدربارهة نس 


آنان که نفس‌را با گرم بي می‌دانند یقن دارند که. کلمه" 7 از همین جا 

آمده‌است؛ ,رعکس» کسانی‌که آن‌را باسرد یی می‌شار ند»مسلم می‌دانن دکه 

به سبب تنفس و تبر داست که آن را ۳920716 نامیده‌اند. ۱ 
۳۰ اینهاست عقاید راجم درباب نفس‌و دلائل اظهارآنها بهنحومذ کور. 


۰3 


۳ 


< انتقاد نظر‌ای که برحسب‌آن نفس محرله خوداست > 

ابتدا بید تحقیق کرددکه حرکت عبارت از چیست ؟ -بی شکث و 
به راستی نهفقط نادرستاست که جوهرنفس را مانند کسالی ملحوظ کنم که 
تفس‌را » بهآنچه خود را به حرکت درآورد با قابل به حرکت درآوردن 
خحوداست 7 تعریف کرده‌اند بلکه ان‌نزمطلقا نامکن است که حرکت به‌نفس 
تعلّق گرد ۱. ۱ 

ماسابقا هبوت یدب که ره ود محر بلتروره‌نیست.. 

شیثی به‌یک از دو طریق مکن‌است درح رکت باشد: یا به شیئی دیگر۳ 
س به‌خویشتن . هرگاه چبزی به‌سبب اینکه شیء متحر ی حاوی آن‌است 
درحر کت باشد » گوثم با فثیء دیگر ح رکت می کناد » ؛ مثل ملاحان » که 
حرکت آنان بهیان ترتیب نیست که کشتی راست . کشتی بنفسه حرکت 
می‌کند » و ملاحان به سبب اينکه د رکشتی متحرّلك جای دارند , و این امر 
وت پموضوح برس دکه اعقبایآنان را حرظر کر : چهحرکت خاصل 


۱) اعم از اینکه را به هر نحوی بگیریم . بعقيدءٌ ارسطو حیوان 
از این حی که موجودی‌اس ت که خود به‌حرکت درمی‌آید به‌دو جزء متحرو 
بحرل که بدن‌و نفس است نقسیم می‌شود و جزء ی نامحر است . 

۲) فیزیکک:دفترم بند ۰ . 

۳) به‌عبارت دیگر بالعرض حرکت می کند . 


۲۸ دربارة نفس 


پاها راه رفتن‌است » که حر کت خاص‌انسان نیز همان‌است؛ و حال آنکه 
راه رفتن به ملاحان نسبت داده نمی‌شود.- چون اصطلاح «متحرلكبودن » 
می‌تواند به‌این دو طریق بکاررود » اینکک باید درباره" نفس حقیق کر دکه 
آیا او بٍِ متحر لاست تانب ی سم است . و چون حرکات 
برچهار قسم‌است ۱ : انتقال و استحاله وذ بول و نو » حرکت نفس ‏ يا 
می‌تواند به یکی از این اقسام باشد ۰ يا به چند قسم از آنها » یا به‌مام آا. 
اما اگر نفس‌متحرلك بالعرض نباشد » بالطبیعه واجد حرکت خواهدبود. 
اما اگر چنن باشد مکانی هم خواهد داشت ۰ زیرا که تمام حرکاتی که نام 
بردم در مکان‌است؟. - بعلاوه » هرگاه ذات نفس ان باشد که خود را 
به حرکت درآورد؛ تعلق حرکت بهآن بالعرض حواهد بود : چنانکه در 
مورد شیئی که سفید رنگگ‌است یا در مورد شب شیثی که سه ذراع طول دارد 


چنی اه ست؟. این تعیتنات نیز در حرکت‌است ول فقط بالعرض . زرا که 


۱ مشائین شرق نیز حرکت‌را در چهار متوله می‌دانند بااین‌تفاو تکه 
ذبول و نمو را چون هر دو حرکت در مقولة کم‌است قسم واحدی به شمار 
می‌آورند و علاوه بر آنها به حرکت در مقولهٌ وضع نیز همچون فسم مستقلی از 
حر کات قا نلند » م۰ 

۲) ارسطو حر کت انتقالی‌را شرط لازم برای تمام ح رکات دیگر می‌شمارد 
( کتاب طبیعت ٩۰‏ ۲ب۱و۱۳و کون و فساد ۰ ۲۲ الف۳۲۲9۱۸ب٩)‏ پسا کر 
نفس بالطبیعه دارای حر کت باشد حر کت اورا به هر قسم تصور کنیم مستلزم 
مکان خواهد بود و قبول مکان برای نفس باطل است»اما اگر حرکت ثقس را 
بالعرض بدانيم این اشکال از میان سی‌رود . 

۲) بالعرض حر کت می کند و جسمی که این دو صفت بآن تعلق دارد 
پالطبیعه در حرکت می‌باشد . ۱ 


دفتر اول - ۳ ۱ ۲۹ 


آنچه واقعاً به حرکت دری‌آید حاملی‌است که اینها تعلق به آن دارد یعی 

جسم ؛ و دلیل اينکه مکان طبیعی برای آنبا نیست؟ همین است . . اما اگر 
رب نس از رت چدن مکانی خواهد 
داشت۲.- بعلاوه » هرگاه نفس بالطبیعه در حرکت باشد » باید بتواند 
متحرله به‌ح کت قسری نیز باشد؛ وهرگاه متحرله ب‌حرکت قسری باشدء 
باید بتواند بالطْبیعه یز در حر کت باشد؟. و همچنین‌است درباب سکون؛ 
زبرا که نهایت حرکت طبیعی شیء مکان سکون طبیعیآن شیء نیزهست» 
و به‌همن ترئیبت» بایت حرکت قسری آن مکانْ_ سکون قسری آن‌است. 
اما حرکات یا سکنات قسری نفس چه می‌تواند بود ؟ حتی اگر خواهیم 
در ان‌مورد به‌حیل نیز پبردازم » بیان آن آسان حخواهد بود؟.- وانگهی» 


۱ بلکه مکان طبیعی فقط برای جسمی‌اس ت که آنها به‌او تعلق دارد , 

۰) دلیل سابق چنین بو د که قبول حرکت برای نفس‌سستلزم قبول مکان 
برای آنست و این دلیل چنین‌است که قبول حرکت برای نفس مستلزم قبول 
مکان‌طبیعی برای‌آنست یعنی‌همانطور که هرعثصری‌دا رای مکان (یاحیز) طبیعی 
است نفس را نیز باید چنین مکانی باشد و حال‌آنکه چنین نست. 

۲) ه رگونه حرکت عنصری که متوجه به سوی مکان طبیعی آن باشد 
حرکت طبیعی‌است و ه رگونه حرکت ی که درخلاف جهت باشد حرکث قسری 
است یعنی‌تحت تأثیر عاملی‌است که خارحج از طبیعت قرار داردو هرعنصری که 
دارای حرکت طبیعی باشد باید بتواند حرکت قسری نیز بپذیرد و بالعکس . 
رجوع شود بکتاب طبیعت ۲۱ الف ۱‏ و کون و فساد ۳۱۰ ب۲۲ . 

4) یعنی اگر تخیل خود را رها کنیم تا بتواند اتواعی از حرکت یا 
سکون قسری‌را یا تأویلاتی به نفس نسبت دهد اي ن کار به‌سهولت صورتپذیر 
نخوا هدبود زیرا کهآنچه در وجود حیوان‌ح رکت‌قسری‌را می‌پذیرد شیء مر کب 
از باده و صورت‌است نه نفس. ۱ 


۳۰ دربارة نس 


هرگاه به سوی بالا حرکت کند آتش خواهد بود » و اگر به سوی پائن 
در حر کت باشد خالك خواهد بود؛ زبرا که حر کات این اجسام چنین‌است 
۱ وهمین استدلال برح رکات متوسط! نیز قابل اطلاق‌است.- اشکال دیگر: 
چون در واقع چنین به‌نظر می‌آی که نفسش بدن را به حرکت دری‌آورد » 
می‌توان به حق چنین فرض کرد که نفس با همین ح رکانی که بوسیله آنبا 
خود او حرکت م یکند بدن را به حرکت دری‌آورد؛ اما اگرچنین باشد» 


قول به عکس آن نیز محیح‌است که حرکنی که بدن متحرلث به آن‌است 


همان‌است که نفس را به.ح کت درمی‌آورد. و چون بدن متحر لگ به‌حر کت 

انتقال‌است -نفس نمز بابد بتواند به‌همان طریه که بدن راست» چه به‌حله 
مس بر بایك بتواید بٍ یی حه بدد ر 9۵ 

شود ۴ و چه بهداجزاء خودء مجا به‌جا شود؟ , اما هرگاه چنن امکانی حاصل 


شود ان نیز باید مکن باشد که نفس از بدن دور گردد و به آن رجعت 


۱( یتظوو حر کانت آب و هوااس ت که متوجه بسوی مکانهای متوسطی 
بین آتش و خالد است . ۱ ِ 

۲) یا از طریق استحاله یا از طریق نمو حرکت کند : به‌عبارت دیگر 
اعم از اينکه حرکت اینی یا کینی یا کمی حاصل کند » نفس باید جابجا 
شود رتم دا تیک استحاله يا نمو نیز مستلزم انتقال است). 
۱ ۳ شیثی که په کل خود < رک تکند در مکان جا به‌جا بی‌شود اما 
شیم ی که به‌اجزاء خود حرکت ب یکند اجزاء آن نسبت به‌یکدیگر در حر کت 
است 0 شیء در مکان سابق خود مستقر است بثل گردش کره بر روی 
محور خود ( کون و فساد ۰ الف ۱٩‏ ) و این همان انیت کف بیدا حر کت 


وضعی نامیده‌اند . 


وا 


سس اس اسسسسسااصساصسصسىيىآاا 


دفتر اول - ۲ ۱ ۳۱ 


بابد » و آزاین‌جا نتیجه خواهد شد که حبواناث مرده بثوانند دوباره زنده 
شوند! .۰ - [ مکن‌است بگوبند که ] شیء دیگری جر خود نفس می‌تواند 
حرکتی بالعرض ب‌نفس به‌خشد چنانکه حیوان ی‌تواند به حر کت فسری 
رانده شود؟. [ابن درست است] » ولیکن در اين صورت دیگر نباید قبوك 
داش ت که شیتی که ذاتاً متحرلك به خو یشتن‌است بتواد با شیءدیگربهحرکت 
درآید» مگر بالعرضء همان‌طور که چیز ی که مخود با برای خود خیراست 
می‌تواند به‌چیز دیگر یا برای چز دیگر خبر باشد.و برفرض اينکه نفس 
محر باشد » سزاوارتر این‌است که بگوئم با اثیاه حموس به ح رت 


درمی‌آید؟ - بعلاوه» هر گاه بگوئ که نفس‌خودرا به‌حر کت دری‌آورد 


سس سس 
() قبول حرکت برای نفس این نتيجة باطل را نیز بی‌دهد که نفس 


پتو اند از بدن منارقت جوید و به آن عود کند. البته با ید دانست که عقیده 


یه رستا خیز در فلسفة ارسطو نمی‌توانست موجه باشد. 
۲ نفس حیوان به‌دو طریق می‌تواند پالمرض درح رکت باشد یابنفمها 
حرکت عرضی بیکند وآن وقتی‌اس تکه شی» برکب ازباده و صورت یانفس‌و 
بدن را به حرکت درمی‌آورد و چود شود او نیز جزء این شیء مر کب‌است 
بالمرض امتحرلك می‌شود یا اینکه ننس حرکت عرضی را بوسیله خود پید! 
نم ی کند بلکه در بوقعی چنین می‌شود که حیوان با عامل خارجی به‌حر کت 
در اید . 

۳) بفاد جواب ارسطو به‌اعتراض سابق این است که هرگاه قبول داشته 
باشیم که نفس پال‌رض بر اثر عامل خارجی به حرکت د ربی‌آید از یک طرف 
تفس را بالذات و بالطیع متحرلك دائسته‌ایمو از طرف دیکر آن‌را متحرك بشیء 
دیکر شمرده‌ايم پس با ید گف تکه نفس به‌ذات خود متحرك نیست کسانی که 


دی که تک هت مرانک نیمه سب نیشب تحت توب 


۳۲ درپارة نشس 


چون دره رگونه حرکی‌شیء متحر لگ از آن حبث که متحر شاست»جابه‌جا 
می‌شود [ لازم می‌آید ] که نفس از جوهر خود عاری گردد ؛ مشروط 
براینکه نفش بالعرض خودرا به حرکت درئیاورده باشد : بلکه حرکت 
به جوهر خود او باكّذات تعلق گرفته باشدا. - حتی بعضی از فیلسوفان 
گفته‌اند که نفس به‌همان طریت ی که حودرا به‌حرکت دریی‌آورد » جسمی‌را 
نیز که دران قرار دارد تحریکث می‌کند؟ . مثلا » رأی دموکریتوس چنین 
است ‏ و آن تقربباً به خن فیلپوس؟ کدی نویس می‌ماند که گفته‌است که 
ددالوس پیکره" چوبینی را که از زهره ۴ ساخته بود با سمای که دران 


بقیٌ حاشیه از صفحه قبل 

نفس را ب‌ذات خود متحرك می‌شمارند احساس را حرکتی بالذات برای نفس 
می‌دانند و حال آنکه احسا.ن ح رکتی‌اس تکه شیء بحسوس آن را بهوجود 

بی‌آورد و با تغیرات جسمانی همراه‌است پس‌از این لحاظ نیز نمی‌توان گف تکه 

نفس بخود بتحركاست. 


۱ ه رگونه حرکتی تغیری‌است.پس هرگاه نفس ازآن حیث که نفس 
است خودرا بهحرکت درآورده و حامل ح رکت نیز خود آن باشد باید طبیعت 
آن فساد بیذیرد و جای آن‌را طبیعت دیگر بگیرد و اين باطل است. 

۲ نظریهُ دیگری را طرحو انتقاد ب ی کند و آن مبتنی‌است براینکه نفس 
دارای حرکت مکانی‌است که جزء به‌جزء با حرکات بدن مرتبط و مناسب است 
و آن ح رکات‌را به‌بدن منتقل بی‌سازد . 

۳( مرح نازدط تست 16 را نوشته است‌فرژند ریستوان است . 

۰ منطو 


5 دفتر اول ۳ ۳۳ 
یگویدحه کلرات لابتجا ۰۱ که چون طبیعتآنبااینست که هرگز در 
حال سکون قرار نگیرند درح رکتند » مام بدن را م یکشانند و به حر کت 
دریآورند. ول مهم می‌پرس که آیا همین اجزاء لایتجزاست که سکونر 
یز موجب می‌شود ؟ چگونه می‌تواند چنین باشد ؟ این‌است مطلبی که تییین 
آن دشوار بلکه نامکن‌است » و بطو رکلّی چنین به‌نظر می‌رسد که نفس 
حیوان‌را به‌ان طریق به حر کت درآورد؛ بلکه در واقع به وساطت نوعی ۲ 
از احتیارو تفکتراست [ که محرلك حیوان می‌شود)؟. 

در رساله؛ یماس نیز عیناً به همین نحو؟ عمل محر لك نفس نسبت 


۱( متظور اجزاء لایتجزا یکروی‌اس تکه نفس‌ازآنها تر کیب می‌شود . 
ویسیب تحرگ فوق‌العادة خود حرکات خودرا به‌تمام بدتی که باآن درتماس 
است سنتقل می‌سازند . 

۲) استدلال کلی‌اس تکه بر تمام نظریات کسات ی که نفس را متحرلك 
بالذات می‌دانند قابل تطییق است .- ارسطو می گوی د که نفی‌و بدن دو شیء 
یستند که باهم در تمساس باشند چه آن دو از یکدیگر مانند ضورت از ماده 
جدائی ناپذیرند تا آنجا که تبین راب آنها با یکدیگر ازطریق علم طبیعی 
محال است . نقس را نباید مانند ملاحی پنداشت که کشتی خود را حر کت 
سید هد » محرلك حیوان نفس نیست پلکه صورت‌است ابا تدصورت طبیعی که 
او خود دارد ء بلکه صورت کاملی که حیوانل به‌سیب ذات خود بسوي آن 
بایل است . خلاص کلام محر حیوان‌صورتی است که ,طلوب اوست‌واین بطلوب 
چون بدست آمد حیوان بی‌حرکت می‌ساند و آرام و قرار م‌گیرد همان طوز که 
جسم طبیعی درسکان طبیعی خود چنین می‌شود . 

۳ یعتی به همان ترتی ب که دم وکریئوس بیان کرده بود. 


۳ در بارةٌ نفس 


به‌بدن به‌طریق طبیعی تبیین می‌شود : نفس به سبب تداخلی که با بدن دارد 
درهمان حال که خود را به حرکت درمیآورد بدن‌را نیز حریکك می‌کندء . 
زیرا که » [صانع]۱ بعدازاینکه نفس را از عناصررصورت پذیر ساخت و 
آن‌را رطبق اعداد متناسب تقسم کرد » رای اینکه نفس احسامی‌فطری 
از تناسب درخویشتن داشته باشد و جهان حرکات متناسب امجام دهد > 
امتداد مستقم را به شکل دایره خم کرد » و پس از تقسم آن دایره" واحد 
به‌دو دایره‌ای که در دو نقطه هم متصل‌است » یک ازاین دو دایره را نیز 
به هفت دایره تقسم کرد » ازاین‌جهت که <دراین هیثت تألینی >ح رکات 
آسیان همان ح ر کات نفس‌است" . - اما » اوّلا" صیح نیست که نفس را 


۱( دنع< م1۵ «نامی است که افلاطون در رسالة طیماوس خدای 
جهانآفرین را بدان نامیده‌است ... افلاطون صانع متعال‌ر! غیرازخدایان فرودست 
می‌داند . صانع بتعمال خالق نس عالم است و هموست که خدایان دیدر را 
آفریده و بابور خلق موجودات فناپذیر ساخته‌است » (فرهنگ فلسفی لالاند) . 
الیته باید دانست که به‌اعتبار دیگر خدا در نظر افلاطون منطبق بر مثال 
خیر یا بثال المثل می‌شود. ایا بثال به‌سعنی افلاطونی خود نمی‌تواند خالق 
باشد . لذا خدا ازآن حی که سازندة جهان‌است درآراء افلاطون منطیق برهمین 
سفهومی می‌شو د که نام ۵۳00۵05( گرا فته است‌ویه‌مین سب است ,که ماآت‌را 
ی کل صانع که حاکی ازهمین جنبهُ سازند گی‌وآفرینند گی خدای متعال‌است 
ترجمه کرده‌ایم(م) . ۱ 

۲) رجوع‌شود به‌رسالٌ طیماس صفحه ء ۲ب بیعد .- دراین بیان رسالة 
طیماو سکه مورد بحث زیادی از طرف مفسرین‌آثار افلاطون قرارگرفته پاره‌ای 
از بطالب علمی با بعضی از ربوز اساطیری به‌هم آمیخته است و در تأویل 

بقی حاشیه در صفحة بعد 


۷ اف 


مس دسمسس دب دب ی سنوت ماج 2 


دفتر اول - ۳ ۳۰ 


مقدار بدانم : پیداست» که در رساله" طیماژس قصد این بوده‌است» که " 
بقید. حاشیه از صفحه قبل 
آن باید به‌سعانی رسوز توجه داشت در صورت ی که ارسطو آن را به‌ظاهر عبارت 
گرفته‌و مورد ائتقاد قرار داده‌است . حلاص بیان طیماوْس به‌طوری که در فهم 
این فتره از متن کاب تفس ب کار آید چنین‌اس تکه جسم جهان سوجود 
زنده‌ای است یعنی دارای نقس‌است و نشس جهان بر جسم آن مقدم‌است و از 
طرف دیکر نفس انسانی عالمی صغیر درعالمی کبیراست و بوازات این‌دوعالم 
یعنی سوازات جهان با نضس شرط شناسائی‌است. عناصر ی که نفی‌جهان را پدید 
آورده‌است ذات تقسیم ناپذیر ( یعنی ذات عین مخ که عالم مشل است) و 
ذات نقسیم پذیر ( یعتی ذات غیر عتادا۸ که جهان بحسوس است) بی‌باشد 
صانع بمدد این‌دو ذات ذات دیگری تر کیب نموده و سس این سهرا به هم 
آبیخته و ذات چهارسی بدید آورده‌است تادر بنای کر سماوی بکار بیرد.آنگاه 
ضانع از روی دض پیچیده ریاضی دعنی اعدادی بانند آتچه فوامبل اصوات را 
حاصل می کند آن‌را یه هفت جزء تقسیم می‌نماید یعنی فواصل آنهارا باوساقط 
عددی متوافق پر می کند. چون به‌این ترتیب خلیطی بدست آمد صائع کر 
سماوی‌را می‌سا زد این خلیط را به‌شکل دو رشته متوالی دربیآورد بعد دوئسمت 
آن‌را به‌شکل دو دایرة متحدالم رکز خم می‌سازد که دایرةٌ خارجی دايرة عین 
(حبهاجبون) و دایرءٌ داخلی دايرة غیر (6وناح‌ن1ه) است . این دایرهٌ آخیر 
با تقسیمات شش گانه به هفت دايرة متحدالمر کز تقسیم می‌شود که هر کدام 
مربوط به یکی از سیا رات‌است. یالعکس‌د ايرة اول غیرمنقسم می‌ساند»واز همین زرف 
کت ذات عین(وحدت) اولویت می‌یابد. اين دایره‌ها حرکاتی در جهات 
مختلف و با سرعت‌های مختلن.انجام می‌دهند و بالاخره جسم جهان نیز در 
توافق‌و تناسب صحیحی بانفس آن دربی‌آید و قرار می‌یاید. 
6 مقدبة" باید گفت که افلاطون بقدار را جزه بفاهيم ریاضی که 


بقیه حاشیه درصفحة بعد 


گس دس سس سس سس سس تست 


۳۹ در بارةٌ نفس 


0 و جهان از طبیعت همان چیزی‌است که عقل نام دارد » زیرا که البته 
۱ آن‌را به نفس حستامن يا به نفس شپوی» که حر کات آنبا انتقال دورای 


بقیُ حاشیه ازصفحة قبل ۱ 
واقعیات بتوسط در بین بشل‌وجهان سحضوس است می‌شمارد اما ارسطو بناهیم 
ریاضی را فقط حلبودی می‌داند که از طریق انتزاع بثطقی از اجسام به‌دست 
آبله‌است . - اینک گوثیم که خلاصٌ اواین استدلال ارسطو در رد افلاطون 
(۰۱۷» الف ۱۰-۲) چنین اس تکه نفس را نمی‌توان مقدار دائست زیرا که 
نفس یکه افلاطون در رسالٌ طیماْس آن‌را نفس جهان دانستدوبصورت دایره 
یا حرکت دوراتید رآورده‌است همان عقل است چه نقس شهوی و نقس‌حساس 
بمداز تفس جهان بوجود آمده‌اند و دارای خصوصیت نفس جها نکه خرکت 
دورانی است نیستند پلکه به خط ستقیم به‌سوی‌اموری که متعلق ادراك‌آنهاست ‏ 
توجه می‌کنند (طیماژس؛ » تا 4۳) اما عقل همان تعقل است که فعل عقل 
می‌یاشد و بدون آن عتل وجود بالقوه خوامد داشت نه بالفعل و تعقل نیز 
با معقولات که متعلق تقل است یکی‌است چه هرگاه معقولاتی نباشد تعقلی 
صورت نخواهد گرفت .اما در استدلال عقبی یک سلسله از سفاهیم بکار می رود 
که مانند سلسلٌ اعداد نسیت به همدیگر تتابع دارد یعتی مناهیمی‌است که 
ه رکدام از آنها از دیگری مشخص‌وبتما یزاست و اجزاء هرسفهوم در همدیگر 
تداخل يافته و تشکیل وحدتی داده‌است پس نتیجه می‌گیریم که اتصال و 
وحدت فقط در داخل یک مفهوم عقلی‌است و از مفهومی به‌سنهوم دیگر چنین 
اتصالی وجود ندارد بلکه مفاهیم عقلی‌تشکیل سلسله‌ای‌را می‌دهد که وحدتی 
که در بین حلقه‌های‌آن وجود دارد وحدت تتابعی است دهناهی‌عده» 06 6انصنا 
از آن قبیل که در بین اجزاء کم منفصلو سلسلةٌ اعداد وجود دارد نه‌وحدت 
اتصال ی که دربقدار سوجوداست پس‌عقل را یا باید مانند صورت محض‌غیرقا بل 
اتقسام بدانیم با اتصال آن را از نوع اتصال ی که درعدد وجود دارد بشماریم 


پس عقل مقدار نیست و چون چنین باشد نفس نیز مقدار تمی‌تواند بود . 


سس سس سس سس تسس تحت مک تس تست 


دفتر اول ب ۳ ۱ ۳۷ 


نیست» عی‌توان تشیه کرد. اما عقل‌مانند تعقتل واحدو متصل است‌وتعقل 
با معقولات یک‌است؛ ازطرف دیگر معقولات وحدت تتابعی دارد» مانند 
عدد نه مانند مقدار . من سبب. عقل متصل ععنی اخبر نیست ۱ » بلکه 
با حود تقسي ناپذیراست + ناوت نان رد 
در واقع » هر گاه عقل مقدار باشد ؛ باید دید که چگونه خواهد اندیشید؟؟ 


یعتی اتصال مقداری » يا بعبارت دیگر» اتصالی از آن قبیل که 
درکم متصل وجود دارد , 

۲) آژاین‌جا بیعد» ایراد دوم ارسطو به رسالهٌ طیماژس است که می‌خوا هد 
درضمن آن بگوی د که بین‌امتداد وفکر تجانسو توافتی نمی‌تواند بود وحرکت 
طبیعی دوایر با حر کت روحانی فکر ارتباءای نمی‌تواند داشت و تماس سادی 
فکر با موضوع ود قابل تببین‌نیست . در این استدلال وجوه مختلف ی که‌تماس 
بادی فکر با متعلق خود ممکن است پیدا کند طر ح و انتقاد گرد یده‌است: هر گاه 
ذهن بقدار باشد ء اجزاء آن یا مقادیراست يا نقاط؛ ا گر نقاط باشدء چون تقاط 
درضمن حرکت دورانی فکر متوالیاً یکی پس ازدیگری بامتعاق فکر تماس ‌یابد 
تعقل این موضوع حاصل می‌شود؛اما » چون نقاط هرمقداری غیرمتتاهی است» 
برای تماس آن با شی» دیکر زمان غیرستناهی لازم است»پس عقل نباید هیچ 
ابری را در زبان ستناهی و بحدودی تعقل کند » و این باطل است. ابا ا گر 
اجزاء ذهن مقادیر باشد » چون هر کدام ازقطعات بتشابه‌و متجانس این‌مقدار 
بتوالیاً با شیء واحدی تماس می گیرد. یا عقل باید شیء واحدی‌را به‌دفعات 
متعدد تعقل کند»واین نیز باطل است ؛ یا باید فرض کنیم که تماس یک جزء 
از عقل باشیء خارجی برای تعقل‌آن کافی‌است دراین‌صورت چدلزوم دارد که 
عقل را دارای حرکت دورانی و اتصال مقداری فرض کنیم . و هرگاه دایره با 
یکایک اجزاء خود باشیء تماءی نمی گیرد بلکه من حیث‌المجموع فکر نی کند 


بقیٌ حاشیه در صفحه بعد 


. ۱ ۰ 


۳۸ دربارة نفس 


به جله" خود» يا به یکی از اجزاء خود ؟ اگر به یکی از اجزاء خود باشد.» 


یا به مقداری‌است و با به‌نقطه‌ای (اگرلازم باشد که نقطه‌را جزء بدانع)۱. 


پس اگر به نقطه‌ای‌باشد » چون تعداد نقاط غیرمتناهی است » پیداست که 
هر گر عقل به طی [حله" ] آنهبا قادر نخواهد آمد . اگر به مقداری باشد : 
موضوع واحد را به دفعات متعدد ‏ با حتی به دفعات نامتناهی خواهد 
اندیشید . و حال آنکه پیداست که او جز یکث بار عی‌تواند بیندیشد . و 
هرگاه کای باشد که به‌وسیله" یکی از اجزاء خود [ با اشیاء ] عاس حاصل 
کند : چه لزوم دارد که متحرلك به حرکت دورانی باشد » با اینکه مطلقا 
مقداری داشته باشد. ؟ اما هر گاه برای اينکه بیندیشد ‏ باید بوسیله کل 
دابره تماسش‌حاصل کند» ماس بوسیله" اجزاء چه می‌شود؟ بعلاوه» چگونه 
منقسممرا با نامتقسم. و نامنقمی‌را با منقسی خواهد اندیشید؟ و واجب‌است 
که عقل خود همین داره باشد ۴ » زبرا که حر کت عقل تعقل است » و 
حرکت داره انتقال دورای‌است . پس اگر تعقتل انتقال دورانی باشد » 


عمل‌داره‌ای خواهد بود که دارای چنن انتقال 1 ورایی ات سه 


یه حاشیه از صفحة قبل ۱ 

اس اجزاء چه بعنی دارد. بالاخره اگر اجزاء عقل اجزاء شیءرا می‌اندیشندو 
مرجزئی از عةل باجزئی از شیء تماس می گیرد امور نامنقسم مثل صورتهای 
مجرد بحض که‌جزئی‌ندارد چگونه شناخته و دریانته می‌شود و بالعکس . 


0( زیرا که نقطه حزئی از مقدار ئیست. ۱ 
۲( عمل عقل تعقل است‌و عمل دایره حر کت دورانی‌است‌و چون تعقل 


ستت تست رت ست: 


سس سس سس سس سس سیب 


دثتر اول - ۱ ۳۹ 


اما آنچه تا به ابد متعلق تفکر عقل خواهد بود چیست ۱؟ زرا که 
چون انتقال دورانی ابدی است : باید چنن متعلتی نیز باشد " . اما 
اندیشه‌های عمل مد ود به‌حدودی است (ز را که‌هریکهازآنها ی ء دیکری‌را 
در مد نظر دارد) و اندیشه‌های نظری [هم | به‌همان وجهی که تعابر منطی 


آنبا محدود می‌شود حدودی دارد.وهرتعببرمنطق یا تعریف است يا برهان. 


ِ با تتیجه است ۰ برهان حتی ار حدود هم نباشد ۲ لااقل در همان 


جهت مقدّمه به سوی نفس خود عود عی کند » بلکه ) متوالیاً به مدد حد 


۱) ایراد سوم اینکه تفکر ح رکت دورانی‌است‌وبهمین سیب‌آغازو بایان 
ندارد پس ۳۳۹ موضوع حاودانی داشته باشد و آن چیست ؟ 

۲) بعقیده ارسطو هیچ چیز نمی‌تواند سوضوع تفکر جاودانی‌باشد زپرا کد 
انکار عملی با حایات خود محدود و متناهی میدود و ائکار نظری با نطق 
درونی یعتی سیر تدریجی فکر از میادی به‌نتایج صورت سی گیرد و این سیر یا 
یصورت حداست که موضوع خودرا مخدود می‌سازد و یابصورت برهان‌است که 
چون بدنتيجه رسید انتها می‌پذیرد. ۱ 

۳) 9۳06تع5/1108 . 

) منظور ارسطو این اس تکه استدلال دوری که ازْنتيجهُ حاصله دوباره 
به‌سوی بقدمه با زگردد به هیچ وجه سمکن‌نیست. الیته دربعضی ازموارد براهین 
پا همدیگر تتابع می‌یابد » یعنی برهان بیج معینی که ازآن حاصل می‌شود 
محدود نمی گردد . بلکه یج حاصله خود مقدىه برهان دیگر واقم می‌شود و 
هلم حرا.ولی به هرصورت آین تعابع پیوسته درخط مستقیم پیش‌می‌رود نهاینکه 
سلسلهٌ براهین دایره‌ای پدید آورد که پایان آن دویاره آغاز آن باشد. 


۲ ۵ 


۰ در بارة نفس 


سس سس سس سس سب 

۳۰ وسط و حد طرف!» درخط مستقم پیش می‌رود. تعاریف نیز به‌هسن‌ترتیب 
حملگحدوداست؟. - بغلاوه۴:چون ح رکت‌انتقال‌دورالی‌واحدی به‌دفعات 
متعد د اجام می کرد عقل نیز باید شیء واحدی را به‌دفعات متعدد متعلق 
فک قرار دهد - دیگر انگه ۴ : عقل بیشتر به سکون یا توقاف شیاهت 
دارد تا به حرکت : وهمچنین‌است قیاس. واز طرف دیگر؛ آنچه [حرکت 


آن]شاق با قسری‌است درحد اعلای سعادت نیست" پس هرگاه حرکت 


۷ب 


نفس نی داتآن باشد نفس برخلاف طبیعت خود حرکت خواهد کرد .- 
ار 7 رش آوراست ۲ که ۳ ردن آمیخته باشد ی آنکه بتواند از آن 


مفارقت مجو یل علاوه براینکه‌باید از زان‌اجتناب 5 0 : هر گاه ان‌قول :جنانکه 


۱( بنظور حدین | کبر و اسغراست که طرفین قیاس را تشکیل سید هد . 

۲۳ یعنی به همان ترتیب که براهین محدود می‌شود ؛چهآنها نیز ل(موسته 
مدأی و غایتی دارد . 

۳( ایراد چهارم ارسطو. 

:) ایراد پنجم این است که فکر فعلیت‌است و به همین سبب حرکت و 
صیرورت را درا راهی ثیست .چنانکه در کتاب طبیعت» ۷ ۲:ب» : ۱سی گوید 
که « عقل با سکون و توقف می‌شناسدو می‌اندیشد» ر 

) در ترجمه فرانسوی چنین! ست , « آنچه شاق یا فسری‌است در حد 
"اعلای سعادت نیست » و دا ار روی تذرحمه انگلیسی هیکس بواسطه ترحمه 
عربی جدید اصلاح کرده‌ايم(م). 

٩)<داعلای‌سعادت‌در‏ رسالة طیماوس به نفسن سبت داده‌شده‌است .وجون 
ماهیت عقل سیب فعلیت خود سکون یاتوقف‌است»ح رکت سانع سعادت‌انست , 


۷) ایراد ششم ارسطو. 


مس ی یج که ی 3۳۳92 


دفتر اول ‏ ۴ . ۱ 1۱ 


عادت بران جاریست و بسیاری دران متفقند ا: حیح باشد که برای‌عقل 
متراست که با بدنی متحد نباشد ۳ . - بعلاوه؟ علّت انتقال دورال ی آممان 
میم می‌ماند: .علّت این‌انتقال دورانی جوهر نفس‌نیست؟ بلکه نفس بالعرخص 
چنین ی حرکتی دارد ؛ این علّت بطریق اولل جرم‌هم نیست*؛ زیرا که‌نفس 
بیش از جرم چنین صلاحینی دارد و حتی نمی گویند که اگر چنین باشد 

مات مع ذلکث می‌بایست دلیلی که حدا به سبب آن نفس‌را به حر کت 

ورن دری‌آورد حود ان باشدکه حرکت برای‌آنبترازسکون است ؛ 
وهرگاه حرکتی بددن‌سان داشته باشد نیکوتر ازاین‌است که به قسم دیگری 
تفر کیت کی : 


افاتطون و افلاطوئیان رجوع شود به‌فیدون » 11 ۶ ب . 

۲ افلاطونیان می گوین د که آنچه با طبیعت عقل توافق بیشتری دارد 
این اس تکه از بدن سفارق‌باشد پس بیان طیما سکه تحریک نفس‌را برطبق 
اصول طبیعی و بسب تداخل آن بایدن بی‌داند درست نمی‌تواند بود(۰۱ 4 
ب۲۷ از همین کتاب) . 

۳) ایراد هفتم . 

۶) دعنی جوهر نفس جهان نیست» زیر که در طیماس <ر کت‌دورانی 
بعد از نفس حهان به‌وجود می‌آید و عات آن ثمی‌تواند بود » بلکه صانع آن‌را 
پر خلیط نفس بی‌افزاید . 

) زیرا که بدن متحركاست نه محرلك . 

+) اینکه در اين‌جا لفظ بهتر به کرات استعمال می‌شود ازآن‌جاس تکه 
درالهیات طیماس هم‌جا بحث از این‌اس تکه حهان و آنچه در اوست باید 
نیکو باشد » پس در همه‌جا باید در صدد یافتن وجه نیکوتر برآمد . 


۲ دربارة نفس 


ولیکن چون تحقيتي ازاین قبیل بامباحث دیگرا بیشتر تناسب‌دارد. 
فیاله" آن‌را به کتار ر گذارم. -اکنون خحلاف دیگری که این عقیده‌و عقاید 
اکتر کسائی که راجع به نفس حث می کنند منجر به آن ی گردد : اینان 


ی‌گوبند که نفس با بدن متحد است و دران جای دارد ؛ بی‌آنکه به‌هیچ 


ومحه روسن میا تد که تن ان اتتحاد چیست و ردن [ در ان هبات | وه 


تفا دار د؟. وحال آنکه دنظری‌رسد که چنن یی واجب باشد: زرا که 
بهستت مشار کت این‌دو ۳ بکدنگ کراست که رک ی‌فاعل‌و دیگر منفعل‌می‌شود. 
با اینکه یی حرکت ی کند و دبگری به حر کت دری‌آورد ؛ وهی کدام 


7 اب روارط متقابل به‌اشیایی که پرچست تصادف اختبارشود تعلق عی گیرد. 


ولیکن ان فیلسوفان تنبا ی کوشند تا طبیعت نفس را تبین کنند . اما . 
از جسمی که نغس‌را می‌یذ برد هیچ گونه تعربی به مل عی آورند: چنانکه 
گوی مکن‌است که . رطبق یی بتواند 


به هر گو نه بدی در راید! <ان علاف‌است ۲ برا که چننن به‌نظر میآید که 


هربدئی دارای صورلی‌وشکلی باشد که 1 نست » وان بیان تقریباً 
بدان می‌ما ند که بگویند که صنعت عاری را می‌توال بانای به کار یت 


۱) اشاوه‌است‌به کتاب طبیعت:11] ۷ یا بکتاب‌آسمان »[» و یا به کتاب 
اعدا لطمیعه , 

۲ ایراد هشتم که آخرین ایراد ارسطواست و ضمنا طرحی از نظرید 
خاص‌اورا که‌در دفتر دوم خوا هدآبدبه‌دست می‌د هد . 

م) اشاره به عقيدة تاسخ ارواح دنرم اک ]2۷ یا به عبارت دیگر 
ناسخ ایدان ععمادصمعصم 2/6 در .دهب فیتاغوریان‌است . 

۶) ترحمه تحت الشظی حمله چنین است که « حبنعت نجاری را می‌دوان 

۱ بقیهٌ حاشیه د رصفحة بعد 


دفتر اول - ۳ ۳ 


دروأفع صنعت بایدآلات خاص خودرا بکار ردو نفس هبدن | تخصوص] 
خویش را ۱. 


بقیُ حاشیه از صفحة قبل ‏ 

در نای وارد ساخت » و صورت ی که در اینجا آمده منقول از عصه‌ود۷! صفحه 
۱ از ترجمه فرانسو ی کتاب تحول روانشناسی ارسطواست و مطابق باترجمه 
عریی دمم 


.۰ ۱) هرماده‌ای هرصورتی را نمی‌پذیرد (کتاب طبیعت ۱۹4ب٩).‏ 


۳ 


< نطریه‌ای که برحسبآن نفس ایتلاف است و نظریه‌ای که برحسب آن 
نفس عددی است محر ك خود> 

اما ری دیگری نیز درباره" نفس به‌ما رسیده است که پسیاری 

از فلاسقه آن را در قوّت اقناع از هیچ یکك از آرایی که مذ کور داشتم 
کتر می‌دانند » و ان رآی در تقریرات شایع در بین عامه نیز مورد 
استناد قرار گرفته است ۱ ۰ طرفداران ان ری می‌گوبند که 

۰ نفس وعی از ایتلاف است : زرا که ح< در نظر ایشان > ایتلاف 
امتزاج و ت رکب اضداد است : و بدن هم مرکتب است از اضداد ۴.-- 


۱) جملةٌ مشکلی‌است که مفسرین دربیان منظور ازآن اختلاف یافته‌اند 

و تریکو مترجم فراذسوی رسال نفس از قفسیر 0026 16 ستابعت کرده‌است. 
منظور از اقوال شایعه درمیان عامهٌ مردم » یا آثار و دروسی‌است که برای 
امتفاد عامه القا گردیده‌است از قبیل محاورات سفقودء ارسطوء و یا محاورات 
افلاطون متل فیدون و غیره در مقایل کتب سماعی. 

۲ طرفداران این نظر بعضی از فیثاغوریان‌اند » و اسکندر افرودیسی 
اختلاف این نظریه را با عقید ارسط که نقس را صورت بدن می‌داند به‌خوبی ‏ 
روشن ساخته‌است , ایتلاف» چنانکه اینان می‌گویند » یا اجتماع عناصری‌است 
که یدن را تشکیل داده‌است » و یا وجه ترکیب عناصر بدن و قانون اختلاط 
آنهاست . و چیزی خارج از آن عناصر وجود ندارد. بالعکس » نفس به عقيدة 


بقیه حاشی4 در صفحة بعد 


9 ری 


دفتر اول - ؛ 5 


لیکن ایتلاف عبارت از نسبتی معین یا ترکیی از اشیاء مزوج است » و 
نفس نه‌این می‌تواند بود ونهآن.- بعلاوه. نحریکث:ناشی ازایتلاف نیست» 
بلکه ناشی از نفس‌است » و احالا" مام فلاسفه آن را صفت اصی نفس 


می‌دانند . تن درستی » و بطو رکلی » فضایل جسانی است که شایسته" آن 
است که ایتلاف نامیده شود » نه نفس۱. - و مخصوصاً هر گاه بکوشند که 


ه رکدام ازانفعالاتو افعال؟ نفس‌را بهایتلاف معیی‌نسبت دهند این‌معنی 
کاملا" روشن می کر دد : زرا که انطباق آنبا دشواراست ؟. 


بقیه حاشیه از صفحه قبل 


ارسطو ء نیروئی‌است که براین تر کیب یدنی افزوده می‌شود» و همان پیرواست 
که انش تر کیب را نتییده می‌د هد , آن‌را می‌توان به عاصیت دوانی تشبیه کرد 
که م رکب از اجزائی چند باشد که به سبت معیتی مخلوط شده‌است » و 
پیداس ت که این خاصیت چیزی غیر از مقادیر اجزاء و نسبت آن متادیر 
به یکد یگراست . 5 


۱) رجوع شود بهمایعدالطبیعه » کتاب زتاء +۳ , ,» ب .- تن‌درستی 
ناشی از تعادل سرد و گرم‌است و بنابراین می‌توان آن را ایتلاف اجزاء بدت . 
دائست؛و متظور ازسایر فضائل جسمانی نیرومندیو زیبائی و امثال آنهاست. 

۲) بنظور حالات فعلی و انفعالی نفس است. 

ب) ترجعٌ دقیق این‌نقره از یونانی به زبانهای دیگر دشواراست؛ منظور 
ارسطو ابنس تکه شاید بطو رکلی آسان باش د که نفس‌را نوعی‌از ایتلاف بدانیم 
ولی هرگاء بخواهيم وارد جزئیات شویم و یکایکک افعال و احوال نفس؛ 
بانند احساس‌وعثق ووکینه و غیره را » تعیین کنيم که چهدنوع ایتلافیاست 


صعوبت عمل به‌وضوح می رسد . 


سس تس ب هب برع یه هت 


۰ وانگهی وقتی که ما از ایتلاف نام ی‌بر ۱ دومعتی در نظردارم: 
او لا به‌معنی اصلی [خود] که‌به‌مقادبر »درحا یکه‌واجد حرکت‌و وضع است» 
اطلاق می‌گردد و ابتلاف به این معنی تر کیب ان مقادر است » هر گاه 
در چنان وضعی قرار گبرند که از دخول هرگونه عنصر انس دیگری 
مانع باشد ؛ به معیی ثالی » که مشتق" از معنی نخستن‌است» ایتلاف نسبت 
اشیاء مز وج بهیکدیگراست. امّا؛ به هیچ یکث‌ازاین‌دو معنی» موجه نیست 


۱۰ که نفس را ابتلاف مخوانم؟.رد ان معیی که نفس ترکیب اجزاء جسم باشد 


0 


) ایتلاف در ترجمه رد۲3 آمده‌است و مأخوذ از افضل‌الدین 
کاشانی است(جلد دوم بصتثات » ترجم؛ نفس اره‌طو» صفحه ه ه ۱ ۰(م.) 

۲) ایتلاف بر دو قسم‌است؛ قسم اول در بین ابعاد جسمانی ذی‌نکان 
است » که البته بداین معنی شاسل دفاهیم ریاضی یست» زیزا که این‌مناهیم 
نه حرکت دارد و نه وضع ؛و ارسطو آنها را حدودی از اجسام ستمکن می‌داند . 
در این قبیل ایتلا ف که در آن تقط اتصال يا انطباق یا تماس در بین مقادیر 
موتلف بر قرار می‌شود» بی‌آنکه استزاجی در بین آنها حاصل آید ؛ هیچ گونه 
عنصر دیگر ی که از جنس همان بقادیر و اجسام باشد نمی‌توان داخل کرد و 
پرسقاد یر سابق افزود . بثلا"»در بین درختانی که از روی نست معین به‌دنبال 
هم ترا رگرفته است نمی‌توان درخت دیگری قرار داد» بدون‌اینکه ایتلاف موجود 
از بیان برود؛ ولی شییء دیگری که باد رخت هه‌جس نست ایتلاف را بهم 
نمی‌زند» مثلا اگر انسانی در بین آنها به‌ایستد یا به گردش پردازد. قسم‌دوم 
از ایتلاف قانون آمتزاج عتاصراست ۶ مثل اجسام متشاکل » یعنی هر کدام 
ازنسوج بذن ازقبیل گوشت یاپوست يا استخوان که ازامتزاج عناصر چها رگاند 
به ست‌های سعین به‌دست بی‌آید » و جسم پر کر 5 به‌اين ترتیب حاصل 
"می‌شود قابل تقسیم به عناصر بختلف و اجزاء امتشا کل یست ابا اجسام 
نامتشا کل» یعتی هر کدام از اعضاء بدن"» ایتلافی از قسم اول‌است . 


پ ‏ ی ی ۲۱۱سا ىسااسآاساساآ اي و 
دفتر اول ‏ 4 5:۷ 
تا 7 سبار اسان‌است ,زرا که ایوس نبا متعدد و 
دک اقا تر کیب» وتا داشگ وی فی‌حتاس) 


امتزاج باشد؟» ۳ ات ) بدیدی‌آورد 
به یکث نسبت نیست. پس هرگاه؛ از یکك طرف » حیح بدانم که هرجزلی 
از بدن م رکب از عناصر مزوج<به‌نسبت‌های عدلش-است» و ازطرف 
دوکر ات امتزاج هرایتلاف یعنی‌نفس باشد» آین‌نلیجه به‌دست خواهد 


آمدکه چندین نفس در سراسر بدن؟ پراگنده باشد. 
در مقابل آمیدکلس۴ این سال را نز ‌توان طرح کرد : : چود او 


0 قرش یج نفس ایتلافی ازقسم اول باشدء حال هر یک از اجزاء 
نفس سثلا عقل ۹ ۱ یا شوق‌را در نظر بگیریم و ببينيم که "این حزء نفس 
په کدام یک از اجزاء بدن و به کدام قسم باتوی ترکیب این اجزاهء 
مربوط است . 

۲) اینکك ارسطو نفس ۲ ایتلافی از قسم دوم فرض نا 9 
رد آن می‌نما ید . ۱ 

۳) یعتی در هریکك از اعضاء بدن نفمی حدا گانه باشد » زیرا که هر 

ی از بدن مرکب از وریدها و شریانها و 5( 
برحسب نسبت‌های مختلف با همدیگر ثر کیب یافته‌است » و اگر نفس نسبت 
این تر کیب باشد » چون نسب تر کیبات اعضاء مختلف‌است» نفوس آن اعضاء 

نیز باید مختلف باشد. 

ِ( چون عتیدءٌ آمید کلس ی ات ی انتقاد گردیده 
ات از همین فرصت برای رد آن نیز استفاده ب ی کند (طبیعت ۱۹ |۲۰ و 
بابعدالطیعه آلقا ۳ ۹٩‏ الف ۱۷). ۱ 


۰:۸ ۱ در بارة نفس 


مدّعی است که هریکث ازاین اجزاء بدن به‌نسبتی معیین‌قاماست ‏ بنابراین 


۲۰ آیا نفس همان تناسب‌است.» با <دران دستگاه- شی ء دیگری‌است۱ که 


۲ 6۵ 


بر ابجزاء افز وده می‌شود ؟ بعلاوه » آیا مهر علّت هر گونه امتزاجی‌است» 
یا علت امتزاجی از روی تناسب‌است ؟ و دراین صورت ‏ آبا مهر همان 
تناسب‌است ‏ يا خود از تناسب میا بزاست » و چیز دیگری بجز آن‌است؟ 
اینباست اشکالانی که از ان عقاید؟ حاصل می‌شود. اما از طرف دیگر » 
نفس هرگاه چبز دیگری جز امتزاج باشد ء چرا درهمان زما نکه ماهنت 
گوشت يا اجزاء دیگرحیوان متلاشی می‌شود از میان می‌رود ؟ و بعلاوه » 
هرگاه نفس نسبت امتزاج نباشد » و وجود نفسی‌را رای هریکث ازاجزاء 
بدن منکر باشم» آنچه در موقع جدانی نفس از بدن فساد می‌پذبرد چیست؟۳. 

بدین ترتیب از آنچه گفتي به وضوح رسی دکه نفس نه نوعی ازایتلاف 
می‌تواند بود و نه حرکت دورانی می‌تواند داشت؟.- اما بالعرض»ی‌تواند 


۱) یهنی امر دیگری جز تناسب . 

۲) یعتی عقایدی که حاکی از عینیت نفس با ایتلاف بدن بود . 

۳) یعنی چرا انحلال بدن موجب فنای شس‌می‌شود و برعکس چگونه 
است که‌چون‌نفس بدن را ترك م ی کند بدن انعلال می‌پذیرد ؟ آیاازاینجا لازم 
نمی‌آید که در بین نفس‌و بدن تلازم باشد» و تفس همان نسبت ت ر کیب اجزاء 
بدن باشد که به‌محض تفریق آنهسا از میان برود ؟ بدین ترتیب پیداس تکد 
ارسطو هیچ نظر قاطعی در حل مساألة ایتلاف اظهار نمی‌دارد » بلکه مسأله را 
مانند قیاس سعارضه مطرح می‌سازد ؛ ابتدا ادله معارض این نظر » و سبس 
قراینی را که در تأیید آن وجود دارد » بیان م ی کند. 

4) در اینجا بعد از ختم بحث راجم به نظریة ایتلاف و قبل از اینکد 


بقی حاشیه در صفحة بعد 


صم ,۷ 


دفتر اول - 4 ٩‏ و 


چنانکه بیان کردم۱؛ حرکت داده شود و خود نیز ب‌حرکت درآید: یعی ۱ 
موضوع یکه نفس درآن جای دارد ی‌تواند حرکت کندوی‌تواند به‌وسیله 
تفس به‌حر کت درآید ؛ وجزاین به‌هيچ‌طریق دیگرنفس ی‌تواند متحرك 
درمکان باشد . - هرگاه اموری را از قبیل آنچه می‌خواهم مذ کور دارم - 
درنظربگیرم؟ » بیشتر مود حق می‌دهم که راجع بهح رکت نفس در حال ۱ 
شکث باق عانم . درباره" نفس می‌گوتم که اندوهگین یا شادمان است» ردل 
9 » وهمچندن زود خشم و حساس ومتفکراست ؛و همه" این 
نات بهنظر ما چنان م‌رسددکه از قببل حرکات باشد . واز اینجا می‌توان 
نتیجه گرفت که نفس متحرالكاست . معذلکك این‌نلیجه ضرورنیست. فرضص 
کنم که اندوه و شادی با اندیشه از قییل حرکات باشد» و هریکث ازاین 


پقیه حاشیه از صفحه قبل 


راجع به نظریة عددی در باب نفس آغازسخن شود عطف نظر باین سسأله 
بی گرد د که آیا می‌توان نفس را ستحركك دانست و اگر چنین باشد حرکت او 
به‌چه بعنی و از چه‌لحاظ است. بت ‌ص. 

۱) همین کتاب ۰1 الف۰ ۲ بهیعد مس بنظور از حرکت بالء‌رض که 
می‌توان به‌نفس نسبت داد این‌است که جسمی که تفس آن را تحریک می کند 
به‌حرکت دریی‌آید و چون نفس جسم‌را به‌حر کت درآورد خود او نیز بالعرش 

۲ بعدازاینکه اعتقاد به‌ع رکت‌را درباب نفس انتقا دکرد» این‌مطلب 
دید کدا رزش این عقیده تاچه انداژه‌است . ۱ 
۱ ۳ واین به‌نظر ارسطو فرض محض است چه حالات نفس ازجملهحر کات 


4 


۰ ۱ دربارة نفس 
احوال را حرکتی انفعای بدانم واین حر کت را معلول نفس بشمارم؛مثل" 
خشم يا ترس . فلان حرکت معین قلب باشد » و فکر نطق » حرکتی » 
البته ازهمین عضو یا ازعضوی دیگر ۰ محسوب گردد؛ بدین‌ترتیب.بعضی 
ازاین احوال حرکات انتقای برخی از اعضاء بدن!» و بعض دیگرحرکاتی 
ازنو ع استحاله خواهد بود؟ اما اینکه چه‌اقسای‌ازح رکت‌است و چگونه 


وقوع یاب » مطلب دیگری‌است) ؛ دراین‌صورت قول به‌اینکه نفس 
خشمگیناست » بدان می‌ماند که ادعا شود که نفس‌است که می‌بافد با بنا 
کند[واینباطل است] ۴ پس ی‌شبه هر آناست که نگوئ که نفس 
شفقت میورزه . می‌آموزد یا ‌اندیشد » بلکه بگوث که : انسان به‌وسیل 
نفس خود چنین می‌کند. واز این قول منظورمان ابن نباشد که حرکت در 
نس است » بلکه این باشد که حرکت گاهی به‌نفس می‌انجامد وگاهی ازان 


۱) مثل ضربان قلب, . 

۲ مثل سرد شدن خون. 

۲۳ یعنی هر گاه حالات تفس را همان حرکات جسمانی بدائيم که بااین 
احوال مقا رن‌است» د راین صورت با ید حر کاتی که عمل نساجی یا بنائی‌را پدید 
می‌آورد نیز خود حالات نفسانی باشد و چون این قول باطل است » یعتی 
حر کاتی را ازقبیل آنچه در بانتن با ساختن وارداست نمی‌توان حرکات ناشی 
ازنفس دالست» بهمان دلیل» احوالی بائند «هر ورزیدن‌وآموختن یااندیشیدن 
را نیز نمی‌توان حرکاتی دانست که منشاً آنها فقط ی استقلال 
اعمال نفس از بدن و ارتباط آن دو به یکدیگر» وجوع شود به‌فصل اولازدفتر 
اول همین رساله . ۱ 


دفتر اول - 4 ۱ 


برغی‌شیزد:مثلا »احساس :از اشیاء متعین وجزنی آغازی‌گرددا» ویادآوری» 
بالعکس» ازنفس شروع می‌شود و به‌سوی ح رکات ا بقایای آنبا درآلات 
خسی <یعیی آنچه احساس درآما بسجای گذاشته است > توجه یم که یبد 
اما درباره* عقّل؟ بای کفت . که چنان درما پدید میآی که وی دارای 
وجود جوهری‌است : وموضوع فساد نیست. زیرا که عقل بسامکناست 
که حت تآأثر ضعف ناشی از پری فساد پذیرد ؛ لیکن حال او دران 
مورد فی شمه مانند اعصاء حواس است : هرگاه در مرد چشمی سا باز 
یابد می‌تواند به‌روشنی همچون مردی جوان ببیند . پس پیری زائیده 
انفعال که نفس را باشد نیست ‏ بلکه مربوط به‌انفعال موضوعی‌است که 
نفس در آن بجای دارد ‌ چنانکه درباب مسیی یا باری نیز چنن است. . 
بنابرن » عمل انديشه یا شناسالی موقعی به ضعف می‌گراید که آلت دروی 

دیگری۲ فساد پذ بر فته باشدءول عمّل » بنفسه» انفعال‌ناپذ ر استواندیشه» 


۱ احساس از اشیاء بحسوس آغاز بی‌شود و اشیاء مسوس علت 
فاعلی برای حر کتی‌است که به‌سوی لفس توجه می‌یابد و احساس را صورت - 
پذیر بی‌سازد . ۱ ۱ 
۱ بعدازیحث راجم به‌نفس به‌طور کلی» اینکک ارسطو حال جزء عقلی 
۰ نفس را روشن می‌سازد که جوهر متمایزی‌است که از خارج نه‌ما می‌رسد» فساد 
نا پذیر و غیر مادی است » و بههمین سیب نامتحرك است. 
۰ ۳) منظور متر جسمانی تصاویر خیالی است که برای عمل اندیشیدن 
شوت دارد .د وکورت گفته اس ت که د زاینجا منظور ارسطو ازاینکه قاثل به‌وجود 
ارتیاطی د ریین‌عقل وبدن می‌شودوفسادآلت بدنی را بورث فساد نفس م می‌شها رد 
فقط این اس تکد کار کردن عقل مشروط به‌بعضی از حالات بدئی است ؛ و الا 
جوهر عقل که بنفسه انفعال ناپذیراست وابسته به‌بدن نیست. 


۲ دربارة نشس 


همچنین مهر با کین » انفعالای نیست که ازعقل باشد » بلکه از موضوعی 


" است که حامل عقل‌است . از آن حبث که حامل عقل‌است .و نیز ازهمین 


روست که » چون ان موضوع فسادپذرد » دیکر نه خاطره‌ای و ه مهری 
به‌جای می‌ماند : پس گو که نها انفعالات عقل‌نیست بلکه حالات شیء 
م کی است که فساد یافته‌است » و عقل ‌شمه چیزی‌است که جنبه امی 
بیشتری دارد و انفعال‌نابذ راست. 

بدینترتیب » ا زآنچه گفتم آشکارا نتیجه می‌شود که مکن‌نیست که 
نفس متحرك باشد » و چون نفس مطقاً متحرلك نباشد پیداست که خود 
او نیز عی‌تواند خویشتن‌را به‌حرکت درآورد.- اما ازعقایدی که رشهردم 
آنچه بیشتر از هه نامعقول‌است همین‌است که نفس را عددی بدانم که 
حودآن خویشتن را به‌حرکت دریی‌آورد۱ ؛ زیراکه طرفداران آن ملزم 
بهقبول هم تاج محالی می‌شوند که ناشی از اعتقاد به نحرلك نفس‌است ۰ و 
هم نتایجی که مخصوص عمّاید فیلسوفافی است که نفس را عدد می‌شه ار ند . 
در واقع » چگونه ی‌توان تصو رکر دکه واحدی درحرکت باشد ؟ واحد» 
به‌چه وسیله » و چون جزء ندارد و تباین نمی‌پذبرد» چگونه متحرلك خواهد 
شد ؟ زرا که هرگاه واحد هم حركك وهم متحرله باشد » باید تبایی دران 


۱) ایتک ارسطو نظريُ کسن وکراتس رامطرح م ی کن دکه نقس را عددی 
می‌داند که خود خویشتن را به حرکت در می‌آورد . و اين بدان می‌ماند که 
بگوئيم : نفس نوعی از ایتلاف است که خود او این ایتلاف را صورت پذیر 
می‌سازد . 


بارارصرصپصسصسصسصص پا 


۱" ۲ 


دفتر اول - 4 >« ۳ 8 ِ 


موجود باشد ۱ . - بعلاوه » چون طرفداران این نظریه می‌گویند که حط" 
متحرلك تولید سطح » و نقطه [متحرل] تولید عط »ی کند » و چون نقطه 
واحدی است که شاغل وضع است » دران صورت » حر کات واحدهای 
نفس نیز خطوطی خواهد بود؛ وازاینجا لازم م‌آید که عدد نفس‌درجهتی 
واقع باشد و وضعی را شاغل گردد؟.- بعلاوه» هرگاه ازعددی عددی را 
یا حتی واحدی را پردارم » ماب عددی دیکر خواهد بود . بالعکس » 
نباتات وتعداد زیادی ازحوانات چون به‌اجز اء تقسم شوند, به‌حیات خود 
ادامه می‌دهندوچدن به‌نظری‌رس که نو ع‌واحدی ازنفس را <درهرقطعه‌ای 
ا زخود> دارا باشند۴.- وانگهیمکن است‌به‌نظ رآید که‌قول به آحاد چندان 


۱) نخستین ایرادی که بر نظری کسن و کراتس وارداست این اس ت که 
اگر عدد درحرکت باشد » واحد را نیز باید بتوان متحرك فرض کرد 
(سابعدالطبیعه ۳ ه ۱۰ الف ۱ کتاب پوتا) واین ناسعقول‌است» زیرا که هرحرکتی 
محتاج محر کی‌ومتح رکی‌است» وحال‌آنکه واحد چیزی‌اس تکه تباین نمی‌پذیرد 
و انقسام نمی‌یاید و هميشه همان‌است که بوده؛ و اصولا هرچیزی که اجزانی 
نداشته باشد حر کت آن تنها بالعرض سی‌تواند بود. (طبیعت » 4 ۲ب۱۰). 

۲ دوبین ایراد بر نظريه کست وکراتس این است که واحد نقطهٌ 
یوضع است ۰ و نقطه واحدی است که وضعی دارد ( سابعدالطبیعه دلتا 
۰ مب ۲ بدبعد ) ؛ هرگاه این اختلاف را کنار بگذاريم نقطه و واحد را 
می‌توان یکسان تلقی کرد . پس هرگاه نفس عدد باشد» چون عدد از واحدها 
صورت پذیر می‌شود » حر کات نشس خطوطی خواهد بود » و این باطل است. 

۳) ایراد سوم اینس ت که » هرگاه از عددی عدد دیکر را تفری ق کنند» 
عددی به دست بی‌آید که نوع آن باعدد سابق تفاوت دارد (ما بعدالطیعه وتا 

بقیهٌ حاشیه در صفحة بعد 


۱ ۵ 


14 دربارة نفس 


تفاوق با قول به‌اجزاء لایتجزّا ندارد . زبرا که هرگاه اجزاء لایتجزای 


کروی که دم و کریتوس بهآنا قائل‌است نقاطی باشد » و تنها قیت عددی 


آنها تغییرناپذیر عانده باید دراین کیت قسمی ازنقاط محر وقسمتی‌دیگر 


متحرلك باشد » همچنانکه در" متصل چنن است . در واقع آنچه راجع 
به‌امجزاء لایتجز | گفتم منوط با حتلای در ترا عی انب نزست 6 
لازم‌است که چبری باشد تاواحدهای نفس را به‌حر کت در آورد. آما اگر 
مرك درحیوان نفس‌است » درعدد نز باید چنین باشد » به‌قسمی که محر اه 
و متحر لك هردورا نفس عغی‌توان دانست‌بلکه تنها محر لاست که چنین‌است. 
ودراین‌صورت این علّت چگونه مکن‌است یک از آحاد باشد؟ چه دربین 
ان و احد و آحاد درک ر فص لازم خحواهد آمد. اما نفطه" ریاضی»چه‌فصل 
غیر از وضع می‌تواند داشت ؟ ۱.- از طرف دیکر > هر گاه واحدها و 


۳ 


بقیة حاشیه از صفحه قبل 

۳ ۱ب ۳)+اما اگر موجود زنده‌ای را ازبین گیاهان و از ؛ ین | کثرحیوانات 
(مثلا کرسی را) انتخاب کنيم و به‌قطعاتی چند تقسیم نمائیم» یعنی قطعه‌ای 
ازان را ببریم » قطعةٌ دیگر مادا م که به‌زندگی خود ادامه می‌دهد» همان‌نوع _ 
ازحیات‌را ازخود ظاهر می‌سازد که تمام‌آن موجود قبلازانقسام ظاهرمی‌ساخت. 
پس نفس هرقطعه‌ای از موجود جاندار همان‌اس تکه درقطعات دیگر یا در کل . 


آن بوجوداست . 


۱ ایراد چهارم این‌انت که هرگاه نفس‌را عدد بدانيم آحاد نفس‌عینا 
بثل احزاء لایتجزای کروی دمو کریتوس ی کردد » و چون در این احراء 


بقیة حاشیه در صفحه رعله 


دفتر اول - ؛ 


نقطه‌های بدن <باواحدهای‌نفس > متفاوت باشد » واحدهای نفس‌درهمان 
مکانی < که نقطه‌های بدن> قرار دارد خواهد بود » و هرواحدی موضع 


بقیٌ حاشیه از صفحةٌ قبل 

حور کت قابل تبیین نیست»درآن آحاد نیزحرکت‌را نمی‌توان تبیین کرد , توضیح 
اینکه » آحادی که عدد نفس‌را صورت‌پذیر می‌سازد باید بمنزلة نقاطی‌باشد که 
دارای وضعی‌است و در این صورت فرقی در بين آنها و اجزاء دمو کریتوس » 
بشرط اینکه هیچ گونه بعدی و حجمی نداشته و تنها کمیت عددی آنها » یا 
ب‌عبازت دیگر » مجموعٌ آنها ملحوظ باشد » باقی نمی‌باند. در هر دو صورت 
یعنی هم در مورد آحاد نفس وهم در بورد اجزاء لایتجزا » مجموعه آحاد 
یا اجزاء باید به‌دو قسمت تقسیم شود که یکی از آن دو اجزاء یا آحاد محرله 
است » و دیگری اجزاء یا آحاد متحرله ».عیناً بثل اینکه در هر کم متصلی 
محركك و متخركك باید از هم متمایز باشمد ( طبیعت۲۳۷ الف۳۱). با تمییزآحاد 
نفسانی محرلك از آحاد نفسانی متحركك » نفس عددی کسن وکراتس به صورت 
موجود زنده‌ای در می‌آید که مرکب از ماده بدن و صورت نفس‌است ؛ یعنی 
جزء مخرکی مانند شس و جزء متحرکی مانند بدن دران ملحوظاست » بااین 
تناو ت که در حیوان زنده تمام نقفس را محرلك وتمام بدن را متحرك می‌گيريم 
ولی در نقس عددی کسنو کراتس فقط جزئی از آحاد خود نفس باید محرله 
و جزء دیگر آن بتحرلك باشد . اما چون دراین‌آحاد یااجزاء بزرگی وکوچکی 
اسر سهمی نیست؛ بلکه‌آنچه اهمیت دارد تعداد آنهاست که پیوسته بریک‌حال 
ابت و باقی‌است » و یکی ازاین آحاد یا نقاط از واحد یا نقطة دیگر استیازی 
جز در وضع ندارد» نمی‌نوائیم هیچ گونه صفت مخصوصی برای آحاد بحرلك که 
سمیز آنها از آحاد بتحرلك باشد قائل شویم . یعتی چه سیب دار د که در بین 
آحاد نفس بعضی را بحرك وبعضی دیکررا متحرك بکیریم‌وحال آنکه این‌آحاد 
فقط در وضع تمایز دارد. 


سس و تا شم سا وا اش یسب ی بط رسمه 


۹ دربارة نفس 


اف ۱ 
نقطه‌ای‌را شاغل خواهد شد. اما اگر در یک مکان دونقطه جای گیرد » 
کست که بتواند مانع آن گردد که تعداد ی‌نهایت از تقاط در [مجا باشد ؟ 
زیراکه اشیانی که مکان آنها تقسم‌ناپذیراست خود نیزچنن‌است!. برعکس 
اگر نقطه‌های جسم همان عدد نفس باشد ‏ به عبارت دیگر > هر گاه عدد 
نمطه‌های جسم نفشس باشد 4 چرا ۳ اجسام نفسی ندارد؟ ۳ می‌عاید که عام 
اجسام نقاطی داشته و حتی [اين نقاط ] به‌تعداد ی‌نهایت باشد؟ ء بعلاوه 


۱( ایراد پنجمی که ارسطو بر کسن وکراتس وارد می‌سارد این است که 
هرگاه نفس را ءد دی ت از آحاد بشماریم 6 این آحاد » جونل وضعی دارد» 
از نقاط محسوب‌است . از طرف دیگر بدن نیز مرکب از نقاط است » پس باید 
دید که این دو مجموعه عددی از نقاط یاآحاد باهم چهارتباطی‌تواند داشت ٩‏ 
ایتدا فرض کنیم که تقاط نفس از نقاط حسم متمایژ باشد. چون نفس در ندن 
است این دو دسته از نقاط دارای یکان واحدی خواهد بود » و در بین نفس 
و بدن وحدت یکانی پرقرار خوا هد نشسله» دراین صورت 6 یااینکه نقطه‌ای ازبدن 
تقطه ای از تن خواهد بود » و این فرض ته‌ایز نفس و بدن را از بين خوا هد 
برد ؛ یااینکه در مکان واحدی وجود دو نقطه بتمایز ابکان خواهد یافت » 9 
چون ممکن است که دو نقطه با حفظ تمایز خود در یک بکان قرارگیرد» لا زم 
بی‌آید که تقاط لایتناهی نیز بتواند درانجا جمع شود ؛ پس نتيجه این می‌شود 
که تمام آحاد نفس در نقطهُ واحدی از بدن جمع آید » یعتی تنها یک نقطة 
سعین ار بدن دارای نفس باشد » و این تتی<4 پاطل است . 
۲( ایتک فرض کنیم که آحاد نفس همان قاط حسم باشد » از اینجا 
۳( کسن وکرانس قائل به بقای نفس بعداز فنای جسم‌است » ابا حون 


بقیه حاشیه در صفحه یله 


ره سا هی و یه ۲ 


دفتر اول - 4 ول 


سس سس سب 


اگرلااقل‌قبول کنم که حطوط منحل به‌نقاط می‌شود» چگونه‌هکن است که 
ان نمطه‌ها از اجسام بجدا شود و انفصال پذ‌برد؟. 


بقیهُ حاشید از صفحة قبل ۱ 

نفس را بجموع نقاط جسم‌می‌داند چگونه می‌تواند قائل ببقاء آن باشد ؟ زیراً که 

نقاط را جز از راه انتزاع ذهنی نمی‌توان ازخطوط مجزا ساخت » و دارای وجود 

مستقل و مفارق بعداز فنای خطوط دائست» و بهمین دلیل نمی‌توانه به‌مفا رقت . 
تقاط از اجسام نیز قاثل‌بود. پس چاره یست جزاینکه نفس را م رکب از قاط 

ندائیم » وچون آحاد نیز همان تقاطاست » نفس‌س رکب از آحاد نخواهد بود. 

و یا به‌عبارت دیگر نفس را عدد نمی‌توان دائست (باید به‌نظر آور دکه‌ارسطو 
تقاط را فقط حدودی از خطوط و خطوط را حدودی ازسطوح و سطوح‌را حدودی 

از اجسام می‌شمارد واین‌جملهرا جز در وجود اجسام سوجود نمی‌داند, مراجعد 

شود ب هکتاب بتا از ما بعدالطبیعه۲ ۰ سب و کتاب نو۱۰۹۰ب ه). 


۵ 


ح نظریه‌ای که برحسب آن نفس عددی‌است محر خود؛ بقیه.- نظر ها که 
برحسب آن" نفس‌حاضر در تمام اشیاء است.- وحدت نفس > 
بدین‌ترتیب » کسن وکراتس چنانکه گفتم۱»ازیکک‌طرف ۰ به‌عقیده 
همان فیلسوفالی‌که نفس‌را جسم لطینی ی‌دانند قائل می‌شود؛وا زطرف‌دیگر» 
جون مانند دمو کریتوس قائل به‌این است که حر کت حبوان ناشی‌است از 
تفس » دچار اشکالاتی می‌شود که خاص‌اوست۳. درواقم » اگر نفس را 


۱( تما است که اشاره یه ۸ ب ۳۳ ببعلد باشد , 

۲( راجع به‌سعثی تعبیر اخیر در بین مفسرین اختلاف‌نظر پیش آمده است 
بعضی بانند عزعاهد0؟ و عز100 و :11 چنینم*نی کرده‌ا ند که‌اکالی که 
پیش مي‌آید خاص کسن وکراتس است ؛ در صورتی که این اشکال مشترك بین 
او و دی وکریتوس است .دو کورت می گوید که منظوراین اس تکذ»دمو کریتوس 
جون ادعا می کند که خر گنت معلول نفس است» با یک لاه اشکالات عموسی 
مواجه می‌شود , کسئ و کراتس؛ از یک‌طرف » عقيده اورا تصدیق دارد » و از 
طرف دیگر ؛ این خصوصیت » یعنی علت بودن برای حرکت را ؛ به‌نفمی که 
درد هب‌اوعددی بیش تیسث ات ۵ می کند و به همین سب اشمکال عموسی 
که بر عقيدة دی وکریتوس وارد بود دربذهب او جنبه اختصاصی می‌یابد , 
باحصل کلام اینکه اواخر فصل چهارم را » اسطو » در آغاز فصل پنجم 
تلخیص و تکرار نموده و گفته اس ت که هرگاه نفس را عددی بدائیم که محرلك 


تیه حاشیه در صفحة بعد 


وم وا 


۱ ۱ 
۱ دفتر اول - ه ۹ 
5 : 


جسمی بشمارم » وآن را درسراسرجمم حساس منتشربدانیم » لازم می‌آید 
که دو جسم شاغل یکث مکان باشدا ؛ و کسانی که نفس را عدد می‌شمارند > 
با باید امکان وجود نقاط کثیررا درنقطه واحدی پپذرند » یا هرجسمی‌را 
دارای نفسی بدانند مگراینکه عدد ی که‌آن را نفس می‌دانند عدد معایزی ۵ 
باشد که درما بدید می‌آید و غبراز نقاطی باشد. که درجسم وجود دارد؟.- 
نتیجه" دیگر ۴: حیوان متحر له به‌عدداست» همان ترتیبی که ازدمو کریتوس 


بِقيةُ حاشیه از صفحه قیل 

خویش است » اولا باید » مثل هرا کلیتوس و دیوگس آپولونی 1:08۵06 
ءندهامو3*۸؛نفس را لطیف‌ترین اجسام بدانیم و از اینجا اشکال مذکو در 
متن پیش بی‌آید که نفس و جسم باید مکان واحدی را شاغل گردد ء ثا ۱ 

باید» مثل دس وکریتوس»نفس را علت ح رکت بشماريم» بی‌آنکه درنفس‌چیزی ‏ 
باشد که پتواند علت حقیقی‌ح رکت قرا رگیرد , همین عقیده تفا اشکالاتی‌می‌شود 
که کسن وکراتس دچار آنهاست و چون اوست که نفس‌را عدد دانسته است ۱ 
این اشکال نیز به‌او اغتصاص می‌یاید. ۱ 


۱ منظور رد همان عتیده‌ایست که برحسب آن نفس‌جسم لیف است؛:ودر 
حامیةٌ صفحة پیش ذ کری از آن به‌میان آمد » برحسب این عقیده چون نفس 
مجموعٌ تقاط يا اجزاء‌است وجسم یز چنین است» هردو باهم شاغل یک‌مکان 
خواهند بود . 

۲) يا باید آحاد یکه عدد نفس‌را تشکیل می‌دهد غیر ازنقاط جسمانی 
باشد » ودر این‌صورت دریکک نقطه‌از بدن موجود جاندارهم یک نقط‌جسمانی 

خواهد بود و هم یک یاچند نقطةٌ نفسانی بااینکه آحاد نفس بانقاط جسمانی 
مغایر نباشد ودراین‌صورت هرجسی‌دارای‌نفس خواهد بود(۹ ۰ ؛ الف» ۲ بیعد). 
( انتتاد نظریة دس وکریتوس است که قبلا ذ کر آن رفت (۰۹؛ الف 

هقی حاشیه در صفحه بعد 


سس سس سس تست 


نقل کردم که‌آن را متحرله می‌دانست. دران صورت وقتی که از کرات 
کوچکث یا از آحاد بزرکث يا بطور ساده از آحاد متحرله سفن می گوئم 
چه فری درمیان آنبا ی‌گذارم ؟ ۱ دراين هردو طریقه" حر کات حیوأن 
بالضّروره ناشی ازح رکات خاش آنها خواهد بود.- همچنین کسانی که‌در 
تعریف واحدی حر کت وعدد را جع می کنند؟ بدن اشکالات و به‌بسیاری 
دیگر ازهمین قبیل دچار ی‌شوند؟. زیرا که برحسب این خصائص؟ نه تا 
تعریف نفس» بلکه تبیین خحصوصیات عرض ی آن نیزنامکناست. واین‌وقتی 

۰ به‌وضوح می‌رسدکه بکوشند تا این تعریف را مبدأی برای تبیین حالات و 
اعال نفس» ازقبیل استدلال و احساس ولذات و ام و غیره » قرار دهند . 


بقیُ حاشیه از صفحهة قبل 
۰ 1 ۱۸ ) ارسطو می‌خواهد بگوید که در تبیین اصل حر کت نشس تقریر 
کست وکراتس وافی‌تر از بیان دمو کریتوس نیست. 


۱) رجوع شود به۰ ۰ ء الف۱۰ت۲۱ و حاشیه مربوطه . 

۲) _یعتی» هم در عتیده به‌اجزاء لابتجزای کروی دسو کریتوس د هم 
در عقیده به‌آحاد عدد یکسن وکراتس »علتی برای حرکت وجود ندارد. 

۳( مثلا کسن وکرانس که درتعریف نفس‌می گوی د که آن عددی‌است 
که خودرا به‌حرکت دربی‌آورد . 

4( تا اینجا تلخیصی از دلائل سابق بود. این دلیل جدیدی عرضه 
می‌شود وآن اینس تکه هرگاه ذنس‌را عددی بدانیم که پنفسه. متحرك است » 
نه تنها ساهیت نفسی را معلوم نکرده‌ايم » بلکد خصوصیات عرضی نشس یعبی‌قوا 
و حالات آن‌را نیز با استناد به‌این تعریف نمی‌توانیم بشناسانيم . 

م) منظور همان عدد و حر کت‌است. 


۳ 


دفتر اول 9 ۲ 1 


چنانکه قبلا گفته‌ام ۱» احال چگونگ ابن احوال برحسبآن خصائص" 
حتی مقرون به سبولت هم یس . 
اینپاست وجوه سه‌گانه‌ای که معمولا" نفس را برطبق آنبا تعریف 

کر ده‌اند : بعضی آن را رل اعلل شمرده‌اند » ازان‌رو که آن چزی‌است 
که متحرك بالذات‌است ؛ بعضی دیگر آن را لطیف‌ترین اجسام و ۲۰ 
غرجسمانی‌ترین آنها دانسته‌اند .ولیکن ما بقدر کفایت بیان داشتم که این 
عقاید به‌چه اشکالات و تعارضانی منهی‌ی‌شود. آنچه باق مانده‌این‌است که 
ینم هچ حتی این ده قس مرکتب ازتاضراست ۴ - دلیل‌که " 
میآورند » ان‌است که بدین‌ترتیب ادرالك اشیاء و شناختن هریکث از آنپارا 
برای نفس مکن می‌سازند ؛ اما اين عقیده ناچار منجرٌ به‌حالات زیادی ۲۰ 
ت_ درواقع » بان فرض می‌کنندکه هرچیزی با چیزی که مشاب آن 

ست شناختهی‌شود ۴ » چانکهگوف قبول دارندکه نفس عباد از و" 


۰۲ ب‎ ٩۰۲ ۱ 

۲) عدد و حرکت. 

۳( و این وجه سوم از وجوه اسه گانه‌ایس تکه معمولا در تعریف نفس 
ی قطعه به‌آذها اشاره شد . قسمت بیشتر این فصل » 

می نا ۱۱ الف ۰۷ مصروف انتتاد این عقیده‌است ؛ و ارسطو در این ایتاد 
2-9 | امید کلس را منظور داشته است . 

ء) مراجعه‌شود به‌آنچه درباب عقا ید ابید و کاس و افلاطون‌و که تن 

در فصول سابق گنته شد : و اینان جملکی این اصل را سلم می‌گیرند که 

هر بشابهی باید با مشابه خود شناخته شود : یا به‌عبارت دیگر» بین بدر لك و 
مدرك يا عالم و بعلوم باید بجانست باشد , 


۳۰ 


1۲ دربارة نفس 


همان اشیائی‌اس ت که شناسانی اوبه آنها تعلّق می‌گبرد. ولیکن‌متعلّق شناسانی 
نفس تنبا عناصر نیست ؛ بلکه نفس بسیاری از اشیاء دیگر را » حتی » 
چنانکه خو اه گفت » به‌تعداد نامتناهی از اشیاء دیگرراء می‌شناسد. واینها 
همه اشیای است که مرکب ازعناصر ! است . فرض کنم که دراین صورت 
نفس قادر به آن‌باشد که عناصرمشکله" مام این‌م رکبات‌را بشناسد وادرالك 
عاید»اما خود شی" مر کب را»مثلاآ نچه خدا یاانسان یا گوشت یااستخوان 
است » و بامله هرشی" مرکب دیکری را » چگونه خواهد شناخت 
با ادرالك خواهد کرد ؟ درواقم»هریکث ازآنها عناصری نیست که په‌طرزی 
نامعین گرد هم آمده باشد» بلکه عناصری‌است که برحسب نسبت وتر کیب 
معینی اجتا ع یافته است ۰۳ چنانکه آمپدکلس خود در باب استخوان 
چنن می‌گوید : 

« وخالك نیک و کار»درسوراخهای وسیع خود » ۱ 

و دوجزء ازهشت جزء خود راء ازنستیس تابناك فروگرفت» . 

« وچهارجزء را از هفائیستوس.و استخوانهای سفید زائیده‌شد ) ۲. 


۱) منظور این است که نفس تنها عناصر بسیط را نمی‌شناسد تا با فرض 
اينکه خود نفس از عناصر تشکیل یافته‌است اثبات تجانس بین نفس ومتعلق 


علم‌آن گردد » و مسألٌ ادراك حل شود بلکه اشیائ یکه‌از این بسائط ترکیب 


یافته است نیز معلوم نقس است: و پیداست که این مرکبات را که به‌تعداد 
بی‌نهایت است نمی‌توان در خود نفس موجود فرض کرد. 

۲( رجوع شود بما بعدالطبیعه اتا ۱۰۲په ۲ . 

۳) 5115 د رثعرآمید کلس خدا ی آب‌است» رجوع شودبه سا بعدالطبیعه 


پتیةٌ حاشیه در صفحه بعد 


۰*۰۱, ۱۳ 


دفتراول - ه 3 


بتابر بن» ازاعتقاد به‌وجود عناصر درنفس ‏ اگر تناسب وترکب را 
دران واردنسازند»هیچ گونه فایده‌ای به‌دست عی‌آید. در واقع» هر عنصری! 
عنصر مشابه شود را خواهد شناخت » اما برای شناختن استخوان یا انسان 
چیزی وجود محخواهد داشت ) مگر اینکه آنبا خود درنفس حاضر باشند. 
ولیکن‌حاجتی به‌بیان امتناعی که دراین‌معنی‌وجود دارد نیست ؛ زرا که چه ۱۰ 
کسی‌را یارای آناست که بگوید که سکك يا انسان درنفس جای دارد ؟ و 
همچنن است خر وشر و سار چیزها . ۱ 

بعلاوه۲)چون وجود بسن مد ی‌آید وزرا که لالت رجوهر 
ی 1 با کیف با هر کدام از مقولات دیگری که غییز داده‌ام دارد)» باید 
دید که آیا نفس از تام این مقولات تشکیل یافته‌است یانه ؟ به‌نظر چنان ۱۰ 

نمی رسددکه عناصرمشترک درتمام اینمقولات وجود داشته‌باشد۳.پس آیانفس 

کتاب‌الف ۳-۱ ٩٩الف‏ ۱۷ که مشعر به همین اشعا راست » و ۳13۸15۳05 1118 
خدای آتش است . خلاصهٌ رای ابید وکلس در باب استخوان این‌است که 
استخوان م رکب از دو جزء خالك و دو جزء آب و چهار جزء آتش است . 


۱ یعتی ه رکدام از عناصری که در تر کیب نفس داخل است . 

۲( اینک ارسطو مسأله راازلحاظ بقولاتی جز مقولة جوهربسطرح می کند 
سوجوداتی که از مقولات دیگر جز مقولة جوهر است نیز از طرف نفس شناخته 
می‌ثبود و ادرالك می‌گردد » بااینکه آنهارا نمی‌توان در نفس جای بخشید . 

۰ _زیرا که اين اصل در نظر ارسطو ساماس ت که اجناس عالیه»یعنی 
مقولات» به مدیگر قابل انتقال نیست, و وجه مشترکی درمیان‌آنها وجودندارد 


". " " "۲" بقیة حاشیه در صفحه بعد 


۹ دربارة نشس 


تنبا ازآن عناصر ی که درترکیب جوهرها وارد می‌شود تشکیل يافته است ؟ 


دراین صورت نفس چگونه خواهد توانست ه رکدام از مقولات دیگر را 


نیز بشناسد ؟ برعکس»آیا باید گفت که برای هرجنسی!؛ عناصر ومقاد.ر 
صوصی است که نفس ا زآنها تشکیل یافته‌است ؟ دراین‌صورت نفس» 
هم کیت وهم کیفیت وهم جوهر خواهد بود. ولیکن محال‌است که » از 
عناص رکنَیت»جوهری پدیدآی دکه کیت نباشد؟ پ سکسالی که می‌پندارند 
که نفس م رکب ازعناصر است ‏ به‌این گونه اشکالات و نظابر آنبا مواجه 
ی‌شوند .۰ - اما اين نیز باطل است که بگوثم که هیچ مشامبی 
کی‌تواند از مشابه خود انقعال پذبرد؟ و حالآنکه » از طرف دیگر اینان 


تیه حاشیه از صفحة قبل 

و در واقع مقولات عالی‌ترین مناهیم کلی‌است که همه آنها يا چدد تا از آنهارا 
نمی‌توان تابع منهوم کلی دیگری قرار داد . رجوع شود به‌همین کتاب ۰۲ :4ب 
۸ و حاشيةٌ مربوطه . 

۱) منظور جنس‌عالی یعنی مقوله است . 

۲ یعنی محال است که عناص رکهیت درت رکیب نفس‌وارد شود » ونفس 
جوهر باشد نه کمیت. اما این نیز قبلا روشن گرد یده‌اس ت که نفس‌را ذمی‌توان 
کمیت يا عدد دانست. 

۳ ارسطو درکتاب کون وفساد۳۲۳ب۱ ی گوید که: اغلب فیلسونان 
دراین‌قول متفقند که از یک‌طرف مشابه هرگز نمی‌تواند ازمشابه خود منفعل 
شود » به‌دلیل اينکه » هیچ یک از متشابهین برای فاعل بودن يا منفعل بودن 
بر دیگری ارجح نیست» زیرا که بهقول اینان تمام خواصی که تعلق به هریک 
از آنها دارد » به‌یک درجه و به‌یکک نحو به‌دیگری نیز متعلق‌است » و از طرف 
دیک اشیاء نامتشابه و مختلف بهحکم طبیعت خود بتقابلا نسبت به یکدیگر 
فاعل و نفعل می‌شوند » , 


و۰۱ 


سس ی تس یه 


دفتر اول - ه 1 .۰ 


هی عی مت که سح ۲۳۳ 


ادعا میکنن که مشابه با مشانه خود ادر ال می‌گردد » و مشذابه بامشابه خود 


شناخته ی‌شود » زرا که احساس مانند اندشیدن با شناختن » ر طبق ۲۰ 


اصول خحاصّن خود آنان » عبارت از قبول انفعال یا جنبشی‌است؟ . 
برای‌اینکه : مانندآمپد وکلس بگوثم که هرعنصری باعناصر جممای 

حود؟ وازطریق ارتباط بامشابه خود شناخته ی‌شود مشکلات وموانع زیادی 
وجود دارد . وان امر از آنچه خواهم گفت به‌ثبوت می‌رسد . زیرا که 
هیچ کدام از اعضاء بدن حیوانات که صرفاً از خالك پدید آمده باشد » مثل 
استخوانبا ورباطها وموبا» هیچ‌چیز ) حتّی عناصری را که شبیه خود. 
آنباست» ادرالك می کنندء درصورتی که می‌بایست چنین‌باشد؟. - بعلاوه » 
هراصلی را ۴ جهل بیش از عل خواهد بود ؛ زرا که هریکث از آنها شی" 
واحدی را خواهد شناخت» ونسبت به‌اشیاء کثبری یعلی نسبت به‌هرچه 


غبرا زآن شی*است» جهل خواهد داشت. ازینجا حتی‌ابننتیجه.لااقل در 


۰( ارسطو بر نظرية آمپدو کلس ایراد می گیرد که هر گاه هر چیزی 
بامشابه خود شناخته می‌شود » دیگر نمی‌توان گف تکه شیء مشابه هیچ گونه 
فعلی | مشاه خود نمی پذ یرد» زیر که هراحساس واند یشه ای‌سستلزمانفعالی است . 

۲) که در موجودات زنده وجود دارد . 

۳( اگر بنابود که هرعنصری عنصر مشأبه خودرا به سبب ارتباطی که 
باآن حاصل می کند بشناسد» چراآن تست از اجزاء بد ن که تنها ازیک‌عنصر 
پدید آمده‌است عاری از احساس ومعرفت است » د رصورتی که , هر گاه نظرية 
آبپد و کلس صحیح بود وهر -شابهی بامشابه خود شناخته می‌شد » می‌بایست 
این اجزاء نیز از حساسیت پهره‌یند باشد , 

4) يا به‌عبارت دیگر هر ءنصری را؛ زیرا که منظور ارسطو انتقاد اصل 
عنصری‌اس تکه آمپد وکلس برای نفس قائل بود . 


۹ در بارة نفس 


مذهب آمپد کلس» حاصل می‌آید که جاهل‌ترین موجودات خدا ۱ باشد ؛ 


زیراکه تتها اوست که یکیازعناصر بعیی کن را » نمی‌شناسد»درصورئ ی که 
موجودات فناپذیر که از همه" عناصرمر کتباست ۰ ملگ آنها را خواهند 
شناخت.وبطو رکلی ؛ جال که هرشی" باعنصری‌است با ازعنصر واحد ویا 
از عناصر کثیر ویا از له" عناصر پدید آمده‌است ‏ می‌توان برسی که » بچه 
دلیل عام اشیاء دارای نفس‌نباشد؟ ودرنتیجه لازم می‌آید که هرچیزی یکث 
عنصرء با بعضی ازعناصر و یا عام عناصررا بشناسد.- ونیزی‌توان سید 
که بالأخره اص ی که عناصررا درنفس وحدت ی‌مخشد چیست ؟ زرا که 
عناصر در واقع بیشتر جنبه" ۲ مادی دارند » درصور نی که عامل رئیس؟ > 
علی است که » هرچه باشد » آنها را مجتمع می‌سازد . اما اینکه چیزی 
عای‌تر از نفس باشد که ران ریاست کند » ناهکن است » و هرگاه 
منظور ازنفس عقل باشد [ این امر؟] بیشتر نامکن می‌شود.درواقع » معقول 
ان‌است که بگوئم که عقل بالطبیعه او یت و رباست دارد ء وحال آنکه 


۱) متظور 75] 5۳11518 اس تکه ۳ است . ریوک یه بایعد 
الطبیعه » پتاه ۰ ۱ب ۱ . 

۲) یعنی دربذ هب آمپد و کاس عناصر مادی به‌متیاخص همان‌عتاصر 
چهارگانه است ودو عامل مهر وکین (ا گرچه آنها نیز جنیجس‌مانی‌دارد) مبدا 
تشکیل و توحید این عناصراست. 

۳ منظور از «عامل رئیس»عاسل فائق است اعدیه۳6900 م۳2 
و اصطلاح «رئیس» مقتبس از فارایی است(م), 

6) به‌تی‌اینکه بالا ترازعتل چیزی بتوان‌فرض کرد که‌برآن‌ریاست کند(م). 


دفتر اول - ه ۱ ۷ 


برحسب ان‌نظریه عناصراست که اقدم موجودات به‌شار یرود . 
وانگهی هیچ‌یکث از ی‌فیلسوفان» چه‌آنان که نفس‌زا بسبب شناسانی 
تواخزای که ازموجودات حاصل می کند ساخته از عناصر می‌دانند » وچه 
آنان که‌نفسن را مرك اعلی‌تعریف می‌کنندازهمه؛ انواع نفس‌خن ی گویند؟ 
زیرا که » عام موجودایی که احساس م یکنند حرکت ندارند » چنانکه در 
واقع پیداست که بعضی ازحیوانات متحرّلك به‌حرکت مکالی نیستند» وحال 
آنکه ان حرکت ظاهراً تنبا حرکتی است که نفس می‌تواند در حیوان 


ِ( حلاص استدلال اخیر اینس تکه عناصر ی که نفس را پدید می‌آورد 
علت مادی‌است واز این حیث درمقام سافلی واقم است .این‌ما-ه افتضای‌صورتی 
م ی کن دکه آنهارا وحدت بخشد و وجود وحدانی‌نفس را پدید آورد؛واین‌صورت 
باید درسقامی عالی‌تر از آن باده باشد ابا آن چیست که پنواند سبت به نفس 
وخصوصاً نسیت به‌عقل علو و ریاست داشته باشد * ۱ 
( ازاینجا ایراد تازه است که بیان آن تا 4۰۱۱ الف ۲ ادامه دارد . 
آمپدو رکلس و دم وکریتوس وکسانی که تکوین عالم را برطیتی عقاید اورفئوسی 
تبلین کرده‌اند» نظریات ناقصی‌داشته‌اند که شامل تهام‌انواع نفوس نمی‌توانسته 
است باشد . کضان ی که نفس را اصلا و اولاً بدا محرك پنداشته اند » در باب 
بعضی‌حیوانات که ح رکت مکانی را فاقدند » ومع‌ذلکث موجود ذی حیات ذی 
نفسی محسویند» چه می گویند؟ و اصل حیاتی‌این‌جانوران را دارای چه‌طبیعتی 
می‌شمارند؟ , کسانی که نفس را دا شداسائی دانسته و به‌همین‌سیب» یعنی 
" پرای اینکه بتواند عناصر مادی را بشناسد»آن‌را سم رکب ازعداصر پنداشته‌اند» 
۱ راجع به نفس موجوداتی که مانند کیاهان واقد احساسند » يا مانند حیوانات 


فاقد اندیشه‌اند» مع ذلکث موجود ذی‌حیات ذی‌نفس محسوبند» چه بی گویند؟ ‏ 


و اصل حیاتی آنهارا چه می‌دانند؟ . 


۲ ۵ 


۸ در بارة نقس 


منطیمسازد!. دبا فاسوفنی که بهعقده آنانعقل وق حستاسه از عناصر 


۱ پدید می‌آید نیزهمین سفن می‌رود؛ زبرا که دراینجا نیز چنین به‌نظری‌رسد که 


گیاهان ی آنکه سهمی ازح رکت انتقالی یا احساس داشته باشند» زنده‌اند 
وعده* کثری ازحیوانات دارای فکرنطیی نیستند؟. حتی اگردراین مورد 
اتفاق حاصل بود » وهم عقل‌وه‌قوه" تاره جزلی‌ازنفس به‌شماری‌رفت» 


دران‌صورت نیز آن نظریه برهرگونه نفس به‌طو رکلی» وحتی بر یکث 


۳ به تمامی» قابل تطبیق نبود؟ . - اشعاری که آنبا را اشعار آرفتوسی 


۱) اگر نفس محر است » چرا بعضی از حیوانات فاقد حرکت سکانی 
است؟ وحال آنکه حرکت مکانی ح رکتی‌است که بیش‌از حر کات دیگراصل 
آنهارا می‌توان نفس دانست. زیرا که نفس سی‌تواند چنین حرکتی‌را » بدون 
اینکه از عوامل خارجی استعانت کند» در حیوان پدید آورد ؛ در صورتی که 
حرکات دیگر مستلزم وجود عوامل خارجی‌است (مثلا غذا که شی» خارجی . 
است برای انجام عمل تغذی ضرورت دارد) . 

۱ منظور این اس تکه همین نقص دربیان فیلوفان ی که هرگونه نفسی 
را عبارت از عقل‌واحساس می‌دانند»و این‌دو را نیز از عناصر سادی می‌شما رند» 
وجود دارد. 

۳) برفرض اینکه عقل جزئی از نفس‌واحساس جزء دیگری ازان باشد» 
این نظریه شامل تمام نفوس نمی‌شود » زیراً که تمام نفوس عقل يا احساس 
ندارد» وحتی شامل یک نفس بتمامها نیز ذمی گردد» زیر که نفوس‌انواعی که 
تابع جنس واحدی باشد نیست ؛ بلکه دربین آنها سلسله مراتبی از تقدم‌وتأخر 
وجود دارد» وهر نفسی در مرتبهٌ بالاتر مستلزم نفوسی‌است که درمرتبة پائین ثر 
باشد . و بدین ترتیب هرگاه یکی‌از مراتب پائین تر » مثلا نفس‌نباتی»را ازنظر 
دور داریم یکی از نفوس را نیز به‌تمام و کمال نمی‌توانیم‌شناخت . 


۱۱ 


دفتر اول - ه ۳ 


نامیده‌اندا حاک ازعشده‌ای‌است که بران نزهمین اراد ِ است . در 
ابن‌اشعار گفته می‌شود. که‌نفس:درحای که سوار یربا ی از بادهاست»ازجهان 
ببرون‌به اندرون‌موجودات؛ هربا رکه تفس یکشند» در ی آید. اماچنین‌امری 
#کن نیست که برای‌نباتات یا برای‌بعضی از حبوانات حاصل‌شود؛ز بر کین 
هیک نفس نی کشند؟ واععاب این رأی ازاین نکته غافل مانده‌اند.- حتی 
اگر لازم باشد که نفس را ساخته ازعناصر بدانم » هیچ اضطراری به‌این 
نیست که آن را ساخته ازمام عناصر بشهار م» زرا که یی‌ازدوطرف تضاد 
برای‌حج کردن» همدرباره" خود آن وهم ذرباره" شی"متقابل آن» کاق است۳: 
چنانکه با خط مستقم هم خود خحط مستفم وهم خط منحنی را می‌شناسم » 
زرا که ستاره برهردو حا 8 است ؛ بالعکس » حطٌ منحیی نه. ر خود » ونه 
برحط مستقم» حک تواند کرد. 


۱) پیداس تکه ارسطو در صحت اننساب این اشعار شکك دارد. 

۲ سثل باهیان که به‌عقيدة ارسطو تنس نم یکنند. 

۳) چون ضدین هردو ازیک جنس‌است علم‌واحدی شامل هردو می‌شود 
(رجوع شود به‌همین کتاب نفس ۲۸ 4ب ه) . بنابراین هرگاه یکی از دو عنصر 
متضاد درساختمان نفس وارد شود » کافی‌است برای اينکه هم‌عنصری‌را که 
با آن سمائل است بشناسد » وهم‌عنصری‌را که با آن متقابل است. بنابراین لازم 
نیست » برای تبیین شناسائی‌عناصر » نفس‌را م رکب از تمام آنها بدائیم. 

؛) از اینجا ارسطو در پی‌تحقیق راجم به‌طریقه‌ای بربی‌آید که هربدنی 
را جاندار می‌داند و نفس‌را در تمام اشیاء موجود می‌شمارد . 


۱ 


یت 


و ۷ در بارة نفس 


ازاینجا بوده که طالس‌همه چیزرا مرا زخدایان پنداشتهاست.- اما این‌عقیده 
مورث اشکالانی است: [باید دید 6 به کدام دلیل » نفس چون درهوا یا 
درآتش موجود باشد؛ حیوائی‌را به‌وجود نمی آورد؛ چنانکه ا گر در اشیاء 
محتاط ۱ مقر گرد چندن یکند» وحال آنکه بنظریآید که‌نفس»هنگام استقرار 
آن در آن اشیاء [بسیط ] ببتراست؟ (بعلاوه » دراین‌مورد » می‌توان درن 

این برژوهش بر آم که بچه‌دلیل نفسی که درهوا جای دارد بتر و با‌تراز ۱ 
نفسی است که درحیوانات جای می‌گیرد) ۳. هر کدام از دو جوای که به‌اين 
سژال داده شود » به‌نتیچه" باطل و فاسدی منجر ی گردد . زرا که هر گاه 
آتش یا هوا را جانور بدانيم » عقیده" ما به شدت خرق اماع می‌کند » و 
برعکس ‏ اگر نام جانور را ا زآنچه نفسی دارد باز گبرع » تناقض پیش 
م‌آید..- اعتقاد اینفیلسوفان به وجودنفسی درعناصر» گویاءازینجاست که 
کل" با اجزاء حود ازداظ نوع یکی است؟؛ به‌طوری که اینان ناچارند که 
نفس‌جهان‌را نزنوعاً با اجزاء آن یکی شمارند* ؛ زبرا که حیوانات باانفصال 


,) منظور اجسام م رکب از ءناصر است که ابدان حیوانات را پدید 
بی‌آورد ( عع)ذ1۷۲ ) . 

۲) بین هلالین جملٌ معترضه است و تحقیق در جواب سژالی که مطرح 
شده‌است بعداران شروع می‌شود . 

۳) یعتی در عناصر من حیث المچه‌وع . 

6) هرقطعه از عناصر ی که در بدن باست و دارای نفس‌است از همان 
لوع عنصری‌است که من حیث‌المجموع خارج از وجود ما واقع است وبه همین 
سیب این عنصر در وجود خارجی خود نیز باید مجموعاً دارای نفس‌باشد . 

») نفس‌جهان بااجزاء مختلف خود» که افرادرا صاحب نفس‌می‌سازد» 
از یک جنس است . 5 


دفتر اول - ه ۰ 


حصه‌ای از حرط اون فر نآ درخودشان‌است ۱ که جاندارشده‌اند . 
ولیکن چون هوانی که تفس مشود ازیکث نو عاست؛ درصورنی که نفس 
متجانس نبست"؟ پیداست که فقط قسمیی ازنفس دران‌هوا وجوددارد؛ و 
حصه؛ دیگر دران نیست. بنایران » ناچار» یانفس نوعاً یی‌است"» بااینکه 
هرجزء نامعیتی از کل شامل آن نیست؟. 

پس» از آنچه گفتم واضح می‌شود. که شناسائی به‌نفسنهاز آن‌حیث 


۱۳۹ ملی کیرد 1 وان نز صواب یست که 


۱7 احساس وگان 1 ونز شپوت و 
شوق عقل وبطو رکلی ام اشواق : خاصیتی از نفس است » وحرکت 
مکالی هم درحیوانات » مائند عو و بلوغ وذبول ُ تحت تأثر نفس به‌وجود 


۱ د رضمن وبواسطهٌ عمل تنفس. ۱ 

۲) به‌نظر ارسطو تجربه نشان‌می‌د هد که‌تمام نفوس‌متجانی110000806 
نیست. نفس برحسب انواع موجودات زنده کن است نباتی یاحساسه یاناطته 
باشد » پس واضح است که نفوس جزئی‌بانشس بجموع عنصر ازیکگ وع نیست 
در نتیجه باید قبول داشت که هرقسمتی از هوا » یا هرعتصر دیگری حاوی 
کل نفس نمی‌تواند بود» بلکه بعضی از آنها نفس نباتی و بعضی دیگر نفس 
حساسه و غیر آن‌را دارد ».و این مخالف با فرض است. 

۳( و این خلاف تجربه است . 

4) و این خلاف فرض است. 

ه) از اینجا تا خاتم فصل ارسطو در پی‌اثبات وحدت نفس در سقایل 
بخالفین این رأی‌است. ۱ 


۲ ۵ 


۷۳ ۱ دربارة نشس 


می‌آید» آیا به ام نس است که‌هر کداما زاین‌حالات باید نسبت داده شود؟ 
و آیابامله نفس است که ما می‌آندیشم و احساسش کنم و به جنیش در آثم و 
هریکک‌ازحالات دیگر را فاعل می‌شوع ویاا زآنها منفعل می‌گردم » بااینکه 


اعمال مختاف باید به‌اجزاء ختلنی‌ازنفس‌منسوب شود؟ ودرنتیجه» آیاحیات ‏ 


خوددریکث جزء جای دارد یادرچندین‌جزء یادرمام اجزاء؟ویااینکه آن‌را 
علّت دیگری است؟- بعضی ازفیلسوفان! می‌گویند که نفس تقسمپذیراست 
وجزنی ازان م‌اندیشد وحال آنکه جزء دیگرشوق ی‌ورزد. اما اگرنفس 
طبیعة تقسیم پذیر باشد » چیست که موجب حفظ اتتصال آن می‌شود ؟ یقینً 
بدن نیست که چنین می‌کند: برعکس» به‌نظری‌آید که نفس‌را بيشتر بتوان 
1 اتصال بدن دانست ؛ زرا که » اگر نفس باز گرفته شود » بدن 
احللال می‌یابد و فساد می‌پذیرد . اما اگراصل دیگری ضامن وحدت نفس 
باشد » همین‌اصل دیگر خود برای نفس بودن ارجح‌است . ولیکن‌این‌اصل 
نیز خود باید مورد این تفحص قرارگیرد که آیا واحد یا کثر است. اگر 
واحداست » چرا وحدت را مستقیماً به خود نفس‌نسبت ندهم ؟ اگرتفسم 
پدراست » استدلال را پاید ازسر‌گرفت » وآنچه را که موجب اتصال 
آنست جستج وکرد؛ وبه‌ین‌ترتیب تا ی نبایت فرارفت.- هممچنین‌ی‌توان 
درباره اجزاء نفس یز » رسید که هر کدام از آنها چه قدرتی برروی بدن 
بد کار ی‌برد. زرا که اگر مام نفس حافظ اتصال درمام بدن باشدء 
گونی چنان‌است که هریکث از اجزاء آن نیزحافظ وحدت درجزی ازیدن 
باشد . وی این به‌نظر نامکن میآید:زبرا که عقل وحدت کدام جزء ازبدن‌را 


۱) مثل افلاطون در رسال طیماوش ٩«ج.‏ ۱ 


۱۱ 


دفتر اول - ه ۷۳ 


حفظ می‌کند » با چگونه آن را حفوظ می‌دارد ؟ حتی خی ل آن‌هم دشوار 


است. وهمچنین مشاهده نشان می‌دهدا که نباتات» مانند بعضی ازحشرات» 
اگر تقسم شوند به حبات خود ادامه می‌دهند » وان چنان است که گونی 
قطعا تآنبا نفسی‌دار د که ازحیث نوع. نه‌ازحیث عدد» یک‌است. زیرا که 
هریکث از آنها احساس وحرکت مکانی‌را درطی‌مدات معیی حفوظ می‌دارد. 
اما اينکه آنها دران حالت پایدار عی‌مانند» ای" هیچ گونه تعجب نیست» 
زراکه آنها دارای اعضاء لازم برای بقای طبیعی‌خود نیستند. ول اين نیز 
کحیح است که » هریکث از اجزاء مطعه بدن» عام اجز اء نفس را جموعاً 


شامل‌است » ونفوس قطعات با همدیگرو با کل نفس ازیکث نوع‌است » و 


ابن امرمقتضی آن‌است که اجزاء مختلف نفس از یکدیگ رجدای پذ برنباشد» 
درصورلی که کل نفس ۰ برعکس آنها 4 تقسع پل بر است.- چنن می‌عاید؟ 
که‌اصللی که‌در نباتات وجود دارد نز نوعی‌از نفس باشد. ز براکه‌ان‌اصل‌تنها 


۱ دلیل دیگری برای اثبات اینکه نس واحد است و اجزائی ندارد 
اينکه » حیواناتی که می‌توان آنها را به قطعاتی تقسیم کرد » بعد از تقسیم 
به‌حیات خود ادامه می‌دهند ؛ و نفسی که هر قطعه را زنده می‌دارد جزئی 
از نفس کل که تقطیع شده باشد نیست » بلکه خود نقسی است که با نفس 
تمام بدن قبل از تقطی از یکك نوع است. ۱ 

۲) این قطعهٌ اخیر به با قبل خود چندان ارتباطی ندارد » و گویا 
ارسط و می‌خواهد بعد از بیان دلائل وحدت نفس به دلائل مخالف آن نیز 
اشاره‌ای بکند . 


ف ۰ 
سس سس سس 
اصل‌است که مشترلگ در میان‌جانوران‌و گیاهان‌است؛ و آن‌ی‌تواندا ز چیزی که 
اصل احساس است جدا گردد درصورلیکه هیچ موجودی بدون آن عی‌تواند 

دارای احساس باشد ۱. ۱ 


۱ یعنی نفس نیاتی می‌تواند جدا از نفس حیوانی» که‌اصل احساس 


است» موحود باشد؛ولیکن نفس حساسه بدون نفس نباتی‌نمی‌تواندتحقق پذیرد. 


۸ 7۰ 


دفبر دوم 
< تعریف نفس > 


در ذکر عقاید مأثوره" پیشینیان درباره" نفس می‌توان به‌هین مقدار 


اکتفاء کرد .اینکث مطلب‌را به‌تمای ازس رگیر م؛ودربیان اينکه نفس‌چیست 


وکلّیترن تعری ف آن چه می‌تواند بود بکوشم.. 
گوئم یکی از اجناس وجود جوهراست ؛ اما جوهر به‌معنی اول 


ماده‌است » یعیی چیزی‌است که بنقسه ی " معیتی نیست؛ به‌معیی دوم » » شکل 


وصورت‌است. که ماده را رحس ب‌آن ی ) معیتنی می‌خوانی ؛وبه‌معنی سوم: 
شق افو کستا ازماده وصورت‌است!. اما ماده قوره‌است » وصورت ال هُ 
و کال به‌دو معیی میآید: بامثل عل وی مثل بکار ردن عم ". ۱ 


6۱ ارسطو لفظ 01751۸ (جوهر) را گاه به‌سعتی ماده و گاه به‌سعتی 
صورت ء که همان ذات و باهیت است ؛ و اه به‌معنی شی> مرکب از یاده 
و صورت می‌آورد ؛ وهر گاه که جوهر اول می گوید منظور او فرداست که‌دارای 
وجود متعین است . 

۱ ۲( قوه‌ای که به فعلیت می‌آید از دو برحله عبور و :در مرحلةاول 
نسبت فعل به‌قوه مثل نسبت علم بهجهل است؛ در این‌مرحله قوه نسبت‌به هردو 
ضد زک » یعنی قوه می‌تواند به هر کدام از صورتهای‌متضادی که برای 


بقیهٌ حاشیه در صفحه بعد 


۷۹ در بارة نفس 


اما رأی عام براین‌است که‌اجسام به‌جوهریت احق ازهمه‌چیزاست 
ودرمیان آنبا اجسام طبیعی۱ چنین‌است » زبرا که اینبا اصول اجسام دیگر 
است. برخیازاجسام طبیعی‌دارای حیات‌است وبعض دیگرحیات ندارد": 
ومقصود ماازرحیات »ان‌است که جسم تغذ ی کند و عو یابد؛ وخود به‌خود 
فسادپذبرد. آزاینجا نتیجه می‌شود که هرج.م طبیعی که ازحیات مره دارد 
جوهراست » بدین معنی که جوهرم رکب است؟. وچون » بعلاوه » دراینجا 
مقصود از جسم جسمی است که دارای صفت معیبی است : بعی جسم 


بقیُ حاشیه از صفحة قبل ۱ 

آن احتمال می رود فءعلیت یا بد , درسرحله دوم‌بانند علمی اس تکد به کارمی‌رود 
(یعنی ی تأمل و تفکر علمی ) نسبت به‌علم ی که فتط برای شخص عالم حاصل 
است بدون اینکه به کار رود > در این برحله قوه نمی‌تواند جز به یک صورت 
فعلیت یا بد .سرحلة نخستین را کمال اول‌و مرحله دوبین را کمال ثانی‌می‌ناسند, 


۱) ارسطو اجسام «بیعی‌را درمقایل اجسام صناعی‌و اجسام تعلیمی قرار 
می‌دهد ( رجوع شود به‌با بعدالطیعة تا ۱۰۲۸ 

۲) بنظور تقابل اجسام ذی‌حیات با اجسامیاس تکه طبيعة نمی‌توانند 
ذی‌حیات باشند» نه‌تقابل اجسام زنده بااجسام مرده‌ا ی که قبلا زنده بوده‌اند. 

۳ یعنی بر کب از باده وصورت‌است. 

4) سفاد استدلالارسطو این است» که جسم جوهر ان سا 
اجسام طبیعی‌را بیشتر سی‌توان جوهر نامید . اما بهضی از اجسام طبیعی»دارای 
حیات » یعنی دارای نسن است ( زیرا که حیات و نفس مترادف است )؛ پس 


بقیة حاشیه در صفحه بعد 


دفتر دوم - ۱ ۷۷ 


حمول موضوعی نیست » بلکه آن خود حامل و ماه است ۱ .درنتیجه 
نفس. بالضروره جوهر است » بدین معنی که صورت .رای جسمی 
طبیعیاست که دارای حبات بالقوّه است . اما جوهرصوری ال است ؛ 
بتابر بن»نفس کال است برای جسمی که دا رای چنین طبیعتی است۲.- ولیکن 


رتیه حاشیه ازصفحة قیل 
"اجسام طبیعی ذی حیات نیز جوهر خواهد بود . و چون جوهر» چنانکه گفتیم » 
گاهی به‌معنی ماده » وگاهی به‌سعتی صورت » وگاهی بدسعنی‌شیء مر کب از 
باده و صورت می‌آید » ایتک می‌خواهد بییند که جسم طبیعی ذی‌حیات»بکدام 
یک از این معانی » مومراست . جوهر به‌سعتی ماده نیست زیر که ماده تعين 
ندارد » و به‌یعتی صورت هم نیست » زیرا که صورت محض فارغ از هرگونه 
جسمائیتی است » پس‌ناچار از نوع دیگر جوهر » یعنی جوهری سر کب از ماده 
و صورت » خواهد بود. ابا جسم ذی حیات » ب رکب از جسم بهمه‌تی اخص 
و صقت ذی حیات‌است » پس حسم ذی‌حیات را باخود حیات» که همان نفس 
است اشتباه نباید کرد . ۱ 


۱( حواب از ایراد مقدری‌است» وآن اینکه » چون حیات » محمول‌ذاتی 
برای موضوع خویش , یعنی برای جسم ذی‌حیات » است» و جزء معینی‌ازاین 
موضوع خود محمولی برای همان موضوع خواهد بود » حیات را نمی‌توان از 
و چیز دیگری جز موضوع) یابعبارت دیگر» جز ماده نیست. پس‌حیات یانفس 

که صورت‌است کابلا" از جسم متمایز می‌شود , (باید توجه داشت که کلم 
9 موضوع » در این بحث به‌جای «حاسل» استعمال شده‌است .م.) 
۲ یعنی جسم ی که دارای حیات بالقوه‌است. 


۸ ۷ در بارة نس 


"ال به‌دومعیی م‌آید ؛ گاهی مانند عا است؛ و گاهی:مانند بکار ردن عل. 
بدنترتیب پیداست که نفس بای مانند علاست» زیرا که خواب نیزمانند 
بیداری مستلزم وجود نفس‌است » منبی بیداری چیزی مانند بکار ردن 
عل است » وخواب چیزی مانند داشتن‌عل» ی آنکه آن را به کار برند۲ . اما 


۱ دررتیب‌پیدا آمدن‌درفرد و احد تقدمباعلر است؟. ازهمین روتعر یف نفس چنین 


می‌شود: ال اول ,رای جس طبیعی که دارای حیات بالقوّه‌است. یعنی برای 


جسم ۲۳ واعضاء تبات نیز آلایی رای آن‌است » منمپی درغایت سادگ 


۱) اینک ارسطو می‌خوا هد یک‌بار دیگر تعریف نفس را محدود ترسازد؛ 
وآن را کمال اول جسم بخواند . ۱ 

۲( نفس کمال است » به‌همان معنی که علم‌را » در مقابل حهل : که ۱ 
بالتوه است » .کمال می گویند » نهبه‌آن معن ی که یکار بردن علم‌را » درسقابل 
دارا بودن عام» کمال می‌نامند . به‌این‌دلیل که نه‌تنها درحالت بیداری »که 
نظیر بکار بردن علم است» نشس درجسم ذی‌حیات وجود دارد» بلکه 2 
خواب نیز » که نظیر دارا بودن علم است» نفس‌موجوداست 

ب) یعتی مقدم بر بکار بردن علم است» وقید «فرد واحد» برای‌این است 
که هر گاه دو فرد » مثل معلم و متعلم » را در نظر بگیریم » بکار بردن علم 
بی‌تواند مقدم باذد » زیرا که ابتدا باید معلم علم خودرا بکار برد تا متعلم 
بتواند دارای علم گردد؛ ابا اگر یک فرد منظور باشد» نخست آن فرد دارای 
علم است» و بعداً آن‌را بکار می‌برد ,راجع به‌مع‌انی مختلف تقدم‌و تأخر » رجوع 
شود به‌مابعدالطبیعه » کتاب دلتا فصل یازدهم . 

4 چون نفس بانند دارا بودن علم‌است و دارا بودن علم در یک‌فرد 
بقدم بر بکار رفتن آن پدید می‌آید پس نفس کمال اول است یعنی کمالی‌است که 


بقیُ حاشیه در صفحه بعد 


و۸۱ 


دفتر دوم - ۱ . ۱ ۷۹ 


است:مثل برگه حفاظی برای غلاف» وغلاف حفاظی برای میوهاست؛ 
رشه مانند دهان است زرا که هردو جذب غذا می کنند " ات فییو | گر > 
مخواهیم » تعرینی کلتی» که منطبق برنمام انواع نفس‌باشد » بعملآورم»باید 
بگوئ که نفس کال اول برای جسم‌طبیعیآی‌است .- ونیزازهمین‌رواست" 0 
که موردی برای محث راجع بهاینکه نفس‌و بدن یکث چیزاست عی‌ماند » 

چنانکه این‌حث را درمورد موم ونقشی که برروی موم‌است» وبطو رکلی 
درمورد ماده* یک شیء معین و آنچه ان ماده از آن اوست » عی کنند . 
زرا که واحد و وجود به چندرن معی می‌آید : ولیکن معنی اصلی آنبا 
کال است ۳. 


یذ حاشیه از صفحة قبل ۱ 
اقدم ب رکمالات دیگر برای جسم طبیعی آلی حاصل‌می‌شود .البته نفس به‌این 


استعما ل شده‌است 8 


۱( جواب ازاین ایراد مقدراست که نبات ذی‌حیات‌است ولو اینکه عضو 
[ ندارد » يا » به‌عبازت دیگر , نشس‌است بی‌آنکه جسم آلی باشد. 

۲ باده از صورت درعالم واقع ستمایز نیست» بلکه تمایز آن‌دو فقط از 
نظر متطقی‌است. ساده وصورت اشیاء واقعی نیست » بلکه اصول اشیاء است ؛ 
و چنانکه در مابعدالطبیعه آمده‌است» تفاوت گذاشتن دربین‌قوه وفعل»وجستجوی . 
علتی برای‌وحدت بخشیدن به‌آن‌دو » خطااست زیرا که این هردو یک‌چیزاست 
سنتهی چیزی‌اس تکه ازجهتی بالقوه وا زجهتی بالفعل است؛ پس‌آنچه وجوددارد 
جسم یا نفس نیست» پاکه جسم ذی‌نفس است. 

۳( راجع به‌معانی بیختاف واحد مراحعه‌شود به‌فصل ششم‌از کتاب‌دلتا» 

بقیهٌ حاشیه درصفحة بعد 


پس ‏ با عبارات کلّی » تعریف کردم که نفس چیست ۱ : نفس 

۰ جوهری‌است به‌معنی صورت ‏ یعیی‌ماهیت جسمی‌است که دارای کیفیت 
معینی است؟. مثلا" فر ضکنم » که آلنی ؛مثل تبر جسمی طبیعی باشد : 
ماهیّت تبر؟ جوهرآن ونفس آن خواهد بود؛ زرا که اگر جوهر جدا از 
تربود » دیگرتبری» جز به‌اشترالك اممی ؛ وجود نداشت. ول تبر » درواقع» 

۰۶ همان تراست؟. ونفس ماهیت وصورت برای جسمی ازان‌قبیل؟ نیست» 
پلکه برای جسمی‌طبیعی است که دارای کیفینت: معیتی است" » یعیی اصل 


بقیةُ حاشیه ارایتتا قبل 
و راجع بههعانی مختلف وجود به‌فصل هفتم از همال کتاب » و فصل دوم از 
کتاب اسیلون ؛ وفصل اول ازکتاب تتا از ماپعدالطبیعه . کمال شیء دراین 
اس ت که جوهرصوری حاصل کند » ودرصورتی که این‌جوهر حاصل‌شود» شیء 
هم وجود وهم وحدت بدست می‌آورد تن وجود و وحدت هردو درستی کمال 
باهمدیگر انحاد می‌یابد . 


۱ ایک ارسطو می‌خواهد تعریفنی‌را که از نفس کرده‌است بااستشهاد 
بهابثله مجسم سازد » و نخستین مثال او تبراست . ارسطو می گوی دکه تبر 
بودن » یابریدن » نسبت به‌تبر بانند نفس نسبت بهبدن است . 

۲) یعنی جسم طبیعی آلی که دارای حیات بالقوه‌است . 

۲) یعنی تبر بودن وبریدن آن. 

4) یعنی تبره که دراینجا بروجهمثالآ-دهاست, ازهرجهت منطبق برموجود 
زنده نیست. زیرا که تبر فقط تبراست. 

م) یعنی جسم صناعی از قبیل تیر, 

منظور ازاین کوفی ت که جسم « طبیعی» به‌آن مقید می‌شود تابتواند 
باده نفس قرارگیرد «آلی» بودن آن‌است. 


دفتر دوم ۱ ۱ ۸۱ 


حرکت و سکون خودرا درخویشتن دارد!. 


کنو نآنچه‌را که گفتم پراعضاء جسم زنده تطبیق نما ؟ ,کرد 


درواقع » حیوانی می‌بود بینای نفس آن بود : زرا که بینای جوهر صوری 


تست .اما چثم ماده" بینای‌است » واگر بینای از میان برود دیگر 
چشمی درمیان نیست» مگر به‌اشتراك اسمی» مانند چشمی از سنگگ یاچشم 
پیکری که نقتاشی شده‌است . بدین ترتیب باید آنچه را که درباره" اجزاء 
صادق‌است » به‌جموعه جمم زنده بسط دهیم. درواقع نسبتی که جزفی از 
نفس به جزلی از بدن دارد همان نسبتی‌است که جموعه نفس حساسه 
به‌جمو عه" بدنل ۳ ازآن حبث که چدن‌امنت » دارد؟. 

ازطرف دیگر» جسم. جدا ازنفس نیست که بالقوه استخداد حیات 
دارد: بلکه جسمی‌است که هنوز دارای نفس‌است . نطفه ومیوه‌هم به‌طریق 
اول چنن نیست : زرا که اینپا اجسای‌است که فقط بالقوه دارای ان 
کیفیت است۴. - پس بدین ترتیب » حالت بیداری نیز ال است به‌همان 


۱) تعریفی عام از جسم ذی‌حیات. 

۲ می‌خواهد بذال دیگری برای تجسم بخنیدن به‌تعریف ذفس بیآورد 
وآن این است که بینائی نسیت به چشم مثل نفس به بدل است . 

۳ یعنی نسبت بینائی» که عمل خاصی از احساس است» به‌چشم؛ که 
حزء خاص از مجموعه بدن‌است » همان نسبتیاس ت که احساس به‌طور کای با 
بجموعة بدن حساس دارد . ۱ ۱ 

ء( ارسطو می‌خوا هد بگوی د کد فقط اجسام زنده اس تکد نقسی دارد » 
و جسم زنده‌ای که ترله حیات گفته است , وهمچنین نطنة حیوان ومیوة ثبات» 


بقیٌ حاشپه در صفح بعد 


۸۲ در بار نفس 


معنی که [فعل] بریدن برای تبر و [فعل ] دیدن [برای چشم ] است ء 
درصورن ی که نفس کال‌است به‌همان معنی که [قوه" ] بیناف [برای چشم] و 
قوه" [رندگ رای ازاراست , و بدن چیزی‌است که فقط بالقوه‌است! 3 
اما همان طو رکه چشم مردمک‌اس که منضم" به‌بینای است» درمورد محث 
ما نز» حیوان نفسی‌اس تکه متصل به‌بدن‌است . 
بنابران.نفس از بدن جدالی اپذیراست ‏ یا لااقل" جزلی از نفس 
چنن‌است اگر نفس بالطبیعه تقسم پذیر باشد » وشکی درآأن بست . 
ِقیُ حاشیه از صنحه قبل 
یا بعبارت بهتر » دانُ نبات » چنین نیست؛ زیرا که ذطنه و بالقوه یز 
جسم زنده ی نمی‌شود , بلکه قوهٌ اين را دارد که اس منوو و خود 
بالقوه دارای حیات‌است . بهعبارت واضح تر » نطنه قوه آن‌را دارد که به‌صورت 
جسمی درآید » وآن جسم قوٌ آن را دارد که حیات حاصل کند ( سا بعدالطییعه 
۱۰۸ ب ۲۷ و مخصوصاً ۱۰:٩‏ الف4 ۱) : « بثلا ء نطنه منوز اتمان بالقوه 
نیست » زیرا که باید درسوجود دیگری » یعنی در موجود منث » جای گیرد 


و تغیری بیدذیرد » و چول تحت تأثیر اصل خاص خود چنین طبیعتی به دست 
آورد » آنگاه انسان بالقوه خوا هد بود . » 


۱ رسطو قولی را که دربارة تمییز دو نوع کمال آورده و کمال دوم را 
از کمال اول حدا کرده بود ء تا کید می کند » وبی گوی که » آنگاه که تبر 
می‌برد و چشم می‌بیند » بد آن می‌داند که انسان بیدار باشد و قوای نفسانی‌او 
به کار رود » و قوهٌ برندگی بدون فعل بریدن » وقوهٌ بینائی بدون فعل دیدن » 
مثل داشتن نفس بدون استعمال آن‌است؛ ابا بدن را کمال»به هیچ کدام‌ازاین 
دومعتی» نمی‌توان.گرفت, بِلک قوةٌ صرف‌است . 


۳ الف 


سس سس سس سس تسس تست 


دفتر دوم - ۱ ۸۳ 


درواقم » بعضی از اعضاء بدن چنان‌است که ؛ کال آنها کال خود اعضاء 
ست ۱. با اين همه هیچ مانعی نیست که ؛ لااقل" » بعضی از اجزاء دیگر 
[نفس] » به‌سبب اینکه کال برای هيچ‌گونه جسمی نیست ؛ مفارقتپذیر 
باشد؟. - بعلاوه» معلوم نیست که » بههمان‌ترتی ی که ملاح کال کشتی است؛ 
نفس نیز کال بدن باشد". ‏ ۱ 

آنچه گفتم باید کائی برای ابن باشد که بیالی طرح مانند ازتعریف 
کلی‌نفس به‌دست دهد. ۱ 


۱ بثل بینائی که کمال چشم‌است . 

۳) از بیان ارسطو این نایچه به‌دست ب آید که نفس دربدن مثل بلاح 
د رکشتی نیت .سیمپایکیوس 11105 تفسیری دیگر ازاین‌تول کرده 
و تیجه‌ای مغایر با این نتیجه ب‌دست آورده و رودیه نیز در این تفسیر با او 
موافقت کرده‌است » وآن اينکه : معلوم نیس تکه بعضی از قوای نفس مفارق 
از بدن نباشد همچنانکه بعضی از قوای ملاح مستقل ا زکشتی‌است. . 


۲ 


چون آموری که صراحت دارد و بیشتر می‌تواند متعلق شناسایی 5 


در نظر ما وضوح بیشتری دارد» باید بکوشم که مطالعه" نفس را لااقل" 
به‌همین روش دوباره ازسر بگیرم! . زیرا قولی که مبین تعریف است نه‌تنها 
بایك » مائند اغلب تعار بف از آنحه درواقع هست حکایت کند» رلکه بایك 
مشتمل رعلت باشد وآن را نیز روسن سازد؟. درواقعءتعاریف » رحسب 


معمول. تنها به‌صورت نتاج بیان می‌گر دد؟.مثلاا تربیع چیست؟ < به عقیده" 


۱( اشاء حزئی که متعلق احساس است کمتر می‌تواند متعلق علم قرار 
گیرد» و به همین مب از لحاظ منطقیهبهم است»ولیکن درنظرمااین قنیل اشیاء» 
یعنی محسوسات» وضوح برشتری‌دارد ؛ اسور کلی بیشتر متعاق علم‌قرارسی گیرد : 
به همین‌سبب از لحاظ منطقی‌صریح است » ولیکن درنظر ما وضوح کمتری‌دارد . 
به عقیده ارسطو دسته دوم ناشی از دسته اول‌است یعنی کلیاتی که متعلق 
بعرفت بنطقی‌است » از حزئیاتی که متعاق احساس است» برمی‌آید » و به همین 
سب این اصل با ید د رطالعه نقس نیز بورد اعدتاء باشد. 

۲( یعتی‌نه تنها حواپ « چگوند» را » بلکه حواب « چرا» را هم بد هد 
(آىالوطیای دوم » )۱۷[۱٩۳‏ ۰ ۱ 

۳ حد وسط درقیاس اقترانی بوجب کی وی 
اصغر با همدیگر اقتران یابد وتشکیل نتیجه‌را بدهد؛ پس می‌توان گفت حد وسط 
علت‌است و نتیجه حاصله معلول آنست . کسانی که اشیاء را با باده آنها 


تیه حاشیه درصفحة بعد 


دفتر دوم - ۲ ۸۰ 


عامه> تربیم اینست که شکل فا الز وایای متساوی الاضلاعی معادل با 


شکل قاع الزوایای مستطیل مفروض ساخته شود. اما چنین تعرییی فقط 
تعبیر نتیجه‌است . برعکس؛ هرگاه بگوئم که » تربیع عبارت ا زکشف حد 
وسطی‌است ۰ [چنین تعرینی] بیان علت شی" معرف‌است" . 

پس حث خودرا مبتتی برارن ی کن که » جاندار ازی‌جان بوسیله" 


حیات معا راست". اما کلمه ر حبات ) معاثی متعدد میب بر د » و همین‌قدر 


بقیهٌ حاشیه از صفحه قبل 


" تعریف میکنند » تعریف آنان » چیزی جز بیان نتایج حاصله ازمقدمات کد. 


حد وسط در آنها حذف کرد ید»است » نیست ؛ یعتی در واقع تعریف را با بیان 


تتیجه بعمل می‌آورند نه بابیان علت. 


6 رجوع شود به بابعدالطبیعه کتاب آلفا ٩۸۰‏ الف ۰ تربیع 
26 عبا رت ازاینست که مساحت سطح مفروضی باسربع‌متعادل باشد» 
۳ بهتربیع مستطیل انس ت که | گر بخوا هیم مربعی‌سساوی‌باستطیل 
رقف نا دست آوریم » باید مقداری را پیدا کنیم که حد اوسط در بین دوضلع 

م‌تطیل باشد » بطوریکه هر گاه ضلع مربع را 2 وضلعین ستطیل را او 
فرض کنیم»چون رابطة "هدع یا برقرار می‌شود» از اینجا مقدار ضلع 
سربع که حد اوسط در بین ِِ مستطیل است ب‌دست می‌آید. پس| گرتحریف 
حقیقی ترلیع را بخواهیم باید بگوئيم که آن عبارت از کشف حد وسط در بین 
دوضاع ستطیل است‌وبدین ترتیب» علاوه بر بیان‌نتیجه» علت حصول‌نتیجه‌را یز 
ذ کر نموده‌ایم . ۱ 
۲۳ ارسطو در تعریف حیات گفته است که » حیات عبارت از این خاصیت 


بقیهٌ حاشیه در صفح بعد 


و ۳ 


۸۹ ث" دربارة نفس 


ایک کت ی وخ و هیوست بت 


انیساط اند و ومادنکه قادر بهجذب غذا باشند ۲ رب دو ام 1 د. 


ان قرّه می‌تواند از قوای دیگر مجدا شود اگرچه قوای دیگر : لاقل در در 
موجودات فتاپذیر غی‌تواند ازآن جدانی پذرد این ام درنبانات آشکار 


بقی حاشیه از صفحة قبل . ۱ 1 

است که ۱ 3 خود د آن باشد ودر اینجا می‌شواهد 
قوای مختلف نفس را از پائین دبا از نظر بگذ رن زین نز » بعضی از 
موجودات حز قوه غحاذیه ندارند » و دز د بعض دیگر لاسسه 6 و بالا خره دربعض 
دیگر قوای عالی‌تر» بدان افزوده می‌شود . 


0( اگر به‌دقت سخن گوئیم باید اقرارکنیم که‌ارسطو وقتی که می گوید» 

تحقق یکی از معانی کلمة حیات در یکی از موجودات » برای اینکه‌آن‌را 

دی ۳ بدانیم کافی‌است , بنظور او ازاین سعانی فقط عمل تغذی است » 

و ذکر مدارج دیگر حی.ات از قییل عقل و احساس و غیره دلیل پر سامح 

اوست » زیرا که تحقق هرکدام ازاین معانی در یکی از موجودات مستلزم 
تحقق معانی پست‌تر نیز می‌باشد . 


۳۳9 اسان دموضوی تن یاید ییاه ذی‌حیات ‏ ۱ 


جُم 3 اه 


اینکت [ گوئم که | » در بسن ۳ 4 ی وجود ی 


پیش‌ازهمه ء آنرا هام حیوانات ورتن‌ی‌جوید وآن لامسداس: مرچنانکه 
قوه" غاذبه م‌تو اند ازحسن حسّ لا مسه وهراحساس‌دیگری جدایی پذ بردءلامسه 
یز می‌واند از حواسّن دیگرجدا ۳۹ رمنظورما از ز قوه" غاذیهآن قسمت 

از نفس‌است که نباتات درآن سهع‌است رت حیوانات یز ر پیداست که هگ ۱ 
خلامسه‌دار رند) استاراجع‌بهاینکه بچه‌دایلدرهریکثاز مه ردچنن‌است» 


بدا سفن خواهم گفت ۱ ۱ 
یلگ همن‌قدر کای‌است بگوئ عکه نفس اصل قوائی است که بیان 


7 نیرز باه ات ناتات بطو رکلیاست . 
۲( پعنی قوه غاذیه . 
۳( البته متظور فقط حر سکن اینی یا انتقال است . 
4( چنانکه د رحیوا: دات پست چنین است 
۵) رجوع شی. به همین کتاب ؛ ۲ 4 ۱۰ ۳9 دلی ل که درآن موضع 


اقامه خوا هد شد حنیاه 4 غانی دارد . 


۸۸ دربارة نفس 


پا فقط جز از نفس‌است » واگر جزئی ازان باشد » آیا ان جزء فقط از 
لاظ منطی می‌تواند مستقل باشد » با استقلال مکانی نیزداردا ؟ درمورد 

۴ بعضی‌از آنها دریافتن راه حل ۲ دشوارنیست. اما » درمورد بعض‌دیگر » 
اشکال پیش می‌آید . آنچه درنباتات بوقوع می‌رس دکه بعضی از آنها » چون 
تقطیع شود» اگرچه اجزاء آنپا از همدیگرجدا شده باشد» آشکارا به‌حیات 
خود ادامه می‌دهد ر وان مقتضی آن‌است که نفسی که درآنبا قرار دارد 
درهرنبانی ازداظ فعل واحد وازسلاظ قوره متعدّد باشد) » ظهور آن را در 

۳ انواع دیگرنفس نفس؟ » مثلا "» درحشران ی که قطعه قطعه گر دیده‌است. نیزی‌بینم . 
هریکث ازاین قطعات دارای احساس‌وح رکت انتقای‌است» وچون دارای 


ِ( اینک ارسطو می خوا هد رابطه توای مختلف را با یکه پگر بیان کند . 
منظور از استقلال مکانی استقلال واقعی‌است. 

۲( اد راك این نطاب که تغایر قوای نس از ز یکدیگر فقط از احانط 
منطقی‌است نه‌اینکه استتلال وائعی و مکانی برای هریک ازآنها باشد» درمورد 
قوای پست آسان‌است» ولیکن نت آن پرعقل وحل مسا استقلال عقل قرین 
ضعولت می‌باشد , 

۳( اصل قول ارسطو ذراین سورد «فصول دیگر نفس» است یعنی‌صفات 
ممیز انواع مختلف نشس . و منظور او این است که آنچه درقوهٌ غاذیة ثباتات ‏ 
جاری بود عیناً در قوةٌ حساسه و قوهٌ بح رکه حیوانات حلقوی ۸0616 نیز 
جاری‌است و تجربة بذ کور در متن حا کی از آن‌است که » هم در نباتات وهم 
درحیواثات 6 این قوا در احزاء معیتی از بدن بتمکن تست 6 بلکه در تمام 


ا حساس‌است 9 وشوق را نز داراست » زیرا که هربجا که احساس 

باشد الم و لذات نیز هست > وهرجا که ام و لذّت باشد ناچار شبوت 2 

وجود دارد .- اما د رآنچه مربوط به‌عقل و قرو" نظربه‌است هنوزچیزکه ۲۴ 
آشکارنست: مع‌ذلکث چنان رنظری‌رس دکه آن جنس دیگری ازنفس باشد! 

وتنها آن بتواند جدا از بدن وجود داشته باشد برهمان قیاس که ثی* ازگ 

از فیء فسادپذ بر جدا می‌گردد.- دریاب اجزاء دیگرنفسا زآنچه گذشت 

بوضوح می‌بپوند دکهآنبا را » به‌طریتی که بعضی ازفیلسوفان؟ ادعا م‌کنند > 
مفارق می‌توان دانست ؛ بااینکه از ماظ منطتی [ورحسب مفهوم] بای 

است که ما ز و جدا از یکدیگراست ۴. در واقع ماهیت ره" احساس با 

ماهبت قوه ظن متفاو ن‌است*ز ب را که ملاحساسغدر از عل‌ظن است»و ۳۰ 
ی یه 


6 تخیل م0[ هصنعدده 1 در ترحمه 2لعهاه۲2 اس تکه می‌توان ارآن 
به تصور مزا هاجه و136۳ نیز تعبی رکرد. تمام حیوانات» حتی جا نوران پست‌و 
همچنین قطعات حدا شده ازآنها » جول حیات دارند». دارای تخیل سبهمی که 
حاصل از دوام احسامن درآنهواست بی‌باشند . ۱ 

) این جمله را می‌توان به دوصورت ترجهه کرد. ۱ - همین که درستن 
این ترجمه آبده‌است واین صورت را هیکس و تریکو ترجیح داده‌اند . ۲ -جنان 
پنظر می‌رسد که آن حدی از وجود باشد که بانضی مختافاست.و این ترجمه را 
نوینس اختیا رکرده‌است ( حاشیة ۱ ۳ از صفحة ؛ ۲۷ از کتاب تحول علم نس 
دتم 

۳) رجوع‌شود به رسالهُ طیماوس ۰۵۱٩‏ 

بنابرین قوای رختلف نفس نمی‌تواند دریکان | زیکدیگر جدا شود 
و تمایز آنها فقط جنبة منطقی دارد. ۱ 

۱ 0( علت اينکه | رسطو ظن را غیر از احساس می‌داند این است که قوة 
علن جزئی از قوُ عاقله است (به تفسیر سن‌طماس) . 


مج یت یت مت ی ی سح ۳9 


۹۰ ۱ در بارةٌ نفس 


همن‌طو راست حال ه رکدام‌ازفو ای دیگر یکه قبلا م ذکورشد.- بعلاوه» 
بعضی ازحیوانات دارای ام این قواست » بعض دیگرتهپا بعضی از آنب| را 
واجداست وبالأخره بعض دیگر یکك قوه را بیشتر دارا نیست ( وین 
اس تکه فصل میز حیوانات از یکدیگر ی‌شود.) اما اينکه بچه‌دلیل‌چنین 
است » مطلبی است که بعداً حقیق می‌کنم!. درمورد اعتاسات فز قریبا 
همن‌طوراست : بعضی از حیوانات غمام آنها را ود تشن دیگر ابا ی 
ازآنپارا » وبالاخر ه بعض دیگرتنها یکث احساس‌راء که لازم‌ترین آنهاست» 
دارند وآن حس لامسه‌است. 5 ۱ 

اما اصطلاح ۱ آنچه بوسیله آن زنده‌ام و ادراك می کنیم » ۳ 

ای قروت مو ت هن بت مب که 

۱) کتاب سوم فصل دوازدهم و سیزدهم و همچنین اعضاء حیوانات 
۷ الف۲ . 

۲( اين اصطلاح:«آنچه بوسیلة آن زنده‌ایم» یا می‌تواند به‌معنی‌صورت 
باشد ء (مانند علم که کمال نفس است) یاسلاست( که کمال جزثی‌ازبدن یاحتی 
"کمال سرتاسر بدن‌است ) و يا می‌تواند به‌بعتی باده و حامل باشد ( مثل نفس 
که قوهٌ علم را دارد یا بدن که قوه تندرستی را دارا است). اما این اصطلاح 
را که:«آنچه بوسیلةٌ آن‌زنده‌ایم» باید بهدعنی‌صو رت »که معنی اولی‌و اصلیاست 

۱ بگیریمء نه ب‌سعنی ماده وحایل ؛ به همان‌ترتیب که «آنچه بومیله آن می‌شناسیم» 
و «آنچه بوسیلهٌ آن درحال سلامتیم» همان علم ویسلاست‌است. پس نفس چیزی 
اس تکه بوسیلة آن زنده‌ایم» و بنابراین » نفس علت اوليةٌ حیات یعنی صورت 
حیات است . آنچه بعداز سطر ۱ ۱ بین هلالین قرارگرفته است جواب ایراد مقدری 
است » وآن اينکه تشبیه علم و سلاست به نفس موجه یست» زیرا که علم و 


بقیه حاشیه در صفحه پعد 


ء ۶ الف 


دفتر دوم - ۲ ۱ ٩‏ 
به‌دومعنی میا ید ۲ مثل « آنچه بوسیله آن می‌شنأسم ؛ که اصطلاح دیگری ۰ 
ارت که گاهی مفید معلی عاست , و گاهی مفید معنی نفس (زیرا که 
شیاختن را به‌احتلاف موارد به‌یک ازاین‌دو حد اطلاق می کنم) وازهمان 
قبیل‌است اصطلاح « آنچه بوسیله" آن ما درحال سلامتم ,که گاهی معنی 
رلامت می‌دهد , و گاهی جزء معینی ازیدن را می‌رساند و گاهی حتی 
به‌معیی سرتأسر بدن‌است . ولیکن در تحام این مثاها 6 می‌توان گفت که ۰ 
عل وسلامت شکل یاصورت يا مفهوم و یافعلیت رای موغنومی‌اس ت که ۱۳ 
می‌تواند درموردی علم و درمورد دیگرسلامت را بپذبرد (زیرا چنین بنظر 
می‌رسد که فعل فاعل درقابل» بعنی درآنچه وضع را حمل می‌عاید » حقق 
ی ازطرف دیگر » نفس » به‌معنی نخستین» چیزی‌است که مابوسیل 
آن حیات دارم و ادراك می کنم و می‌اندیشم : ازاینجا ننیجه می‌شود که 

نفس مفهوم و صورت است زه ماده وحامل .- دز واقع!» جوهر؛ چنانکه 
گفتم؟» به‌سه معنی میآی دکه یکی‌ا زآنها صورت » دیگری ماده » ودیگری ۱۶ 
ملامت: مثل نفس در سوعوع قرار ندارد بلکه در پیش استاد و طبیب است . 
ارسطو در جواب مي گوید که صورت هميشه قرلا در فاعل وجو* دارد» ولیکن 
فعل فاعل در قابل‌است» همان طور که فءل ریحرله در متحرل است . و چون 
صورت یک‌بار در قابل تحتق یافت , دیگرآن قابل را بتام ماده نمی‌نامند » بلکه 


تام همین صورت را بدآن می‌دهند . 

6 مي‌توائیم از اینجا به پعد را استدلال تاژه‌ای پدانیم » نه دثبالة 
استدلال پیشین . 

۲ ۱۲ الف۱. 


۲ در بارةٌ نفس 


شیء مر کب ازهردواست » ودران شیء ماده قوه‌است و صورت‌ال. 

از طرف دیگر » چون » دراینجا » موجود زنده‌است که مرکب از ماده و 
صورت است جمم عی‌تواند کال نفس باشد » بلکه نفس اس ت که کال 
جسمی با طبیعت معیّی‌است ۱ درنتیجه » بعضی از متفکتران کاملا حق" 
داشته‌اندکه بگویند ۲ که نفس نه بدون بدن می‌تواند باشد وه خود بدن: 
زیرا که نقس ندن نیست » بلکه چیزی ازیدن‌است. وبه‌همن دلیل اس تکه 
دربدنی‌است ودربدنی باطبیعت معیتی است؟»[البته] نه‌بدانسان که‌پیشینیان 

ما۴ آن‌را منضم به بدن می‌شمردند »نی آنکه ان بدن را از حبث طبیعت و 
کیفیت به‌هیچ‌گونه قیدی مقیّد سازند » بااینکه پیداست که هرچیزی‌قابل 


آن نیست که بتواند هرچیزی را بپذیرد. وانگهی استدلال نیز به‌همین نتیجه 


۱) خلاصٌ استدلال ارسطو این اس تکه شیء متعین م رکب از صورت‌و 
باده‌است » بوجود زنده نیز شیء متعینی‌است که مر کب از نفس و بدن‌است » 
و چون دراين شیء م رکب نفس بمنزلهُ صورت‌است ( واین مطلب ازآنچه در 
بالا (؛۱۱۱ف۱۳) گفتیم برآمد) لازم می‌آی د که نفس صورت بدن باشد» ویدن 
نمی‌تواند صورت نفس تلقی‌شود ؛ و منظور ازجسمی باطبیعت معین جسم‌طییعی 
آلی است . ۱ 

۱ منظور ارسطو ازاین متفکران معلوم نیس ت که کیستند. 

۳) به‌طبیعت این بدن در سطر ۸ ۲ اشاره شده‌است. 

4) منظور اتباع فیثاغورسند (۰۸؛ ب۱۳) -ارسطو می گوید که فلان 
نفس اختصاص به‌فلان بدن دارد . نفس انسان نمی‌تواند مثلا در بدن حیوانی 
حای گیرد وهمچنین نمی‌تواند متوالیًٌ به‌قالس افراد مختلف انسان درآید. 


دقتردوم ۲ ۹۴ 
آمنجر می‌شود۱ ۱ ال هرثیء طبيعة" درچیز ی که بالقوه همان ی ء است : 
یا به‌عبارت دیگر درماده" خاش آن شیء » بظهور می‌رسد .- بتابراین»از 
آنچه گفتم واضح می‌شود که نفس کنالی معیتن و صورنی ازچیزی‌است که 


و" این را دار د که طبیعتی معیین داشته باشّد , 


۱( یعنی استدلال در اینجا با آنچه با بیان داشته‌ايم مطابقت دارد. 
اصولا صورتی جز د رموضوعی که بالقوه آن صورت‌را درخود دارد تحقق نمی‌یابد 
پس نشس صورت جسمی‌است که دارای طبیعت خاصی است یعنی قابل برای 


0 بحقة ۲ آن صورت‌است, 


< قوای نفس در موجودات زنده" مختلف ک 
ازقوای نفس. آنا که م ذکو رآمد هم چنانکه گفتم۱» به‌بعضی از 
موجودات تعلق دارد. بعضص دیگر ازموجودات جزچند تا ازآنپا را دارا 


نیستند بالاًٌخره بعض دیگرتنها یک‌ا زآنها را دارند. قوائی که برشردم قوّه - 


غاذیه‌وقوه" شوقیهوقوه" حساسه‌وقوه" مح رکه (یعنی حرلك به حرکت مکانی) 
و قوه ناطقه‌است . - نبات جزقوه" غاذیه ندارد؛ بعضی ازموجودات دیگر 


ای قوه را بعلاوه" و" حساسه واجداست و »چون قوه" حساسه دارد ۰ 


قوه" شوقیه را نیز دارا است. زیرا که شهوت و جرأت و اراده از[انواع] 


شوق‌است؟ ؛ اما حیوانات » هک » لااقل" یک از حواسش » یعنی حسّش 


لامسه» را دارا هستند ) و آمحا که احساس باشد 6 لذات وام» و آنچه موسب 


لذ ت وام ی‌گردد » نیز هست ؛ وموجودانی که دارای این حالاتند شهوت 


نیز دارند . زرا که شهوت شوق به شیء مطبو ع‌است . - بعلاوه ۳ » عام 


۱) رجوع‌شود به ۸۱۳ الف 4۱۲9۳۱ ب۳۲. 

۲) منظور این اس تکه شوق نسبت به‌شهوت وجرأت و اراده چنس است 
و چون احساس » بنا به‌استدلالی که ارسطو می کند هیچ وقت بدون شهوت 
نیست » بطریق اولی‌بدون شوق نیز» که جنس آن بشمار می‌رود نمی‌تواندبود. 

۳) ارسطو ابتدا بیان کرد که تمام حیوانات لااقل حسلامسه را دارند 
واحساس هميشه مقارن بالذت والماست » اینک می‌خواهدنشان دهد که لاممه 
چگونه برای اد رال و غذا بکار می‌رود . 


۶ب 


دفتر دوم - ۳ ه ۹ 


حیوانات احساس غذا دارند » زرا که لامسه حسش غذااست . در واقع » 
ازاشیاء خشکل و تر و گرم وسرد متتحصراً غذای ام حیوانات قوام می گرد 
روان کیفیات با لامسه محسوس می‌شود » درصورلی که ِِ 
دیگرچنن نبست. مگربالعرض! » زرا که صوت ورنگ وبوی هیچ گونه 

مددی به عل تغذ ی عی رسانند؛ راجع ؛ به طعم باید گفت که آن نز یی از 
کیفیتات ملموس‌است۲. انا گرستگ‌وتشنگ‌شبوت است» گرسنگ شبوت 
به شک وگرماست وتدنگی شپوت به سرد ور ؛ وطعم را می‌توان گفت که 
چاشنی این کیفیات‌است .این تکات را؟ بعدا آروشن خواهم کرد؛ اکنون 
همین قد رکانی است بگوث که حیوانانی ۴ که دارای لامسه‌اند » شوق یز 
بدانبا تعلق می‌گرد. اما ان مسألهکهآیا محیل[نیز ] دارند مشکولاست و 
بعداً مورد حقیق واقع خواهد شده. - بهبعضی از حیوانات ۰ علاوه رای 


۱( تفسیر اسکندر افرودیسیء که بعضی از نفسرین حدید مثل هیکس 
نیز آن را پذیرفته اند » راجع به‌اين مقال چنین است که ء خشک و تر و گرم و 
سرد اولین اضداداست و بقیة اضداد از آنها هد مشتق ومتفرع است ؛ واینها متعلق 
ادرا کات فطریلامه است د رصورتی که کیفیات دیگربته‌لقادرا کات| کتسابی 
این حس اصلی‌است اما تفسیر سیمیلءکیوس وسن‌طماس کهمورد قبول رودیه است 
اينکه» اشیائی که متعلق ادراك سایر حواس است نمی‌تواند حیوانات را تغدذیه 
کند مگر بالعرض . 

0 و بهمین سب ب که ملموس است می‌تواند مغذی باشد . 

۳ بعنی مسائل بربمط به‌طعم‌ها و غذاهارا . 

:) حیوان دراینجا به‌معتی اعم خود که سوحود زنده باشند آمده‌است » 
زیرا که حیوانات به‌معتی اخص همگی دارای حس لامسه‌اند. 

) ۳۳ب۱ ۳ به‌بعد. 


۹۹ دربارٌ تفس 

قوه حرکت مکالی تعلق می گرد بعضی‌دیگرقوه" ناطقه وعقل! ننزدارند» 

مثل انسان وهرموجود زنده" دیگری که طبیعتی مشابه با انسان با رن او 
داشته باشد » برفرض اینکه چنین شیئی موجود باشد. ۱ 
بنابرین» واضح‌است۲ که اگرمفهوم مشتر ی برای نفس‌باشد » جز 
۲۰ به‌همان ترتیب که مفهومی رای شکل وجود دارد کی‌تواند بود که 
دران مورد» شکلی خارج ازمئئت و اشکا ی که با آن متتال‌است؟ نیست ۰ 


۱) به‌عبارت دیگر عقل نطتی و شهودی. 
۲ ازاینجا تاآخرفصل ارسطو مسأله‌ای را که یکبارقبلا شرح داده بود 
(4۰۲ به . و ایضاً رجوع شود به حاشة همان فقره ) طرح می کند و آن این 
است که‌آیا می‌توان تعریفی‌برای‌جنس نفس بعمل‌آورد که‌شامل تمام انواع نفوس 
باشد ؟ ارسطو چنین تعریفی را دمکن نمی‌داند » زیرا که اشیائی مانند نفوس, . 
که سبت به‌یکدیگر تقدم و تأخر دارد تعریف مشترلك نمی پذ یرد . عیناً مثل 
اشکال هندسی که نمی‌توان شکلی را تصو رکرد که خارج‌ازانواع مختلف خود 
بوده ونسبت بآنها درحکم جنس باشد و تعریف آن را قابل تطبیق برهماین 
انواع توان دائست . همان‌طو رکه شکل هندسی مفروض بالقوه در شکل یکه‌تالی 
آن است محوی‌است (مثلا مثلث در چها رضلعی و چهار ضلعی د رپنج‌ضلعی‌سند رج 
است)» به‌همین ترتیب » فلان قومٌ سافلة نفس بالقوه در قوه‌ای که تال یآن‌است 
بندرج‌است » بثلا قوة غاذیه درضمن قوءٌ حساسه وقوةٌ حسامه در ضمن قوه 
ناطقه وجود دارد و الی آخر. پس نباید به‌مطالعة نفس بطو رکلی پرداخت » 
بلکه به مطالع هرقسمتی از آن در نوع مفروضی از موجودات زنده باید توجه 
داشت » و ضمناً فرابوش نباید کرد که قوهُ فروتر می‌تواند درقوهُ برتر وجود 
داشته باشد نه‌با لعکس. 
۳ _یعتی اشکال مستقینةالخطوط که از مثلث تشکیل می‌یابد ولی 
ساختمان آنها ترکیب و تعقید بیشتری دارد مانند چهار ضلعی و پنج ضامی و 
شش‌ضلعی. .. (نه اشکال مستدیر). ۱ 


دفتر دوم - ۳ ۷ 


ودرموردی که حل حث مااست دبر » نقسی‌خارج ازنفوسی که برشرده‌ام 


وجود ندارد. مع‌ذلکث اشکال خود می‌تواند تابع مفهوم مشتری که برهمه" 


آنهبا شامل آید قرار گرد ؛ اما » بالعکس » ان مفهوم مشتركك اختصاصاً 


برهیچ یکث ا زآنبا منطبق نخواهد بود. همین‌طوراست در باب نفوسی که 
برشمرده‌ام . پس مضحکل‌است اگر » درفوق این‌اشیاء! واشیاء دیگر؟ » 
تعریف مشترک که اختصاص به‌هیچ واقعیتنی نداشته باشد» مجوئم؛ وباصرف 


نظرازچنین تعرینی » به‌حاصه و ب‌نوع سافل؟ نبردازم؛ وضع نفس نیز کاملا 


مشابه با وضع. اشکال است : در واقع هم در اشکال و هم درموجودات 
جاندار» هميشه مقدم بالقوه درتال‌خود مندرج‌است:مثلا" مثلث درمربع 
محوی‌است ؛ و نفس غاذیه مشمول نفس حساسه‌است. . درنتیجه درمورد 
هرطبقه از موجودات » باید دید که چه نوعی ازنفس بدان تعلّق دارد » 
مثلا" نفس بات يا نفس انسان پا نفس حیوان چیست. - اما این گونه 
تتال را ذرنفوس بچه وجهی ی‌توان تییین کرد: این‌است آنچه باید مورد 


تحقیق قرا رگیرد؟. درواقع کون شسن قاذيه کی تسه ویهرد نیارد 


9" 


۱) یعنی اشکال يا نفوس . 
۲( درفوق اشیاء دیگر یعنی اجناس 0 این استدلال 
برآنها نیز قابل تطبیق‌است. 
۲) دربتن کتاب نوع نامتقسم آمده و منظور ازآن نوع سافل است که 
قابل انقسام به‌جنس و فصل لیست » یعنی انسان را نمی‌توان جنسی برای 
" افراد انسان تصور کرد توت دنز گاهی در زبان ارسطو به‌یعتی فرد 
نیز می‌آید. 


4( رجوع شود لس > فصل دوازد هم و فصل سیزد هم از 


بقیه حاشیه در صفح بعد 


۲ ۵ 


۸ 4 ِ : دربارة هس 


تسیر که شین اهنا تن ان فوالات موبجزداستن 
مپمن وتیب» بدونلامسه هیچ گونه حس‌دیگری وجود ندارد؛» درصوریکه 
لامسه بدون حواس دیکر موجوداست ؛ زیرا که بسیاری از حیوانات 
هبینانی دارند » نه شنوائی ونه بویائی. بعلاوه » دربن موجودات حساس» 
بعضی قوه" حرکت مکانی دارند» وبعض دیگر دارای ان حر کت نیستند. 
درآخرین مرحله » بعضی ازحیوانات » بعنی عده؛ کی ازآنباء ازاستدلال‌و 
نکر رخوردارند » زرا که از موجودات فساد پذر آنبا که از استدلال 
مهره‌ورند قوای دیگررا نیز دارند ۰ درصور ی که آنها که یک ازاین قوای 
دیگررا (هر کدام را که فرض کنم) دارند همگی دارای استدلال نیستند: 
بالعکس ‏ بعضی حتّی تفیل نیز ندارند» و بعض دیگرتتنا بدان زنده‌اندا 
اما آنچه ه‌روح نظر ۳ مربوطاست" مسأل" دیگری‌است؟. 


بقی حاشیه از صفحة قبل 
دفتر سوم . و در آنجا خواهيم دید که وحود ساسلةً براتب در لین نفوس از 
لذا بسوی‌آن نیز توجه دارد , ,. ضمتاً رجوع شود به کتاب لاندا ازمابعدالطییعه 


فصل‌دهم ه ۱۰۷ الف 417۱ ۲ . 


۱ یعتی تئها باتخیل زنده‌اند بدون اینکه‌استدلال داشته باشند . 
۲ 6076۷9۶ :۳ که آن‌را می‌توان عقل‌نظری یانفس‌عالمه 
نیز ناسید» در مقابل عقل عملی یانفس عامله(م.) 


۳( رجوع شود به‌دفتر سوم نفس 4 تا . 


دفتر دوم - ۳ ۹۹ 


پس بدین ترتیب » واضح‌است که اگر درباب هریکث ازاین‌انوا ع 
نفس به‌اختصاص خن گوثم هراینه اخصس طرق را در سخن گفتن ازنفس 
بکار بسته باشم ۰ 


۴ 
< قوه" نباتی یا قوه" غاذیه > 

چون قصد آنرا داشه‌باشم که درباره* قوایختلف نفس‌تحقیق ناه 

۰ واجب‌است که ابتدا ذات هریکث از آنبارا معلوم سازم» و بعدازان» 
به‌همین‌نحو » به‌پژوهش درباره" خحصوصیات عرضی و سار اوصاف آنها ‏ 
ببردازم۱ .اما ار تعریف هر کدام ازان قوا» مثلا» تعریف قوه عقلیه ) 

با قوه* حساسه » یا قوه" غاذبه اه قبل ازان باید مقررشود که 

فعل تفکر یا فغل احساس چیست 3 زرا که افعال و اسال 7 نقدم منطی 

۰ _برقوا دارد؟. وهرگاه چنین باشد » چون قبل ازاین افعال باید امور متقابل 


۱) دراین جمله منظور از خصوصیات عرضی.» اعراضی‌است که از ذات 
خود موضوع متفرع می‌شود » و یا.به‌عبارت دیگر» اعراض ذاتی‌است» و منظور . 
ازسایراوساف شاید .اعراض غیر ذاتی‌باشد.که بعداً برسوضوع عارض می گردد» 
مثل بیماری وغیره. بااینکه دراین.تفسیر اشکالی پیش می‌آید » .وآن.اینکد.» ‏ 
علم به‌معنی ارسطوئی خود چگونه می‌تواند.به صضات عرضی,غیرذاتی.تعلق. 
گیرد . تعییری .که به همین نحو»..ترجمه شده‌است شاید بهتر بود که « از 
روی آن» يا «.با-ابتنای:بدان» نی باشد. که نت 5 
خصوصیات ذاتی باید مبتنی برشناخت: خود.ذات باشند.. ۱ 
۲ یعنی: افعال و اعمال فیس را که ۱۳۳ 0 
ازقوای آن می‌توان پذیرفت و شناخت » وازاین جهت آن افعال براین قوا 
مقدم‌است, علاوه براین سی‌دانیم .که فعل برقوه تقدم جوهری پیز دارد... 


دفتر دوم بت ع ۱ ط ۱ 1 ‌ ۱ 


با ستاو نب ازهمین امور حث را آغاز ی کنم واز و 


۳ شا وهی م2 سوفن وامرتقو ل است؟ پس ما هبات 
از غذا 3 تولید مثل؟ سفن گوئم . 
اما" نفس غاذیه به‌موجودات دی روح دیکرغی ازانسان نز تعلق 
دارد ؛ واولین و مشترلترین‌قوای نفس‌است» و به‌وساطت ان‌قوهاست که 
حیات بههمه موجودات تعلّتی می‌گیرد. اعال آن تولید مثل‌وصرف غذاست 
زبراکه طبیعی‌ترین قوا را ی هرموجود زنده‌ای که به کال رسیده‌است ؛ 


جزء موجودات نافص نبست* باتولید مثل خودخودی ندارد؛ ابن‌است که 


۱۳۱9 حبوان حیوای را و نبات نباف را 


0 حلاص استدلال یو ای است سک تبل ازطالعة قوای تفس باید _ 

افعال نفس را کد ظهورات آن قواست‌وتقدم معط ی ارآنها دارد مطالعه کنیم » 
ابا قبل از مطالعةٌ افعال نفس مطالع مواردتعلق آنها ۰ باز بهمان دلیل که 
: تقدم منطقی دارد. » لازم می‌آید , یعنی ابتدا باید خود غذا وبعد ازآن عمل 


۱ تغذی و بالاخره قوهْ غاذیه شناخته شود یا ایتدا باید ابر موش و بعداً ۱ 


عمل احساسی ای قوٌ حساسه شناختد شود » و همچنین ابر معقول و 
۳ تفکر و قوة 
۱ 0 این دو قوه قوای تنس تانیامتا و ظهورات غريزة و بقای نفس و 
غریزه بقای نوع است. 
۳( اینک مطالعه ۶ قوة غاذیه . 
ِ( یمنی به کمال رشدو بلوغ طبیعی ۳4 رسیده‌است+ مثل انسان‌بالغ 
نسیت به کودكك . 


۱ ه( موجودات ناقص مثل زب نسیت به‌مرد یا سل اش عجیب س 


الخلقه که در حد | کثر نتص‌قرار دارد. 


و ۲ 


۱۰۲ دربارة نشس 


[بو جودآوردح؛تادرحدود امکان از ابدیت‌واطیت ببره‌مند گردد. زیرا که 
آنچه مورد اشتیاق همه" موجودات وغایت فعالِیت طبیعی آنباست‌همین است. 
اما کلمه" «غایت » به‌دومعی می‌آیدا: ازیکک طرف ؛ خود نهایت‌است؛ و 
ازطرف دیگر موجودی‌است که این نبایت غایتی برای آن‌است . وچون 
برای‌فرد متنع است که از ابدیت واهیت عل‌الاتصال مره‌مند شود.ءز را که 
هیچ موجود فساد پذیری ی‌تواند هميشه هسان باشد [ که بود] و وحدت 
۵ عددی خود را حفوظ دارد»هرموجودی فقط تااندازه‌ا ی که می‌تواند ازآن 
بهره بری‌گيرد » یی بیشتر و یک کتر. وبدین ترتیب » نه به‌عین‌خوده بلکه 
به شبه خود » باق می‌ماند » ووحدت‌آن ‏ نه از-لاظ عددی» بلکه ازلفاظ 
نوعی» [ حفوظ می‌شود | ۲. 
نفس علّت و اصل موجود زنده‌است ۴. الفاظ « علّت » وه اصل » 
به معانی متعدّد می‌آید؟ » اما ره کف زان مه وی که ما تعیین 


۱ اول غایت به‌سعنی تهایت بثل یک‌بختی » دوم غایت به معنی 
موجودی که این نهایت برای اوست» مثلا مانند سقراط که یک بختی به‌قیاس 
با او دلحوظ می‌شود (به تعبیر اسلابیان : باالیه الح رکه وبالاجله الح رکه. م) 
رجوع شود په‌با بعدالطییعه کتاب آلفا ۱۰۷۲ب ۲.) 5 ۱ 

۲( ارسطو دربوارد متعدد از آثار خود بدین ننیجه رسیده‌است: ( کتاب 
کون و فساد؛ ٩‏ ۳۲۳ب۲۰ و کتاب تکون حیوانات۷۳۱ ب۳۱). 

۳ ازاینجا تا 4۱ الف۱۸ جملةٌ معترضه‌ایست که موضوع اصلی و سهم 
این فصل را که بحث راجع به‌نفس ثباتی‌است قطع می کند؛چه در این قطعه 
ارسطو از تمام قوای نفس سخن می گوید . . 

6) علت و اصل را عملا مترادف با یکدیگر می‌آورد . راجم به‌معانی 

بقیٌ حاشیه در صفحة بعد 


۵ ب 


۱ دفتر دوم - 4 ۱۰۳ 

ربب 7۳| 
کردهام»علت است‌ودرواقع» [ ] اصل حر کت است.[هم آغایت است و ِ" 
۱ [م ] جوهرصوری برای اجسام جانداری‌است که نفس علت | باه ریت 

اما اينکه نفس علّت به معیی جوهرصوریاست واضح‌است » زیرا که 
علّت وجود تام اشیاء جوهرصوریآنباست. اما درتمام موجودات زنده 
حیات‌است که وجود آما را صورت‌پذیر می‌سازد » وعلت و اصل حیات 
اما نقس‌است"!. بعلاوه » صورت موجود یت .۰- واضح ِ" 


بقیه ۳ از صفحه قبل 
نختلف علت مراحعه شود یه کتاب طبیعت ؛ ۹ب تاه ٩۱پ‏ ۱ ۲وهمچنین کتاب 
دلعا از ما یعدالطبیعه ۸۲+ الف۲۰ . 


۱ ارسطو چنین استدلال می کند که صورت و ماهیت در هرشیتی عات 
وجود آن است چه هرشیثی‌بعلت مفهومی که برای‌آن متصوراست به‌وجود می‌آید 
( مابعد الطییعد کتاب آلفا ۳ الف ۰)۲۸ و چون در موحودات زئده وجود 
داشتن به‌معنی زنده بودن‌است » ساهیت آنها علت حیات آنهاست» وچون علت 
حیات آنها را نفس می‌دانیم» نفس‌علت صوری این اشیاء وما هت آنها می‌شود. 
البته این بیان ارس وکه نفسعات حیات‌است نباید موهم تغایر نفس‌باحیات 
در نظر او باشد ؛ زیرا که از استدلال او پیداست که حیات را صورت موحود 
زنده می گیرد و خود همین صورت را علت پیدا آمدن آن موجود می‌شمرد ؛ یا 
به‌عبارت دیکر حیات صورت موجود جاندار و نفس علت صوری آنست, واین 
هردو در واقع به‌یک سعنی‌است. یعنی علت صوری همان‌صورت مقارن بامعلول 
است نه‌اصلی سفارق اژان.(م). 

۲ وچون نفس کمال ۳ دارای حیات بالقوه‌است» 
صورت و ماهیت‌است. 


۱ ۵ هه ۱ 
۱۰ دربارة نفس 


رس سیسات سس تست سوت تست تست 


است که نفس علّت به‌معنی‌غایت ننزهست. درواقع» همان‌طور که عقل در 
شیئی را منظور دارد » طبیعت نز چنن‌عل می‌کند » وان شیء غایت 
آن‌است . اما چندن غایتی درحیوانات نفس‌است» واین با طبیعت مطایقت 
دارد » زرا که عام اجسام طبیعی < زنده > » چه اجسام نباتات چه اجسام 

۰ حوانات » آلات ساده‌ای برای نفس است وازهمین‌جاست که نفس‌غایت 
آنپاست!. می‌دانم که افظ غابت به‌دومعنی گر فته شده‌است: ازیک‌طرف » 
به‌معنی خود نهایت » وازطرف دیگر؛ به‌معنی موجودی که این‌نبایت غایی 

برا ی آناست". ولیکن‌علاوه بران؟ مبداً اوّل حرکت مکانی نیزنفس است؛ 


منتهی عام موجودات زنده دارای ان قوه نستند؟. استحاله وکو نیز معلول 


نس علت غائی بدن‌است و این از آنجا به‌ئبوت می‌رسد که بدن 
جزآلتی برای نفس نیست . 

0۷ این‌جمل هکه ت ذکاری از تقسیمی‌است که قبلا در مورد غایت قاثل 
شده » ضمناً دافع این ایرادست» که ممکن است بعضی بگویند» که جسم‌حیوان» 
ازلحاظ خود حیوان » یعنی برای جملهُ وجود حیوان ی که م رکب ازصورت وباده 
یا نفس و بدن‌است» بکار می‌افتد » پس خود همین‌شی» م رکب است که‌غایت 
چسم است » ئه نفس . ارسطو در جواب می‌ گوید کد غایت به‌دو معنی است ۰ 
یکی به‌معنی نهایت هر شیء ( و نفس چنین غایتی برای بدن‌است) ء دیگری 
به‌یعتی سوضوع یکه این غایت برای آن‌است (و جملة سوجود زنده چنین مایتی 
برای بدن‌است). ۱ 

۳( اینک ارسطو می خواهد ثابت کند که نفس علت اولم انواع مختلف 
حرکت‌است » چه حرکت اینی يا انتقال» چه حرکت کینی يا استحاله » چه 
حر کت کمی يا نمو . ۱ 

4) مثل نباتات و بعضی‌از حیوانات پست. 


"۱"۰۱۰ 


دفتر دوم - 4 ۵ » ۰ 


نفس‌است : احساس » در واقع > چنان بنظر می‌رسد که نوعی از استحاله 
باشدا » وهیچ موجودی قادر به احساس نیست مگراینکه بهره‌ای ازنشس ۲۵ 


داشته باشد 4 و و ذبول نیز چنین‌است » زیرا که هیچ‌چیز طبيعة ذبول يا 


و می‌یابد مگراینکه تغذ ی کند» وتغذ ی نمی کند مکر اینکه بپره‌ای از 
حیات داشته باشد. ۱ 

مطلی هست که آمپد کلس درباب آن به نحو مطلوب اظه‌ارنظز 
نکرده » وآن اینکه گفته‌است که نمو» درنباتات » با رشد ريشه روبه‌پاین 
حاصل می‌شود » بدین دلی ل که خالك طبيعة" به‌همین جهت توجّه دارد» و رو 
بهبالا[ نیز ] حاصل می‌شود.ز را که آتش طبيعة" به‌جهت خالف متوجهاست۳. 
در واقع » آمپد و کلس معنی بالا و پائئن را به دفّت درنیافته‌است : واقع 
امر اینست که بالاوپائین نسبت به‌هرموجودی همان نیست که نسبت به‌عام 


جهان‌است" بلکه هر گاه درست باشد که درباره اختلاف و و حدت‌اعضاء ۵ 


۱( رجوع شود به‌فصل پنجم از همین کتاب . 

۲ ثباتات شا از خال و آتش است و خالك که بکان طبیعی آن 
پائین است ریشه‌هارا به‌پائین متوجه سازد » وآتش که مکان طبیعی آن بالاست 
شاخه‌هارا رو به‌بالا می‌برد. ارسطو برآمپد و کلس ايراد می گیرد که بااین تبیین 
وجود نفس ب,هوده وعبث می‌شود, زیر ا که ثمو فقط بااعمال مکانیکی‌ساده‌ای که 


به‌صورت ح رکاتی در جهات متقابل در می‌آید تبلین ین کر دا 

۳ بالاوپائین مطلق فقط درسورد کل جهان مصداق دارد (یعنی‌جهان 
تحت قمر که محیطی و مرکزی دارد ) ابا در مورد اشیاء فردی که در جهان 
تحت قمراست این‌سفاهيم نسبی‌است .و ارتباط به‌قوای آن شیء از لحاظ تر کب 
باده و صورت درآن دارد . 


و دربارة نفشس 


برحسب امال آنها حع عائم [ گوئم که] نسبت سر به‌حیوانات مثل‌نسبت 
ریشه به‌نباتات‌است . بعلاوه » <بنابرای رای> چه عامی‌است که اتحاد 
آتش و خالك را » که توجه به‌دوجهت متضاد دارند » موجب ی‌شود ؟ 
زرا که اگر اصل نباشد که مانع جدای آنها گردد ازهم جدا خواهند شد . 
اما چنن اصلی وجود دارد » و همان‌است که نفس‌است وعلّت و و 
تغل ی‌است!. 

بعضی از فیلسوفان؟ تصورییکنند» که طبیعت آنش» به‌معنی مطلق 
خود » علت تغذ ی‌وغو است ؛ زیرا که » درواقع » چنان بنظری‌رس د که 
آن تنا جسمی با عنصری‌است که تغذ ی می‌کند و نو میابد » وازاین‌رو 


خواسته‌اند فرض کنند که» هم درنباتات و هم در حیوانات » آتش علت . 


عامله‌است.- اما اگ رآتش» به‌یک معی » علّت معده۳ باشد» مع‌ذلکک » 
علّت به‌معنی اخصض نیست » بلکه شایسته‌تر آن‌اس تکه نفس را عامل ان 
عمل بدانم.درواقع »و آتش تا ی نبایت » مادام که شیء قابل احتراق‌باشد» 
ادامه می‌پاید ؛ برعکس درمورد عام موجودانی که ساخعان طبیعی دارند» 
حدی و نسبتی برای عظم! وهمچنین برای مووجود دارد: پس این‌تعینات 


ناشی ازنفس‌است نه ازآتش » و بیشتر ناشی ازصورت‌است تا ازماده. 


( و به همین قرار علت حیات‌است . 
‌( متظور او مسلماً هرا کلیئوس است. 
6 


ع) ۲حهلصعیی که گاهی آن‌را مقدار ترجمه می‌کنیم . 


چون همان قوه از نفس‌است که مم غاذیه وهم مولْده‌است! ‏ ابتدا 
1 ازعمل تغذ ی به‌سخن آغا زکنم ؛ زرا که قوه" مورد حث به‌وسیله" همین 
عمل از سابر قوا متایز ی‌شود . معمولا" تصور می‌کنند که ضدی غذای 
ضد دیگر است؛ نه‌اینکه هرضدی غذای هرضدی باشد؟: بلکه اضدادی 
چنین‌است که نه تنبا متبادلا" از یکدیگر تولید می‌شوند » بلکه مو آنها نیز 
متبادلا" از یکدیگباشد. رزبرا که بسیاری از اشیاء متبادلا" ازیکدیگرتولید 
می‌شود » ولیکن همه" آنبا از کات نیست؟:چنانکه تندرست ازبیاربیرون 
می‌آید.) همچنین بنظر می‌رسد که این اضداد اخبرالذ کرنیز؟ متبادلا به یکك 
تیب غذای همدیگر نباشد : مثلا" آب غذای آتشاست » درصوریکه 
ان آب نیست. بنابراین ؛ گوئی » مخصوصاً درباره اشیاء بسیط * 
است که می‌تو ان گفت که یک ازضدن غذاست»ودیگری غذاخواراست. 


() ارسطو بحث از نفس نباتی را که با جملةٌ معترضه قطع شده بود 
از سر می گیرد. 

؟( بثلا" سفید و سیاه غذای همدیگر ثست. 

۳( تانمو به‌آنها مربوط باشد ؛ چه نمو فقط به‌اشیائی‌تعلق می گیرد که 
ارتباط با کمیت داشته باشد( رجوع شود به ب , عبس , وحاشیة مربوطه .م) 

ء) بیعنی ابداد ی که نمو آنها ستبادلا از یکدیگراست . باقبل ومایعد 
آنچه در بین هلالین است باید دنبال یکدیگر خوانده و فهمیده شود » زیرا که 
بین هلالین در حکم جملة مبعترضه است . 

9( نی عتاصر چها رگن وهمچنین اجسام بتشا کل. اینکه می گویيم 


که صدین عغدای همد یگراست بینٌ پیشتر درباره عناصر پسیط صادق است تا درباپ ۱ 


اشیاء سر کپ . 


۳ ۵ 


اما اين نظربه اشکالی پیش می‌آورد . بعضی از فیلسوفان! می‌گوین دکه » 


مشابه از مشابه خود » هم غذا ی‌خورد » وهم نو می‌یابد . بعض دیگر » 
چنانکه گفت " بطو رکلی براین‌عقیده‌اندکه ضد ازضد خود غذا می‌خورد» 
ومنظور اینان آن‌است که مشابه می‌تواند تحت تأثر مشابه انفعال پذبرد ؛ 
درصورلی‌که غذا تخیر میا بدوهضم می‌شود» وتخیر درگام موارد روبه‌جهت 
مقابل یامتوسط صورت‌پذیر ی گردد. بعلاوه <اینان همچنین‌ی گویند که > 
غذاست که حت تأثر غذاخوار منفعل می‌شود » نه‌اینکه غذاخوار از غذا 
تأثر یابد. همان طو رکه تجارحت تأثر ماده‌انفعال نمی‌یابد؟»بلکه‌ماده‌است که 
تحت تأثیر نجنار متأثری‌شود »ونجارخود فقط از عدم فعل‌حرکت می‌کندو 
به‌سوی فعالیت مرور م‌عاید . - اما منظورشان از غذا چیست ؟ ۴ آیا 
منظورشان چیزیست که درآحررن‌مرحله جزء غذاخواری گردد ویاز آ نچه ] 
درمرحله اول [وارد بدن او ی‌شود]؟ اینجا تفاوی پیش می‌آید.اگرهردو 


,) آمپد وکلس و دم وکریتوس می گویند که تغذی و نمو بمنزل دو 
عملی‌است که دارای یک ما هیت باشد » زیرا که این هردو عمل بمعتی جذب 
مشابه با مشابه‌است. 

۲) دربارةٌ نفس بر ء الف۱ ۲. 

۳) یعنی چوبی که نجار بران کار می کند. 

ء) منظور از غذا چیست ؟ اگر منظور غذا , غذا در حالت آخرخود » 
یعتی بعداز هضم آن باشد » می‌توان گف ت که مشابه با مشابه تغذیه می‌شود. 
ابا اگر غذارا درحالت اول خود » ینی قبلازهضم آن درنظر بگیرند » دراین 
ی و ی ون ی , پس همه اينهاهم حق 
دارند و هم بر باطلند » و باید حدود حتقیتت و بطلانآراء انیا روشن ساخت. 


۶ب 


دفتر دوم - #۹ 


غذا باشد» یک هضم ناشده ودیگری هضم‌شده» ببردومعنی! می‌توان ازغذا ۵ 
سفن گفت . ز برا » ازان حبث که غذا هضم نشده ضد با ضد خود تغذیه - 


گردیده‌است» ول »ازاین‌حبث که غذا هضم شده » مشابه ازمشابه خود غذا 
خورده‌است . در نئیجه » واضح‌است که به یک معی » هردو گروه ازان 
فیلسوفان هم بزح و هم برباطل‌اند. -- اما چون هیچ موجودی اگر از 
حیات مره‌ور نباشد تغذ ی عی کند» آنچه غذا ی‌شورد جسم جانداراست» 
ازآن حبث که جانداراست » بقسمی که غذا نیز بام‌رجود جاندار متضایف 


ات تست 


اما ماهیت غذا اين نیست که مایه" هو شیء شود ؛ درواقع» غذا 
ازآن حبث که موجود زنده کْیت‌استمایه" عو است. اما ازآن حبث 


که توق و زان وجود فردی و جوهری دارد » غذااست؟ زرا که غذا 


‌( یعنی هم بدین معنی که غذا ضد غاذی‌است و هم بدین معتی که 
غدا شبه غاذی‌است. 
۱ ۷) سوجود زنده و غذا نسبت بهم متضایف‌است » زیر که تنها موجود 
زنده‌است که غذاخوار بمعتیاخص است » و آتش و نظایر آن» بامواد بحترقه و 
امثال آنها » تغذی‌تم یکند » مکر اینکه معنی عرضی برای غذا خوردن قائل 
شویم » و حال آنکه موجود زنده به‌سب ذات و باهیت خود » یعنی فقط از آن 
حیث که موجود زنده‌است و يا بعبارت دیگر دارای نفس‌است » غذا می‌خورد» 
. نهازاین‌حیث که دارای فلان کیفیت » مثلا" سفیدی يا سیاهی»و یا دارای‌نلان 
کمیت » یا مضاف به شیء دیگر » باشد. ۱ 
م) فرق تغدذی و تقو درف ای که نمو به کمیت شیء جاندار سرتبط 
است» درصورت ی که تغذی به‌صورت‌آن شیء ارتباط دارد» یعنی حافط شخصیت‌و 


بقيه حاشیه در ۳۳ بعد 


۰ ۱۱ ۱ ۱ دربارهة تفن 


جوهر موجود زنده را حفوظ ی‌دارد و ان موجود مادام که تخد یی کند 
۰ به وجرد خرد ادامه ی‌دهد . بعلاوه غذا عامل تولیداست: نه اینکه خود 
موجود غذاخواررا تولید کند » بلکه موجودی شبه موجود غذاخوار تولید 
ی کند! ؛ زیرا که جوهر موجود غذاخوار قبلا" وجود دارد ۰ وانگهی 
هیچ‌وجودی حودی‌شود تولید عی‌شود»‌بلکه غذا فقط ضامن بای آن‌است. 
ازاینجا نتیجه می‌گیرم که اين اصل‌نفسانی ۲ قوه‌ایست که می‌تواند موجودی 
را که دارای آن‌است » ا زآن حیث که موجوداست۳ » محفوظ دارد » وغذا 
جزاین کاری عی‌کند که‌فعالیتاین‌قوه‌را بدان بدهد. بطوری که موجودی‌که 
۰ روم آزغذا باشد قادر به‌زند می‌شود.-- بنابرن سه عامل < رای‌تغذ ی > 
وجود دارد که عبارتست از: موجودی که تغذ ی می‌کند» آنچه او بوسله" 


بقی حاشیه از صفحة قبل 

تفرد آن‌است. بعبارت واضح تر » غذا را ازلحاظ نسبت ی که باکمیت موجود زئده 
پیدا می کند » یعنی این کمیت را افزایش می‌دهد » مایة نمو می‌دانیم » ولی 
ماهیت غذا دراین نیست , بلکه ماهیت آن » یعنی غذا بودن آن » در نسبتی 
است که باصورت این‌موجود دارد» یتی شخصیت‌و تفرد آن‌را بحفوظ می‌دارد. 


۱) غذا نخست برای حفظ حیات فرد وسوق او به کمال نضج خود 
بکار می‌آید» و مازاد آن برای تولیدمثل یه‌نی‌برای ادامةٌ نوع مصرف بی‌شود. 

۲) یعنی قوٌ غحاذیه یا نفس نباتی. 

۳ یعنی قوهٌ نباتی موجود زنده را دروجود فردی و جوهری خود 
محفوظ مي‌دارد , 


رما هس هس کی کت رما و تس 3 


دفتر دوم - 4 ۱ ۱۱ 


آن غذا ی‌خورد » وآنجه اورا غذا می‌دهد . از بکك طرف . آنچه غذا 
می‌دهد نفس‌اولیه۱ است»ازطرف دیگر آنچه غذا می‌خورد بدنی است که 
چنن‌نفسی‌دارد» بالأخره آنچه‌اوبوسیله آن تغذبه ی‌شود همان غذاست۲.- 
وچون تسمیه" هرشیء رحسب غایت آن کحیح است» وغابت ؛ دراینجا » 


تولید موجودی مشابه خویش‌است + نفس اوّلیه۳ نفس‌مولد[نام ی گیرد 


یعنی مولد] موجودی می‌شود مشابه باموجود یکه دارای آن نفس است.- . 


و آنجه موجود زنده بوسبله" آن تغذ ی م یکند » تعبیری‌است که به‌دو معی 
میآید ؛ همان‌طو رکه و آنچه بوسیله" آن کشتی را می‌رانند) تعبیر دیگریست که 
هم به‌معنی‌دست وم به‌معنی سکنان می‌آید» که یکی هم حرله وهم متحر لك و 
دیگری تنبا متحر لماست. < ما ی‌توانم این تشبیه را دراینجا بکار برع » 
باتوجه به‌اینکه > هرغذانی باید بتواند هضم شود » وحرار ت‌است که عمل 


۳ موب می | آبد»وازان‌رواس ت که هرجانداری‌دارای تفر انیت ۶ 


یعتی نفس بات ی که اولین مرتبه از مراتب نفوس است 

۲ یعنی غذا غذاست » بدن غاذی‌است و نفس مغذی‌است 9 

ب) یعتی نفس‌نباتی که همان نفس غاذیه باشد. 

ءِ( منعاور ارسطو این است» که‌آنچه سوحود زنده بوسیلهآن تغذی می کند 
هم حرارت حیاتی‌است و هم غذاست . حرارت حیاتی واسطهٌ بین نفس نباتی و 
#ذاست» همانطو رکه دست ملاح واسطه بین بلاح و سکان‌است . حرارت حیاتی 
غدانی را کد هضم بی کند به حرکت در می‌آورد همان‌طور که دست سلاح 
سکان را تحریک میکند ء و این حرارت با نفس‌نباتی »که محر نا متحرك 
است» به‌حرکت دری‌آید » همانطو رکه‌دست بلاح بوسیله خود ملاح تحریکك 
می‌شود » پس‌اين حرارت مانند دست هم محر و هم بتحر لك است . ابا غذا 
منفعل بحض است‌و ازاین حیث مانند سکان‌اس تکه آن نیز بتحرك بحض است. 


۲ 


۱۱۲ دربارة نفس 
۳۰ ان بو ۵ طرحی ازانچه می‌بایست درباره" غذا گفته شود. بعداً راجع 
به‌این موضوع » در کتی که اختصاص بدان خواهد داشت » توضیحات 


بدشتری خواهد آمد! . 


ر) شاید آشاره باشد به رسالهٌ مفقوده‌ای از ارسطو دراین باب پنام«دربارة 
نموو تغذي ». 


۸۱۶ ۲ 


۵ 


ح قوو" حساسه > 


. چون این مطالب معین گردید » اینکك » بطورکلی ‏ از هرگونه 
احسابی خن وت . احساس : چنانکه گفته‌ام۱ ناثی ازوقوع در معرض 
حرکتی ‏ و حصول [ بنا به‌عقیده* جاریه ؛ احساس نوعی از 
استحاله‌است . بعلاوه» بعضی از فیلسوفان؟ رآنند که‌مشابه تحت تأثیر مشابه وم 
تفعالی‌یاید ماقبلا در حت کل که از فعل وانفعال بعم لآورده‌اع تبیین کرده ام 
که‌ان‌بهچه معیی‌مکن یامتنع است۳. - امادراینجااشکال پیش‌یی‌آید » وآن 
اینکه چرا خود آلات حسی به احساس درعی‌آید : و چرا حواس۴ بدون 
وتات قا رت ما اسان کر کرجد ها انگساری انش و انار 
۳ عناصری‌است که : یابه‌ذات خودو نو د: متعلّقاحساس‌قرار و 


4 ۵ ( ع ب 2 ۰.۲ 

۳( دم وکریتوس و آمپد و کلس . مراجعه شود به و , ء ب ه ,و. ۱ 6 
الف ۷ ب. ۱ ۱ 
۳) منظور کتاب کون‌و فساداست که در مب , آن ثابت می‌شود 
که فاعل و سنفعل نهکاملا ستشابه و نهکاسلا مختلف‌است » بلکه از لحاظ 
جنس متشایه و ازلحاظ نوع مختلف‌است,  .‏ 


ارپا 


۱۱ دربارة نفس 


مس ارات تس وس مت تا هچب سب کت تج تحت 


می‌کبرند۱.پس‌واضح‌است که قو ۵ حساسه فقط وجود بالقوه دارد نه‌وجود 

بالفعل . هنن است درباره" ماده" حترقه که حودی خحود و بدون عامل 

محرق احتراق عی‌یابد. زیرا که دران‌صورت خودآن می‌توانست بسوزد و 

هیچ گونه احتیاجی به‌وجود آتش بالفعل نبود؟. و چون کلمه ر احساس ) را 

به‌دو معنی می‌آورم؟ ( زیرا که هم درباره" موجودی که قوّه" شنیدن‌و دیدن 

دارد. ولو اتفافاً درخواب باشد . می گوث که شنوا و بیناست :و هم درباره" 

موجودی که بالفعل می‌شنود و و می‌بیند چنین می گوئم) احساس نیز به‌دومعی 

بکار می‌رود : احساس بالقوه و احساس بالقعل . (رهمین طوراست در باره" 
سو سکه حسوس بالقَوّه و حسوس بالفعل است) ۴. 

پس نخست چنان درنظر بگیرع که گوی دربین انفعال و حرکت از 

۳ یکه‌طرف وفمل ازطرف دیگروحدت‌وجود دارد* ز برا که حرکت : چنانکه 


۱( بعض ی از عناصر با ام ای و خالك به‌دات حود و با کیفیات دا رن 
ارقبیل وزن وغیره اد راك م ی‌شود» و بعض د گر نه بدات خود ب ی‌تواند اد رالد 
شود و ده به خواص داتی حود» بلکه به‌حبقات عرصی حود محسوس است» مثل 
عوا که فقط به‌سیب شفافیت احساس سی لردد : 
با وه است 

: ه‌ ‏ ا 

ت‌‌ ۱۳ ۳ یه 4 من ۰ 

۳ ۶۱ "۳ 
ِ( تععهای ده دربین شلاین واقع است هت 

ِ 1 :زین ترئیب ارسدو ِك مان ب حال ی 45 ازآن ده بس 2 ون آشاز در ده بوه 
[ِ ۱ ءب سم) 3 ‌ نی احساس را 9 قت و ادها ی دادد » ولیکن 
جون دوز این مات و 4 حفت ده راوشد دکرده‌است ار وحدت فعلی 6 خر ات 


بعم ۵ حانع4 د رصفحة بعد 


دفتر دوم - ه ۱۱ 


درجای دیگ رگفته‌اء۰۱ فعل معیتی است»اگرچه ناقص‌است.ام] تمام‌اشیاء 
تحت تأثیر عاملی که عامل بالفعل‌است منفعل و متحرك می‌شود . و ازین‌جا 
برمی‌آید که : به‌یکث معنی » مشابه تحت تأثبر مشابه‌انفعال می‌پذ برد»اماءبه‌معنی 
۱ دیگر » چنانکه‌تییی نکر دهاع۲ نحت تأثر شیء نامشا به است که چنن می‌شود. 
زیراآنچه منفعل می‌گردد شیء نامشابه‌است. اما چون یکک‌بار انفعال‌یافت» 


مشابه ی‌شود. 


اما درباره" قوّه و فعل نیز باید قائل به‌غیوز وجوه محتلف بود » 
" زیراکه» در محث حاضر » تاکنون ما بدون اینکه دقت بکار ببریم ازان 
حن گفته‌ام؟ ۲ به بکث معیی موجودی عام‌است به‌همان قراری که می گوئم 
انسان عام‌است » زیرا که انسان درطبقه؛ موجوداتی وارد می‌شود که عالندو 


بقیة حاشیه از صفحه قبل 


با احتیاط سخن می گوید و آن را موقتاً بمنوان فرض می‌پذیرد » و این فرض 
بدینجهت سه کلم انفعال و فعل و تحرلك از یک لحاظ باهم وحدت می‌یابد. 


و) کتاب طبیعت , . ۲ب رم وىابعدالطبیعه تتا رع , رب ۲. 
۱ ۰ ۲) رجوع‌شود به‌همین کتاب ب , ء الفو ب تا بو 
" «) متظور ارسطو اینس تکه چون ما تا کنون نخواسته‌ایم بطور دقیق و 
به تفصیل د ربا رة قوه و فنعل‌سخن گوئیم کتفا به همين کرده‌ايم که معنی‌بالقوه‌را 
از معنی‌بالقعل تمییز دهیم»درصورتی که د راین‌دو سعنی نیز باید وجوه مسختلفی 
تمییز داد و اقسام معانی مختلف را که‌اشیاء بتواند به‌آن معانی بالقوه یابالفعل 
باشد معين ساخت. ۱ 


سس سس سس سس تست 


۱۱۹ دربارة. نفس 


سس شک ی یس تیان کرو اب دش اک تحت با شبات 


دارای علمندا؛ ول به‌یکک معنی دیگر» عالم به کسی م‌گوئم که عل نحو 
نیز دارد؟. امتاهر یککا زآن‌دو یکسان بالقوّه نیست, بلکه‌او ی ازآن‌جهت که 
جنس و ماه او دارای طبیعتی معین است؟با لقوه است» و دیگری ازان‌جهت که 
به مد قادراست به‌اینکه عم خود را بکار اندازد» هرگاه هیچ گونه»مانع 
خارجی‌اورا ازان کار بازندارد. بل خره کسی که عل خود را بکار می‌اندازد 
عالم بالفعل است و عم به معیی حاص دارد به‌اینکه این شیء الف است*.. 


۱) مقصود ارسطوء چنانکه در پایان هدین‌نصل تصریح خواهد کرد» 
اینس تکه اثباتکن د که احساس استحاله‌ای ازنوع خاص‌است» یعتی استحالة 
تباهی بخش يا فسادانگیز نیست. بلکه تما‌ی پبخش يا کمال‌انگیزاست » و 
برطبیعت خود سوجود جاندار منطبق‌می‌باشد. ودر واقع‌عبارت از فعلیتی‌است که 
درقوای‌چنین موجودی حاصل رن کرد ,اما برای اثباتاین‌مطلب لا زم است که 
درجات مختلفی در قوه و فعل تمیز داذه شود .ارسطو قبلا تحلیل ناقصی آزاین 
درجات در« ؛ ء الف . ,وب بعمل‌آورده بود که اینک می‌خواهدآن‌را تکمیل 
کندء وآنچه درباب علم‌می گوید مقدمه‌ایس تکه سی‌خوا هد نت یچ آلْ را" براحساس 
منطبق سازد. اولین درجة قوه مثل اینس تکه فرد انسان » به‌همین دلیل کد 
حزئی از نوع انسانی است‌و نوع انسان بسبتعد علم است» مستعد اخد علم یعنی 
عالم بالقوه‌است . 

+) و این‌درج؛دوم ازقوه‌است . انسان فرد ی که تحصیل نح و کردهاست 
این علم‌و قواعد آن‌را بالملکه و از لحاظ فعلیت بخشیدن به‌آن داراست . 

۳( نوع انسانی » که نست به افراد اسان « جنس» است ( به شرط 
اينکه جنس را سعنی وسیع ری قائل شویم) ء يا بعبارت دیگر سادة آنهاست » 
این طبیعت را داراس ت که قابل اخذ علم‌است . 

ء) رجوع شود به‌ما یعدالطبیعه بر . ۱ الف. ب از کتاب سو . روین در 


بقیه حاشیه در صفحه پعد 


و۱ 


دفتر دوم - ه ۱ ۱۷ "۱ 


بنایران دو قص اوّل هر دو عام بالقوه‌اند ؛ منتبی یک بعد از محمسل 
استحاله‌ای که از طلب علر حاصل می‌شود و عبور از یکك حالت متضاد 
د به حالت متقایل آن .با طی مراحل تلف » < به قوه" خحود فعلینت 


می‌مخشد >۱: درصورلی که دیکری» فقط - با مرو > ازان‌حالت که دارای 


احساس‌بود یا عالم به عم حو بودء ی آنکه آن را بکار اندازد» به‌این‌حال که 


آنهارا بکار اندازد.به‌طرزی غیرا زآن‌یکث: <به‌قوه خود فعلیت می‌دهد>. 


یه حاشیه از صفحه قبل 

حاشیه‌ا ی که برصفحةٌ ء ,وم , کتاب فرهنگک فلسنی‌تألیف لالاند درفقرة«فعل» 
نوشته است م یگوید:«تمایز اصلی‌دربین شیء واقع وشیء سمکن‌و سدارج‌سختلف . 
آن‌دو است. اگر امکان ناستعین تعین پذیرد فعلیتیاز پست‌نرین درجه کرد 
ابا این قسم از قوٌ فعلیت یافته بالاخره به‌واقعیتی منتهی می‌شود که فعل 
به‌عالی‌ترین د رج خویش باشد.د رح بتوسط د رجه‌ا یس تکه درآن تعین با تعلق 


فلان صورت برفلان باده حاصل نی گر داد » یعنی دراین دزحه ماهیتی به‌ظهور ‏ 


می‌رسد که ملک خواص سعیتیاست » موحود زنده‌ای که بالکک اعمال معینی 
است» و فاعلی که بالک استءداد های معینی‌است. و این همان درجه‌ایست نه 
ارسطو ملکه می‌نامد(ععا تحا۲12). اما این درجه از فعلیت هنوز فاقد این خاصیت 
است که آثاری از خود ظاهر سازد و به طریق نظری یا عملی بکار بیفتد. ودر 
این مقام است که شیء یافاعل کمال صورت خود را تحقق 9 


چود نوع انسان خود قابلیت علم دارد هر فردی بالقوه عالم است » 
ابا پرای ایتکه عالم شود باید از جهل ی که دارد به شد آن مرو ر کند » یعنی 
استحاله‌ای را پیذیرد » و چون علم ملکه است تکرار این عمل برای ایجاد اين 
بلکه ضرورت دارد. 


۱۸ دربارة نفس 


پس لفظ و انفعال » لفظی نیست که دارای معنی واحدی باشد" : بلکه ۱ 
به‌یک معنی »نوعی ازفساداست که تحت تأثبر شیء متضاد حاصل‌ی‌شود.و 
به‌معتی دیگر» عبارت ازحفظ وجود بالقوه بواسطه" وجود بالفعلیاست که 
مشاییت آن دو با یکدیگر مانند نسبت قوّه بهفعل‌است؟. در واقع» با بکار 
۵ بردن عم است که موجودی که عل دارد عام بالفعل می‌شود» وان مرور 
با اصلا" استحاله نیست (چه ارتقای درخود او و به سوی کسال خود 
اوست) یا خود استحاله‌ای از جنس دیگراست . همچنین درست نیست که 
بگوث که تخص متفکذر ؛ وقتی‌که فکر ی کند؛ با معارء وقتی که بنا ی کند » 
استحاله‌ای را می‌پذ برد . پس عامی که » درموجود عاقل ومتفکرچبزی‌را که 
۰ _بالقوه‌است» بفعلیت می‌رساند شایسته" این‌است که نام دیگری جزسمت تعلم 
براو اطلاق گردد؟. اما موجو دی که ازقوه* مح ضآغاز می‌کند » و عم را از 


,) اصل جمله چنین‌است : «لفظ انفعال لفظ بسیطی نیست»(م.) 

۲) شیء» به دو معنی تحت تأثیر شی» دیگر انفعال می‌یابد : الف - 
بدین‌معت یکه‌اننعال آن بوجب فساد وجودآن می گردد»ءواین درسوقعی است که 
عامل انفعال دارای ساهیتی متقابل با شیء منفعل باشد . در چنین حالی شیء 
منفع‌ل از قوة محض به‌یلکه مرور س یکند و درباهیت اوليةٌ آن فسادی بطور 
مطلق یانسبی‌حاصل می‌آید, ب - بدین‌سعتی که انفعال آن بوحب حفظ وجود 
آن و بسط و کمال این وجود سی گردد و آن در سوقعی است که عامل انفعال 
ماهیتی متشابه باشیء منفعل داشته و درحد کمال این طبیعت واقع باشد ,در 
این مورد انفعال به‌معنیاخص خود نیست , بلکه تنها ارتقاء و انبساط و مرور 
از قوه بدفعل درمیان‌است. 

ب) آنجا که علم‌بالقوة ازآن حی که ملکه‌ایست (عد‌ذهه3) به‌فعلیت 


بقیهُ حاشیه در صفحة پعد 


1 هن ۰ دثتر دوم - ه ۱۹۹ 


موجود بالفعلی که قادر بهتعلم است فرا می کیرد و م‌پذ برد بااونیز همچنانکه 


راجع به‌خص نخستین گفتم» انفعال عی‌پذ ردها بابد گفت که دوقسم انقعال 
وجود دارد؛ یکی ازآن دو تغیری به سوی حالات سلی است و دیکگری 
به‌سوی حالات امجانی ودرجهت طبیعت خود موضوع !. ۱ 
درموجود حساس تفیترنخستین تحت تأثرتخص‌مولّد حاصل ی‌شود. 
این‌موجود : همین که به‌وجودآمد. ازهمان‌دم احساس‌را داراست: و این‌مانند 
دارا بودن عم است۲. اما احساس بالفعل با بکار ردن عم متناسب است . 


بقیٌ حاشیه از صفحه قبل  ..‏ . 
مرور می کند 6 آنجه را که عایل این تغیر می‌شود 6 تعلیم نمی‌توال ناسید» پلکه 
برای چنین امری 6 ]و بتوانیم » نام دیگری پا ید بجونیم . 


۱( در مورد نخستین عاملی که معمول‌را از جهل به‌علم می‌رساند عالم 
بالفعل است ودر این‌سورد متعلم هیچ گوند استحاله‌ای به‌معتی سلبی که.ستلزم 
فساد است نمی پذ یرد . ابا اگر همین تغیر و تکاملی‌را که در او برد می‌آید 
استحاله بدانیم لااقل باید آن را : سم دوم از استحاله بگونيم » که بجای‌اینکه 
بوحب فساد باشد عامل حفط ماشت ایجابی در شخص بعمول‌و باعث سعت و 
" غنای آن بی گردد . ۱ 

() چون از توضیحات در حواشی ساب ق روشن شد که سهدرحه از قوه و 
فعل وجود دارد » و بهمین سیب پی‌ودن فواصل این درجات یعنی برور ازهر 
د رحه به‌د رجهٌ دیگر در دو برحله انجام می گیرد» ایتک ارسطو می‌خواهد این 
دو مرحله را در مورد احساس نیز از یک‌دیگر تعییز دهد : اولین عبور از قوه 
به‌فعل دربورد احساس این اس تکد قوءٌ حساسه که استعداد نوعی‌محض است 
در فردی حساس به‌ظهور برسد ؛ واین در اثر تولد فرد حیوان‌است » یعنی چون 


بقی حاشیه در صفحه بعله 


۲ ۰ 


۲۵ 


۰ ۲ آ دربارة نشس 


مع‌ذلکث ان‌فرق درمیانآن دو هست که» درمورد احساس» عوامل مولد 
فعلنت اشیاء حارجی است:مثلا»شیء میصر یامسموع بابقته* محسوسات!. 
سیب این احتلاف آنکه احساس بالفعل از اشیاء فردی حاصل ی‌شود 
درصورتی که عا به کلیّات حل می‌گردد و کلیات از یک جهت درخود 
نفس واقع است؟. ازهمین‌جاست که فک رکردن وابسته به خود فاعل‌واراده" 
اوست» درصوری که احساس کردن وابسته بدو نیست بلکه حضور شیء 
حسوس دران‌مورد واجب‌است .این حع درباره" صناعای که متعلق آما 
اشاء حسوس‌است نز صدق می‌کند » و دلیل صدق آن نز همین امراست» 


یعنی این ام رکه حسوسات ازجم" اشیاء فردی و اشیاء خارجیاست؟. 


بقیٌ حاشیه از صفحه قبل 

حیوان ولد یابد بسبب همین ولادت‌استعدادی که‌بالقوه در نوع آن‌وجودداشت 
در وجود شخص آن فعلیت می‌یابد » واین امر که تحت تأثیر مولد آن یاپدرآن 
نحقق می‌یا بد سرتبهٌ نخستین از فعلیت‌است » وتغیری که بعدازآن پدید می‌آید 
این اس تکه استعداد و ماک حساسیت تحت تأثیر اشیاء محسوس خارجی‌فءلیت 
یابد » مرحله اول از فعلیت احساس بانند دارا بودن علم است و برحلهٌ دوم 
مانند بکار بستن علم . 


,) که قوٌ حساسیت را به‌فنعل احساس بتبدل می‌سازد . 
ب) کلی از آن حیث که منهوم مشتر مشترككاست در نفس واقع است ولیکن 
وجود آن مشروط به همان شروطی‌است که وحود محسوسات مشروط به‌آنهاست . 
۳( ۹ چون بحسوسات یت در خارج وجود 
بقیُ حاشیه درصفحة بعد 


و۷۱ 


. نشده‌است. وانگهی ما تفا آنهارا باه 


دفتر دوم - ه نِِ ۱۳۹ 


به کییز این‌معانی اکتفا کنم [و گوثم ] که تعبیر «وجود بالقوه »تنها بهیکک‌معنی 


۱ است۲ ِ بلکه کاه بدان‌معی است که درباره" طفل بکوژ که بالق وه سردار 


سپاه‌است: و گاه بدان معنی که این خن را درباره" تخص بالغ بگوئم ؛ و 


۱ درباره" قوه" ی انز همین معی اخیر را با بل ازان اراده کرد. ولیکن جون 


رای ان معای تلف که وجو د با موه راست الساظط معاری اخشبار 
م دیگر بیان کردعو وجه تغارشان‌را 
نیز گفتم : ناچار عم که ) انفعال پذ رفتن ) ۶ ( استیحاله یافش 1 را یعئو ان الفماظ 


یه حاشیه ازصفحة قبل 
دارد 1 احساس 6 بر عکس فکر 6 محتاج این است ۹1 متعلق آن » یعنی شی> 
بحسوس » حتماً" وجود خارجی داشته باشد » و شیخص به دلخواه خوذ 


نتواند آن ر یه وحود آورد و جون محسوسنات جنین باشد قواعدی اد 


بر آنها تطبیق می‌شود و از محموع4 آنها صناعات و علوم ص؛اعی تا 


تب رد3 نیز چنین خواهد بود . منظور از کلم حعصنام‌نهعز که در متن 


بکار رفته صنا یع وفنونیاست ده به‌اشیاء مادی تعلق ری 32 و هم‌چنین علوم 
صناعي و هنری که خارج از شخص صنعتگر و هنرمند یعنی در اشیاء جزنئی 
تحقق می‌یا با , ۱ 

ب) دفتر سوم فصل چهازم. 


0 در اصل جمین آمنده ات : تعمیر وح<.ءد با لقوه دعر بسیطی 


نیست (م .) 


حاصّی بکارببرم. مق" حساسهبطوری که گفته‌ایم »با لقوه همان است که 
۱ ی ء عسوس بالفعل چنان‌است؛ بتاران ازآن حبت که پا حعسوس مشابه 
ند ۰ متفعل می‌شود» اما . چون منفعل گردید» با محسوس مشابه می‌شود و 
هران‌است که اوست . 


ب) اشاره به برع بهر .- درعمل ادراك قوةٌ حساسه با متعلق خود 


یعنی باشبی> محب‌وس متابه می‌شود : 


آ 


< متعلقات حواس > 


درمطالعه هرحسی باید نخست! از حسوسات محث کرد. شیء حسوس 
مشتمل رسه نوعازاشیاءاست :دونوع ازین‌انواع بالذ ات قابل ادر الفاست» 
درصور ی که نوع سوم بالعرض چنین‌است ۲ . - ازدو نوع اول»یی 
مسومی است که مختمش هرحسی است» و دیگری محسومی است که مشترلك 
درهمه" حواسّ است. منظورم از نحسوس متصض محسومی است که باحس 
دیگری‌احساس می‌شود و وقوع‌خطا درآن نامکن است : مثلا" باصره حسن 


ژیرا که بحث راجم به‌احساس باید از امور تقابل بااحساس آغاز 
گردد ( رجوع شود بهه , ء الف پم تا ۲ و حاشية مربوطه) . 

() کیفیات قابل ادرالك است ولیکن خود جوهر قابل ادرالك نیست » 
منته یی کیفیات از جواهر جدائی‌ناپذیراست. وا گر کیفیات بالذات قابل ادرالك 
باشد خود شیء بالعرض قابل ادرالااست ( سطر ء ب از همین‌صفحه). - دراین 
فصل مختصر ارسطو ادرا کات فطری را از ادرا کات کسبی تمییز می‌دهد واین 
تقسیم بعداز او شایع و متداول شده‌است ( رجوع شود به کتاب بابعدالطیعه 
گابا» ۱۰۱ به ۱4) . راجع به بحسوسات مشترك که ارسطو بلافاصله بدانها 
اشاره می کند می‌توان به‌دفتر سوم از همین تصنیف » خامه فصل‌اول و فصل 
دوم از این دفتر و همچنین » به کتاپ : باعجهه 10 41۲ ب 4 به پعد » 


مراجعه کرد. 


سس سس سس سس سس 
۱۲4 درباره نفس 


رنگه‌است» سامعه حسّ صوت‌است: ذائقه حش طع است و لامسه خود 

چندن متعلق عتات داردا. اما هرحسی لااقل درباره" محسوسات خاصس 
نود حا ‏ است‌و خطا درباره" خود رنکث » با درباره" خود صوت ‏ بدان 
دست عی‌دهد » بلکه فقط درباره ماهیّت و مکان شیء ملون » 
با درباره" ماهیّت و مکان شیء مسموع حاصل می‌شود . چنین است 
مسوساتی که آنهارا تصش هرحسی ی‌دانم . محسوسات مشتركك 
عبارت‌است از حرکت و سکون و عدد و شکل و عظم ؛ زیرا که این قیبل 
, محسوسات مختص هیچ حسی‌نیست.بلکه مشترلك درهمه" آنهاست. بهشمین‌سیب 
اس ت که حرکت معیتی هم با لامسه و هم با باصره حسوس م‌شود. -- اما 
سوس‌را بالعرض گوئم : گر مثلا"»«سفیدم را بعنوان پسردیارس ادرالك 
کنم . درواقع ادرال ان معنی اخیر بالعرض حاصل می‌شود: زیرا که شیء 
حسوس؟ اتحاد عرضی با ر سفید » دارد . و نیز به‌همین دلیل است که‌فاعل 
احساسش‌هیچ گونه‌انفعال از جانب شیء محسوس»ا زآن‌حب ث که چنین است؟) 


۱( ابوری که به‌حس لامسه دربی‌آید کیفیات متعددی‌است که قابل 
تحویل به یکدیگر نیست » یعنی مخنص ِِ ات و گرم و سردو 
خشکو تر و نرم و زبر و سنگین و سبکك و غیره . 

۲) یعنی پسر دیارس 1(12765. 

م) یعنی ازآن حیث که پسر دیارس و محسوس بالعرض‌است . شی» 
تک ازآن‌حیث که پسر دیارس‌امت بینائی بارا متأثر نمی‌سازد » بلکه سفید تنها 
ازآن حیث که سفیداست در بینائی اثر بی گذارد و پسر دیارس تنها بالعرض 


اد راك می‌شود . 


عی‌پذ برد.- بعلاوه ؛ از اه واع‌دو گانه" نو سات بالذ" ات : حسوسات‌به‌معی 
اخصی کلمه همان محسوسات محتص است و بر آنپاست که جوهرهرحسی 
بالطبیعه منطبق‌است! ۱ 


‌( ساختمان #رحسی فمط پرای محسوسات مختص آن حندن ) دعمی وتعط 
برای ٍِِِ نه می‌نوانند آن حندن ر متأگ ر سازند و آن حنبی فقط قادر 


برای ادرالك اشیائ ی که می‌توانند آن حس را متأثر سازند و آن حس فقط قادر 
" به اد رالكآنهاست»می باشد.. 


۵ 


۷ 


<باصره و مبصر > 
متعلق باصره شی ء مری است. اما شی ء مری درمقام او ل رنگگ است» 
درمقام دوم نوعی از ی ء است که شرح آن در ضمن کلام امکان دارد. 
وفی: درو اقع دارای اسم معیتی نیست۱: آنچه دراینجا گفتم ذیلا به‌وضوح 
خوا هد رسید. شی ء مری رنگ است؟ و رنگك چیزی است که در سطح‌شینی که 


مرئی بالد ات است؟ فرار دارد . منظور از کلمه" «بالذ ات شیثی نیست که 


۱) اشاره به اجسام شب‌تاب عاصعهع»:0طجومط که تنها در ظامت 
مرئی‌است و در ۱4٩‏ الف ۳ ارآنها سخن خواهد رفت. 

۲) اینکه نخستین طبقه از اشمیاء مرئی یعنی رن و وک را 
به نظر می‌آورد وآنچه درابنجا راجع به‌تقسیم مرئیات به رنگها و شب‌تابها گنته 
می‌شود بعداً تکرار خواهد شد به‌قول‌ارسطوشیء مرئی به‌معنی اول خود رنگک 
است و شب‌تابی از لحاظ مرئی بودن در درجه دوم قرار دارد . 

۳) چنانکه در ر,ء ب خواهدآند مینای همه آثار واسوری که سربوط 
به رنگ‌است و وسیله تببینتمام عوارض مرئی است سفهوم شفافیت 6«هطم2ز(1 
است که خاصیت مشترلك دو عنعبر از عناصر اریعه یعنی آب و هواست. شی 
شفاف بااینکه واسله دریین اشیاء سرئی و چشم‌است فقط وسیلة انتقال نیست» 
بلکه خود دارای صفات ایجابی‌است و در تمام اجسام مر کبی که با سبتهای 


بقی حاشیه در صفحه بعد 


دفتر دوم - ۷ ۱۲۷ 


بهذات خود مرلی باشد» بلکه منظورش شیئی‌اس ت که علّت مرن بودن خودرا 


درخویشتن دارا است!. رون ۳6 این درخود دارد که ی ء 


بقیة حاشیه از صفحة قبل 

مختلف کما بیش‌مشتمل برهوا و آب‌است نفوذ دارد » این اجسام به هراندازه‌ای 
که شامل آن شیء باشد دارای رنگهای مختلف‌است . رن هر جسم جامدی 
حدیا سطح خود آن جسم‌نیست ء پلکه حد شفافیتی‌است که در آن‌است . شیب 
شفاف فی‌نقسه قوةٌ محض است‌و بسیب‌آنش ی که در درون‌آن حاضراست به‌فعلیت 
می رسد . فعلیت آن نور غیر ملون و عدم فعلیت آن ظلمت‌است . شفافیت نور » 
یعنی خود نور » بنفسه مرئی نیست » بلکه فقط شرط لازم برای سرثی شدن 
رنگ‌است؛ بهعبا رت‌د یگر نورفعلیت برایفافیت نامتعینی است که درسحیط‌های 
شفافی بانند وا و آب موجوداست. ولیکن رنگها شفافیتهائی با حدود متعین 
است که در اجسام جای دارد » و با فاصل کم یا زیادی به‌یکی از دو رنکگ 
سفید و سیاه نزدیک و يا از آنها دور می‌شود؛ واين فاصله برحسب مقدار کم 
يا زیادی از آتش یا خالك یعنی از عتصر درخشان یا عتصر تاریکی‌است که 
این اجسام حاوی آنست . بعدازاین شرح تفسیر قطعه‌ا یکد در ستن آمده‌است 
مشکل نیست. فثاغوربان رنگ‌را همان سطح اجسام ماون می‌دانستند (کتاب 
عوهه 106 ۳۹ آنف۴۰) ابا ارسطو رنگ را سطح خود جسم نمی‌داند بلکه 
حدی برای سطح حسم شفافی که درآن‌است می‌پندارد همان‌طو رکه شکل را 
حدی برای جسم ازآن حی تکه دارای بعداست می‌شمارد . 


-وقتی که شیئی را مرئی‌بالذات می گوئيم کلم بالد ات‌را به هیچ کدام 
از سعانیی که ۷ ازاین لفظ استفاده می‌شود بکار نبرده‌ایم چه‌اولا «بالذات» 


بقیةٌ حاشیه در صفح بعد 


۱۳۸ "دریارة نفس 


سس سس سس سس سس سس تسس تسس 


شفاف بالفعل‌را بح رکت دراوردو این‌قدرت ماهی تآذرا پدید یآورد! 


۸ ب 


بههمین‌سیب رنگث بدون ککث نورمرثی نیست» وتنبا درنوراس تکه رنگث 
هرش؟ ادراك می‌شود. پس باید نخست به‌تبیین ماهیت نوررداخت . 

بنار ن»ءش ی ۶ شفای وجود دارد. ومنظورم‌ازشفاف چیزی است که» 

و بااینکه مری‌است» مرئی بالذ ات به‌ععنی اخص کلمه نیست؛ بلکه به تکث 


بقیةُ حاشیه از صفحة قبل 
ماهیت هر شیتی را می‌رساند (مابعدالطبیعه دلتا ۱۰۲۲ الف ؛ ۲ و زتا ۱۰۲۹ 
ب ۱۰ بهیعد ) درصورت ی که سرثی بودن ماهیت سطح نیست يا بعبارت دیگر 
و بالذات بودن » و «مرئی بودن » دو باهیت بختلف دارد . ثانیاً مرئی بودن 
صفتی ازصفات ذاتی شی» هم نیست (آنالوطیقای دوم ۷۳ الف ‏ ۳) تابدین‌سعنی 
آن‌را بالذات بدائیم . ثالثاً مرئی‌بودن ازقییل صفاتی نیست که باوجود اینکه 
ذاتی نیستند بطور منطقی از روی ارتباطی که با موضوع خود دارند تعریف 
می گرذند مثل فطوست هداسع) که بدون بینی نمی‌تواند وجود داشته باشدو 
مثل زوجیت و فردی ت که بدون عدد نمی‌تواند به‌وجودآید (آنالوطیقای دوم)؛ 
مرئی‌بودن بدین‌معنی‌هم بالذات نیست .ارسطو ازاینجا نتیجه می گیر که شی 
رنگین مرنی بالذات‌است بدین معت یکه علت مرثی بودن را درخویشتن دارد 
برعکس شیء شفا ف که واسطدٌ انتتال رنگك سایر اجسام بدچشم ماست وخود 


آن نیز فقط با اقتباس رنگک از سایر اجسام می‌تواند مرئی باشد. 


۱- ماهیت رن درتغی رکیفی اس تکه آنرا درنور یعنی در شیثی که خود 
شناف بالفعل است تعین می‌بخشد . 


دفتر دوم - ۷ ۱ ۱۳۹ 


یکث رنگث خارجی مرلی‌است! : هوا و آب و تعداد زیادی از اجسام جامد 
چنناست؟.ز را که هواوآب ا زآن‌حیث که هوا یاب است شفاف‌نیست؛ 
۱ بلکه‌ازان‌جهت چنین‌است که‌این‌هردوعنصر طبیعت واحدی‌را حاویست که 
مان طبیعت درجسم ازل واقع در منطقه" فوقای جهان نز وجود دارد؟. 


نورفعلینت ان‌جوهر»یعنی فعلینت ی ء شفاف از آن‌حیث که شفاف‌است» . 


می‌باشد؟ . و جایی که شفافت فقط بالقوه باشد ظلمت نیز درآنجاست ۹. 
نورمانند رن رای شیء شفّاف‌است ‏ اگرشفاف نحت تأثر آتش باشیثی 
شبیه ب‌جسمی که درمنطقه" فوقالی واقعاست بالفعل تحقّق یافته باشد. زیر 
که بدین جوهر اخیرالذ کر نیز حاصیتی تعلّق دارد که با حاصیّت آتش 


یکی‌است 1.- بدین‌ترتیب ماهیّت شفاف و ماهیّت نور را تعیین کردم» 


0 رجوع شود به حاشيةٌ مفصلی که هم | کنون درج کردیم ود رضن آن 
گفتیم که شیء شفاف فی‌نفسه ناسرئی‌است. شفاف بالفعل نوراس تکه فی‌نفسد 
رنگی‌ندارد بلکه رنگ‌خودرا ازاشیائی که‌آنهارا روشن می‌سازد به‌دست می‌آورد . 
۲) مانند شيشه‌ها و بلورها و سنگهای شفاف . و نیز به‌یاد بایدآورد که 
چون تمام اجسام تاحدودی و به‌نسیت معیتی‌س رکب از هوا وآب‌است همٌآنها 
مشتمل برشی» شفاف است . 
۳) این عنصر که دارای‌حر کت دورانی است‌وداده لطیف‌افاالك و کوا کب 
است همان اثیراست که ارسطو در رسالةآسمان(02610 6() ازآن‌بحث میکند . 
4) فعلیت جسم شفاف. ازآن حیث که شفاف‌است نه‌ازآن حیث که آب 
یا هواست . ۱ ۱ 
۰ یعنی ظلمت بالفعل . 
+) سنظور از جوهر اخیرالذ کر همان اثیراست که جسم واقع در منطقهٌ 
قوقانی است واز لحاظ فعلیت بخشیدن به‌شیء شفاف سانند آتش است. 


۱ ۵ 


۱۳۰ دربارة تفس 


یعنی گفتم که نورنه‌ا ز آتش‌استاونه بطو رکلّیجسم است‌و نه‌چیزی است‌که 
از جسمی‌صدوریاید؟ رز برااکه‌حتیاگرچنین نیز باشد قسمی از جسم است) ) 
بلکه درواقع حضور؟ آتش یا شیثی ا زاین قبیل درشیء شفاف است؟ زرا که 
"مکن نیس ت که دو جسم دریکک مکان باهم وجود داشته باشد . 
وانگهی عموماً قاثل به‌اینند که نورضد ظلمت‌است. اما درواقع 
ظلمت عدم وضعی ازاین قبیل۱ در شیء شفاف است؛ و ازاینجا آشکارا 
می‌توان نتیجه گرفت که نورحضورچنین وضعی‌است.- وحق با آمپد کلس 
(و هرکس دیگری که هم رأی او باشد) نیست که مدعی‌ایفست که نور در 


لظه معیتیی در ببن زمین وآنچه محیط بر آنست منتقل می‌شود و گسترش 


۱( انلایلون چنین می‌پنداشت. 

+ آمپ دکلس چنین می گفت(روین ؛فکر یوثانی»صفحة ۲ 4 ۱تا؛ 4 ۰۲۱ 

۰ منظور از حضور (۳:666000) درشینی اینس تکه شرایلی که برای 
تحقق قوای مکنونة شیءلازم است درآن شیء تأثیر نماید . 

4) ور بنحوی در شی- شذاف‌است بهمان تح وکه رنگ در حسم‌است . 

م) منظور از حضور آتش چنانکه گفتیم اینست که آتش برشی» 
شفاف تأثیر می‌بخشد بدون اینکه باآن آمیخته شود ودو جسم در یک سکان 
قرار گیرد . ۱ 

۰ « وض‌ی ازاين قبیل» یعنی‌وضعی که براثر حضور آنش پدید سی‌آید؛ 
و چنین وضعی در ظلمت وجود ندارد . زیرا که ظلمت اینس تکه شیء شفاف 
بحال قوٌ بحض بماند؛ وهیچ گونه فعلیتی در آن حاصل نیاید . و نسبت ظلمت 
به نور مثل نسبت نادانی به دارا بودن علم است .) رجوع شود به ب,ع الف 
۲ و حاشیه) . 


۱-"* ۱۳ 


دفتر دوم - ۷ ۱ ۱۳۱ 


می‌یابد» ولیکن ما آنرا مشاهده کی کنم! . چه ان‌رآی نه‌تنها مخالف بابدم* 
عقل است بلکه با واقعیّات نیز مخالف است:البِتّه مکن بود که ان حرکت 


درلظه" کوتاهی مورد غفلت ما باشد ول اینکه از شرق تا غرب» ی آنکه 


مشاهده شود » عبورعاید فرضی بسیار بعیداست. 

۱ شیثی که پذبرنده" رنگک‌است باید خود ثی‌رنگث باشد» همان‌طو رکه 
شی ء پذ برنده" صوت خود نی صداست . اما ی‌رنگث » از يکث طرف » 
مشتمل بر شیء شفتاف‌است ۰ از طرف دیگر » مشتمل برشیء نامر 
یا شیثی که مر بودن آن ضعیف باشد » چنانکه ظلمت چنن بنظر 
ی‌آید . این صفت اخبر از شیء شفّاف‌است ‏ نه از شفتّاف درموقع که 


با لفعل است؛بلکه درموقعی که بالقوهاست؛ز را همان یکث‌ماهیت است۲ که 


گاهی ظلمت و گاهی نوراست..- اما هرآنچه مرن است درنورچنن‌نیست: 


واين تتها درباب رن که حاص هرجسمی‌است صدق می‌کند . چه‌بعضی ‏ 


۱) آمپد کاس می گوید احساس یصری از تصادف اشعمٌ نوران ی که‌هم 
از چشم رائی وهم ازشیء مرئی بیرون می‌آید حاصل می‌شود . اين اشعه کد 
از اجسام نورانی مخصوصاً خورشید بیرون افکنده می‌شود و حرکت انتقالی‌آنها 
در فضا مستلزم زمان معینی است همان نوراست . منتهی حرکت این اشعه و 
زسانی که لازمةاین حرکت است ۳ سرعتی که دارد بوردغفلت ماست, باید 
به‌یادآورد که به‌عقیده ارسطو نور عبارت از یکک حرکت انتقالی محض‌نیست ؛ 


پلکه یک حرک تکیفی یعنی استحاله‌است. منظور از «آنچه محیط برآن‌است» 


6 یعحی شیء شفاف. 


۲ ۵ 


سس تست 


۱۳۲ دربارة نفس 


ی 


از اشیاء ۱ درنورمرفی نیست» بلکه تنبا درظلمت است که احسامی راموجب 
می‌شود: اشیالی کهآته تشن تشی و درخشان می‌عاید رو بالفظ مشترق بیان می‌شود) 
مانند غاریقون؟» شاخ » سرهای ماهیان» صدف‌ها و چشم‌ها چنن‌است ؛ 
منتهی از هی کدام ازاين اشیاء رنگگ خاصی مشاهده می‌شود. اما علت ‏ 
اینکه ان اشیاء درظلمت مشپود می‌شود» مسأّل دیگری‌است". - فعلا 
لااقل تا همین‌اندازه آشکارشد؟؛ کهآنچه درنورمری است» رنگشاست .و 
از همین روس تکه رنگك نی کث نورادراك می‌شود. درواقع ماهیت رنگث 
چنانکه گفتم»اینست که قادر باش د که شفاف بالفعل‌را به‌حرکت درآورد»و 


فعایّت شیء شفاف نوراست * ۰ - دلیل برآنچه گفتم" از آنچه ذیلا" 


می‌گوئم به‌وضوح نتیجه می‌شود: ا گر شیء ملون را روی خود عضویینای 


۱( اینک بعداز اخنتام بت راجع هه اول اشیاء مرئیاز طبقدوم 
این اشیاه یعنی از اشیاء شب‌تاب واومععم۲ ومد نام و برد 

۰4۵22716 ۲ 

۳( گویا بحت اراین رساألة دیگر» احاله به کتاب ارسطو د ربا رحس 
وعدمه ع(1 شده باشد (همان کتاب۳۷؛ ب 

و)_باصرف‌نظر از اشیاء شب تاب که اینکك می‌خواهدازآنها پحث نما ید. 

۰( باهیت رن این است که در شیء۶ شفاف» بشروط براینکه بالفعل 
یات استتدا لد پدید آورد . 
شفاف ید یل ۳ سك چنین استحاله‌ای حاصل کرد تأثيري در 
اد رال بصری می کند ,آزبایشی که شرح آن می‌آید این گفته‌را مدلل بي‌سازد . 


دفتر دوم - ۷ ۱ ۱۳۳ 


فرار دهم » 0 را مخواهم دید ؛ در واقع رنگك شی" شفای مثل هوا را 


به‌حر کت در آوردا»واین‌یکك» که ی" متصی است ؟ به نوبت خودآلت 
حسی‌را نحریکث می‌کند. پس دم وکریتوس برخطا بود که می‌پنداشت که » 
اگر فضای که درمیان‌است؟ خالی بود » حتّی مورچه‌ای را که در آسبان 
وجود داشت آشکارا می‌توانستيم دید. چنین چیزی نامکن است . درواقع » 
تها آنگاه که قوه" حساسه تغیری را می‌پذ برد» ریت حاصل می‌شود .اما 
قبول اینکه رنگک خود. ا زآن حب که متعلّق ریت ی واسطه‌ایست؟ این 
تغیررا تولیدماید مقدورنیست. پس‌همین بای‌ی‌ماند که رنگث جز باواسطه‌ای 
نتواند چنین کند : ی وجود واسطه‌ای بالضروره ازاینجا نتیجه 
می‌شود. اما هرگاه این‌فضای واسطه خای‌بود» نه‌اینکه آشکارا نمی‌توانستم 


دید » بلکه مطلقاً هیچ‌چیز را عی‌دیدم ۰ 


۱( بنظور حر کت کیفی‌است. 


۲ منظوراین اس تکه شیء شفاف شیئی‌است کها زکمالاتصال برخوردار ‏ 


است » و این اتصال از شی بحسوس تا خود آلت احساس ‏ یعنی ذه تا سطح 
خارجی آن» بلکه تا داحله آن نیز » امتداد دارد» به‌طوری که زجاجیة چشم 
(دنالدفعنن) خود نیز از همین شی» شفاف تر کیب یافته‌است (براجعه شود 
به کتاب حس‌ونحسوس تاقطه: ع(1 فصل سوم ۳۸ ب ۰۱۱-1 

۳)_فضائ ی که در میان آسمان و زمین‌است بعقيد دم و کریتوس پر از 
هواست . برعکس آنچه این فیلسوف می‌پنداشت» در محیط شفاف نه خلاونه 
انفصالی وجود دارد . ۱ 

4) یعنی ازآن حی که بدون وساطت شیء شفاف مرئی باشد. 


۲ ۵ 


۱۳4 دربارة نفس 


پس‌تبیین کرد که رنگث بچه‌دلیل باید درنورمرثی باشد.اما آتش۱» 
مم درظلمت و هم در نور مرنی‌است » و بالضروره می‌بایست چنین باشد» 
زرا که بسبب آتش‌است که شفاف <بالقوه» شفّاف <بالفعل >ی‌شود. 

درباره" صوت و بوی نز استدلال همین است: چه هیچ کدام از آما 
ازراه ماس باخودآلت حسی تولید احساس ی کند؛ بلکه شیء واسطه 
تحت تأثبر صوت و بو ؛ به‌حرکت درمی‌آید » و آنگاه همین شیء اعضای 
حسی مر بوط راحرکت می‌دهد. بالعکس‌هرگاه ثیء صدادار یاشیء بوداررا 
برروی خودآلت حسی جای دهم هیچ گونه احسامی‌تولید نخواهد شد.- 


۱ درموردلامسه‌وذائمه نیز رخلاف آنجه ظواهرامرحع ی کن»چنهن است". 


اما علت این اختلاف ظاهری را بعدها نشان خواهم داد؟.- شی"واسطه 
درمورد اصوات هواست » ودرمورد بوی‌ها نای‌ندارد. درواقع » بین‌هوا و 
آب صفتی مشترلاست ؛ و نسبت ان صفت ؛ که درهردو یکسان‌است » 
به ثیء بودار » مثل نسبت شی ء شفاف به رنگگ‌است . زرا که در واقع 
پیداس ت که جانو ران آی نیز دارای احساس ‌بوهستند ؛ اما انسان‌وجانوران 
خای » که ازتتفس بهره‌ورند » می‌توانند بدون عمل تنفس احساس داشته 
باشند. علّت ان امور نیز بعداً بیان خواهد شد؟. 


۱) ایک سوبین طبقه از اشیاء مرئی را نام می‌برد . 
۲ رجوع شود به‌فصل ۱۰و۱۱ آزهمین دفتر. 

۳) در فصل ۰.۱۱ 

6 فصل ٩‏ و ۱۰. 


۹ ب 


۸ 


خ< سامعه و صوت > 
اینکک » درآغاز محث ‏ تقسیاتی را که می‌توان برای صوت و برای 
سامعه قائل‌شد بعمل بیاورم . صوت به دومعنی ی آید : صوت بالفعل‌وصوت 
بالقوه .درمورد بعضی از اشیای مانند اسفنج و پشم » می‌گوئي که صوتی 


ندارند؟ ؛ درمورد اشیاء دیگری ؛ مانند مفرغ » و بطو کی ام اجسام : 


فت وهموارء گوثم که دارای صوتند» زبراکه قو و" اخراج‌اصوات دارند» 
یعیی ان قوه درآنها هست که» درمیطی که واسطه بن‌شثی ءصدادار و آلت 
سامعهاست ۰ صونی بالفعل بوجود آورند. - تولید صوت بالفعل؟ پیوسته 
از شیئی » بت هی و درشیتیاست۲ زرا که علت مولّد صوت 
تکان‌است. و نیز آزهمین‌روست که صدورصوئی‌ازشیء و احدیمتنع است؛ 
زیرا که عایزقارع (کوبنده) و مقروع ( کوفته) این نتیجه را می‌دهد که از 
شی* صدادار جز درموقع ارتباط با شی* دیگری صدائی؟ درنياید. بعلاوه» 


۱) یعتی حتی صوت بالقوه را نیز فاقدند . 

۲) اینک ارسطو در صوت بالفعل قارع ومقروع و متوسط را از یکددیگر 
تمییز می‌د هد . 

۲ صدا و صوت دراین فصل بدون توجه باختلاف معنی لغوی آنها 
مترادف آمده‌است ۰(م) . 


1 


۱۳۹ ۱ دربارة نفس 


سید تسب دنب هتسه تب کسید 


تکان بدون حرکت انتقالل وقوع می‌یاید . اما > چنانکه گفتم » تکان‌هردو 
جسم یکه رحسب اتفاق اخنارشود صوت پدیاه عی آورد. چنانکه‌پشم‌را 
اگر بکوبند هیچ گونه صولی از آن درنی‌آید » برعکس آنچه درمفر غ و 
عام اجسام هموار و جوف واقع می‌شود . مفرغ بسبب اینکه همواراست 
[صداداراست]»درصورنی که دراجسام محوف» چون هوایی که بهحرکت 
در آمده‌است عی‌تواند خود را آزاد سازد» یک سلسله از تکانها» بطریق 
تراچع؟ بدنبال تکان تخستن به‌وجود می‌آید . بعلاوه۳»صوت درهوا و 
همچنین 0 شنیده ی‌شود» ولو اینکه [د رآب] کترمشخص‌است.- 
مع‌ذلکث شرط محدد صوت نه‌هواست‌ونهآب : آنچه لازماست اینکه‌تکانی 
دراجسام برضد مدیگر و برضد هوا به‌وجودآید؟ . ان شرط اخبر وقتی 
حاصل ی‌شود که هوا : چون یکد‌بار کوبیده شود : مقاومت کند و به کنار 


نرود. وازاینجا برمی‌آیدکه هوا را باید به‌سرعت و به شد ت کوفت تا صدا 


بدهد. و حرکت جسم قارع (کوبنده) باید عاصیّت براکندگ را که در 


۱ همین فصل سطرا . 

۲ «هزددن13606:0 اصطلاح تراجع از ابن رشد است صنحه ۳۷ کتاب 
نفس چاپ اهوانی . 

۳( اینک ارسطو جسم واسطه بین شیء مسموع و آلت سایعه را 
مطالعه می کند. 

۶) صوت درنظر ارسطو ح رکتیازهوا یاآب‌نیست بلکه کیفیتیاست که 
هوا بمنزلة مجرای‌آن بکار می‌رود , هوا خود صوت یاصورت مصوته‌را از اجسام 
صدادار اخذ م ی کند و به گوش‌نتقل می‌سازد. پس صوت ازآن‌حیث که صوت 
است قبل از رسیدن بگوش وجود دارد (نقل از رودیه به‌وساطت تریکو) .. 


دفتر دوم -۸ ۱۳ 


هواست پیش ‌بیی کند چنانکه گونی یحو | هد توده‌ای یا ردیی از دانه‌های 
ریگث را که به سرعت درحال حرکت باشد فرو کوبدا. . 
انکاس‌صوت وقی به‌وجود می‌آید که هوانی‌که بسبب فرورفتک که 
آنرا حدود ساخته‌ومانع از را کندگ‌شده درجرم واحدی محفوظ مانده‌است 
هوای[خارجی]را مانند گونی بازگرداند؟. چنان ی‌نماید که انعکاس‌صوت 
*ميشه حاصل می‌شود » منتهی هميشه‌آن را عییز می‌توان داد زرا که آنچه 


درباره" صوت وقوع ی‌یابد درباره" نورنیز واقع‌است: چنانکه نور پیوسته 


۱ برای ایتکه صدآئی به وجود آیدلا زم اس ت که » علاوه بر تکان دوجسم 
بر ضد همدیگر» انتقال این تکان به‌هوا نیز » که مجرای حرکت صداست ؛ 
صورت گیرد . چنانکد اگر به‌آهستکی دوجسم را به هم‌دیگر بکوبند صدا بیرون 
نمی‌آید » چه هوا به تد ریج بیرونل می‌رود و فرصت اینکه تکان حسم بدان‌برسد 
حاصل نمی‌شود. پس باید هوا باتکان شدیدوقوی یکجاویک‌باره کوفته شود , 
با تشییهی که به‌توده ریک نموده‌است فهم آن دشواراست و به‌قول یکی از 
منسرین مشکل بتوان سعنی قطعی برای آن پیدا کرد. گویا منظور ارسطو این 
باشد که تکان باید هوائی را که می آریزد بگیرد و به‌قسمی آن‌را تگاه دارد 
همانطو رکه هرگاه منظور تولید صدائی از کوبیدن برروی تود ریک تیه 
باشد سرعت تکان باید به‌حدی باش دکد مجال بیرون رفتن بدان ندهد .(رودید 
و هیکس بواسطة تریکو) . 
۲ یعتی هوانی در داخل توده واحدی در یک فرورفتگی جمع شده و 
در همانجا محقوظ بانده‌است » و هوای دیگری درخارج همان جسم از شیء 
صداداری تکانی می‌پذیرد» و مانند گلولد ازخارج بسوی هوای نخستین‌می‌آید» 
و چون بدان برخورد بازمی گردد . 


۳ ۰ 


۳9 


۱۳۸ دربارة نفس 


منعکس‌است رو ۷1 درهمه جا انتشار می‌یافت » بلکه ظلمت درخارج . 


امکته‌ای که با خورشید روشن می‌شود حا بود) ولیکن هميشه به آن طرز 
کامی که بواسطه" آب و مفر غ یا هرشیء همواردیگری انعکاس میابدءو 
درهمه" این موارد سایه‌ای به‌وجود می‌آوردکه بوسیله؛ آن معمولا" ور را 
تعریف ی کنم منعکس نیست". 

بعضی ۲ ب‌حق" گفته‌اند که خلاً علت محدد شنیدن‌است» زیرا که 
برطبقآراء عامّه» خلاٌ همان هواست»وهوا وقتیکه به‌صورت جرم‌متصل‌و 
واحدی به‌ح رکت درآید» خود علّت فاعلی برای شنیدن‌است؟.امابسبب 
اینکه بر کندگ می‌پذبرد هیچ گونه صوئی به‌وجود ی آوردءمگراینکه جسم 


کوفته هموارباشد؟: دران‌صورت » چون جسم‌هموارسطح واحدی دارد 6 


۱) صوت هميشه انعکاس‌می‌یابد» همان‌طو رکه تور نیزهم شه منعکس 
می‌شود » منتهی این انعکاس جز برروی جسمی که دارای سطح هموار باشد 
پدیدار نیست .وفقط درچنین مواردی‌است که اشعهٌ متعکسه می‌تواند سایه‌هانی 
پیندازد » و همین خاصیت سایه انداختن در اصطلاح عامة سردم صفت ممیز نور 
است » یعنی عامه نور را باصفت سایه انداختن می‌شناسند. 

۲) شاید منظور آبپد کلس باشد. 

۲ منظور این اس تکه ا کر مطابق عقیدهٌ عامهٌ سردم هوارا خلا" بگیریم 
می‌توانیم خلا"را عات شنیدن (نه‌علت صوت» 4۱۹ب4) بدائیم؛ در واقع»بنظر 
ارسطو » هوا » مشروط براینکه آن را مانند تودهٌ متصل و واحدی فرض کنیم 
علت شنیدن است. 


6) چه دراین‌صورت هوا یکسره و یک‌جا با زگردانده می‌شود. 


۲۰ الف 


دفتر دوم -۸ ۱۳۹ 


هوا نیز برحسب طبیعت همان سطح واحد می‌شود! . 

پس جسمی را مصوت می کو ثم که قادر بدان باشد که توده‌ای از 
هوا راء که تاآلت سامعه وحدت اتصال‌دارد» به‌حرکت درآورد.توده‌ای 
ازهوا وجود دارد که دارای اتحاد طبیعی باآلت شنوانی است؟. و به‌همین 
سیب که ان‌آلت درهواست؟ اگرهوای خارجی به‌حرکت درآید هوای 
داخی گوش‌نبزحرکت می‌یابد.وازینجابریی‌آی که حیوان درغام نقاط بدن ۰ 
خود کی‌شنود؛و نیزهوا در شمه‌جا داخل آن کی گردد.ز را که عضوی‌ازبدن 
که باید به حر کت درآید وصدایی ب‌وجود آورد درعام تقاط خود حاوی 
هوا نیست؟. پس بدن‌ترتیب هوا ق‌نفسه» ی صداست. زیرا که به‌سپولت 
براکنده می‌شود؛ ولیکن وقبی که از براکندگ منوع می‌شود حرکت آن 
صوت‌است . اما هوای که در گوشها قرار دارد» درآ نجا حبوس شده‌است 
تا فی‌حرکت عانده بطوریکه پتواند همه فصول حرکت"را به‌دفت ادراله ۱۰ 


۱) هوا خود باید جرم واحد و متصلی را پدید آورد؛ اما چون به‌سطح 
همواری برخورد کند » این اتصال تقویت می‌یابد و بیشتر می‌شود . 

۲ یعنی در داخلة گوش در جلو غشاء سمعی تودٌ فشرده‌ای از هوا 
وجود دارد که جزئی طبیعی از آلت سامعه بوده و باآن بز رگ شده‌است. 

۳ معتی به سهولت معلوم نیست و بعضی چنین ترجمه کرده‌اند : 
« به همین‌سبب که هوا واحداست هرگاه هوای خارجی به حرکت درآید . ..» 

4 یعنی‌هوا نه‌تنها دربدن جای دارد بلکه جای‌آن د رخود گوش است. 

۰ منظور از بی‌حرکت بودن در اینجا « دوام و قرار» است : سکون 
هوای داخل گوش بدین معتی‌اس تکه رها شدن و بیرون‌آمدن آن سمکن نیست 


بقی حاشیه در صفحةه بعد 


۱:۰ دربارة نفس 


کند. و ازهمن‌روست! که ما حتی درآب نبز ی‌شنوم » زرا که نه تتبا 
آب درهوایی که با گوش اتحاد طبیعی‌دارد نفوذ ی کند» بلکه» به‌سبب 
ساعان پیچاپیج گوش» حتی عی‌تواند درآن‌داخل‌شود. و موقعی که‌چنن 
چیزی پی شآید؟ عی‌شنوم » چنانکه اگر غشاء سمعی نیز صدمه بیند چنین 
ی‌شود وهمین امر < درباره" بینالی > نیز هر گاه پوشش؟ مردمکث بهار 
گردد؛ وقوع ی‌یابد . اما نشانه‌ای برای تشخیص اینکه آیا می‌شنوم یا 
می‌شنوم دردست‌است » وآن اینکه گوش < سام > داعاً مانند بوق صدا 
م یکند۴» زیرا که هوایمحبوس درگوشها دام بهحرکت خاصی‌متحرلاست, 

بقی حاشیة صفحة قیل ۱ 

در واقع‌مثل دریاچه‌ای با آب را کداست نسبت به رودخانه‌ای که‌آب جاری‌دارد 

واین خاصیت مانع ازآن نیس تکه این هوا بتواند ح رکاتی‌مخصو صکه‌ارسطو 

ذبلا یعنی درسطر ۱٩‏ ازآن سخن خواهد گفت داشته باشد. 

+) منظور ازحرکتی که‌اوصاف یافصول آن بدین وسیله ادراك می‌شود 
ح رکتی‌است که شرط حصول صوت‌است. 


۱) یعتی بسیبب همین ثبات و قرار هوای داخلی گوش است . 

۲ یعتی آب درگوش داخل شود ودر هوای کوش نفوذ کند. 

۳) منظور قرنیه است. 

) در اصل بجای بوق شاخ آمده‌است‌و شکی نیست که شاخ دراینجا 
به‌سعنی آلت موسیقی استعمال شده » و مفاد جمله اين است که » وشن سالم را 
اگر با دست مپوشانند همهمه‌ای شنیده می‌شود » واين همهمه ناشی از حرکات 
هوائی‌است که با جدارها تماس می‌یابد. 


دفتر دوم ۱ ۱:۱ 


معذلکث 3 شیگی خارجی است و خاص خود کوش نیست!" . وبه‌همین 
دلیل است که ترا کرک ی به‌وسیله خلاً و به‌وسیله" آنچه صدا 
می کند می‌شنو عم : چه انن‌بدان معیی است که بگوثم که ما به‌وسیله"عضوی که 
شامل هواست و هوانی که درآن مسدوداست ی‌شنوم؟. 

آیا جسم قارع «کوبنده) است که امجاد صدا می‌کند با جسم مقروع 
(کوفته) ؟ بهتراین‌است که بگوئم : هم این‌است و همآن؛منتبی هرکدام 
به‌وجهی دیگرچه صدا حر کی ازشیئی است که می‌تواند»مانند گوی‌هانی که 


اگر آنبارا به قوت برروی سطوح هموار بزنند بازی‌جهد » به حرکت ‏ 


درآید. بدن ترتیب» چنانکه گفته‌اع ۳ هر کونه جسمی درموقعی که کوبنده 
با کوفته باشد صدای به‌وجود نمی آورد: مثلا" اگرسوزنی برسوزنی کوفته 
شود.صدای بیرون نی آید. آنچه لاز م۶است این‌اس که جسم کوفته مسطتح 
باشد ‏ به‌حوی که هوا بازجهد » و به‌صورت توده" واحدی به گو ج درآید . 


اختلافات اجسام صدادار درصوت بالفعل ظاهری‌شود؟. در واقع 


۱ صدا که با شیء صدادار حاصل می‌شود به خود گوش تعلق رد 
باکه از خارج سی‌آید. 

۲ عاة بردم بی گویند که شنیدن با خلا" ویا شیث ی که صدا م یکند 
حاصل می‌شود . ارسطو این نظر را درست می‌داند » مشروط براینکه شیثی‌را که 
صدا بی کند به‌هوای محبوس درگوش تأویل کنیم » و خلا" را به گوش‌داخای 
که جز هوا شامل چیزی نیست حمل نمائیم . 

۳ ۱۹ ب ۰.۱۳ 

4) یعنی اختلافات اجسام صدادار در صوت آنها به شرط اینکه صوت 
فعلیت یاید پدید می‌اید. ۱ 


۲۵ 


همان‌طو رکه بدون ککث نور رنگها را کی بینم» بدون ککك صوت نیزحاد 
(زیر) و ثقیل(م)را در کی‌يابم و حاد و ثقیل الاظی است که به‌وجه استعاره 
.از اشیاء ملموس اخذ شده‌است.چه حاد (زیر) درمدت کی‌اززمان حس‌را 
تحریکث می‌کندا: ومدت زیادنری دوام می‌یابد»وتحر یکث ثقیل (ع) آهسته‌و 
ناپایداراست . مع ذلک ازاینجا نباید نتیجه گرفت که زبر همان تنداست و 

همان [ هسته‌است : بلکه تنما باید گفت که گاهی‌بسبب تندی‌وگاهی بسبب 
آهستک حرکنی ازاین قبیل واقعیّت م‌بابد.وچنان می‌ماید که نسبت زیرو ۳( 
م به‌سامعه مانند نسبت تمزو کند به‌لامسه باشد. زرا که تی" تم به‌حوی‌از 
احاء می‌خلد و شی؛ کند می‌راند. ازان‌رو یی درمدات لی‌اززمان‌ودیگری 

به آ هسیک تحریکث می‌کندءبه‌طوری که تند بودن یکی و آهسته بودن‌دیگری 

فقط ننیجه‌ایست که به‌دست می‌آید. 


5 درباره" صوت به‌هین اکتفا کنم . نغمه" صوت معیتی است که 


۱( بوسیلةٌ شیء متوسط . _ ارسطو دراین تعریف یا قول افلاطون را در 
رسالة طیماژس (۷+ب) در نظر داشته یا ناظر به‌عقا ید فیثاغوریان بوده‌است» 
و از سطر ۱ ۳ به‌بعد نظر خاص خودرا ذ کر می کند .وآن اینکه در بين زیرویم 
صونی و حاد و ثقیل لمسی مشابهتی است. اما زیرو بم یا تیزو کند را با تند و 
آهسته یکی‌نبایددانست. چه‌تندی و آهستگی فقط نتایجی از تیزیو کندی است 
تیز ازآن حهت که تنداست تنیز نیست» بلکه ازآن حهت که تیزاست‌تنداست . 
پس کیفیات صوتی‌وحر کتی‌را نباید مشنبه ساخت. 

۲ نغمه مشترك در بین انسان و بعضی‌از حیوانات است و این کلمه را 
به تبع ترجمه قدیم عربی و ابن رشد در مقابل عم و صوت را در مقابل «م5 


اختیار کرده! یم .(د.) و می‌توان نمه را به بیع پابا افضشل آواز نامید . 


دفتر دوم ۸۰ ۱۳ 


آزموجود جانداراست. درواقع هیچ‌یکث ازموجودات ی‌جان دارای نغمه 


نیست ؛ وفقط ازروی تشبیه‌است که بعضی ازآن‌هارا دارای نغمه نامیده‌اند: 


درمورد نای و چنگه! وتام اشیاء فی‌جان دیگر که برده‌ای؟ و آهنگی؟ و 


زبانی۴ دارندهمین طوراست.ان‌اشیاء چنان می‌ماید که گوثی دارای‌نغمه‌اند» - 


زرا که نغمه نیز دارای همین صفات‌است . ولیکن : علاوه بران » عده* 
زیادی ازجانوران نغمه ندارند» مانندآنها که خون ندارند» یادرمیان آنها که 
حون دارند » مانند ماهیان . اگردرست باش دکه صوت حرکت معیتی از 
هواست » حط عقل نیز همین است*.اما ماهیالی» مانند ماهیان آ خلووس*» 
که آنپارا دارای نغمه‌ی‌دانند» واقع‌این‌است که آنهافقط به‌وسیله" رحیاهای 
خودل باعضودیگری زاین قبیل‌صولی ازخودخارجی‌ساز ند» ولیکن‌هر گونه 
صوئی‌که ازحیوانی به وسیله هرعضوی ازبدن آن در آید آوازنیست.بلکه» 
چون هرشی" صدادار ازخود اصوانی؛ بوسیله" تصادم شیثی به‌شیئی درشیثی که 
هواست » خارج ی‌سازد» معقول این اس تکه فقط مو جودایی که هوا درخود 
می‌پذبرند دارای آواز باشند . درواقع؛ طبیعت هوانی‌را که تنس می‌شود 


۱ رجوع شود به‌بایعدالطیعه دلتا»۱۰۱۹ب۱۳. 

۲ 166۲۵116 06 عن4صعاصه 1 ره‌تاعنوع: 1.6 

۳ .62166افناجط ععاوه 068 جمنقفهههناه 12 رعز۵0گ< م1 رهم عى1 

ءِ( یعنی سین عواطف و افکاراست . 

۰ یعنی‌حکم عقل نیز ه‌ین است که این‌قییل‌حیوانات دا رای‌نغمه نباشد . 

<) عناماکط۸ رجوع‌شود به کتاب تاریخ حیوانات ه ۳ب ۱. 

۷ برنخیا تعریبی است به اصطلاح ترجمة قدیم عربی » از کلمه‌ای‌یونانی 
که به‌اصطلاح فرانسوی امروز برانشی نطمصععظ گفته می‌شود.(م.) 


۱ ۵ 


:۱ دربارة نفس ‏ 


برای دومنظور بکار می برد: همان‌طور که زبان هم برای چشیدن و هم برای 
سفن گفتن ورد استمال قرر گرد زاین دول یر چشیدن برای یات 
ضروری‌است ( واز همین‌روست که به‌تعداد بسیار زیادی ازحیوانات تعلّق 


۰ ۲ دارد) » درصورلی که تعبیر فکرا تما رای فضیلت‌ و رفاهیت؟ استءو همین 


۲ 


طوراست درباره" دم‌زدن : که طبیعت آن‌را ازیک‌سو به‌عتوان شرط واجی 


برای حیات بکار ی‌رد (علّت آن درجای دیکری بیان خواهد شد؟) » 


تا حیات درونی را تنظم کند: وازطرف دیگربرای تولید نغمه کار می‌برد؛ 


تابدین ترتیب فضیلت‌ورفاهیی را حاصل کند. آلت تنفّس حنجره۴است»و 
ان‌عضو بدن خود ازطاظ ریه وجود دارد؛ز را که دراین‌عضواخبراس که 
مواشی‌مقدار بسیاری حرارت بیشترازاعضاء دیگردارند. ناحیه‌ای که‌حیط 
رقلب است نیزا زحاظ احتیاج به‌تتفس درردیف اول‌است . و از همن‌رو 
واجب است که‌هوا درداخله موجودی که‌تنفس ی کندنفوذیابد*. بد ین ترتیب 
نغمه تصادم هواق است که تفس ی‌شود با آنچه قصبةالریه نام دارد: و 


این‌تصادم برارنفسی حاصل‌ی‌شود که دران‌اعضاء ازبدن واقع است. پس 


۱) بوسیلةٌ سخن گفتن . 

۲ 6۱۳۶ ععزظ 

۳ درباره نفس 4 ۷ ب۱۰. 

۶) منظور «وو:2و۴ نیست بلکه عرص است چه فقط حالینوس بود 
که این دو را از همد یگر ذملیز داد ؛ در بیان ارسطو » چنانکه از ذیل کلام 
برخواهد آمد این دو باهم مسشه استتدم 

تا به ناحیهة قلب برسد؛واین عضو ازیدن(یعنی ریه) است کهبه‌دلیل 
نیروی حیاتی که درخود دارد مقتضی هوای پیشتری است . 


۱۸۶ 


دفتر دوم ۸ ۵ 4 ۱ 


همان‌طو رکه گفته متم! هرصولی که از حروال صاد ر شود نعمه نست (ز ز برا که 
| اناوت زیر 
واجب است اینکه جسم قارع ( کو بنده) جان‌دار باشد و تصوری باعل او 


هدراه آید .ز را که قطعی‌است که نخمه صوئی معنی داراست . و فقط صدالی 


مانند سرفه‌نیست که‌ا زحرکت که تنفس می‌شودحاصلآید . درواقعءنمه 


تصادی‌است که ازان‌هوا . یعیی هوائی که قصبةالر یه حاویآن‌است؛ باخود 
قصبةالربه حاصل می‌شود. و دلیلر آن این‌است که ما: نه درحال شهیق »و 
نه درحال زفر » بلکه ثنها درموقعی که نفس ۱ ز ی گیر م ی‌توانم 
خن گوژم : زرا با هوایی که بدن سان باز گرفته ی‌شود حرکات نمز انجام 
می‌کمرد .و نیز آشکارا می‌بینم که جرا ازماهیان نغمه درعی آید: ز راکه آنا 
دارای حنجره نیستند. واین عضوبدن‌را بدین‌دلیل‌ندارند که هوارا درخود 
عی‌پذ رند و تنفس می کنند . اما اینکه بچه دلیل چنن‌است : مطلب 


دیگر ۳ 


۱) اند کی بالاتر » ب ۰۱4 
۲ حتی اگر از اعضاء تنفسی صادر شود . 
۳( رجوع شود به کتاب اعضاء حیوانات + ٩‏ الف ۲--و . 


۹ 


<< شامه و بوی > 


تعیین آنچه مربوط به‌بو ی و شامه‌است سپولیی کتر ازآنچه تا کنون 
بیان کرده‌ام دارد!ا .ز , | که طیعت بوی‌را بدان درحه ازوضوح که صوت 
پارنگگ را حاصلاست مشاهده نمی کنم. علت آن ابن استکه این‌احساس ‏ 
۰ درما چندان دقیق‌نیست بلکه حتی بست‌ترازآن بسیاری‌ازحواناتاست. 
انسان بوی‌هارا بادقتی‌متوسط احساس می کند» وهیچ بوی‌را جدا از ام و 
لذ ت ادرالك عی عاید؛ وازاینجا به‌عوی اثبات می‌شود که آلت حسی آن‌فاقد 
ظرافت و دقت است". معقولاست اگر تصور کنم که حیوانانی که چشم 
عشکث دارند" رنگهارا بههسسن قرار ادرالك می‌کنند» و اختلافات رنگهاجز 
۵ به‌سسب ترسی که ازآمها پیدا می‌کنند» یابه‌سبب فقدان آن ترس » درنظر آ نما 
پدید عی‌آید. نوع انسانی نیز بوی‌ها را به همین طریق ادرالك می‌کند۴۳. و 
چنان می‌عساید که شامه را با ذاثقه مشایبتی‌است: و همچنین انواع بوی‌ها 
۱) یعتی آنچه درباب باصره و میصر یا سامعه و سب‌وع گفته‌ایم . 
موحچب لذت یا الم برای او شود چنانکه اسمطیوس گفته‌اس تکه حسن‌شابه 
حثبةه انتفاعی دارد . 
6 بخصوصاً حشرات (اعضاء حیوانات ۱۰۷ب؟٩‏ ۲). 
4 یعنی بطرزی که تمایز در بين آنهارا بسیارکم احساس م یکند. 


ج ور ۱ 


دفتر دوم - ٩‏ ۱۷ 


ذائقه قسمی از لامسه‌است ؛ و لامسه درانسان حاسه‌ایس تکه بیش از هر" 


حواسّ تکامل یافته‌است. درواقع» ازلداظ سایرحواس» انسان ضعیف تر 


از بسیاری ازحیوانات است. اما به‌سب دقت لامسه تفوق زیادی برعام. 


حبوانات دیگردارد. وازشمن‌روست که او عافل رن حیوانات‌است. دلیل 
برآن ان‌است که: حتیاگر خود نوع انسان را درنظربگیرم به‌سبب آلت 
لا مسه‌است که‌افرادی مستعد تر وافرادی دارای‌استعدادی کترند» نه‌به‌سبب 
دیگر : زیرا که افرادی از انسان که گوشت سخت دارند ازلحاظ عقل‌دارای 
استعداد هترند » و افرادی که گوشت نرم دارند مستعد ترند . 

همان طورکه طعم گاهی‌شیرین و گاهی تلخاست»بوی‌ها نیز چنین‌است. 
اما بعضی از اشیاء دارای بوی وطع مشابپند. منظورم این‌است که » مثلاه 
‌ بونی شبرن‌و هم طعمی‌شیررن دارند»ودر مورد بعض‌دیگر رعکس است.و 
به همین ترتیب بعضی از بوها ترش ۰ تندءزبان گز "یاچ رب است. اما:همان طورکه 
گفتم ؛ چون تشخیص بوی‌ها از یکدیگر به‌انداز؟ هن عم 3 سپولت 


ندارد » به‌سبب مشامتی که بین بوی‌ها و طع‌هاست۴) بوی‌ها نام خود را 


۱ سشابهت عبارت‌ازتساوی روابطد ربین اشیا ئی‌است ده تعلق بهقولات 
مختاف دارد» مثلا نسیت بینائی به بدن مثل نسبت عقل است به‌نفس»یانسبت 
فرصت به زمان مثل نسبت مقر امن است به‌یکان . 

۲ 2۲۶اظ 

۸0116 ۳ 

4) در اصل «به سیب مشابهت اشیاء » آنده و منظور همان مشابهت 
بوی‌ها به طعم هاست . 


و ۲ 


سس سس سس سس 


۱:۸ دربارة نفس 


ازطم‌ها گرفته‌است . جنانکه بوی شبرین اززعفران و عسل است»و بوی ترش 
از صعتر و اشیالی ازان قبیل!. و به‌همین‌ترتیب + درمام موارد دیگر .- و 
چنانکه سامعه ( و هریکث ازحواس) هم احساس شیء صداداراست و م . 
احساس شیء ی صداستو باصره هم احساس‌شی ء مرنی‌و هم احساس‌شیء 
نامر است: شامه نیزهماحساس‌شیء بودار و هم احساس شیء ی بوست۲. 
شیئی را یبویا گویند » خواه رای اینکه مطلقاً هیچ گونه بویی عی‌تواند 
داشت؛ خواه رای اینکه بولی ضعیف وبا متوسط دارد؛و همین امپام رای 
لفظ ی طعم نمرحاصل است . 

احساس شمّی نیز به وسیله" شیء متوسّطی ازقبیل هوا یا آب امجام 
می‌گرد » زرا که حیوانات آی نیز رچه آنبا که خون دارند و جه آنبا که 
ی خونند) چنان م‌عاید که » مانند حیوانائیکه درهوا زیست می‌کنند؛ادرالك 
بوی دارند: به‌طوری که بعضی ۱۱ زانبااز دور به‌سوی غدای خود متوجه 
می‌شوند » وان در رموقعی است که بوی تا و به سوی خود جذب 
می‌کند.- اشکال نمز آشکارا وجود دارد : وآن اینکه ادراك بوی در عام 
حیوائات به‌یکث طریق اتجام م‌پذ رد : و نکر انسان تنبا موجودی‌است که 
بجز باتتفس هوا قادر به‌احساس [بوی ] نست :اک » ای نشس کشیدن ؛ 
نفس را به‌بیرون بازدهد : یا آن را حبس کند » بوی نت را نه از دور 


مب ۳ 


۱( ديد ی‌(وی شیردن ار زعغرال‌و عسل است که طءع: م تهیردن دارد و بوی 
ترش از صعت ۰ ِِ آن که طعم درش دارد . 


دفتر دوم - 4 4 ۱ 


بییی جای دهند . (اینکه شیء واقع برروی آلت حمی‌خود نتواند ادراله 
شود قاعده" مشتری درعام حیواناتاست : اما اینکه بدون تفس نتوان 
احساسکرد» خاش انساناست:واین امردرنظرهر کسی که آن‌را بیازماید 
۱ ۳ اینجا نثیجه‌ی‌شو کی انات ی خون چو ‌ تکیت کی‌کنند 


می‌بایست احساس دیگری جزآنچه ذکر کردم دارا باشند؟. امَاءدر واقع» 


زرا احساس شیء بودار » شییئی که بوی خوش یا بوی ناخوش 
دارد» جز ۳ ۲ عی‌تو اند بود؟ . رعلاووه چنن بنظر میآ ید که این 


۱( سعنی حمله‌ای کد در بین هلرلین قرار دارد مپهم است 6 ۷۳ 
نیست که انسان تنها حیوانی‌باشد که بدون تتفس‌نتواند بوئی‌را احساس کند. 
بعضی از مفسرین خواسته‌اند در آن تغییراتی وارد سازند. از جمله رد۲1 
حمله را بدين ترتیب اصلاح‌می کند کد (اینکه شی- واقع برروی لت حس خود 
نتواند ادرالكشود قاعده سمشتر دی‌درمیان همه محسوسات است امااینکه‌احساس 
۱ بدون تدفس صورت نگیرد خاص محسوسات شمی‌است) . 
۲ بعبارت دیگر حس‌ششمی‌را دارا باشند , 
استدلال ارسطو این است: حیوانات بی‌خون تتفس نم ی کنندوچون 
پرای احساس بوی عمل تنفس لازم است» نلیجه این می‌شود که چنین حیواناتی 
احساس پوی نکنند؛ ابا در واقع حیوانات بی‌خون احساس بوی م یکنند».پس 
از اینجا لازم می‌آید کد این‌حیوانات بوی‌را با حس ششمی ادراك نمایند . 
4( حیوانات بی‌خون‌اشیاء خوش بو را ازاشیاء بد بو تمییزمی‌د هندچنانکه 
بدانها روی می‌آورند و از اینها می گریزند » و این‌دلیل برآن‌است که احساس 
بو می کنند. 


"۳ ۳ ۰ 
بقیه حاشیه د رصنع بءد 


۳۵ 


۳ ۰ 


۰ ۱ دربا ره نقس 


حبوانات: اگرنحت تأثرهمان بوی‌های قوی که انسان‌را از پای در آورد: 
منل بوی قر و بوی گوگردوموادی ازاین‌قبیل: قرارگیرند از پای‌درییآیند. 
پس‌این حبوانات . باآنکه تتفس ی کنند . واجب است که‌ادراك بوی‌داشته 
باشند. -- واقع امر این‌است که : درانسان: آلت شامّه: با حبوانات دیگر 
متفاوت‌است. *#«ان‌طور که جشمهای ۱۳ 
خشکل دارند .زرا که چشمهای انسان را برده با پوششی ازپلکهاست: و 
اگرآنهارا مجنباند یا ازروی‌هم برندارد. می‌بیند ؛ وحال آنکه جانورای‌را که 
چشم حشکل‌است چیزی ازان قبیل نست . بلکه هرچه درشیء شفاف ۱ 
پیش آید بلافاصله" می‌بینند . ازاینجا چنان می‌ماید که گوئی . آلت شامه: 
در بعضی از حیوانات: مثل چشم همین حیوانانی چشم حشکث دارند . 
سرگشاده‌است . درصورئی که در جانوران دیگر که هوا به اندرون خود 
می‌کشند . ابن آلت دارای سرپوثیاست . که درموقع تنفس برانر انبساط 


عروی ۳ مسامات؟ . رداشته می‌شو د. 1 و نیز به همین دلیل است که حیوانائی که 


تنفس کی کنند در عرص مرطوت۴ احساس دوی ندار ناه : ز برا که آ ما : رای 


یه حاشیه از صفحه قبل 
۰( ایتک دلیل‌دیگری برای اثبات اينکه حبوانات بی‌خون» بدونا ینکه 
تنس کنند 6 احساس بوی دارند 6 آورده بی‌شود , 


۱ یعنی هوا یا آب . 

۲ یعنی بی‌آنکه احتیاجی به گشودن پلکها داشته باشند. 

۳) منظور نو های عروق است. 

۶)_دراینجا منظور ازسرطوب فقطآب است. نه‌سرطوب بطور کلی»وبه‌,عنی 
ارسطوئی که شاسل هوا نیز می‌شود . 


۲ الف 


دفتر دوم  -‏ ۱*۰۱ 


اینکه احساس کنند: باید تفس نایند: وتتفسن برای آنها درخیط مرطوب ‏ ۵ 
نامکن است. را تا دقاف مرطوب‌است و 
آلت شامه نیز ء بالقوه : شک کش‌است! . 


ح<.,. 


۱( اشاره به همان اصل ارسطوئی‌است که احساس بالقوه همان شیئی 
است که متعلق احساس است . 


۱) آشاره به همان اصل ارسطوئی است که احساس بالتوه همان شیئی 
اس ت که متملق احساس است . 


۳ 


مطعو م نوعی از مامو س است رو بهعی دلیل است که به‌وساطت 
_- طعرد رآن‌جای دارد .یعیی هی اون حرط مر طولی‌استکه 


مر ۳ ۳ ی 9 4 رطوبت حود دوعی از ملموس‌است.ازان‌رو. 


۱ «بعسرات و مشمومات بتوسط هوا یا آب که جسمی خارج از «وجود 
زنده‌است ادرالد می‌شود . در ر صورتی کد تیه ان عکسق آنها متعلق خود را 
نه به‌وساطت شیء خارجی , پلکه به‌وساطت شی» داخلی » یعنی گوشت خود 
بدن ادرالك می کند 


۲ ارسطو دراینجا قائل به‌سایحه‌در کلام شده‌است. زیرا شی» مرطوب 
ماد حسم مطعوم ثیست ‏ پلکه حسمی که طعم درآن وحود دارد » وآن‌حسم 
بمنذله ماد این طعم است . سرطوب‌است . پعبارت دیگر . طعم صفتی است که 
مثل محمولی به‌سوضوعی که درآن حای دارد اسناد می‌شود ؛ و بنابراین همین 
شیه است که سادة تام طعم می‌باشد » و طعم بمنزله صورت آن‌است .اماچون 
شیء مطعوم همیشه مرطوب است » طعم صورت شی> مرطوب است ,و اجتتاه 
حامد نیز حز ازاین طریق که در بزاق مایعی حل‌شود مطعوم نی کردد » پس 
شیء طوب حسم بتوسط در ادرالك طعم است , ابا ذه‌بدان‌ترتیب که هوا یا 


آب حسج بتوسط برای اد رالد بو هن 


دفتر دوم ۱۰ ۱۰۳ 


حتی اکٌّر ما درشی" مرطوبی [مانند آب] نیز می‌زیستم۱: طعم شیرین را که 
درآن داخل می‌شد ادرالك می‌کردیم»واین‌احساس بتوسط آب به‌ما عی‌رسید؛ 
بلکه به‌سبب اختلاطی که شی"مطعوم با آب می‌یافت [حاصل م‌شد ] :چنانکه 
درمورد شربت چنن است۲. برعکس : رنگگ چنن‌نیست . یعیی نه با اختلاط 
[باچیزی] ادرالك می‌شود: ونه باصدور[ازچیزی].پس دزمورد<طلع های 
هیچ چیزی که متناسب با شیء متوسط باشد نیست؛ بلکه : همان طو رکه 
مری رنگد‌است: مذوق طعاست. منتبی هیچ شیثی احساس طع را بدون 
رطوبت تولید عی‌تواند کرد: بلکه علت مولّده: یا بالفعل‌ویا بالقوّه : باید 


دارای رطوبت باشد : چنانکه شی* کک‌دار چنن‌است زرا که خود 


به سپولت حل می‌شود : وعل حلال مر‌روی ژبان اجام عی‌د هد . 


۱) در ترجمة فرانسوی دراین مورد فقط شیء مرطوب آمده ودر ترجمهٌ 
عربی قدیم ودر ترحمة عربی حدید(اهوانی) هردو تنها آب آورده شده‌است که 
از لجاظ ارتباط باسایر اجزاء حمله و افادةٌ مقصود مناسب تراست. با برای‌حفظط 
دقت ترحمه و ارتباط احزاء آن بعداز شی مرطوب در بین قلابین «بانند آب» 
نیز افزودیم .(م۰) 

۲ بءنی‌احنیاج به‌شی» واسطه نیست , آب به خودی خود بی‌طعم است ۰ 
و بانند برزخی نینست که طعم مشرویات را بگیرد و به‌مذاق برساند : چنانکه 
شفاف رنک‌را رن و د و به‌چشم می‌رساند» بلکه در بین آب‌و شیء بطعوم 
اختلاطی ذوری حاصل بی‌شود: کد موحب چشیدن طعم بدون احتیاج به‌وحود 
شی* بمتوسط بش کرد 6 برعکس, درمورد رنگ اختلاطی با هوا یل کر ود 
بلکه رن تنها بوسیلة شیء شفاف که واسطه حقیقی است انتقال می‌پذیرد . 


۱۵ 


۲ ۰ 


۲۵ 


۱۰ دربارة نفس 


هران‌طو رکه‌باصره‌احساس‌شیء مرثی وشیءنامرنی است (ز را که ظلمت 


بااینکه نامرث‌است باصره‌آن را نیز ۱ عیبزی‌دهد) : وعلاوه براین: احساس 


شو* بسیاردرخشانی است ( که آن نیز نامرفی است: منتهی به‌حوی غیرا زآنچه 
درباره" تاریکاست) »وه ان‌طو رکه سامعه نیز احساس صوت‌وسکوت است 
رکه او مسمو عودوّی نامسمو عاست)» و بعلاوهءچنانکه باصره احساس 
شیء درخشان بود: سامعه نز احساس‌صوت شدیداست (ز را که‌ا گرصوت 
ضعیف نامسموع باشد . صوت قوی‌و شدید نیز به‌حوی چنان‌است ) + -- 


و امری ی او و یآ :درموارد 


۱ دیگر ء لفظ ر ناهمکن » بکاری‌رود) ۰ وهم بهچز ی که اگرچهطیعا مرف است 


واقعا مزی نست :و با بطورضعییی مرلی است .و ان , #مان‌است که درمورد 


حبوان ی‌با ویامیوه یی هسته‌نز صدی م ی کند ۰۳ - به‌هسان حو ذائقه تزاحساس 


) آل را نیز مانند نور تمییز می‌دهد. ۱ 

۲ چنانکه قبلا" گفتيم (4۲۱ب و حاشيةٌ مربوطه) احساس‌هم‌اد رال 
شبی» محسوس و هم اد رالد فتدان آن اش 1 ارسطو دراینجا تخت این 
اصل را پر پاصره و سابعه تطبیق می کند 6 کف به دردیب 6 برنی و ناسرثی»ویا 
باصدا و بی‌صدا را بیان سی کند . نامرئی ممکن‌است اولا به.عنی شیئی‌باشد کد 
مطلقاً غیرقا بل رژیت‌است» یعنی از اشیائی‌نیست که رژیت بتواند برآنها تعلق 
گیرد » مثل صوت که نامرئی‌است بدین‌سعنی که مسموع است» یعتی ادرالآن 
به‌سایعه مربوطاست نه پاصره 6 و این همان‌است که در سورد لک 1 تایمکن » 
بهسعتی مطلق آن برلاحظه سی کنیم , تأسرنی دراین مورد اصلد" وا با ل ادرالد 


بقیه حاشیه در صفحه بعد 


و 


دفتر دوم - ۱۰ و ۵ ۱ 


ثی باطعم وشی ی طع است : شیف طمم چیزی‌است که دارای طمم ضعیف ۲۰ 
۱ با متوسط است و یااینکه ذائقه را تباه ی‌سازد. و چنان می‌نماید که اصل 
مطعوم مشروب‌ونامشروب باشدا زیرا که اين هردونوعیازمطعوم است: 
منتبی دومین طعمی ضعیف است که خل ذائقه‌است و نخستن مطابق 
باطبیعت آن‌است. وانگهی شیء مشروب دربن لامسه‌وذائقهاست؟.- اما 
چون شی" مطعوم مرطوب‌است ‏ لازم‌است که عضوی حسی که آن را 
ادرالك ی کند نه بالفعل مرطوب باشد » و نه » با همه" ان » چنان باشد که 
قابلیت مرطوب شدن‌را دارا نباشد؟. درواقع » آلت ذائقه حت تأثیر شی" 


بقیه حاشیه از صفحه قبل 
با رژیت نیست » نه‌اینکه عدم شیء مرئی باشد » چنانکه ظلمت » یا در حهت 
مقابل آن » شیگی که بسیار د رخشان‌است ( مانند خورشید)» چنین است » یعتی 
اشیائی‌است که در جزء مرئیات‌است و ادراك آنها مربوط به ریت است»ولیکن 
درواقع سرئی‌نیست» يااینکه ریت آنها به دشواری حاصل می‌شود؛ همین اقسام را 
برای ناسسموع و ناسطعوم نیز می‌توان نشخیص داد , در بمورد بی‌پاوبی هسته 
رجوع شود به کتاب دلتا۱۰۲۲ب۳۲ ؛ شیئی را بی‌پا گویندکه یا اصلا پا 
نداشعه باشد » يا اينکه پای او نارسا باشد » میوه را نیز به یکی ازاین دو وجه 


۱) مشروب‌و نامشروب نخستین انواعیاس ت که برای شیء مطعوم پیدا 
می‌شود » وازهمین‌جهت اصل مطعوم بودن‌است. 

۲) از حیث مرطوب بودن با لامسه ؛ و از حیث مطعوم بودن با ذائقد 
ارتیاط دارد . 

۳ یعتی باید مرطوب بالقوه باشد . 


۱۹ دربارة نفس 


مطعوم از آن‌حی ث که مطعوم‌است انفعای حاصل ی کند. پس و اجب استکه 
آلت ذائقه : باوجود اينکه مرطوب<بالفعل > نیست؛ بتواند مرطوب شود 
نی آنکه زیانی بسجوهر آن رسد!. دلیل بران ان‌است که زبان نه‌درموقع ی که 
بسیارخحشک باشد طع را ادرالك ی کند » نه درموقعی که بسیارترباشد:دران 
مورد اخبر» درواقع .ماس [زبان] با همان رطوبت اولیه۲ حاصل‌ی‌شود» 
جانکه همین خالت به کی بت دهد کنع راز سفیکان لیقع 
طعمی دیگررا بچشد »و یا به‌بهارانی دست می‌دهد که همه‌چیز درمذاق‌شان 
تلخ می‌نساید » زیرا که با زبانی که مراز چنین رطوبی‌است۳ همه چیز را 
ادراك میکنند . ۱ ۱ ۹ 

درمیان طعی‌ها» از يکث طرف» انواع بسیط آنپا را ۳ طعی‌های 
متضاد » یعتی‌تلخ و شیر ین‌است؟» وازطرف دیگرءانواعی را که ازنوع‌اول 
مشتق است» مثل طم چریی» ویا ازنوع دم مشتق است؛ مثل طمم شور ؛ 
ازهمدیگر عییز می‌دهم » همان‌طو رکه درمیان رنگها نیز چنن عیبزی داده 
می‌شود. بالاخره دربین این‌طم‌های اخر حدود متوبسطی است» مانندترش‌و 
تند و گس و زبان‌گز ؛ و انواع مختلنی که برای طم‌ها بنظر می‌رسد تقریبا 


۱) یعنی آلت ذائته تباید کاری کند که به‌طبیعت خاص خود لطمه‌ای 
پرساند . ۱ ۱ 
۲ رطویتی که زبان خود از اول دارا بود. 
۲۳ یعنی رطویتی تلخ. 
6) که بتناسب با سفید و سیاه در میان رنگهااست. . 


دفتر دوم - ۱۰ ۱۰ 


همین‌هاست . ازاین جا نتیجه می گبرع که قوه" ذائقه چیزی‌است که بالقوه ۱۵ 


چنین‌است!؛ وشی ء مطعوم علتی است که این‌قوه‌را به‌فعلیت مر وری‌دهد, 


۱) یعتی قوةٌ ذائقه » بالقوه » یکی ازاین تعیناتی‌اس که برای طعم‌ها 
م ذکور شد » و چون چیزی را بچشد بالفعل همان می‌شود. . 


۱۱ 


<لامسه و ملموس > 
آنچه درباره" ملموس می‌توان گفت» درباره لامسه‌هم گفتی است!. 
درواقع ا گر لاهسه حمس واحدی نباشد : بلکه عبارت از چندین هن 
باشد : لازم می‌آید که ملموسات نیز کثیر باشد.اما مسأله ابتدا بدین‌صورت 
طرح می‌شو د که آبا : در واقع ۰ چندن حس لس وجرد دارد» با بي‌پیشتر 
۰ نست؟. بعلاوهآالت قوّه لامسه چیست؟آبا گوشت است:ودر زده‌وجودات 


دیگرحی که گوشت ندارندی چیزی نظیر گوشت‌است ؟ يا اينکه اصلا 


6 بعضی انند هیکس این حمله را چخین ترحمه کرده‌اند «درباره 
لا مه و سلموس دز چنین می‌توان گفت .. ۰ 6 برطبق این ترحمه بعنی حمله 
"این اس ت که » رابطة قوة امه باشیء بلموس؛ همان رابطه‌ایست که حواس 
دیگر با متعلقات خود دارد : وقبلا" ذ کر آنها رفت. تریکو در ترجمة خود 
از تفسیر فیلوبون (جهعهلن(۳) که ا کثر مفسرین دیگر » مخصوصاً رودیه » 
نیز آن را یذ پرفته اند » متایعت کرده‌است . برطیق این تفسیر «عئی حمله با ربط 
آن به حمله] تیه چنین می‌شود که: هرچهد ربارة لاسسمه صادق باشد د ربا ره بلم‌وس 
نیز صادق‌است ۰ و ازاین رو اگر لامسه حس واحدی باشد جز ملموس واحدی 
آخواهد داشت . و ار لاسحه از کثرت برخوردار باشد ملموسات نیز کثیر 
خواهد بود. 

۱) دراینجا اولین مسأله در بحث راجم بهلامسه معطرح می‌شود . وآن 
اینکه آیا م3 یک خسن است 4 یا مجموعه‌ای ار چندین حس . 


دفتر دوم - ۱۱ 4 


گوشت نبست ‏ بلکه گوشت فقط واسطه‌است » و آلت او لیه لامسه 
۱ درواقع عضو دروی دیگری است! . 

درواقع؟ هرگونه احساسی چنان م‌نماید که احساس‌تضاد واحدی 
باشد: مثلا" بینای اخساس سفیدوسیاهاست» شنوایی احساس زیروع‌است‌و 
چشانی احساس تلخ‌و شبریناست. برعکس دراحساس لامسه چندین تضاد 
مندر جاست: گرم‌وسرد؛ خشکدو تر» سفت ونرم‌وقس عی‌هذا.- دررار 
این اشکال می‌توان جواب گونه‌ایآورد؟: وآن این‌است که بگوئم‌حواش 
دیگرنیزهر کدام . چندی‌تضادرا ادرالك می کند: مثلا آدرصوت. نه‌تنها زیری‌و 
عی آن» بلکه شدّت وضع فآن» وملاعت وخشون تآن؟ و تعینات دیگری 
ازارن‌قبیلنیزمعلوم‌ی‌شود. ودرمورد رنگث نز تعینات مختاف دیگری‌مشابه 
پاهمین ها وجود دارد. <انخن درست‌است> ولیکن شی"واحدی که حامل 


6۱ دومین‌سأله‌ا ی که طرح می‌شود اين اس ت که آیا گوشت عضو حسی 

۲) بحث راجم به‌سالة اول‌است که آیا لاسسه یک حس یامجموعه‌ای 
از حواس ات , ارسطو بی گوی دکه ایرد 1 چون چمد ین نوع تضاد 1 "ادراك 
م ی کند » گویا نتواند حس واحدی باشد , 

۲) اینکث راه حل ناقص یکه برای این اشکال در پیش گرفته‌ان.د 
سطرح می‌شود . ۱ 

ِ( رجوع شود به‌رسالة طیماوس ٩۷‏ ب وج . 


۱۰۰ دربارهٌ نفس 


چیست؟ جواب این‌سوال معلوم نیست". 


از طرف دیکر ۲ باید دید که آبا عضو حسی لامسه دروی‌است یا 


چنن شیت ۰ بلکه خود گوشت مستقما و یی و اسطه همان عضو حسی‌است؟ 
ازاینکه ظهوراحساس درهمانموقعی است که ماش حاصل مشود هیچ گونه 
نتیجه‌ای عی‌توا ان بدست آور د۳. زرا که اگرغشای‌را که آماده ساخته‌ایم 
به‌دورگوشت بکشم. ا: ن عشاء مانع از آن عی‌شود که احساس درهان حظه 
ماس انتقال پذ رد . لکد پیداس تکه آلت حسی دران‌غشاء نیست . 
حتی # غشاء وت اتصال ون ۳ 


0 د ره رکدام ی دیگر خامل عفر کر و3 دارد که‌تمام 
تعینات مختلف به‌همان حامل راجعاست » وآن جنس واحد متعلق مخصوص 
ریک از حواس است + ریله" "کیفیاتی که با سامعه اد رال می‌شود حایل‌شان 
صوت است» ابا دربارژ لاسسه نمی‌توان این‌جنس مشترك را که همه ملموسات 
بدان راجع بی‌شود پیدا کرد. 

۲ این ی تحقیق مسأْلةٌ دوم است و آن اینکه آیا آلت 
بی‌واسطه لامسه چیست ؟ 

۳ می‌خواهد اثبات کند که ازدقا رنت ین لمستی نع تواف. 
نتیجه گرفت که گوشت عضو لاسبه‌است ؛ زیرا ده اگر گوشت را با قشری 
پیوشا نوم در لحظة تماس باز احساس لمسی فور حاصل م کرد د 1 وهرگاه‌این 
قشر جزئی طبیعی از بدن با بود فوریت احساس بیشتر می‌شد 

4) و درضمن نمو بدن آن نیز نو می‌یافت . 


۰ یعنی گوشت . 


۳ الف 


دفتر دوم - ۱۱ ۹ ۱۱ 


فرض کنم پوشثی از هوا طبيعة بهتن ما چسییده می‌بودا. دراین‌صورت» 
درواقع» چنین می‌پنداشتم که صوت و رنگ‌وبو را باعضو:واحدی؟ ادرالك 
م کنم » و باصره و سامعه و شامه حسش واحدی را صورت‌پذی ی‌سازد . 
ولیکن » درواقع » به‌همین سبب که محیط هانی ۳ که حرکات؟ با عبورازانها 
حاصل می‌شود حدا از بدن ما قرار دازد: اعضای حسی م3 کورنیز به‌وضوح 
ازهمدیگر معا زاست؟. وحال آنکه » درباره*"حس لامنه» فعلا" این : جر 


۱) ارسطو ازاین تمثئیل» کهبافرضی که ساب برای وجود غشا هکردارتباط - 
داردءدر بحث راجع به‌مساألة نخستین استفاده می کند» و می‌خواهد ببیند که‌آیا 
کم با ی ات وت انز امافای تا 

"می‌ساخت » حواس که اکنون به‌نظر ما از یکدیگر نده‌ایز است » درآن موقع 
چنان می‌پنداشتيم که یکی بیشتر نیست ؛ به‌همین ترتیب لانسه » که حس 
واحدی بنظر می‌رسد » می‌تواند در حقیقت حواس کثیری باشد : نسبت گوشت 
به لاسبه مثل نسپتی است که همان پوشش فرضی هوا به‌باصره و سایعه و شامه 
دارد ء یعنی در بین شی- مهو و ال لمتو واسطه‌ای بیش ئیست. 
۱ ۲( همان پوشش فرض یکه هوا پاشد.  .‏ 
۳) ثل شیء شفاف برای باصره. 
۱ 6) یعتی حر کات حسی یا احساسات. 

پس ثابت شد که گوشتآات منفتقيم جنس لامساه نات > بلکه حکم 
واسطه‌ای را دازد » و عقبق عقیقیو بی‌واسطة لاسمه یکی‌ازاعضاء د رونی است 
( که در فیزیولوژی ارسطوئی قلب‌است ) علت ابهام ی که در استدلال وجود 
دارد اختلاط دو سأله بایکد یگراست: یکی این است که آیا متعلق حس لامسه 


بقیه حاشیه درصفحه بعد 


۱۹۳ دربارة نفس 


به‌حونی روشن نیست.- اما این محال‌است که جسم جان داری را ازهوا یا 
از آب بتوان ساخت: زرا که چنن جسمی باید شیء صلی‌باشد. آنچه‌باق 
می‌ماندان‌استکه آن جبم مخلوطی ازخالو ان‌عناصر باشد»چنانکه گو شت‌و 
نظا رآن چنن‌است!. بناران واجب‌اس ت که گوشت"» که طبيعة چسییده 
به ساخعان آلی بدن‌است: درقوه" لامسه حم واسطه‌ای را دارا باشد ۴ که 
با عبورا زآن تعدد دراحساسات حاصل شود ووآنچه تعد د آنبا را به‌عوی 


بتیُ حاشیه از صفحه قبل 
واحداست یا کثیر » و دیگری اينکه آیا گوشت عضو بی‌واسطه برای‌این‌حس 
است یا نه ؟ 

1 این نکته بخوبی روشن نیست که آیا تحت عنوان کلی لامسه چندین 
حس متمایز چمع آمده‌است يا ذه , 


۱ ارسطو قبلا اثبا ت کر دکه علت‌تمایز اعضای‌حسی‌ازیکدیگر وجود 
محیط‌های مختلفی برای آنها مجزا از بدن ماست » و حال آنکه درسورد لاه 
چنین نیست » زیرا محیط ی که حکم واسطه را دارد با بدن با دراتصال طبیعی 
است و آن گوشت‌است » و بدین ترتیب این‌محیط ۱ چندین حس‌متمایز 
را در برگیرد » اینک می‌گوی دکه هواوآ ب که جزء وس‌ایطاست نمی‌تواند بابا 
در اتصال طبیه‌ی باشد » زیرا که اقتضای تر کیب بدن جان‌دار صلابت مواد 
آن‌است ؛ چنین بدنی تنها می‌تواند مختلط ازخالك و عناصر دیگرباشد»و توشفت 
دارای‌چنین کیفیتیاست. 

۲) در اصل کتاب بدن آمده ولیکن ‏ چنانکه مترجم فرانسوی اشاره 
کرده‌است » منظور ازآن » در این‌دورد» گوشت‌است. 

۳) نهاینکه درحکم عضوی باشد . 


دفتر دوم - ۱۱ 5 ۳ 


ثابت می‌کند موردی‌است‌که احساس لس بوسیله زبان بعمل‌می‌آید: زرا که 


ان عضو ازبدن » که طم را ادر ال می‌کند کسام ملموسات را نیز ادراك 
می‌نماید. پس‌هرگاه مابتی گوشت بدن نیز می‌توانست احساس‌طع‌داشته‌باشد» 
گوق چنان بود که ذائقه و لامسه می‌توانست حسّ واحد مشتری را 
صورت پذ ر سازد‌واینکهآها درواقع دوحس میا بزاست به‌سبب این است که 
آلا تآنبا قابل تبادل بایکدیگر نیست!. - 


دران‌جا اشکالل وجود دارد؟.ا کردرست باشد که هرجسمی؟ عی 


۱ دارد؛ یعیی دارای بعد سومی‌است» وا گر جسمی دربین دوجسم دیگر واقع 
شود» مکن نباشد که این‌دو جسم عاس‌متقابل باهمدیگر بیابد ؛ وا کرازطرف 
دیگر » تر یا منالك مستقل از جسم وجود نداشته باشد۴» بلکه ان هردو 


۱) گوشت سی‌تواند به‌عنوان واسطه برای چندین احساس مختلف بکار 
رود » و دلیل آن این است که زیان » هم آلتی برای ادرالك مطعوم » وهم آلتی 
برای ادراك ملموس‌است ؛ اما علت اینکه تم را باهم اشتباه نمی کنیم 
این است که قسم‌تهای دیگر گوشت غیر از زبان جز در موقع ادرالك احساسات 
لمسی بکار نمی‌رود » حال اگر تمام بدن مانند زبان می‌توانست‌هم در ذائته‌و 
هم در لاسسه بکار آید » مسلماً این دوحس نیز باهم مشنیه می‌شد. 

1 ارسطو می‌گوی دکه در بین حاس و بحسوس تماس مستقیم‌حاصل 
نمی‌شود » بلکه » حتی 0 لاسبه » شیء بتوسطی در بیال نیست. 

۳) حتی اجسام سیال . 

4( زیرا که مرطوب و نمنالك ازکینیات‌است» و کیفیات بدون موضوعی 
که حامل آنهاست وحود ندارد . فرق مرطوب یا نمنالك دراین است که مرطوب 


بقیهٌ حاشیه در صفحه بءد 


۱۹ دربارة نفشس 


ناگز بر باید متعلق بهآب یالااقل شام ل آب‌باشد؛ وا گر درنتیجه» اجسای‌که 
دردرون آب درتماس متقابل بایکدیگرند : چون سطح بیرونی آنها خشک 
نیست»باید درمیان آنها آی باشد که حدود خارجی آنهارا بپوشاند؛ پاتصدیق 
صصّت ان مطالب : ال است که جسمی دردرونآب درتماش‌حقیی باجسم 
دیگروارد شود ودرباره هوا نیز چنین است رز برا که هوا نسبت به‌اجسای‌که 
درآن‌است هران-حال‌را دارد» که آب سیت بهاجسامی که دوداغا آناشتا: 
اهنا این امر مورد غفلت ما واقع می‌شود : همان طو رکه حیوانانی که در آب 
زبست می‌کنند در کی‌یابند که جسم غنای با جسم ناگ دیگر عامس‌می‌یابد) . 


سس فا 2 بدن‌صورت درمیآید : که آیا درمورد عام حسوسات 


۲ احساس به‌یکك ترتبب وافع می‌شود؛ یا خود رای بعضی به‌یکث محو :و رای 


بعض‌دیگربه‌حو دیگراست. چنانکه امروزمعمولا چنین می‌پندارند که مل 
ذائقه‌ولامسه با ماش» و عمل سایرحواسّ :با فاصله انجام می‌گیرد. اما اين 
تشخیص بی اساساست ؛ درواقع : ضت و ترم نیز . عیناً مانند شیء باصدا و 
شیء مرئی وشیء بودار: باعبورا زاجام‌دیگر مشهودی‌شود. منتهی»درمورد 


ایا ادر ال ۳ فاصله صورت می‌پذ برد : و لیکن ء درمورد آن‌دو! ۰ از بزدیکک 


کیفیت شیثی است که رطویت آن ذاتی‌است مثل آب » اما نمناك کیفیت شیثی 
است که رطوبت آن | کسابی و مطحی است مثل باهی . 


۱) یعنی سخت‌و نرم که متعلق حسلامسه‌است ؛منظور ارسطو این است 
کد اد راك سعوعگ مرئی‌و نشموم ارفاصله‌ای دوربر از »موس حاصل می‌شود. 


۵ «۳ 


دفتر دوم - ۱۱ ۱1۰ 


حاصلی‌شود: به‌همن سرب حضورشی ء واسطه مورد غفلت ماقراری‌گرد. 

پس به‌هرصورت ما عام اشیاء را بوسیله" شیء متوستطی ادراك می‌کنم ؛ 
مننهی دران موارد شکنی دروجود واسطه ندارع! . مع ذلکك» به‌طوری که 
قبله" نیز گفتم" اگر ما تمام ملموسات را بواسطه غشانی .ی آنکه متوجه 
به‌مداخله ان‌غشاء باشم » ادر ال می کردم پا را به‌همین حوتلقی ی عودم» ۱۰ 
که درآب با درهوا می‌عمائم : ز برا که ماه درواقع» چنان می‌پندار عم که‌خود 
محسوسات را لس می کنم» وهیچ گونه حیط متوسطی درمیان نیست . اما 
دربین ملموس ازیک‌طرف: و مرن ومسموعازطرف دیگر» اختلای‌وجود 
دارد:ان‌اشیاء را ما ازآن‌رو ادراك ی کنیم که شآ رف رها 

۳ می‌ گذارد؛اما درمورد ملموس » رعکس.ادر ال تحت تأثر شیء متوسّط ۱ 
حاصل عی‌شو دءبلکه [حصول آن ] درهمان زمانی است که شی ء متوسط متأثر 
می‌گردد. و این بدان می‌ماند که رسرشنصی از روی سبراو ضربی وارد », 
آورند: دراین‌صورت» چنان نیست که یک‌بارسبر ضربت‌را دریافت‌دارد: و 
بعد خودآن ضربت را به‌ثخص وارد سازد: بلکه» درواقع ؛ هردو ضر بت 
مقارن بایکدیگروارد می‌آید.- به‌طورکلتی » چنان می‌نماید که » همان‌نسبتی که 

هوا و آب به‌آلات باصره‌وسامعه‌وشامه دارد» گوشت و زبان نز به آلت 
خاسه‌ای که مر بوط بدانهاست داشته باشد.ودرهیچ کدام ازاین‌دومورد" . , 
اگرفرض کنم که آلت حستی خود در ناس با حسوسی وارد شود مثلل" 


۲ ۲۳ الف ۰۲ 
۳( یعنی هم د رسورد پاصرمو ساهعهدو شاه » وهم درسورد لاسبه‌وذانقه, 


۲۵ 


۱۹۹ دربانٌ نف 


جسمی سفید برسطح چشم قرار گیرد؛ احساس حاصل می‌شود. ازاین‌جا 
ان نکده نیز به وضوح می‌رسد که قوه" لامسه در درون بدن! قرار دارد: 
زرا که فقط بدین‌شرطاست؟ که حال این‌ح م‌تواندبرمنوال حواتس 
دیگر باشد: درو اقع : درمورد حوامس دیکر ؛ اجسا یکه برآلت حسی‌جای 
می‌گبرد » ادرالك می‌شود» درصورلی که اگرروی گوشت جای گیرد ادراله 
می‌گردد۳؛ وا زاینجا برمی‌آید که گوشت دراحساس لس واسطه‌ای‌بیش نیست". 

رن ییات نی کهمتعاتیلاسه‌است. تم بهاجسامزحی 
جسمیّت آها دارد* . و منظورازاین کیفیات ختلف آنهاستکه معرف 
عناصر است: یعنی گرم‌وسر دوخشک‌وتر. که ما قبلاً : درمبحث عناصرا 
مورد حث قرارداده‌ام. لت احساس این‌ملموسات شمان عضولا مسه‌است : 


۱) یعنی در ناحية قلب . 

۲ _دعنی بدین‌شرط که آلت حسی در درون بدن باشد . 

۳ یعنی لمس می‌شود . 

و) یعنی گوشت آلت حسی نمی‌تواند بود . 

م) به همین‌سبب در اصل کتاب بجای کیفیات سختلف فصولآمده‌است» 
زیرا که کیفیات سلموس معرف ذاتی عناصر است . لاه کیفیات مختلفی را 
که بالضروره ب‌حسم » ازحیث جسمیت آن » تعلقی می گیرد » ادراك م ی کند » 
مثلا گرم‌و سردو خشکو تر را؛ بنابراین لاسسه احساس‌مر کبی‌است‌نه‌احساس 
واحد.( کون‌و فساد ۷۳۲۹). 

. اجه عصاً » سرجع ارسطو رسالهٌ کون و فساد ]۲»1»است‎ ٩ 


۶9 ۰ 


دفتر دوم -۱۱ ۱ ۱۹۷ 


جای دارد . و همین عضواست که بالقوه همان کیفیات‌است! : در واقع : 
احساس عبارت ازانفعال درشیئی است ‏ به‌حوی که شیء فاعل این عضو راء 
که بالقوه با آن محانس بودء بالفعل چنین گرداند؟. ازهمینر وست که شیثی 
را که درجه گری پاسردی یا ضتی یانری آن <بادرجه" عضو 
لامسه مساوی باشد ادرالك نمی کنم بلکه ها کیفیتات شدیده را ادرال 
می‌نمائم »و این مستلزم آن‌است که احساس حد متوسّطی دربن حسوسات 
متضاد باشد؟. و به‌همین‌سبب اس ت که احساس می‌تواند درباره" حسوسات 


۱) یعتی کیفیات ملموس . 

۲) منظور ازشیء فاعل همان شیء ملهوس است» و سنظور از این‌عضو 
عضوی از بدن‌اس تب که آلت حس لامسه‌است » معنی عبارت چنین اس تکهقبل 
ازاینکه عمل احساس صورت گیرد » عضو لامسه استعداد آن‌را دارد که باشیء 
ملءوس مجانست پذیرد» و چون عمل احساس وقوع یابد این‌مجانست‌بالفعل 
حاصل می‌شود . ۱ 

۴ هر حسی نسبت به‌یک‌دسته از کیفیات حساس است واین کیفیات 
درجاتی از شدت و ضعف دارد که به‌ترتیب دنبال یکدیکر قرار گرفته است » و 
این د رحات واقع درمیان دو حد نهائیاست که هر کدام در یک‌جهت درستهی 
درحة شدت‌است» و نسبت به همدیگر متضاداست؛ چنانکه حس‌باصره رنگها را 
ادرالك می کند و درجات مختلف رنگگ دربیان دو حد بتضاد » بنام سیاه‌وسفید 
واقع است که هر یک از الوان دیگر به نیت معینی مخلوط از این دو رنگ 
نهائی‌است. آلت حسی » برای اينکه بتواند نسبت به‌هر درجه ازاین کینیات 
حساس باشدء باید خود به‌صفتی کهاز اختلاط این دوحد حاصل می‌شودمتصف 


بقیةُ حاشیه در صفحه بعد 


۱2۸ دربارة نفس 


حع کند ؛ زرا که حد متوسط » چون نسبت به هر کدام از طرفین در 
حع طرف دیگراست» قادر به ح درباره" آنپااست!. و به همان ترتیب 
که آ نچه باید سفیدوسیاه‌را ادرالك کندبالفعل‌نه‌ان‌ونه آن‌است» بلکه بالقوه 
باید ان هردو باشد (وهمچنن است در باب سایرآلات حسی ) » درمورد 
لامسه نیزآلت حستی‌بالفعل باید نه‌گرم‌باشد ونه‌سرد - بعلاوهء همان‌طورکه 
باصره ازیکث نظراحساس شیء مرن‌وشیء نامرنی است (وهمچنین است سایر 
حواس نسبت به‌اشیانی که باآنها متقابل است) ۲ لامسه نز احساس ملموس و 


بقیه حاشیه از صفحة قبل 

کردد » منتهی دراین اختلاط هیچ کدام ازدوطرف ره دیگری غلیه جوید 

زیرا که دراین صورت آلت اشامن زا قفش ۳ خواهد بود که عیناً با 

اکیفیت شیء خارجی مساوی‌است » و. تن ۳۳ قادر به‌ادراك آن نخواهد 

شد 4 مثلا ه رگاه دست با را درجه‌ای از گربی مساوی با ۳3 یه خارجی 

حاصل شود گرسی‌آن شیء احساس نخواهد شد» بلکه دست برای احساس گرسی 

درشیء ملمومی باید حرارت ی کمتر ازآن» و برای احساس سردی برودتی کمتر 
ازآن » داشته باشد » یعنی درحة حرارت دست حد متوسط دربین دوحد نهائی 

خارج باشد . از همین رو ارسطو می گوی د که فقط کیفیات شدید » یعنی آنها که 


درشیء خازجی شدیدتر از آلت حسی‌است » قابل ادرالد لمسی است :(م.) 


0 بثلا" چون درجةٌ حرارت دست حد بتوسط در بین شیء گرم وشیء 
سرداست » یعتی از یکی از طرفین سردتر و از دیگری گرم‌تراست » می‌تواند 
گرمی‌وسردی را احساس کند (مترجم فارسی دراین دوحاشي اخیر ازفصل پنجم 
کتاب ارسطو تألیف راس استفاده کرده‌است) . 

۱ ۲۳( بنظور از اشیاء بتقابل محسوسات‌است , 


سس سس 
۱ دفتردوم - ۱۱ ۱ ۱۹ 
((جصپصپصپ۰ب۰-ضحح ۱0 
املموس است » واشیاء ناملموس یا اشیانی است که درجه اختلاف آنها با 
اسیاء ملموس بسیا رضعیف است مثلا مانند هوا» باملموسات شدیده است» 
مائند اجسایی که [عضولامسه را] تباه ی‌سازدا . ۱ 
این‌است بیان طرح مانندما»درباره" هریکک‌ازحواسّ به‌اعتصاص. و 


۱) شدت کیفیت لمسی‌به‌د رجه‌ایس ت که موجب فنای‌آلت‌لاسمه‌بی‌شود 


۲۵ 


۱۳ 
< طرز عمل احساس به‌طور کلی > ۱ 
به طور کلّی » درباره" هرحسی » این نکته را باید دریافت که 

احساس! پذبرنده" صورحسی؟ بدون ماده" آنهااست»همان‌طو رکه موم‌نقش 
نگ را بدون آهن یا زر به‌حود می گبرد: و مهرزرین یا مفرغین راء‌منتبی 
نه‌ا زآن حبث که زر یا مفر غ‌است.» می‌پذبرد. احساس نیز چنین‌است : یعی 
درمورد هرحسوس نحت تأثبر شیثی که دارای رنگث یا طع یا صداست» 
نها زآن‌حبث که هریکث ازای‌اشیاء شی" مخصوصی است. بلکه‌ا زآن‌حیث که 
دارای چنین کیفیتتی ۴ و چنن صور است . انفعال پدید می‌آید . - آلت 
اولبه* احساسآلنی اس تکه قوه‌ای باچنن طبیعیی درآن جای دارد؟. پس 
آلت احساس باقو:" آن هردو یکک‌چزاست» منتبی ماهیّت آن‌دوختلف 


۱) اعم از آلت احساس يا قوةٌ احساس» چه این هر دویک چیزند ازدو 
لحاظ بختلف. 

۲( صورتهای محسوسی که فی تفسها حنبة کلی دارد 6 و اختصاص 
به‌اشیاء جزئی را از دست می‌د هد. 

۳) یعنی ازآن حیث که دارای رنگ یا مزه یا صوت‌است . 

4( یعغی پا این خاصیت که سی‌تواند صورت حسمی را بدون باده آن 
بگیرد و بیذیرد : 

») وحدت قوه و آلت به‌همان بعنی‌است که ماده‌و صورت » بثلا جسم‌و 


ج و و 


دفتر دوم - ۱۲ ف* 


است » زرا که عامل احساس۱ بای دارای امتداد باشد ء درصورلی که 
ماهنت قوه" حساسه‌و خود احساس هیچ کدام بعل نست بلکه خود نوعی 
صورت‌است‌ونروی ازعامل احساس می‌باشد .- ازاین‌جا به‌وضوح‌ی‌توان 
دریافت که چرا حسوسانی که به‌درجات زیادیازشدت است آلات حس‌را 


تباه می‌سازد. درواقع» اگر جنبش۲ آلت حسی بسیارقوی باشد » صورت ۲۰ 


رکه بنارآنچه گذشت همان احساس‌است ) امحلال می‌یابد» همان طور که 
چون سیمهای سازرا به قونی بسیار بزنند تناسب وآهنگک رام یریزد- و 
با مین امر می‌توان تبیین کردکه چرا نباتات » بااینکه دارای یک ازاجز اء۳ 
نس است ‏ وتا اندازه‌ایی حت تأر اشیاء ملموس منفعل می‌شود» و درنئیجه 
می‌تواند مثلا سرد و با گرم بشود ؛ احساس ندارد . علّت آن ابن‌است که 
نبات دارای واسطه نیست ‏ و مبدأی که بتراند حسوسات را خ بدون 
ماده" آنها> بپذ رد ندارد۴ ؛ مر عکس ۰ وقتی که منفعل شود ؛ ماه را نیز 


۱) عامل احساس را هم به‌یعتی شیء جان‌دار بتمامه می‌توان گرفت»و 
۳ به‌معنی خاص آلت حسی؛ به هرصورت منظور اینست که تفاوت باهیت را 

وزنیان ال اخیانی. و قوه اخسانن پزسانت که ان یک ای رون وود 
یعتی دارای امتداداست » و این یکک‌نوعی از صورت و نیرواست. 

۲ یعنی تغیر جسمانی که در عضو احساس حاصل بی‌شود. 

۳ نظور ازاجزاء نفس مراتب و قوای‌نفس است . چد ارسطو به‌وجود 
اجزاء در نفس قائل نیست » و جزئی از نفس که در نباتات وجود دارد همان 
نفس نباتی‌است . ۱ 

4) تفاوت نبات باحیوان‌د راین است که نیات مقتضیات بدنی برای‌انتقالو 
دریافت صور محسوسات را فاقداست. ‏ منظور از واسطه همان عابلی است کد 
صور حسیرا از اشیاء بحسوس به آلت احساس انتقال می‌دهد, 


۱۷۲ ۱ دربارة نفس 


مانند صورت دریافت می‌دارد!. 

بالاخره ان‌سوال مکن است به‌خاط رآید که آیا شیئی که قادربه ادرالك 
بوی نیست" می‌تواند تحت تأثیر بوی تأثری حاصل کند یا شیثی که قادر 
به‌رنت نیست می‌تواند حت تأثر رنگ انفعال یابد ؟ وهمسن‌طور درباره" 
سابرحواسش.اما چون متعلق‌شامه بوی‌است. ابری که بوی امجاد ی کند» 
اگرلازم باشد که چنین انری‌را به‌وجودآورد» تنبا همان شم است . وازاینجا 
نئیجه می‌شود که هیچ یکک از موجودائی که قادر به‌ادرالك بوی نبست قابل 
انفعال برا تربوی‌همرنیست (ودرباره" سایرحواسشٌ نبزهمین را می‌توان گفت)» 
وحتی ازموجودات حساس نیز هیچ‌یکك جز به‌اندازه‌ای که خود او قوه" 
ادرالك دازد می‌تواند انفعال دیگری حاصل کند۴.و ان امر به‌طریق ذیل 
نیز به‌وضوح می‌پیوندد. نوروظلمت‌و صداو بوی؛ هی چکدام اتری براجسام 
جای عی گذارد ۰ بلکه اشیای که ان کفیات درآبا جای دارد [چنن 


۱ _مفسران درترجمهو تفسیر اینفقره اختلاف یافته‌اند بعضی‌بی گویند 
که نیات صورت‌های خارج از ماده را نمی‌تواند پذیرفت » بلکه در ضمن قبول 
صورت از باده نیز تأثر می‌یاید ( امستیوس از قدما و هیکس از متأخران) ؛ 
و بعضی می گویند کد منظور ارسطو این است که فقط باده بات دربقابل 
محسوسات بتأثر می‌شود (فبلوپون از قدیا و طماس قدیس در قرون وسعی) . 

۲ مثلا نبات. 

۲)_بعبارت دیگرهرحسی‌مخصوص است به‌اینکه نوع‌معینی ازمحسوسات 
را بپذیرد » پس موجودی که شابه ندارد از بوها ستأثر نمی‌شود؛و حیوان ی که 
جز لایسه یا چز باصره حس دیگری ندارد » نمی‌تواند از بحسوسسات بیختص 
حواس دیگر متأثر شود. مثلا به هیچ وجه نمی‌تواند اد رال طعم نماید. 


دفتر دوم - ۱۲ ۱۷۳ 


آثاری‌را پدید می‌آورد] : مثلا چبزی که‌درخت‌را می‌شکافد : هوائی‌است که 


همراه رعداست . - مع‌ذلکث < مکن است گفته شود که > ملموسات و 
مطعومات منشاًتأثیراست! ؛ و اگر نه چنین بود » اشیاء فی‌جان تحت تأثر 
چه عاملی منفعل می‌شد و استحاله ی‌پذرفت ؟ پس آیا می‌توان گفت که 
سارسوسات نبز چنین تأثری دارد ؟ < درجواب گوثم > مگر 
نه چنان‌است که هرجسمی نی‌تواند حت تأثر بوی و صوت منفعل شود» 
بلکه تنبا اجسای انفعال می‌یاب د که دارای شکل معیئی و هیچ گونه ثبات‌و 


قراری نباشد مثل‌هوا.درواقع»هوا چنانکه گویی تخیبری‌را قبول کرده‌است 
بودار می‌شود؟. <مکن‌است اراد کنندکه> اگربوی نوعی‌ازانفعال نباشد» ‏ 


۱) . یعنی برخلاف قاعده‌ای که گفتيم بر اشیاء بی‌جان که فاقد هرگونه 
ادراکی‌است تأثیرسیکند» مثلا" آسیدها برروی‌نباتات‌و جمادات موّثر می‌شود. 

۲( یعنیآیا شبیء مرئی‌و شی صدادارو شیء بودارء» مثل اشیاء ملموس 
می‌تواذ-د 6 بدون اینکه هیچ گونه ادرا کی بوحود آورد » بر روی اشیاء 
مور باشد ۳ 

۳( دهم خاتمه فصل دشواراست. منظور ارسطو را چنین می‌توان‌د ریافت 
که بوی و عطری که هوا می‌تواند گرفت ازاین جاست که هوا نوعی از تغیر 
حاصل کرده‌است . پس بدین ترتیب آیا نمی‌توان گفت که احساس بوی قسم 
فعلی است و سستلزم ادرالكاست و فقط حالت انفعسالی ساده‌ای بثل حالتی که 
در هوای بعطر وجود دارد ثیست » و هوائی که تحت تأثیر بوی تغییر شکل 


بقیكٌ حاشیه در صفحة بعد 


۱۷ 0 دربارةٌ نفس 


پس چیست ؟ < درجواب گوئم که> آیا احساس بوی بیشتر به‌معنی اد راك 
شیء حسوسی نست ؟ درصوری که هوا بعدازاینکه انفعال حاصل کرد 


خود به سرعت شیء محسوس می‌شود. 


بقی حاشیه از صفحه قبل 


می‌یاید ی حساس نمی‌شود 6 پلکه شیء محسوسی که با حس شاه قاپل 
اد رالك است مان گرد 


دفرسوم 


۱ 


<در وجود حس ششم۱.- حس مشتركك و نخستین عمل آن> 


از آنچه ذیلا" گفته خواهد شد به ثبوت خواهد رسید که حسش 
دیگری جزهمان حواس پنج گانه (یعنی باصره و سامعه و شامّه و ذائقه و 
لامسه) و فانک و۳ بت ابتدا ان امررا همچون واقعیتی ؛ بپذبر عم که چون 
عام کیفیات شیء ملموس.ا زآن‌حیث که ملموس است»بوسیله" لامسه‌برای 


ما قابل ادرالاست » هرچزی که بالامسه ادرالگ شود احساسی ازان مارا 


حاصل‌است : ازاین جا لازم می‌آیدکه هرگاه احساس چیزی مارا حاصل 


۱( ارسطو حواس را پنج‌تا بیشتر نمی‌داندو حس سشترلك را حس‌خاصی 
که در عرص حواس پیج گاند باشد نمی‌شمارد » و به همین‌سیب در ابتدای‌این 
فصل بحتی برای نفی وجود حس شسسم می‌آورد . 

۲) این‌قسمت‌ا زکتاب 45 تاه ۲ 4 الف۳ ۱ ادامه‌دارد بسیار دشواراست؛ 
یکی از مفسران آلمائی بنام (ع0:ت0ه:1) می‌گوید که مسلماً از عهد ارسطو 
به‌بعد » هیچ کس تا کنون نتوانسته‌است این برهان را بفهمد » ششی که 
دراینجا برای بیان سقصود ارسطو بکار خواهد رفت مسلماً وافی ثیست. 


۲۸۵ 


۱۷۹ دربا ره ذفس 


نباشد: آلت مخصوص آن احساس را نیز فاقد باشم!. اما از بکک‌طرف هرد" 
اشیایی که ما آنبارا باعاش مستقم ادرالی‌کنم . به وسیله لامسه احساس می‌شود» 
و آن حسی است که ما خود را وا می‌دانم :و از طرف دیگر همه" 
اشیانی که آنها را به‌وسائطی و بدون تعاس مستقم : ادرالك می کنم»به‌وساطت 
اجسام بسیط» یعی‌هواواب . احساس یی‌شود؟.و جریان امرطوری‌است که 


۱) منظور این‌اس تکه ما نسیت به‌همة اشیائی که آلتی برای احساس 
آن داشته باشیم احساس‌داریم » مثلا بوسیلهةٌ آات لامسه‌است که اشیاء ملموس 
را ازآن‌حیث که ملموس است ادراك می کنیم» و گویا ارسطو دراینجا می‌بایست 
این قید را نیز بکند که در مورد چهارحس دیکر » و اشیائی که متعلق آنها 
واقع‌می‌شود » نیزچنین است» پس ازاینجا لازم می‌آید که | گرمحسوساتی‌باشد که 
احساس آنها برای سا حاصل نباشد» نا گزیر باید آلات مربوطه به‌احساس‌آنها 
را فاقد باشیم . ۱ 5 ۱ 

۲ و هیچ آلت حسی ئیس تکه ما فاقد آن باشیم زیرا که اولاً آلتی 
برای لاسبه داریم که همه ماموسات را که بدون واسطة با با در تماس است 
( البته با صرف نظر ازاینکه گوشت خود در حتیقت واسطه‌ای در نظر ارسطو 
محسوب‌است) به‌سا می‌شناساند » انیا محسوسات دیگر را از معبر محیط یکد 
خود یکی از چهار عنصر بسیط یعنی آب یا هوا (غیر از خالك و آتش) است » 
ادراك می‌کنيم » پس هرگاه اثبات شود که فقط همین دو عنصر می‌تواند در 
ساختمان آلات حسی داخل گردد » اثبات خواهد شد که باهیچ آلت دیگری را 
فاقد نیستم»و این ارسطو در دثبالهُ کلام ود باید به‌اثبات این‌نکته بپردازد 
که جز دو عنصر هوا و آب عنصر دیگری در تر کیب آلات حواس وارد 
نمی‌تواند بود . 


ذفتر سوم - ۱ ۱۷۷ 


اگر ادراك حسوسات متعدد ی که جنساً با همدیگر ختلف است: بواسطه" 
محیط واحدی صورت پذرد» کسی که دارای آلت حسی مخصوص [آن 
محیط] باشدا » ناگزیر باید بتواند همه" آن حسوسات را احسا سکند (مثلا" 
اگرالت حسی ساخته آزهوا که هم برای صوت و هم برای رنگث واسطه" 
ادرالاست باشد) . برعکس اگر ادراك محسوس واحد با وسائط متعدد 
صورت پذبرد «مثل رنگ» که هوا وآب چون هردوشفاف‌است»هردو 
واسطه؛ ادرالآن‌است) » وجودآلیی که ساخته از يی ازوسائط باشد برای 
ادر ال محسومی که‌ان‌دوواسطه را می‌پذبرد کاق‌خواهد بود۴.- امادرمیان 


اجسام‌بسیط تما دوجسم؛یعنی‌هوا و آب اس ت که آلات حستی ساخته ازانپاست 


۱ یعنی دارای آلتی باشد که از همان عنصر ی که درساختمان واسطه 
بکار رفته‌است ساخته شده باشد . 

۱ 7 آلات حسی برحسب ساختمان خود اقه‌ابی دارد که تعداد آنها 
مساوی اقسام محسوسات نیست بلکه محسوساتی از اجناس مختلف می‌تواند 
با آلت واحدی ادراك شود؛ پس‌آلات حسی بر سه قسم است: ۱- آلت لاسبه که 
ساخته از خالك است , ۲-آلات ی که سىاخته ازآب‌است» ۳ آلاتی که ساخته‌ازهوا 
است » پس موجود حساس باید با یکی از این آلات بتواند چندین محسوس 
مختلف را احساس کند ( مثروط براینکه دارای قوءٌ حساسه و تمام آلاتلازمه 
برای نوع خود باشد ) » مثل" کس ی که تنها یک آلت ساخته از هوا دارد 
هم صوت‌ها و هم‌بوها را ادراك خواهد کرد » یعنی محسوسهای رخاف باالت 
واحدی» که از حنس شی» واحدی که واسطٌ ادراك همه آنهااست باشد»‌قابل 
ادرالااست » و بحسوس واح دکه در محیط های مختاف انتشار می‌یا بد » یاآلت 
واحدی که ساخته‌از جنس یکی ارآن بحیط‌هااست » قابل ادرالك است. 


۰ 


۱۷۸ دربارة نس 


(چنانکه مرردمکث چشم ساخته‌از آب‌است؛ آلت شنوانی ساخته ازهواست‌و 
آلت بویانی یا ازاین و یا ازان‌است)؛ آتش » با خود درتر کیب هیچ کدام 
ازان‌آلات وارد نست, وبا مشترلد درمیان همه آنپاست (ز بر که هیچ چیز 
بدون حرارت نمی‌تواند احساس کند) ؛ اما خالك » یا حود عنصرسازنده" 
هیچ کدام ازانها نیست» با اینکه به‌طرزی مخصوص درت رکیب آلت لامسه 
وارداست . پس همین بای‌است که هیچ گونه آلت حسی» خارج ازآنها که 
از آب با هوا بدید آمده‌است » و نباشد. اما ان قبیل آلات را بعضی 


ناقص‌الاعضاء نیستند موجود باشد" زیرا که چنان م‌نماید که حتی‌موش 


۱ یعنی آلاتی که ساخته از هوا یا از آب‌است. 

۲) آلات احساساژهمان عناصری که واسطهٌ انتشا رتحریکات حسی‌است 
ترکیب یافته‌است » زبرا که می‌دانیم » که برحسب قاعده کلی ارسطوئی ؛ 
شیء تابل باید از جنس شیء فاعل باشد(۱۱؛ الف ۲ ۰-۲ ۲و ۱ الف۱) .و 
آنچه برروی‌آلت‌احساس که شیء قابل است عمل‌می کند» و بمنزلة شیء فاعل 
نسبت بدان‌است » همان شیئی‌است که واسطه در بین حاس و محسوس است. 
(4۱۰الف۱۷) ابا جز هوا و آب محیط واسطه‌ای نیست , و به همین جهت‌آلت 
باصره ساخته از آب » و آلت سامعه ساخته از هوا» و آلت شامه در جانوران‌آبی 
ساخته از آب » و در جانوران خاکی از هواست » و هیچ آلتی نمی‌تواند تنها 
از آتش يا از خالك ساخته شده باشد » پس آلات ی که ساخته از هوا یا آب‌است 
برای شناختن همه محسوسات کافی است , و تنیجه استدلال این است که آلات 
دیگری برای احساس جزآنچه در موجودات کال وجوددارد نمی‌تواند بود» و 


یی حاشیه درصفحه بعد 


دفتر سوم - ۱ ۱۷۹ 


کور یز در زر جلد شود دارای چشمانی باشد. بدی ترتیب ماعی‌توانم فاقد 
هیچ حسی باشم » مشروط براینکه جسم بسیط دیگری؛یا خصوصیّت 
دیگر ی که به‌هیچ یکث ازاجسام جهان ما تعلق‌ندارد» وجود نداشته‌باشد!. 
اما ان نیزمکن نیست که آلت حسی‌خاصی برای محسوساتمشترا شترا 
موجود باشد» واحساس این‌حسوسات یعیی حر کت وسکون‌وشکل وعظ و ۵ 
عددو وحدت. بوسیله" هر کدام ازحواس‌دیکرتنا بالعرض‌صورت گرد. 
زیرا که نام اين تعیتنات را ما بواسطه حرکت ادراك می‌کنم؟: بواسطه" 


آلات احساس دریکی دیگر ازکتابهای خود بیان دیگری دارد» که باییان‌او 


در این سورد متفاوت‌است ( مراجعه شود به کتاب حس دناع560 ۳۸ ب۳۰). 


۱( واضح اس تکد هر گاه درحهان زیرباه انکان‌آن بود که عنصردیگری 
ِ ات باشد » یا ٍِ ( باشد که ما 
۳ عنصر حدید » ۳ حصوصیت بحهول» وحود ۳ پاش ؛ولیکن 
چئین فرضی بنظر ارسطو بیهو ده می‌آید . 

۲( ارسطو بعدا ز اینکه اثات کرد که حس شدم "وحود ندآرد :6 دراین 
قسمت یعنی از همین سطر تا سطر ؛ از ه ۲ 4ب » می‌گوید که حس مشترلگ » 
که لا" از آن نام برده‌ایم (فصل سم از کتاب دوم) » حس شسشم» یعنی 
و بخصوص دیگری در حدب حواس پنج گاند 6 نمی‌تواند بود » و دلیل‌او 


بقیهٌ حاشیه در صفحه بعد 


۱/۸۰ درباره نشس 


حر کت است که عنظی» و به‌دنبال آن » شکل نیز » ادرالك می‌شود 1 ز را که 
شکل عبارتازعظمی معین است؛ادراله شیء سا کن بانی‌حر کت‌است؛ 


بقیهٌ حاشیه از صفحهٌ قبل 


به‌طور کلی این اس ت کد ار مخصوصی برای این محسوسات مشترلوحود 
داشت » نمی‌بایست این محسوسات را بواسطه یکی‌دیکر ازحواس ادراك بتوانیم 
کرد » مگر بطریق عرضی » زیرا که فقط به همین طریق است که حس مختص 
می‌تواند محسوضات حس دیگر را ادرالك کند » بثلا حس باصره طعم را جز 
بالعرض ادرالك نمی‌تواند کرد (۱۸الف ۲۳)زیرا که محسوسات مختصه فقط 
بر حسی که مخصوص ادرالك هر یک از آنهاست تأثیر م ی کند . اما با حواس 


۱ پنج گانه بمحسوسات سشتر لد را با لعرض اد راك نمی کنیم. زیر که‌این‌مصسوسات 


حر کتی را بر یکی از آن حواس منطبع می‌سازد و حرکت در اینجا مترادف با 
انفعال است . به‌عبارت دیگر محسوس مشترك فعلی و تأثیری بر آلت احساس 
دارد و به همین جهت ادراك آن را نمی‌توان بالعرض نامید . 


۱ ادراك عدد گاهی با سلب اقا یعنی باقطع و فصلی کهدرشی 
متصل بوجود می‌آید» حاصل می‌شود» وگاهی به‌سیب احساسی کهازبحسوسات 
پنج گانه اد رالد وحددی می کنیم 6 زیر که هر احساسی تسیت به‌امر واحدی 
حاصل می‌شود » یعتی احساس ثست به یک رنک یا یک‌صوت و غیره‌است» و 
عدد نیز تعدادی از احاداست. ۱ ۱ 


دتتر سوم - 1 ۱ دك" 


بهء‌دست می‌آید که نامکن اس ت که حسش خصوصی رای یی‌ازانحسوسات 
مشترك مثلا" رای حر کت » وجود داشته باشد: زرا که درآن صورت 
ادراكآنها به‌متزله" ادرای می‌شودکه ما اکنون به وساطت حس باصره از 
طعم شیرین حاصل م کنم". (چنن ادراک۲ بدان سیب حاصل می‌شود که 
ما دریکک‌زمان دوسوس را احساس می‌کنم۴ و ازاینجا لازم می آید که 6 
چون اتفاق برخورد بدانها دست دهد » باز هردورا باهم بشناسم) . وا گر 
چنین باشد» محسوسات مشترلك را جز به‌طریق عرضی حض ادرالك عی‌توانم 
کرد چنانکه ما پسر کلثون را نه‌ازان‌حبث که پس رکلئون‌است بلکه‌ازان 
حیث که سفیداست ‏ ادرالك می کنم» ؛ و سفید فقط بالعرض ی‌تواند پسر 


۱( ا گر حس‌مخصوصی برای بح ات سشترك وحود داشت‌هر کدام 
از حواس دیگر این محسوسات را فقط بالعرض ادرالك م ی کرد به‌همان‌ترتیب 
که بثلا" حس باصره طعم شیرین را می‌شناسد ؛ و به‌همین سیب محسوسات 
مشترلد نمی‌بایست حواس را متأثر سازد و حال‌آنکه چنین یست. 

۲) یعنی ادرالك طعم شیرین با حس باصره. 

۲۳ رنگگ که بحسوس باصره‌است و شیرین که محسوسذالقه است.- 
ارسطو بی گوی د که مجاورت حصول دو ادرالك بایکدیگراس تب که موجب ارتباط 


که مچاورت را اصل «تداعی معانی» می‌دانند. . 
4( اد رال محسوسات مشترلد چون عرضی نباشد » یعئی بر اثر ارتباط 
ناشی از مجاورت در بین محسوسات یکی از حواس‌و بحسوسات حس‌مخصوص 


بقی حاشیه در صفحة بعد 


۲۵ 


۱۲ دربارة نفس 


کلئون باشد. ولیکن‌ما»در واقع» از حسوسات مشترلكاحساس مشتری دارم!و 
چنیناحسامی بالعرض‌نیست۲؛ بنابرین حس ختصی برا ی آنهاوجود ندارد. 
زیرا که هر گاه چنین بود»‌ما آنبارا ب‌طریق دیگری » جز به‌همان‌طریتی که 
در رژیت پسر کلئون گفتم ادرالك نمی‌کردم؟ . اما حواش تلف" 


بقیُ حاشیه از صفحهٌ قبل 

دیگری که بنام حس مشترلك قائل بدان بشویم حاصل نگردد » باید بطریق 
دیگری فرض شود که عرضی محض است.مثلا مانند این باش د که از طریق باصره 
ادراك کنيم که این شیء سفید رنگ پسر کلگون است » و این‌نوع از.حسوس 
بالعرض از لحاظ «ارزش‌عیتی»» به‌معنائی که امروز اصطلاح م یکنند» ضعیف تر . 
از نوع اول‌است » زیرا که درآنجا در بین رنگ و شیرین ارتباط محکمی بود » 
ولیکن دراینجا دربین رنگ سفیدو پس رکلئون» که حتی‌آن‌را بحسوس نمی‌توان 
دانست » رابطة ضعیفی که حاصل اتفاق‌است » بیشتر نیست. 


۱) یعنی احساسی که تمام‌حواس برای تحصیل آن مشار کت سی کند . 

۲ محسوس بالعرض را به‌هر معتی که بگيريم محسوسات مشترگ زا 
بالعرض نمی‌توان دانست. زیرا که این محسوسات بر هر کدام از حواس یکد 
بوسیلة آن ادراك شود تأثیر می‌بخشد » وحال آنکه » مثلا» شیرین بر بینائی 
بش هیچ گونه ار تن 

۲ گفتیم که ارسطو به‌دو نوع محسوس بالعرض قائل است‌وغرضیت‌را 
در یکی از این‌دو بیشتر می‌د اند .فرض حس مخصوصی برای اد راك" محسوسات 
سشترد مستلزم اين است که ادرالك اين محسوسات يا یکی از حواس پنج گانه 
عرضیتی از نوع دوم داشته باشد نه‌از نوع اول » ولیکن برای توجیه این فرض 


هیچ گونه دلیلی ندارد . 


ره 


دفتر سوم - ۱ ۱۳ 


محسوسات ختص به‌همدیگررا بالعرض ادرالگ ی کنند؛ وآنگاه که مقارنت 
9 شیء واحدی رای آنها حاصل آید. نه‌ا زآن‌حیث عمل ی کنند که 
ه رکدام ازآنبا حسی جدا از دیگری‌است. بلکه ازاین حیث که احساس 
واحدی از هردوصورت‌پذ ری‌شودا ؛وا همین قبیل است موقعی که ما ادراله 
م‌کنی که صفرا تاخ‌و زرداست : ز برا که مسلما حع به‌اینکه هرد و کشت 
شیء واحدی را پدید می‌آورد تعلق بعش دیگری ندارد۲. و نیز ازاینجا 


بری‌آید؟ که حسش مشترله خطا میکنده : مثلا" کانی‌است که شیئی را زرد 


بیان تاآن را صفر | بیندارد. 
مکن است این سوال پیش آید؟ که ما ازحاظ چه‌غایتی » مجای آنکه 


حس واحدی داشته باشم » حواس متعد د دارم؟ ۳ بدن‌منظور نس ت که 


۱) حواس محسوسات همدیگررا» ازآن‌حیث که یاهمدیگر برای‌تشکیل 
حس سشترك همکاری می کنند » ادراك بی‌نمایند. 

۲ جز حس مشترك. 

۳) از همین‌جا که حس مشترك اشیاء بتعددی را ادراك م یکند خطا 


در حس حاصل می‌شود ؛ و این نبلین ارسطوئی در روان شناسی متداول 
شده است . 


0 می‌خواهد بگوید که چرا برای ادراك محسوسات مشترلك بجای‌یکك 
حس چندین حس را به کار می‌بریم . بعقیدهُ هیکس منظور ارسطو توجیه تعدد 
حواس به ر کلی‌است»ولیکن باید دانست که منظور او محدود به‌توجیه‌عس 
"مشترك است 6 یعنی می‌خواهد بگوید که چرا تمام تتفتتو ینت مشترلك را » که 
از انواع مختلفی‌است » با حس واحد ادراك تم یکنيم . 


۲ محسوسات مشتق ! و مشترله» مانند حرکت و عظم و عدد؛ هرچه آسانتر 
مشاهده شود ؟ درواقع » اگر بینای تنبا حسش ما برای ادرالك حسوسات 
مشترلك بود » و متعلق آن نزسفید بود؟» این حسوسات مشترلك با سپولت 
بیشتری مورد غفلت ما قرار می‌ گرفت ؛ و چنان می‌عو دکه همه" حسوسات 
یک بیشتر نیست؟ زیرا که»مثلاآرنگ و عظع هميشه همراهند. اما ان 

۱۰ ام رکه حسوسات مشترلك درمحسوس دیگری نیز وجود داردآشکارا شاهد 
برآناست که ه رکدام زآنها غیر ازدیگری است؟. 


 )۱‏ محسویات مشترك مشتق از محسوسات خاص‌است » زیرا که از 
تحلیل آنها بدست می‌آید » و هميشه با آنها مقرون‌است. 

۲ دراینجا منظور از سفید مطلق رنگاست. 

۳ یعنی مبصرات با محسوسات مشترك اشتباه سی‌شد . 

4)_مثلا بع دکه ما آن را با حس باصره ادراك م ی کنیم » چون سکن 
اس ت که با حس لاسمه یز ادرالك شود » یعتی درضمن ادرالك شیء ملموس 
نیزه که محسوس دیگری غیراز شیء مرئی‌است» می‌توان بذان پی‌برد» نا گزیر 
اد رال بعد غیراز ادراك بصری و غیر از ادرالك لمسی می‌شود» یعنی‌بابحسوس 
خاصی که ازآن مشتق است و هميشه با آن ملازست دارد مغایرت می‌یاید . 


۳ 


<حس مشترك » دنباله" بحث ؛ دومین و سومین عمل آن. > 
جون ما ادرالك ی کنم که شابینم وی‌شنوم۱» نا گزیر یا بوسیلهحش 
باصره‌است که فاعل احساس ادراكك می‌کند که می‌ببند » یا بوسیله حس 
نکر اشتت 9 آخیز ) مان حسی که بینابودن مارا احساس ی‌کند 
متعلق بینای » یعنی رنکٌ را » + هماحساس خواهد کرد ازاینجا لازم‌خواهد 
آمد که » یا برای حسوس واحدی دو حس وجود داشته شته باشد ۴یا حس 
باصره خود را احساس کند ۳ بعلاوه » اگر حسی که باصره را ادرال 


۱ این نوبت به ذ کر دومین فا حس بت لك یه ون نک 
حس مشترلك نه‌تنها محسوسات تراد را احساس می کند » بلکه این را یز 
درسی یا بد که ما احساس می کنیم. یابعپارت دیگر ۷ که در روان‌شناسی 
اسروز شعور یا وجدان بی‌نایند نیز انجام بی‌دهد. 

۲) سفاد استدلال ارسطو این اس تکه با شعور داریم که می‌بينيم » اما 
باید ببینیم که آیا این شعور از خود حس باصره حاصل می‌شود » یا با حس 
مخصوص دیگردست ؟ اگر با حس بخصوص دیگری است » لازم می‌آید که 
برای ادراك محسوس واحدی بثل رنگ دو حس جدا گانه باشد: یکی ازآنها 
خود بینائی که بستقیماً رنک را ادراك م ی کند» و دیکری حس سورد بحث ما 
که چون بینائی‌را ادرالك میکند بواسط آن ناچار رن را نیز ادرالك خواهد 


کرد و رنگ موضوع دو حس جدا گانه خواهد بود و این باطل است. 


۱۵ 


۱۸۹ درباره نس 


ی‌کند حس دیگری باشد » يا باید تا ی‌نبایت رفت»یا خود ی ازاین 
حواسّ را حسی دانست که خود را احساس می‌کند؛ [و اگر بتوان چنین 
دانست] بهتراینست که همان حس نحستین را دارای چنین‌خاصیتی بشمارم!. 
اما دراینجا اشکال‌است.وآن اینکه چون ادرالك بوسیله بینای همان دیدن 
است ‏ و چیزی که آن‌را م‌بینم رنکت‌است » با شیئی است که رنگت‌دارد» 
اگر شیثی را ببینم که خود آن نیز می‌بیند » لازم می‌آید که بیننده" خستین 
خود نبز دارای رنگث باشد۲. درجوات ی گوئم > که واضح‌است که 
و دیدن بوسیله حسّ باصره » اصطلاحی نیست که تنبا به‌یک معنی بیاید : 
درواقع » اگرچه ما [ظلمت را] می‌بینيم » مع‌ذلکث بوسیل حس باصره 


۱ وانگهی اگر حس مخصوصی برای شعور ما به‌بینائی خودمان‌لازم ‏ 
باشد» چون ما به‌ش‌وری که نسیت به‌بینای خود داریم نیز شعور داریم» حس 
مخصوصی هم برای احساس این شعور ثانی لازم خواهد آمد » تا بی‌نهایت. 
مگر اینکه دریکی از مراحل بگوئيم که حسی که درآن مرحله لا زم آمده‌است 
قاد ر به ادرالك خویش است» و | گر بتوان چنین گفت چرا در همان مرحلهة اول 
نگوئیم » یعنی خود بینانی را مدرك خود نشماریم . 

۲ هرگاه شق‌اول را بپذيريم ( که‌ارسطو خود نیز آنرا تأیید م ی کند)» 
یعنی بگوئیم که باصره خودرا ادراك می کند» چون ادرالك بوسیلة یاصره‌همان 
عمل دیدن‌است » در واقع چنین گفته‌ايم که باصره باصره را می‌بیند » امادیدن 
به‌سعنیاد رالك رن است یاادرالك شیئیاست کهدارای رنگ‌است؛ پس باصره‌ای که 
0 بی‌شود باید شیئی رنگین باشد؛ و این باطل است. زیرا که همین حس 
باصره‌اس تکه اشیاء رنگین را می‌بیند » و برای اينکه رنک را بتواند پذیرفت 


دفتر سوم - ۲ ۱۸۳۷ 


۳ از نور غییز می‌دهم » با اینکه ادراكك ان هردو به‌یکک نحو 

۳ ۱ بعلاوه » شیئی که می‌بدند خود از بکش حبث دارای رنگک‌است » 
زبراکه فان حسی شیء محسوس را بدون ماده آن می‌پذبرد؟؛وانگهی» 
به‌همین سبب‌است؟ که » چون محسوسات از نظر دور شود » احساسات و 
خبالات به‌وجود خود درآلات حس ادامه می‌دهد . 


فعل محسوس‌وفعل احساس فعل واحدی‌است. اما بات نایک 
نیست* بروجه مثال صوت با لفعل ومع بالفعل‌را بنظ رآورم: مکن است که 


۱ اولین جواب ارسطو بدین اشکال این‌است که دیدن بوسیلة باصره 
اصطلاح مبهمیاست که منظور ازان هميشه.دریافت رن نیست» مثلا ظلمت‌را 
بی‌آنکه بینيم با حس باصره از نور تمییز می‌دهيم .: ۱ 

۲) دوبین جواب ارسطو این است که آلت حسی یعنی چشم خود ازیک 
احاظ دارای رن هست » بدین‌معنی که صورت رنگك‌را بدون ساده آن به‌خود 
مر کرد » واین نوعی از رنگین شدن‌است , 

4 درباره اینطلب رجوع شود به ؛ ۲ ٍ الف ه ۲ ویادداشت مربوطبدان . 
به‌وحود می‌آید » حز برای محسوس بالفعل و حاس بالفعل حاصل نمی‌شود ؛ 
راه حل مسأله‌ایست که در آغاز فصل طرح شده‌است : احساس چون چیزی‌از 
خودیاست خویشتن را احساس می کند » یعنی احساس تغیر انفعالی ساده‌ای 
نیست بلکه انبساط و ارتقاء و فعلیتی‌است که طبیعت خود با حاصل س یکند و 
طبیعت با بالقوه همان صوزتی‌است که شیء محسوس بدان فعلیت می‌بخشد 


(۱۷پ و بیعد). 


۱۸۸ دربارة نفس 


آنکه[بالقوه] دارای ممع‌است نشنود » وآنچه [بالموه] دارای صوت‌است 

۳۰ پیوسته صولی ازخود برون نباورد .اما آنکه قوه* شنیدن دارد هر گاه ان 
قوه" اوفعلیت یابد» وآنچه قوه"صدا داشتن دارد هرگاه صدا ازآن درآید» 
دراینلحظه ممع بالفعل وصوت بالفعل‌باهم حاصل‌ی‌شود که می‌توان بهترتیب 
آنبارا شنیدن و صدا درآوردن نامید .- بنابراین » چون حرکت و فعل و 
انفعال درشیء معمول جای دارد» ناگزیر باید صوت بالفعل و سسع بالفعل 

نیز درسامعه" بالقوه جای داشته باشدا؛ زرا که فعل فاعلوحرلك درمتفعل 

۵ به ظهوری‌رسد» وازان‌روست که لزوی‌ندار د که محر لك خود متحر لهباشد؟. 


۱ حرکت ( که ارسطو گاهی احساس را نیز به‌همین نام می‌نابد » 
۳ الف۰ ۱ و حاشيةٌ مربوطه ) درشیء متحرك جای دارد » و فعل (یعنی 
در شبیء منفعل حای می گیرد ( (مظ شبیء بمعمول ۹1۳ دراینجا یکار رفتهاست 
جامع شبیء متحرلك و شی> بنفعل است) 6 بعباً رت دیگر فعل شیء فاعل وانفعال 
شیء منفعل هردو در شیء منفعل جای دارد» و از همین‌جا نتیجه می‌شود که 
صوت بالفعل (ر شی- عامل) و سمع بالفعل (شیء منفعل) هردو درسایعه‌حای 
داشته باشد » و سابع پالقوه همان شنیدن صوت پاشد . 

۲) تأثیر محسوس بر روی حس عمل مکانیکی نیست ؛ بلکه عمل 
غائی است . محسوس غایتی اس ت که حس خود به خود به‌سوی آن سوق می‌یابد» 
ودر همان‌حال آن‌را فعلیت می‌بخشد .و بدین ترتیب می‌توان گف تکه محسوس 
بانند محر نا متحرك عمل می کند » و عدم تحرلك آن ناشی ازاین است که 
محسوس درحس جای دارد » و این‌ابر آن‌را ازهرگونه حرکتی درسوقع یکد 
فعلیت حاصل می کند ب رکنار بی‌دارد . 


الف 


دفتر سوم -۲ ۱۹ 


پس فعل ثی ء صدادار صوت باصدا در آوردن‌است! ۰ و فعل شیء شنوا 
سمع یاشنیدن است ؟:ز برا که سامعه؛ وهمچنین شیء صدادار به دومعنی است؟. 
و همین خن را درباره" حواسش دیگر و حسوسات دیگر نیز می‌توان گفت . 
همان‌طور که فعل‌وانفعال درمتفعل جای دارد نه درفاعل » به‌همان‌حوء فعل ۱۰ 
شی حسوس‌وفعل قوه* حساسه نمز درحاسش‌جای می گبرد. منهق دربعصی 
ازموارد ان دوفعل نای دارد» مثل مرا و و شنیدن » ولیکن‌درموارد 
دیگر یک ازاين دو را نای نیست . چنانکه فعل باصره را دیدن م‌نامی » 
ولیکن فعل [شی"مرق یعنی ] فعل رنگث نی ندارد ؛ فعل ذائقه را چشیدن 
می‌نامیم » ولیکن فعل شی" مطعوم نامی ندارد؟.- حال » چون فعل‌حسوسو ۵ 
فعل حاس فعل واحدی را یدید ی‌آورد » بااینکه ذات آنبا محتلف است » 


0۱ 12022066 یعنی بالفعل از خود صوت بیرون آوردن. 

۱) یعنی توة شنواثی را بالفعل بکار بستن . 

۳ بالقوه و بالفعل . 

۶4 در بعضی از حواس افعال را نام سستقلی غیراز قوااست » مثل صدا 
کردن و شنیدن ؛ اما در حواس دیگر این‌دو را یک نام است؛ مثلا در مرئیو 
سطعوم. چون صدائی را می‌شنويم » می گوئیم که گوش ما می‌شنود و شی- 
خارجی صدا م ی کند» اما چون طعمی‌را می‌چشیم می گوئیم که زبان ما می‌چشد 
ابا کاری که شیء خارجی می‌کند نامی مخصوص ندارد ؛ یا در موقع دیدن 
چشم ما می‌بیند » ابا فعل شیء مرئی نامی به خود نگرفته‌است. پس نباید 
تصو رکرد که در شنوائی» به‌سیب تمایز آسم» دو فعل حدا گانه درسیان‌است؛ 
ودر بینائی‌و چشائی»وحدت اسم موجب وحدت فعل می‌شود . بلکه‌به‌هرصورت 
فعل شیء خارجی و آنفعال آلت حسی هردو در همین شیء منفعل جای دارد. 


٩ ۰‏ ۱ در بارة نفس 


ناگربر باید شنوانی وصوت[بالفعل ]۱ و چشانی و طعم [بالفعل]» و همچنین 
سایرحواس‌ومحسوسات با همدیگرازمیان برود و با همدیگر پایدار عاند » 
بالعکس درمحسوسات بالقوه چنین امری واجب نیست؟) وطبیعت شناسان 
۰ پیشین ‏ دراینکه پنداشته‌اند که بدون بینای نه سیاه‌ونه سفید هست»وبدون 
چشانی طعمی وجود ندارد؛ به‌اشتباه افتاده‌اند. ا گرظن اینان ازیک‌جهت 
مبنی براساسی باشد » ازجهت دیگرچنین نیست. درواقع » حس‌ومحسوس 
به‌دو معنی می‌آید » گاهی به معنی بالقوه و گاهی به‌معنی بالفعل : قول 
۰ این فیلسوفان در مورد اخیر به‌خویی صدق می کند» ولیکن درمورد دیگر 


۱) آنچه در متن آمده‌است‌این است:«شنوائی‌وصوت هر گاه بدین‌بعنی در 
نظ رگرفته شود» و منظور شنوائی و صوت بالفعل است» که هردو با هم به‌وجود 
می‌آید و باهم باقی می‌باند و باهم ازمیان می‌رود» ولیکن صوت بالتوه‌وشئوانی 
اقوه از همدیگر مستقل و مجزا و ه ردام در شیء دیکری است . در ترجم 
فارسی برای احتراز از ابهام کلام در خود متن شنوائی بالفعل و صوت بالفعل 
ببذ کور شد .(م.) 

۲ بعنی لا زم پیست که محسوس بااحساس یکجا به‌وجود آید » یکجا 
پایدار باشد و یکجا ازمیان برود. منظور ارسطو رد اقوالی‌اس تکه بردسب‌آنها 
بحسویات سبت به حواس با و مقارن با عمل‌احساس تحقق بی‌یابد و وجود 
آنها حنبِهٌ اعتبا ری و اضافی دارد نه جتبه واقعی و خارجی . - در نظر ارسطو 
جهان خارجی زائیده احساس دا ثیست » بلکه اشیاء وجود مستقل از حواس‌ا 
دارد » و این اشیاء قیل از مواجههُ حواس با باآ نها بالقوه بمحسوس است. 

۲) ایونیان و آمپد کلس و آنا کسا گورس و لثوسیپوس و دم وکریتوس 
وشاید پروتا گوراس ؛ این یک اگرچه طبیعت شناس نیست ولیکن عقردة او 
دراین باره نزدیکک به رأی اینان‌است , 


و 


دفتر سوم - ۲ ۱ 


صادق نیست. ودرواقع » خطای آنان این بوده‌است که کلیانی‌را که معنی 
مطلق عی‌پذبرد به‌معنی مطلق گرفته‌اند. ۱ 
چون هم آهنگ‌قسمی از آوازاست + چون آوازوشنوالی» به‌یکك معنی 

هردویکگ چیزاست ؛و به‌معیی دیگر هردو بکث‌چمز نیست؛ بالاخره » چون 
هم‌آهنگ تناسب است؛ ناچار باید شنوای قسمی‌ازتناسب باشد. وازهمن‌روست! 
که‌هرگونه افراطی درشدات‌صوت »چه ز بروچه‌م»حس‌شنوانی راازمیان‌ی برد؛ 
درمیان‌طعی‌هانیز ءشدیدترین آنها ذائقه‌راتباه ی‌سازد؛ از رنگهاء آنچه درحد" 
اعلای درخشندگ با حد اعلای تبری‌است؛ بیننی‌را زایل می‌کندو درمورد 
شامه » بوی قوی » اعم از خوش یا ناخوش» چنین تأثیری دارد» ایا همه 
مقتضی آن‌است که احساس نوعی ازتناسب باشد. نیز به‌همین‌سبب‌است که 
حسوسات ؛ که ابتدا خالص و غر لوط است » چون به سبت مطلوب 
فراآورده شود : مطبوع و لذ ت مش ی‌شود ؛ چنانکه درچنن موقعی است که 
متا ترش با شیرین با شور خوشگواری گردد. اما : بسلورک» نو و 
حتاط بیشتر ازشیثی که تنها زیر یا م‌است قرین همآهنی است»و[همچنین] 

درمورد لامسه شیئی شینی که می‌تواند گرمترباسردترشود؟7همآهنگث تراست . 


۱ یعتی به همین دلیل که صوت عبارت از تناسب معینی است . 

۲ منظور ارسطو این است که محسویات لذت بخش اولا محسوسات 
خالص و غیر مخلوط است » انیا و بالاخص محسوساتی‌است که با تناسب و 
هم‌آهنگی باهم اختلاط یافته وعناصر مختلف درآن وحدتی را بد ید آورده‌باشد. 
پس صوتی که به نسیت معینی مر کب از زیری و بمی است هم‌آهنگ‌تر و 


ماه وم تقفه رون 


۱۹۲ دربارة نفس . 


پس احساس همان تناسب‌است » ولیکن محسوسانی که در حد اکر شدت 
واقع باشد مای رخ یا تباهی‌است . 

بنابران هرحسی متعلّق خاص خودرا احساس می‌کندا؛ودرآلت 
حسّ ازان‌حیث که آلت حسّ‌است جای‌دارد ودرباره* فصول میتزشیء 
محسوسی که ان احساس بدان تعلق می گبرد حح می‌کند؟: مثلا" » باصره 
درمورد سفیدوسیاه؛و ذائقه درحق شیر ین‌وتلخ»حا است . وهمین‌طوراست 
درحواس دیکر نیز . اما چون ما علاوه برایتها درباره" سفید و شیرین » و 
درباره* ه رکدام از حسوسات ازلءاظ ارتباط آن با محسوس دیگرنیز» حع 
ی‌نمائم۴ » باید دید که بوسیله" چه اصلی ادراك می‌کنم که آنبا با یکددیگر 


ِقیهُ حاشیه از صفحة قبل 
لذت‌بخش تر از زیر خالص يا بم خالص است»و شیث ی که گرسی ویا سردی‌نسبی 
دارد»وبه همین سب ۳ یاسردتر از آنچه هست 1 
لذت بخش‌تر از گرم‌یا سرد مطلق‌است. ۱ 


۱( و اینک سومین قوة حس مشتر.: خسن سس مشترك بایه وحدت بعرقفت 
حسی‌است و بمیز بحسوساتی که از یک‌جنس یا زاحناس یختلف است سی‌شود 
(۳۱؛ الف 4 ۲). 

۲ حس‌صورتی‌است برای آات حسی »و این حالت باده آن‌است . 

۳ یعنی حس مشتر لك فصول نوعية مبحسوسات را تمییز می‌د هد . مشلا" 
بوسل باصره‌است که دو نوع منفید و سیاه را در جنس رنگث » با سمیزات 

0 حنبني #9 تنها به تمییز محسوسات بیختاف درداخلة یک‌حنس 


بقیه حاشیه در صفحه بعد 


دفتر سوم - ۲ ۱۹۳ 


اختلاف دارند! ؟ چون دراینجا نیز با عسوسات مواجهم؟ » این اصل هم 

باید یی از حواش باشد. نیز ازهین‌جا ب‌وضوح ی‌رسد که گوشت آلت ۱۰ 
فی‌واسطه" چنین حسی نیست ؛ زرا که دران‌صورت[ان حسش که ]مبداً 
حک[است] ۲ ناچار باید ازطریق تماش با یء حسوس حک کند؟. بالبع» 

ان نیز مکن نیست که بتوان بوسیله" قوای مستقل" و مزا درباه مغایرت 
شیرین با سفید حع کرد بلکه باید قوّه" واحدی باشد که این هر دو را 
به‌وضوح ادراك کند. وا لا* کاق بودکه من و تو هرکدام یکی ازان دو زا 
ادرالك کنم تا مغارت آنها نسبت به‌یکدیگر عایان شود. ولیکن » درواقع» ۲۰ ۳ 
باید قوه" واحدی باشد » تا ازاین مغابرت اخبا ر کند» زیراکه آنچه از آن 


بقیهُ حاشیه از صفح قبل  ..‏ . 
اکتفا نم ی کند » بلکه محسوسات متعلق به اجناس بمختلف را نیز مشل سفید و 
شیرین تمیز می‌دهد و به همدیگر مرتیط می‌سازد » و بدین ترتیب ببداً وحدت 


معرقت حسی واقع می‌شود . 


۱( حواب این سژال در آخر فصل خواهد آید. 

۲ به با معقولات . 

۳ یعنی حس مشترك , ۱ 

۶) گوش تکه عوام آن‌را آلت لاد می‌دانند» نمی‌تواند آلت مستقیم 
و بی‌واسطة حس مشتراك باشد . زیرا که دراینمورت حکم ی که صادر می‌شود 
قرارگیرد » حتی صوت و رنگ . 

») یعتی| گر قوة واحدی برای ادرالك دومحسوس‌مغایر ضرورت نداشت» و 
اد راك هر کدام پاحس حدا گانه‌ای برای تمییز مغایرت آن دو کافی بود, 


۱۹ دربارة نفس 


اخبار می‌شود[امر واحدی است وآن] اينکه شبرین غبر از سفید است . پس 
آنچه این اخباررا می کند» قوه" فرد واحدی‌است! که همان گونه که اخبار 
م ی‌کند » فکر م ی کند و ادرالك نمز؟ .۰ بنابراین واضح است که حم درباره 
[ار تباط ] حسوسانی که جدا از یکدیگراست» بوسیله؛ آلات جداگانه امکان 
ندارد . اما ازانچه ذیلا" می‌گوثم به‌ثبوت خواهد رسید که در زماتبای 
۲ ۲ جداگانه یزچنین [حکی]می‌توانم کر . درواقع »هان‌طور که قوه"واحدی 
است که از نیکث و بد را از یکدیگر تصدیق می‌کند » درهمان زمان که 
از مغابرت یک ازان دو اخبار می‌کند» از مغایرت دیگری نیز خبر می‌دهد". 
رو وم 4»دران‌مورد» جنبه عرضی نسبت بهتصدیق‌ندارد؛ منظو رازعرضی 
بودن آن این‌است که» هم | کنون مغابرت شیئی‌را باشی ء دیگرتصدی قکنم» 
ی‌آنکه بکُو که آن‌دو مم اکنون بایکدیگرمغا راسث . رعکس, قوه‌ای‌که 
مورد حث مااست هم اکنون اخبار م‌کند» و اخبار ازاین ی کند که اشاء 
هر‌اکنون با یکدیگر مفایرت دارد.)۴ پس این قوّه در زمالی واحد اخبار 


۲ یعنی چول حکم ۳ 0 این د و کیفیت حکم واحدی‌است» و 
حکم واحد سبیوق به‌اد رال واحدی‌است 6 مغایرت آن 0 پا عحمل واحد و 
قوه واحد اد رال می کنیم . 

۳ یعنی ادرالك تمایز تیک و بد » هم باقرة واحد » و هم زمان واحد » 
صورت 3 

4( در بین هلالین اهمیت بقارنه زبانی در ادرالك مغایرت دوبحسوس 
بیان می‌شود .این سقا رنه حنیه 4 ذاتی‌دارد»زیرا که با در ژبانی که دوسسوس را 


بقیه حاشیه در صفحهة بعد 


دفتر سوم - ۲ ۱۹۰ 


م ی کند؛ وبالتبع » واحدی نامنقسم در زمائی نامتقسم است! . 

اما < می‌توان اراد کر دکه>۲ شیء واحد. ازآن حبث که نامتفسی 
است»ودر ژ مانی نامنقسم واقع است»مکن نیست که بتواند متحر له به‌حرکات 
متضاد در زمان واحد باشد. محسوسی که شبرین‌است احساس یا اندیشه را 
به‌حوی معینن تحریکث می‌کند ؛ درصورئی که محسوس تلخ به نحوی متضاد 

بقیُ حاشیهُ صفحه قبل 

ادرالك می کنیم » به‌مفایرت آن دو نیز در همان مان حکم می‌نمائيم . و جنبهٌ 
عرضی ندارد » یعتی چنان نیست که حکم ما محدود به‌پیان مغایرت دو شیء 


زبان ذاتی و زمان عرضی رجوع شود به کتاب طبیعت ۱۸۰الف؛ ۳). 


۱) حس مشترك در زمائی نامنقسم حکم م یکند » هم به‌اینکه شیرین 
سقیداست » و هم به‌اینکه سفید شیرین است» نه‌اینکه این‌دو حکم در دوزمانه 
مختلف و جدا گاه باشد. تا اینجا » همان‌طو رکه هیکس و تریکو گفته‌اند » 
استدلال ارسطو به‌پایان. رسیده و نتيجة مطلوب بدست آمده‌است » و بعدازاین » 
از راء تفنن» به‌موشکافی می‌بردازد . وا زآنچه دراینجا می گویند درتفسیرسطالب 
آتیه استفاده خواهد شد (۳۱) الف۲ ۲ به بعد). 

۲) ایراد این است که ما حس مشتركك را نا منقسم تعریف کردیم » 
درصورتی که کیفیاتی که متعلق‌این حس است ح رکات مختلفی‌را درآن موجب 
می‌شود ,.پس آن شیء ناسنقسم»یعنی حس‌مشترك » چگونه می‌تواند این حرکات 
مختلف را که ازکیفیات مختلف برآن عارض می‌شود در زبان واحدی اد رالك 
نماید » و دربارةٌ ارتباط آنها بایکدیگر حکم کند. 


۳ ۰ 


۱۹۹ دربارة تفس 


آن را به حرکت دری‌آورد» و حسوس سفید نیز به حوی دیگّر چنین 
می‌کند.- بناراین آیا ی‌توان گف ت کهآ نچه مصدرحع است!» ازیکک طرف» 
از حیث عدد غیرمنقمی‌ولایتجز | است»وازطرف دیگر بالذ ات تجزیه‌پذیر . 
است؟ 5 و دراین صورت به‌یکت معیی» آنچه حسوسات منقسم را ادراك 
کند شینیاست که انقسام م‌پذبرد؛ولیکن» به‌معنیدیگره‌ين شیء منقسم 
ازان حیث که انقسام‌ناپذیراست. آنما را ادراك می‌کند:ز را که آن بالدات» 
منقسم است»ولیکن » ازحیث عدد و مکان انقسام نمی‌پذیرد . - اما آیا 
این راه حل" نیز» به‌طریق اولی؛ متنع نیست ؟ در واقع» موضوع واحد و 
نامنقمم تا بالقوه است که می‌تواند » درآن‌واحد» ه رکدام ازاضداد باشد؟ - 
نه بالذات : درواقع » انقسام پذبرفتن آن بسیب فعلیت بافتن آن است » و 
مکن نیست که در آن واحد؟ [بالفعل] بتواند هم سفید و هم بسا ناش : 

۱ یعنی حس مشترك . 

۲ رجوع شود به کتاب حس (دعجهه ۳6) 4٩‏ الف ۸ . منظور . 
این است که می‌توان در حل این اشکال گف ت که حس مشترلك» ازاین‌حیث که 
می‌تواند به‌حواس پنج گانه تقسیم‌شود و محسوسات‌را که خود آنها نیزمنقسم 
به پنج طبقه است اد راك کند» منقسم است؛ولیکن»ازآن‌حیث که یر 
در زبان واحد محسوسات بختاف را ادراك می کند. ارسطو ذیلا (درسطرخ) 
خواهد گف ت که این راه حل را نیز نمی‌توان پذیرفت . 

۳ _سوضوع واحد» بالقوه ».ه رکدام از دو ضداست » درصورتی که‌بالفعل 
باید یکی ازآن‌دو باشد » نه‌دیگری؛ زیرا که فعلیت فارق و فاصل است( کتاب 
زتا ۱۰۲۹ الفه ۱۷) ۰ 


4( منظور ارسطو این است که یک‌شیء با لقوه بی‌تواند کثیرباشد»ولیکن 
5 بقیهٌ حاشیه در صفحه بعد 


۷ الث 


دفتر سوم - ۲ ۱۹۷ 


ازاینجا نتیجه می‌شود که [حس مشترك] نمی‌تواند صورتهای سفیدو سیاه را 
نیز بپذبرد» اگر < به طوری که ما آن را قبول دارم > احساس و اندیشه 


عبارت از پذرفتن چتین صورتهای باشد . - درواقع » [ حس مشترك] ۱ 


مانند چیزی‌است که بعضی از فیلسوفان؟ نقطه می‌نامند» و آن را چون می‌توانم» 
اگر مخواهي » _عنزله یکث یا بعنزله" دو سوب دارم » به همین سبب 
[ی‌توانم گفت که] انقسام‌پذیراست۴. بدین‌ترتیب » قوّه حا که از آن 


حیث که نامتقمم است ؛ واحد است؛» ودرباره* هردو شیء باهم حع ی‌کند؛ ۱ 
ولیکن» ازآن حبث که منقسم است»دیگر واحد نیست. زرا که یکث نقطه را 


بقیة حاشیه از صفحه قبل 
بالفعل چنین نمی‌تواند بود ». و حال آنکه حس مشتركك محسوسات را بالفعل 


می‌پذیرد . 


۱ اینک راه حل خود ارسطو که از مشابهت حس مشتركك با نقطُ 
هندسی مأخوذاست (رجوع شود به کتاب حس ٩٩‏ الف ۱۰). ۱ 

۲ بهطور قطعی معلوم ثیست که منظور چه کسانی‌است؛ شاید منظور 
ریاضی‌دانان بطو رکلی باشد . ۱ 

۳ نقطٌ ریاضی بالذات نامنتسم و واحداست» بع‌ذلکک نقطه را برروی 
یک‌خط بی‌توان » هم منتهای قطعةُ نخستین و هم مبداً قطعه دیگره‌دانست» 


پس نقطةٌ ریاضی را.» برحسب اینکه یگانه یا دوگانه بشماريم » می‌توائیم 


4) یعتی حس مشترك, 


۱ ۰ 


۱۹۸ 5 دربارة نفس 


دوبار دریکٌ‌زمان بکاریردا. بناراین»ازان حبث که حدرا به‌ صورئی‌که 
دارای دو جنبه است تلقّی می‌کند » درباره" دو شی ۰۶ یعءبی دو شیء جزا » 
با قوه‌ای که خود نیز به‌حوی از احاء جز بهدو جزء است حج می‌کند ۲ ؛ 
ولیکن»ا زآن حبث که حدرا عنزله" شیء واحد می‌گرد»درباره" شیء واحد 
حم می‌کند» و حسوساات [متعلد] را درآن واحد می‌پذرد. 

بدین ترتیب » به گفتار خود در تبیین مبدأی که حیوان را بسبب آن 
قادر به‌احسیاسش م‌دانم دراینجا پایان می‌شحشم . 


۱) ریاضی‌دان که نقطه‌را دوگانه می‌شمارد در یک‌زمان دو دفعهآن‌را 
بکار می‌برد : یکک‌بار بعنوان منتهای قطعهُ نخستین » و بار دیگر بعنوان میداً 
قطعه دوسین . به همین ترتیب » قوهٌ حا کمه یز مته‌لق خود » یعنی مغایرت 
سفید و شیرین » را می‌پذیرد؛ زیر که در ضمن یک فعل آنی » هم‌حکم بدین 
مک دکه شیرین سفید نیست » و هم بدین که سفید شیرین نیست ؛ و بدین 
ترتیب حس مشترك «حد » دو حس‌است. 

۲ یعنی خود آن نیز به‌دو قسمت تقسیم می‌شود . 


۳ 
<تفکر » ادرالث؛ تخیل .- مطالعه در تخل > 
بااینکه! با دو فصل‌است که عمدة نفس را تعریف می‌کنند: ابتدا با 
حرکت مکانی واز آن پس باتفکترو 5 و احساس؛و بااینکه آزطرف دیگر 
معمولا" تفکتر و تعقّل را قسمی از احساس می‌شارند (زرا که درهردو ۲۰ 
مورد؟ نفس شیئی را که وجود دارد نیز می‌دهد و می‌شناسد) » وبا اینگه ‏ 
فیلسوفان قدم ء لااقل » در بین ح و احساس قائل به‌یگانی ی‌شوند؟ 


۱) عبارت مطول و پیچیدها یست کد پر از حمله های معترضه است و 
خبر آن درسطر ۷ از ورق ۲۷؛ الف خواهد آمد. دراین ترجمه از۲۷الف۲۲ 
تا ۲۷ ب؟ در بین هلالین قرارگرفته‌است تادرضمن آن شرح اقوال گذشتگان 
در ورد وحدت معنی احساس با انديشه مذ کور آید » و بعدازآن قول خود 
ارسطو در بورد تمایز آن‌دو از یکدیگر بیان شود .. مجمل کلام او » بنا به رآی 
مقسرانی بانند فیلوپون دمم[ > چنانکه اشاره شد » این است که » قدای 
فلاسفه نفس را دارای دو صنت اصلی یعتی‌از یکث‌طرف دارای حر کت مکانی»و 
از طرف دیکر دارای تفکر و حکم و احساس» می‌شمارند . یعنی تفکرو احساس 
در نظر آنان هر دو یک‌چیزاست . وحال آنکه برخلاف رأی‌آنان در بین تفکرو 
احساس یگانگی ثیست. 

۲ یعتی از یکك‌طرف در احساس» از طرف دیکر در تفکر و تعقل . 

۳ رجوع شود به مابعدالطبیعه گابا ۱۰۰۰ ب ۱۲ ( آنچه راجع 


بهآمپد و کلس و دم وکریتوس و پاربنیدس و حتی اومیروس گفته شده‌است) . 


۲۰۰ درباره نفس 
(چنانکه امپدو کلس می گو ید : «درآدی آنچه تقو اس پدیله آید عمّل را 
بری‌فزاید »۱ ودر جای دیگر ی‌گوید: « ازهمین جاست که آدی را همواره 
معانیی که دکر کون م‌شود نیز حاصل می‌آید )۲ و کلام اومرروس گونی 
من معیی را ی‌دهد آمجا که می‌گوید : «زیراکه عقل نیز چنین است )". و 
در واقع » عام اين مصنفان می‌پندارند که فکر»مانند احساس » شیء 
جسیانی‌است » و چنانکه در آغاز بیان خود گفته‌ا۳» هرشیتی با شبثی که 
مشابه آن است ادراله می‌کند و م‌اندیشد. باان‌شمه می‌بایست درتبین خحواه 
نمز» که وقوع آن درحان‌داران شایع تر و معمولتراست » و نقس در اغلب 
اوقات عمرخود درآن بسر می‌برد » بکوشند. بدین‌ترتیب <از رأأی آنان» 


نا گزیر این نتیجه بری‌آید" که یا چنانکه بعضی ازفیلسوفان می پذ رند۷) 


۱) قطعةٌ (۱۰۰د) از آمپدکلس که در مایعدالطبيعة ارسطو ۱۱۰4 
بپ ۱۸ نیز آنده‌است.  .‏ 

۲) قطعه(۱۰۸د) که درضمن‌آن آمپد کلس تفکررا ناشیا زبدن‌می‌داند. 

۳ اودوسئوس» ۱۳۱ ۷111+ . 

ِ( کتاب اول فصل دوم. 

منظور این اس ت که در بذهب اصالت حس»عناجباومع6 کیفیت 
وقتوع خطارا نمی‌توان تبیین کرد . 

5 ارسطو می گوید: این فیلسوفان در بیان دو شق‌این قیاس ذووجهین 
فرو می‌بانند. یاهرآنچه درظا هر بنظر می‌رسد حقیقت دارد.یااینکه خطا ازتأثیر 
شیء نامجانس برشیء مجانس حاصل می‌شود؛ شق‌اول ممکن نیست, زیر که 
خطا را نفی می کند و حال آنکه وتوع خطا مسلم‌است » شق اخیر نیز صحیح 


‌‌ ۶ ۰ 
پقیه حاشیه در صفیحهُ (علد 


۰:۷ تِ 


دفتر سوم - ۳ . .۲ 


هرآنچه درظاهر بنظر ی‌رسد حقیقت دارد ۱ يا خطا از عاس با شیء 
ناجانس پدید می‌آید » ز بر اکه حطا ضد [حقیقت که آن را] شناسانی مجانس 
با مجانس[دانسته‌اند] می‌باشد. ولیکن غالباً این‌معنی را قبول دارند که خطا 
دراضداد مانند عم به‌اضداد» امری واحداست وهمان‌است که هست) .-- 
ما » درست برعکس اینان » باید بگوئم که بدیپی‌است که در بین احساس 
و تعقّل وحدت نبست: یک ازآن‌دو در واقع » نصیب عام جان‌داران‌است» 
وازدیگری تا عده" قلیل‌از آنها جهره‌و رند. اما تفکر رکه شامل‌تفکر مستقم 
وتفکرمنحرفاست تفکر مستقم عبارت ازتعقل وعاروظن صصیح »و تفکذر 
متحرف عبارت از اضدادآنهاست) نیز بااحساس یک نیست:چه‌احساس 
حسوسات مختصّه همواره درست است » وتعل به همه" حیوانات دارد » 


درصورلیکه تفکر می‌تواند نادرست باشد » و به‌هیچ موجودی که از خرد 


یه حاشیه از صفحة قبل 
نیست» ژیرا که همان‌طو رکه علم به‌اضداد علم‌واحذی است(رجوع‌شود به۷؛ ۲ 
الف 0۱۳ خطا دربارةٌ اضداد نیز یکی پیشترئیست» و شناسائی درست‌یاناد رست 
که بریکی از اضداد حمل شود بر دیگری نیز حمل سی گردد» وازاینجا نئیجه 
می‌شود که فاعل شناسائی باید در شناخت حقیقت » در آن واحد ء پاهردو ضد 
مجانس باشد» ودر شناخت خطا » درآن واحد » با هردو ضد نابجانس باشد» و 
این سحنی درهردو سورد باطل است . 

‌( بثل پروتا گوراس که ارسطو مخصوصاً نظر او را در مایعدالطبیعه 
(گابا ۱۰۰۹ الف ٩‏ بهپعد) و کتاب نفس ( ۰ الف ۲۸) رد می کند. 


6 ونتیجة اين رآی نفی حطااست» درصورت ی که خطا واقعیت دارد . 


۱۵ 


۲.۲ دربارة نفس 


سپمی ندارد متعلّق نیست.- اما نحخینل چیزی‌است که م ازاحساس وم 
ازتفکرهعا ز است.بااینکه نه[ حخیل ] می‌تواند بدون احساس‌به‌وجودآیدءونه 
بدون تخل اعتقاد می‌تواند وجود داشته باشدا. اما اينکه خیل نه‌تفکراست 
ونه اعتقاد» امری بدیهی است : چه. این حالت۲. ناثی ازما و بسته به‌میل 
ماست رز برا که ما می‌توانم شیثی را در رار دیدگان خود؟ واقعیت بخشم» 
جتانکه کسانی که افکارخود را درمراکز حافظه۴ مرتب می‌دارند و از آنبا 
تصاویر خیای می‌سازند چنین می‌کنند) »و حال آنکه صورت پذیرفتن ظن 


برای ما نامفی از خود ما نیست * زرا که دراین مورد لازم‌است که یا ما 
به‌صواب و یا ر خطا باشم؟ . . بعلاوه» آنگاه که ماکان می‌بر که چبزی 


]وی وحشت‌زاست ه فوراً هیجان درما بد یل می‌آید » وهمچنین‌است 


۱( اعتقاد (هعصدوم)) حکمی‌است که بتصف به‌صفت کلیت‌است و 
آن فعلی از عقل نطقی ( کنعسه‌عذظ ,11) است » پس اعتقاد که نتيجة تفکر 
نطقی است چنسی‌است که شابل علم ( ععصعنم6 ) و ظن ( «هنمزمن ) و حزم 
(۳۳۱206۵6) است . 

۲ یعتی تخیل . 

۳ منظور چشم روحاست» یعنی می‌توانيم در نظر خود مجسم کنیم . 

4) . توص عازن 

۰ برای اينکه ظنی اعم از صواب یاخطا برای‌ما پدیدآید بایدواقعیات 
امور را درنظر بگیریم » یعنی باتوجه به‌اسور واقعی‌است که ظن برای ماحاصل 
می‌شود ء نه به‌میل و دلخواه خودیان . 

۰) ظن که خود حکمی‌است یا باید صواب یا خطا باشد ء و حال آنکه 
تصویر خیالی فی‌نفسه نه‌صواب و نه خطااست. 


۷۸ ۶ ۰ 


دفتر سوم -۳ 5 روشک 


هرگاه‌شیتی اطمینان مخش باشد. برعکس»درموقع خیال پردازی [ تصاو برخیال 


را]چنان تلقی‌ی‌کنم که گونی اشیاء وحشتآور يا اطمینان محش را رروی 
برده‌های نقاشی می‌نگر!.- اعتقاد خود اقسام حتلی دارد ازع و ظن و 
تعقّل و اضدادآنبا. اما محث راجع به‌تفاوت ای‌انوا ع باید درمقام‌دیگری 
بعملآید؟. ۱ 

برای اینکه به حث تفکتر باز گردیم» چون نفکتر چیزی غیر از 
احساس است» وگو از یک طرف شامل نخیلل» و از طرف دیکر شامل 
عتقاد است» باند»بعد از تعریف ماهیتت تفیتل» نی راجع به‌اعتقاد نیز 
بعمل آورم۴ . بنایراین»اگر تخینل قوه‌ای باشد که بسبب آن گوئم که 
تصور خیالی در ما به‌حصول پیوندد» و ا گر ازهرگونه استعال مجازی این 
کلمه خودداری کنم؟ آن را فقط باید وهای یا حالتی بدا که بوسیله آن 


حم ی کنم» و می‌توانم برحق يا برخطا باشم*. و احساس و ظن و عل و 


۱ یعنی درهردو سورد » چه‌آنگاه که تخیل اشیاء وحشت‌آور ی کنیم» 
چه‌آنگاه که به نقوش این اشیاء می‌نگریم» یکسان‌است‌و این هرد و گونه صورتها 
برای با بی‌تأثیر و بی‌تفاوت است . 

۲) شاید منظور اخلاق نیقوساخس ۱۱۳۹ب ه ۱ باشد. 

۳( تاو ]یرد طرحی از آنببه در دنبال کلام او تا پایان فصل 
خواهد آید به‌دست می‌دهد. 

6) فنطاسیا به‌معنی مجازی و اشتقاقی قوای مدر که (عبنانصو0) را » 
به‌طو رکلی» یعنی ه رگونه پدید آبدن هم چیزها را در ادرالك انسان می‌رساند. 

») یعنی بوسيلة قوه تخیل دربارٌ تصاویر خیالی حکمی به صواب یا 


بقیهٌ حاشیه در صفحه بعد 


۲۰ ث_ِ دربارة نفس 


تعقتل نیز چنون است! 

اما نک تخل احماس نیت ایح است.و اک گ دلائلآن: 
احساس یا قوه‌است یافعل»مثلا قوه" بینای یافعل دیدن؛اما تصویرخبالی؛ 
رعک س ۲ در غیاب هر کدام از آن دو مکن است که 1 پیو ندد ۶ -: 
ازاین قبیل است تصاوری که در روّبا دیده ی‌شود . - وانگهی» احساس 
هميشه حاضراست۳ وحال آنکه تخل چنین نیست . ازطرف دیگر» اگر ۱ 
نخینل و احساس بالفعل یی یبود غام جانوران ی‌بایست ذارای خیال 
باشند؛ ولیکن بنظر می‌رسد که چنین نباشد؛ منلاحتی درمورچهو زور و 
کرم ۴. - همچنین احساسات هیشه درست است؛ درصورتی که تصاویر . ۲ 


۱ خیالی » اغلب اوقات» نادرست می‌باشد . - بعلاوه» اگر فعَالیّت[ذهنی] ما 


به‌دقت و ی و تن بکار یفده نمی گو کهاشیء محسوس» 


بقی حاشیه از صفحة قبل ‏ ۱ 5 
به خطا صادر می کنیم ,.چونل احساس خود حنیه سمیزه سین دارد 6 عجیب 
پیت ۱ کر تیا که ادابة احساس است نیز قوةٌ حا کمه باشد . 


۱ نی مانند تخیل ازقوای حا کمه است (نهصم‌نعداز کعدالنا»۲2) . 

۲( یعکی در غیاب احساس پالقوه و احساس پالفعل . 

۳( یعتی احسابی بالتوه یا قوه حاسه همواره در تمام انواع حیوانات 
حاضر است . 

هِ( "این حاذوران فقتط تخیلی ابتدا ی‌وناقص دارند (رجوع شود به ع ۳ ع 
الفب ه به‌بعد از کتاب حاضر ). 


0( یعنی در اصطلاح جاری. 


دفترسوم - ۳ ۰ ۲ . 


مثلات مانند تصو مرخیای انسان بنظرما می‌رسد ؛ بلکه بیشتر درموقعی چنین 
ی گوئم که ادرالك ما ازآن شیء واضح و میز نباشد [ودراین‌موقع احساس 
یا درست با نادرست است۱.- بالاخره» چنانکه قبلا" گفته‌ام؟» خیالات 
بصری »حتّی درموقعی که چشمهای خودرا بسته‌یم» نیز بظهور می‌رسد . 
اما نخیتل هیچ کدام از ال که هواره صائب است؛ مانند عم پا 
تعقل هم نمی‌تواند بودء زبرا که تخل می‌تواند برخطا نیز باشد. آنچه مجا 
ی‌ماند این‌است که بیینم که آیا تخیل ظن است ؟ زرا که ظن" می‌توأند 
درست با ادرست باشد ..- اما ظ باتیفن ۳ هم راه است (چه» مکن‌نیست 
که صاحب گان بدانچه گان م‌برد» نوعی ازتیقتن حاصل نکند) ؛4ولیکن» 


بااینکه نحخیل درعده زیادی ازحیوانات دیده می‌شود » هیچ حیوالی‌دارای ۱ 


تین نیست. بعلاوه » هرظتّی باتیقن » هرتیقتی با اقتناع ؟ و هرافتناعی 


۱ 


باخرد همراه‌است؛+ولیکن» درمیان حیوانات» بعضی دارای نخیاند»ی آنکه 


دارای خرد باشند؟.-- وانگهی » این نیز واضحاست که تخیل عی‌تواند 


طتی تم با احماس» با ظّی ناشی ازاحساس؛ با نی ازظن و احساس ۲۵ 


۱) حملهٌ اخیر بااینکه در متن کتاب آمده مشکولك است» و به همین‌سیب 
همه منسران آن را در بین دو قلاب جای داده‌اند . 
۲ ۲۸ الف۷. 
۳) همتاهزتصم) ۱ 
4( و۳۵ در ترجمة قدیم عربی قنوع آمده‌است. امروز معمولا 
اقناع می گویندولی‌چونمتدی است‌د راین سورد مخصوص نمی توان‌بکا ربرد .(م.) 


۰( «0عز۵ظ 


۲۰۹ درباره نفس 


باشد! » خواه به‌دلائ که گذشت » خواه به‌این‌دلیل که » برحسب ان رآی » 
بدیپی‌است که ظن متعلتی غیرازاحساس حخواهد داشت. بلکه [متعل قآ 
همان متعلّق [احساس] خواهد بود: یعنی تخیئل ۰ مثلا" » تألینی ازظتی که 
درباره سفید دارم و احسامی که از آن حاصل م‌کني خواهد بود » 
زبراکه مطمئتاً آن را می‌توان ازظتیکه درباره* خبر دارم و احسامی که 
ا زسفید حاصل م کنم نتیجه گرفت. پس تحینل <دراینمذهبع عبارت از 
کیان بردن درباره" همان شیثی اس تکه احساس ی کنيم 4 این بالعرض‌نیست؟۲ 


ولیکن» درواقع» (بوسیله" احساس) چیز های نادرستی‌هم مشاهده کم که 
درهمان حال » اعتقاد درسی دربارم؟ تا دارم 1 مثلا"» خورشید دارای 


حجمی به‌قطر یکث‌پا بنظر ی‌رسد ‏ بااینکه یقین دارم که بزرکتر از زمن 
مسکون مااست. نتیجه‌ای که بدست می‌آید این‌است:یاماظن صیحی را که 
داشته‌یم » بااینکه هیچ گونه دگرگونی برشیء وارد نیامده ودرتیقتن خود 
وی اد کر واه نیافتهاست» ازدست داده‌یم بااینکه ظر " 
حیحی که داشته‌ام باق‌استودران‌صورت ظن" و احدی هم باید درست‌و 


۱ انتقادیاس ت که به‌طیماژس (۰۲ الف ) و سوفسطائی (الف ۲۰) 
وارد می‌کند » و همچنین می‌توان آن را بهرسالك تتتتوس (ج ۱۰۲) و رسالٌ 
فیلبوس (ب۳۹) نیز راجع ساخت. 

۲ متعلق احساس و ظن دراین مذهب ازهرجهت یکی‌است.نداینکه 
احساس یه کیفیت معینی ازشیء (مانند سفید) مربوط باشد و نظن به کینیت 
دیگری (مانند خیر ) تعلق گیرد» یعنی وحدت متعلق‌آن‌دو به‌اختلاف اعتبارات 
و اعراض ازمیان برود, 


۸ ب 


دفتر سوم - ۳ ۲۷ 


م‌ نادرست ناش , مع‌ذلکك» ظن صیح عی‌تواند جزدرموردی که تغیری» 
ییآ نکه ما بدانآگاه پاش ء درشی ء راه یافته باشد نادرست کرددا . در نتیجه 
آنچه تحخیل را به‌وجود می‌آورد نب ازای‌اعمال است۲) هت رکب آنهاست. 


اما"چون شی ء متحر أك نیز می‌تواند خود شیء دیگری را به‌حر کت ۱۰ 


- ۰ سرتاسر این قطعه (۸ ۲ ؛ الف؛ ۸-۲ ۲: ب٩)‏ مقرون به اشکال است . 
ارسطو نظریهُ افلاطون را که برطیق آن تخیل تألیقی از احساس و ظن ‏ یاربطی 
در بیان آن‌دو است » انتقاد ی کتد:| کرفقال خورشید را درنظر بگیریم می‌بینیم 
که احساس و ظن بر هم‌دیگر منطبق نیست ؛ پس این تر کیب پاربط چگونه 
است ؟ دو احتمال می‌توان داد : احتمال اول ایتکه ظن صحیح از میان رفته 
باشد ء و آن یا بدین ترتیب میسراس ت که شیتی خود بدون اينکه مابدانیم تغیر . 
یابد» یا بدین"رتی ب که بر خود ما د گرگونی عارض شود ء بدین ترتیب که 
استدلال دیگری نظر ما را تغییر دهد واگر هیچ کدام از این‌شروط تحتق‌نیابد 

ممکن نیس تکه ظنی‌را که داشته‌ايم ازدست دهیم .اما احتمال‌دوم‌این اس تکد 
فان صحیح همچنان محفوظ باشد دراین‌صورت اگر » با حفظ ظن مبحیح » ظنی 
مطا ق با احساس (کد ناد رت است) حاصل کنیم » اچار ظن واجدی هم باید 
درست و هم ناد رست باشد» و این باطل است. پس ارسطو بعداز دقع همه این 
احتمالات به خود حق می‌ده د که این نتیجه را بکیرد که تخیل خود عملی 
اصیل است » و هم با خن و هم پااحساس تفاوت دارد. 
۲ یعنی ظن و احساس. 
۳ ارسطو » بعداز اینکه نشان داد که چه حالاتی‌است که تخیل را با 
آنها نمی‌توان یکی دانست.ی‌خواهد راجع به‌ایتکه تخیل چیست بحث کند» 
تا این بحث منتهی به‌تعریف حقیقی تخیل در ۰4۲٩‏ الف »۰۱ شود .استدلال او 
چنین است : از یک‌طرف » ح رکتی بی‌تواند حرکت دیگری را به‌وجود آورد و 


بقیُ حاشیهٌ در صفح بعد 


۲۰۸ دربار نفس 


درآورد؛وچون تحخییل کونی قسمی از حر کت‌است» و کی تواند بدون‌احساس 
به‌وجود آبد؛ بلکه فرط درموجودات حساس »و نسبت به‌اشیان ی که متعله 
احساس است » حاصل می‌شود ؛ بعلاوه» چون حرکت می‌تواند از احساش 


بالفعل حاصل شود وان حرکت ناچار مشایه بااحساس‌است!". ست. بید اگر 


اچساس و بدون تعلّق به‌مو جودات حساس تتواند به‌وجود آید » از آن‌پس 
بایده صاحب خود را قادر بدان سازد که فاعل بسیاری از اعمال و منفعل 
از آنا گردد»بالاخره و درست با نادرست باشد؟.- اما دلایلان‌نتیجه 


بقیة حاشیه از صفحه قبل 


نغور گنت دوم شید خ رکشت نخستین است؛ از طرف دیگر ۰ همان طور که شی> 
محسوس علت حر کتی‌است که احساس را به‌وجود می‌آورد؛ احساس نیز » که 
حرکت نخستین است » علت حرکت دومی‌است که تخیل را حاصل م ی کند . 
و بدین ترتیب رز ۳ به‌یوحودات حساس می‌شود » تنها بهاشیائی که 
متعلق احساس باشد تعلق می گیرد و بوسیلٌ احساس بالفعل به‌وجود می‌آید . 
باتوجه بدین متدمات» حر کت انوی» یعنی تخیل اولا" وابسته به‌احساهی است 
ایا صاحب خودرا به‌اقسام مختلفیاز فعل وانفعال قادر می‌سازدءثالثاً می‌تواند 
درست یا ناد رست باشد ,- خبر این حمله طولانی درسطر 4 ۱ می‌آید , 


۱( یعنی‌حر کت ثا نویه تجخیل با ید مشاه باحر کت‌اولیه احساس باشد , 

۲ یعثی تخیل . 

۳ بنابراین‌حرکت تخیلی با شروط و احوالی که قبلا تعیبن شنده بود 
مطاپتت دارد . 


دفتر سوم - ۳ ۱ ۷۹ 


اخبر چنین‌است. احساس مسوسات ختصه همواره درست‌است ‏ بالااقل» 
موضوع حدّاقل خحطانی است که امکان داردا. ادراك اینکه ان حسوسات 
خاص ازحله اعراض‌است؟ درمرحله" دوم حاصل می‌شود؛ ودران‌مورد 
است که خطا می‌تواند راه جوید: زرا دراینکه حسوس سفیداست ی‌توان 
برخطا بود » امّا دراینکه سفید فلان شیء معیّن یا شیئی دیگر باشد» خطا 
مکن است . در مرحله" سوم ادرالك محسوسات مشترلك واقع است » یعی 
محسوسانی که مشتو مشتق" از حسوسات بالعرضی است که محسوسات ختص بدانها 
تعلق دارد؟: نی ؛ثلا»ح کت و یم که اعرافی ازهسوسات ت 
است ودر احساس 7 حد | کر امکان رای وقوع خطا حاصل است ,اما 


۱) رجوع شود دالیم کتابگا ۰ب ۲۱-۲ که ارسطو ‏ 


در آن تمایز ادرا کات طبیعی را از ادرا کات اکتسابی مقرر سی‌دارد. 

۳( محسویات پالعرض خود همان اشیائی است که نات یمه 
اعراض آنها است , بثلا »سفی د که مجسوس میختص است عرضی از پسر کلئون 
است که خودمحسوس بالعرض است(رجوع شود ب ه کتاب‌دوم۸ ۱ 4 ال۸ ۱و کتاب 
سوم ۲۵ الف۲۱). 

۳ سفید محسوس مختص‌است » یعنی شیثیاست که با آنرا با احساس 

خاص بینائی ادرالك می کنیم؛ کلئون بحسوس بالغرض است» یعتی درآن‌سوقع 
که با شیء سفیدرنگی‌را باحساس خاص ادرالك سی کنیم بالدرض این‌احساس 
ر نیز می کنیم که این شیء سفید رن کلگون است. یعنی درواقع خود اشیاء 
محسوس بالعرض است» وکیفیات ی که بآنها تعلق دارد و متعلق ادراك یکی‌از 
حواس اختصاصی واقع می‌شود محسوس خاص‌است» و بعضی‌از اسور و احوال 
که از بحسوسات بالعرض یعتی از خود اشیاء سشتق می‌شود» سانند حرکت و 
عظم » بحسوسات بشترك است. 


۳۵ 


حرکتی که تحت تأثر احساس بالفعل حاصل می‌شودا » رحسب اینکه از 
کدامیکث ازاین‌انواع سه گانه" احساس؟ ناشی‌شده باشد تلف خواهدبود. 
نوع نحستین » مادام که احساس حاضر باشد » درست‌است ۲؛ دونوع دیک رگ 
خواه درحضور احساس خواه در غیاب آن» خاصه درموقعی که حسوس 
درفاصله" دوری قرار دارد»ی‌تواند ادرست باشد.- بنابران»ا کر تحیتل 
دارای‌صفت دیگری غمراژ آمها که بیان کردم نباشده وا گرخود همان‌باشد 
که ماگفتم »درتعریف آن می‌توان گفت که حرکتی است که بوسیله" احساس 
بالفعل تولید می‌شود. و چون بینانی عالی‌ترین حواش‌است [اسمی که برای] 


۱ بنظور همان حر کت انویه یعءنی تخیل است. 
۱ ۲ یعنی انواعی که هم | کنون مذ کور شد و عبارت بود از : ادرالد 
محسوس مختص. ادراك اعراض و ادراك محسویبات مشترك - حرکت ی که 
تخیل را بد ید می‌آوردو نتیجة حرکت اولیة احساس است» نا بر اختلاف باهیت 
ابر بحسوس یکه این حرکت اولیه یعنی احساس را موجب شله‌است؟ به اتواع 
مختلف در می‌آید . هرگاه علت حرکت ی که تصویر خیالی به‌دثبال آن آمده‌است 
محسوس مختص باشد در تمام مدتی که بحسوس اصلی حاضر است تخیل با 
صائب است » و اگر علت این تصویر احساس اعراض یابحسوس مشترك باشد 
مخصوصاً وقتی که محسوس از فاصله دوری ادراك شود صواب یاخطا درتخیل 
ما زاه می‌جوید . 

۲ نوع نخستین از حرکت انویه یعنی از تخیل . 

4 یعنی‌دونوع دیگر ازدر کت ثانویه‌و یادو نوع دیگر ازتصاویرخیالی. 

۰ این‌صنات که برای تخیل بیان‌شده‌عبا رت‌است‌از: تعاقآن به‌احساس»ء 
حضور آن در موجودات حساس و امکان وتوع خطا درآن. 


0 الف 


سس سس 


دفتر سوم - ۳ ۲۱ 


خی[ درزبان یونای آمده۱] مشتق از اس[یست که برای] نور[ّدران‌زیان 
آمده ۴] است.زیرا که بینانی بدون نور مکن نیست. و بسیب دوایکه 
تصاور خیال دارد» و مشامتی که با احساسات از خود ظاهر ی‌سازد » 
حیوانات بیشتر اعمال خود را تحت تأثیر آنبا انجام می‌دهند » بعضی پسپب 
اینکه دارای عقل نیستند » - و آنها بهانمند» -و بعضی دیگر بسپب اینکه 
عقل آ۱ گاهی رائر شروت با بیارما با خواب تبره می‌شود :و این حال 
افر اد انسان است . 
درباب ماهینت تنیتل و علتآن۲ به‌همین قدر اکتفا می‌شود. 


۱ فنطاسیا تعجججدط. 
۲) ااوس :معط 


۲) هم علت فاعلی و هم علت غائي. 


< عقل منفعل>- 
می‌فهمد ) اعم ازاینکه ان جزء مفارق باشد؟ يا اینکه مفارقت آن» نه از 
لاظ امتداد مکانی۴ بلکه تنها از لحاظ منطنی باشد. باید دید که ان‌قسمت 
[ازنفس] را چه فصل‌میزیاست؟و بالاخره تعقل چگونه حاصل م‌شود. 


۱) یعنی عقل دربقابل قسمتهای دیگری ازنفس سانند تغذی‌واحساس 
و تخیل که تا کنون مطالعه کردیم و حمله آنها. حنبه غیر عقلی نس ر 
۲( ارسطو در کتاب اول نفس(۱۳۰۸) کنته‌است که بحای اینکه 
گفته‌شود:«نفس‌بی‌شناسدو می‌فهمد» بهترا ین است که بگوئیم : «انسان‌میشناسدو 
می‌فهمد » تا توجه به هیئت تألیفیهٌ حاصله از بدن و نس يا باده و صورت 
کرده شود. 

۳ یءنی دارای وحودی سستقل از سایر قوای نفس و در نتيجه مجرد 
از خود بدن باشد ( ۰۳ - الف ۵). و بدین ترتیب مسألة مفارقت و تجرد 
عقل مطرح می‌شود ۳ 

4( منظور از با رت پرجسب بکان (باعز[ 16 6105) پا ار ح<سسب بل 
(عسصهاک*1 د«م[ع5) استقلال واقعی و طبیعی آن‌است . 


۰ یعنی تفاوت آن پاسا یر قوائی که تا کنون دیده‌ايم چیسمت ؟ 


دفتر سوم - 4 ۳۱۳ 


اگر تعقّل شبیه احساس باشد ۱ فکر با عبارت از انفعال است۲ که نت 
تأثیر شیء معقول حاصل می‌شود یا درامر دیگری ازاین قبیلاست . پس ان 
قسمت ازنشس با اينکه قابل اخذ صورت‌است باید انفعال‌ناپذر؟ باشد؛ و 


بااینکه[بالفعل] خودآن صورت نیست بالقوه همان باشد؟ » و عقل نسبت ‏ 


به‌معقولات چنان باش د که قوه" حاسه نسبت بهحسوسات‌است . بالتبع‌عقل 

ازآن حبث که همه چیزرا می‌اندیشد باید بالضروره »چنانکهآناکسا گورس 

گفته‌است » عاری از محالطت باشد * ۰ تا بتواند حه کند » یعنی بشناسد؛ 
۱ چون هردو از قوای حاأ کمه‌است. 
۲ چنانکه احساس خود چئین است. 
۳ تا نتواند صوری را که دریافت می‌دا رددیگ رگون سازد , 
6 عقل بالقوه همان چیزی‌است که بعقول خود بالفعل چنان است. 
احساس نیز در این‌مورد بانند عةل است » یعنی صورت شیء را بدون ماده آن 
می‌پدیرد , 

») دربارة منظور ارسطو از اينکه گفته‌است عقل باید عاری ازمخالطت 

باشد مفسران اختلاف نظر یافته‌اند, فیلوپون و به تبع او طماس قدیس و سایر 
مدرسیون گفته‌اندکه منظور این است که عقل با ماده مسخالطت ندارد » یعتی 
اعتقاد ارسطو این است که وه ناطقَهُ نفس از بدن ستقل است» و به همین‌سیب 
می‌تواند بعداز بدن باقی باشد. این تفسیر را می‌توان قبول داشت و آنچه بعداً 
درسطر 4 ۲ و ۲۰ آمده‌است موید این معنی‌است. اما بعضی از منسران جدید 
مخصوصاً هیکس »عء:3] » به‌سیب استشهاد ی که ارسطو به‌قول آنا کسا گورس 
کرده است» خواستهاند که با رجوع به اوصافی که آنا کساگورس برای عقل 
برشمرده‌است بیان ارسطو را تفسیر کنند و از اين‌رو گنته‌اند که منظور ارسطو 
این اس تکه عقل با معقولات ی که آنها را می‌شناسد مخالطت ندارد . 


۲ 


زرا که»اگر صورت خاصس خود را نیز درجنب صورت خارجی پدیدار 
سازد) مانع صورت اخبر و معارض با تحقق آن می‌شودا. ازاینجا این‌نتیجه 
برمی‌آید که[عقل] نیز۲ ماهیّت خاصی‌جز وجود بالقوه ندارد. بدین‌ترتیب 
بجزثی ازنش سکه آنرا عقل می‌نامندر ومنظور من ازعقل چیزی‌است که نفس 
بوسیل آن فکر می‌کند و اعتقاد می‌یابد؟)» قبلازتفکتر هیچ گونه واقعبت 
بالفعل نیست۴.نیز » به‌همین‌دلیل موجه نبست که عقل‌را محالط بابدن بدانم 
زرا اگرچنن می‌بود کیفیت معینی از سردی یا گری درآن راه می‌یافت» 
۳ اینکه حتی » مانند قوه" حساسه » آلی می‌داشت؟؛ و حالآنکه» درواقع» 
عقل را هیچ آلتی نیست . بدین‌ترتیب باید قول کسائی را که گفته‌اند" که 

۱) یعتی شیلی که پذیرند صورتی‌است خود باید عاری‌از صورت‌باشد. 

۲( بانند احساس , 

۳ راجع به‌فرق فکر نطقیو اعتقاد رجوع شود به‌حاشیه مربوط به۷ ۲ 4 
ب۱۱ از فصل سوم دفتر سوم . 

4( چنانکه می‌دانيم احساس نیز چنین است»مثلا » بینائی خود هیچ گونه 
رنگی ندارد. 

) هرگونه مخالطت عقل با بدن مستلزم آن‌است که کیفیتی محسوس 
برای عقل قائل شویم» و آلت جسمانی‌خاصی که سربوط باین کیفیت‌است بدان 
اختصاص دهیم , چنانکه نشس به‌تمامی با بدن مخالط است و از این رو بدن 
بهتمامی‌آلتی برای آن‌است در صورت ی که عقل را آلتی نیست»و | گر چنین‌می‌بود 
آنرا نمی‌توانستيم قوهٌ محض بدانیم » بلکه خود فعلیتی می‌بود . 

۰) منظور افلاطون است. با اینکه اصطلاح مقر بثل برای نفس در 


بقیة حاشیه در صفح بعد 


و 


دفتر سوم - 4 ۰ ۲۱ 


نفس مقر مثاشا یا صورتها است پذرفت منتهی باان قید که منظورنفس 


ناطقه باشد نه‌مام نفس » و صورتهای بالقوه باشد نه‌صورتهای بالفعل .-- 
اما آنگاه که توجه خودرا به‌اعضای حستی‌و به خود حسْ معطوف سازم 


به‌وضوح می‌رسد که انفعال‌ناپذیری! که در قوه" حساسه است با آنچه در 
قوه" عاقله است مشابه نیست. چه حسش بعد از اینکه تحریکث حسی بسیار 


قوی دریافت دارد دیگر قادر به‌ادراك نیست:مثلا »به‌دنبال اصوات شدید 
صولی را ادرالك عی ان » و نیز به‌دنبال رنگها و بوهای قوی نمی‌توان 
[رنگ را] دید یا بونی را [شنید] .ولیکن عقل» آنگاه که معقول قوی‌تری 


را اندیشده است » دزست رعکس [احساس]؛ قدرت آن به تفکتر در 
معقولات - ضعیف تر م عی‌شود :[و ان ازآن روست که ] و حخس مستقل 
از بدن وجود ندارد درصورنی‌که عقل از بدن جدااست. اما عقل همینکه 


بقیة حاشیه از صفحة قبل 

هیچ یکهازمحاوراتی که‌از افلاطون در دست مااست دیده نمی‌شود . به هرصورت 
اين قید که ارسطو بر کلام منسوب به‌افلاطون افزوده است » یعتی فقط قسمت 
ناطق نفس را مقری برای مثالهای بالقوه دانسته است » نه‌اینکه تام نفس را 
مقری برای مغالهای بالفعل بشمارد, نظر افلاطون‌راء به‌عتید بعضی‌ازبنسران 
دیگ رگون می‌سازد؛ اما » به‌نظر بعض‌دیگر » با توجه به‌اصل تذ کر افلاطونی 
(ععصع»عتصنصه1) نمی‌توان گنت "که افلاطون قائل به‌وجود فعلی صور عقلیه 
در نفس بوده‌است » زبرا که در این‌صورت نسیان آنها و لزوم تذ کار بجدد 
آنها مفهوبی نداشت ( روین » آواخر فصل دوم از قسمت پنجم کتاب ارسطو) . 


۱) شاید صحیح تر آن‌باش که بجای اننعال ناپذیری فعل ناپدیری بکوئيم. 


۳۹ ۱ دربارة نفس 


یی از معقولات گردید » به‌همان معنی که کسی را که بالفعل‌عالی‌است عالیم 
م‌گوئم (و این درموقعی‌اس ت که عالیم بنفسه بتواند به‌فعلیت مرو رکند)! 
حتّی درآن موقع نیز عقل به‌حوی ازانحاء بالقوه‌است » منتهی نه بدان نحو 
که قبل از آموختن و یافتن بود؛ وهمچنین؟ عقل دراین موقع قادر است که 
خود را نیز پیندیشد". 

چون مقدار غبر از ماهیّت مقداراست » وآب غیراز مایت آب 


است (ودر بسیاری از اشیاء نمز چنن است » ولو درهمه" آنها چنین نباشد» 


۱) یعتی بعدازاینکه سلکه‌ای برای او حاصل شود و او بتواند به‌ارادة 
خود علم خود را فعلیت بخشد . 

۲ درفصل پنجم از دفتر دوم ام مبختلف قوه و فعل‌را تمییز 
داده و اين انواع مختلف را بر احساس تطبیق کرده‌است. اینکک تن 
عقل نیز به همان‌ترتیب می‌تواند بد‌دومعنی بالقوه باشد؛عقل را در قبال‌معقولات 
اوله" بدین معنی بالقوه بی تیم کد طفل استعداد تحصیل تصوراتی را که 
هنوز بدست نیاورده‌است دارد » و چنین استعدادی که نوع اول از قوه‌است سنتهی 
به حصول سلکه می گردد . این سلکه که عتل را درقبال معقولات حاصل‌می‌شود 
نسبت بهبرحلهُ بعدی که این‌معتولات درآن‌فعلیت به‌معنیاخص ‌پیدا می کند» 
یعبی عقل خود هر وقت که بخواهد به‌معقولات فعلیت می‌بخشد » بالقوه است. 
ابا عقل درفعل تعقل حزهمان‌صورتی که بدان می‌انديشد نیست؛ به‌طوری که 
می‌توان گف ت که همان صورت‌اس ت که خود را می‌اندیژد. 

۳ _بعضی از مترجمین‌عرب(محمد عیدالهادیابوریده در مقدمه بر رسالة 
عقل کندی ) یجای کلمة « همچنین» کلم «بلکه» آورده‌اند و آن را با متن 
یونانی مطابق تر دانسته‌اند. م.) 
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زرا که در بعضی ازآنها [ شیء و ماهیت آن هردو] یکث چیزند)۱ » و 
به همین سبب راجع به ماهینت گوشت و خود گوشت با قوای ختلف حک 
م‌کنم » ویابهتر آنکه بگوئم < با قوه" واحد>» [منتهی] به انحاء تلف 
حع ی کنم؟ . زرا که گوشت مستقل از ماده وجود ندارد » بلکه مانند 


۱( راجع به‌استیاز شیء از ماهیت آن رجوع شود بهمایعدالطییعه (فصل 
چهارم و نسل ششم - از کتاب زتا ) » و راجم به‌اشیائ ی که ماهیت آنها با 
خودشان یکی است رجوع شود به (فصل یازدهم ازهمان کتاب ۱۰۳۱ الف ۳۳ 
به‌بعد) . - ارسطو می گوید که در اشیائی که وحدت عرضی دارند؛ مثلا مانند 
انسال سفید یا سقراط موسیقی‌دان » و همچنین در موجودات ی که باتحقق‌صورتی 
در باده‌ای به‌وحود آمده‌اند , یعنی آشیاء جزئی‌و اشخاص فردی» شیء موجود 
از ماهیت آن جدا است ؛ یعنی» مثلا" » سقراط با انسائیتی که دز سقراط اسنت 
یکی نیست. اما شیثی که فی‌نفسه وجود دارد» مثل خیر مطلق با حی مطلق» 
با ماهیت شود یکی‌است (مابعدالطبیعه زتا +). 

۲) تفسیر این قطعه مقرون به‌اشکالات عمده‌ایست» و مفران در باب 
معتی کلی استدلال ارسطو اتفاق ندارند. ساده‌ترین تفسیرات از اسسطیوس 
عبانافنده11" و سیمپلیکیوس عداءنامسنگ است که قسمت عمده آثرا هیکس 
نیز پذیرفته است . ارطو می گوید : : قوه حساسه برای ادرالك شیء متعین» یعنی 
شیثی که م رکب از ماده و صورت‌است مانند گوشت ؛ کافی‌است » اما ادراله 
ماهیت» بعنی‌مثلا صورت گوشت. ناشی از قوءٌ دیگریاست»و آن عقل است که يا 
صورتی را که در ماده‌است و یاصورتی را که جدا از باده‌است اخذ می‌کند. 
ابا به‌سپب وحدت اصلیه‌ای که در نفس است بهتراست که بگوئيم قوهُ واحدی 
است که ازیک‌طرف در احساس واز طرف دیگر درغقل به‌دو حو مختلف عمل 


بقیة حاشیه در صفحه بعد 


۲۸ درباره نفس 


فطوست۱»صورلی معیتن رای ماده‌ای معیین است". بنابران در باره سردو 
گرم؛ و همچنین درباره" کیفیانی که گوشت نسبت؟ معیتی از آنپا است » 
ی وا ای رعکس:درباره ماهیت گوشت بوسیله" 
قوه ره" دیگری حع می‌کنم » که يا خود جدا ازقوه" سابق است» با باآن قوه 

همان رابطه را داردکه بین حط منکسری که مستقم شده است:با خود خحط 
منکسر برقرار است ۴ . - همین طور در مورد آمور منتزع * خط مستقم 


بقیهُ حاشیه از صفحة قبل 

می کند » و عقل تنهاازآن حیت که مفارق و مجرداست صورتهای بجرد از 
ماده را دریافت می‌دارد. همان‌طو رکه ا گر قوة حسی‌مشترکی‌برای اد راك سفید 
و شیرین نداشتیم‌قادر به ادراك فرق سفید و شیرین نمی‌شدیم » اگر قوه واعدی 
برای شناختن شیء و ماهیت آن نداشتیم تمییز این دو از یکدیکر برای سا 


۱ ایکان ند اشت » یعفی نمی توانستیم صورت شیء را از حود ۹ 


از باده و صورت‌است پازشناسيم . 


۱( فطوست عتاتصدت) خمید گی بیتی است» 1 ارسطو برای تمثیل 
صورت ی که درماده تحقق یافتهاست شایح و ستعمل است (بایعدالطبیعه کتاب 


اپسیلونه ۱۰۲ب۳۲ و کتاب زتا۱۰۳۰ب ۸). 


۲ برعکس‌ماهیت گوشت که اسری غیرمادی است»یعنی‌تنها صورت‌است , 

۳) منظور نسبت تر کیپ یاجهت ابتزاج ءغْصداههد 0 جه‌عند؟ است . 

4- تشبیه مبهمی‌است که سوجب اختلاف نظر در تفسیر گردیده‌است » 
اسسطیوس که تفسیر اورا برمطلب سطر ۱۳ پذیرفتیم دراین‌باره می گوید که 
عتل آنگاه که صورتها را نی نفسه می‌شناسد سانند خط مستقیم(یاخط منکسری 
یه حاشی» در صقحة بعد 
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[یا سطح مستوی] مانند فطوست‌است» زرا که منضم به 8 متصل‌است!. 
اما ماهیتآن» لااقل اگر ماهیت خحط مستقم غیرازخودآن خط باشد» 
چیز دیگری‌است"» و مثلا" ی‌توان آن را ثنئی؟ فرض کرد: پس» بوسیلد" 
قوه دیگری » يا بهتر آنکه بگوئم » به‌نحو دیگری < ازهمان وه" واحد> 
است که آنها را نییز می‌دهم. بناراین» چون اشیانی < که متعلق معرفت 


است> به‌طو رکلی* قابل مفارقت از ماده" خویش‌است درمورد اعمال‌عقل 


بقی حاشیه از صفحه قبل 
که مستقیم شده‌است) بسیط است؛و آنگاه که اجسام ستعین ء یعنی مرکب از 
صورت و ساده » را ادراك می کند » مانند خط بتکسر م رکب است . 

سِ_ِ_ رجوع شود به‌فصل اول از دفتر اول۰۳؛به ۱ و حاشیة سربوطه , - 
امور منتزع مثل مناهیم ریاضی. 


۱ بنظور این است که مناهیم ریاضی نیزیاده‌ای دار کد باه مدمطر ‏ 


یا معقول‌است » مثلا" مادة خط مستقیم (یاسطح‌توی) کم متصل يا امتداد 
مکانی‌است » و صورت خط مستقیم (یا سطح سستوی) مثال «دو» أست چنانکه 
بادة فطوست بینی و صورت آن خمید گی‌است. برای توضیح این‌مطالب رجوع 
شود به‌بابعدالطبیعه کناب زتا .۱۱۱۰۳٩‏ 

۲ یعنی چیزی غیر از خط مستقیمیاس تکه منضم به کم متصل باشد . 

۲ 109280 این عقيدة خاص فیثاغوریان و انلاطون است که یک را 
نقطه و دو را خط و سه را سطح و چهاز را حجم می‌دانند. 

4) رجوع شود به‌حاشية مربوطه به ۲۵ 4ب ۱. 

۰) یعتی چه در اشیاء محسوس و چه در مناهیم ریاضی. 


نز چنین است! . 

اما ای اشکال را ی‌توان پیش آوردکه اگر عقل بسیط و نامتفعل 
است؛ و چنانکه آنا کسا گورس گفته است؟) هیچ وجه مشتری پا هیچ چیز 
ندارد»چگونه می‌تواند تفکر کند » زرا که تفکتر عبارت از حصول انفعال 
معیتی است ؟ ودر واقع ؛ از حیث تعلق ماهیّت مشترک به‌دو عامل‌استکه 
گونی یی از آن‌دو فاعل‌و دیکگری منفعل میا امه دیگر ان‌است 
که آیا عقل خود معقول است؟ چه [ ازدوحال 2 نیست ] : بااینکه باید 
عمّل به معقولات دیگر [ نیز ] تعلّق داشته باشد » و آن درصوری اس ت که 
معقولیّت عقل به سیب چیز دیگری جز خود عقل نباشد و همچنین معقول 
از حیث نوع شیء واحدی باشد؛ و پااینکه باید عنصری خارجی که باعقل 

۱) چنانکه قبلا دیده‌ايم بااحسا سکیفیات اشیائی‌را که م رکب ازساده 
و صورت‌امت ادرالك می کنيم » ولیکن با عقل» چنانکه مفسران یوئانی بیان 
کرده‌اند », صوری را که تعلق به‌سواد معینی دارد (مثل فطوست) » یا صوری 
را که مفارق از مواد معینی‌است (مثل خمید کی بطور کلی) » ادرالك م یکنيم 
و بهرصورت بهتر آن‌است که بگوئي که این هردو یک قوه‌است» منتهی این‌قوه 
به دو نحو مختلف عمل می کند» زیرا که در حقیقت نمی‌توانیم‌آنها را دوقوه‌ای 
که واقعاً بایکدیگر اختلاف و تمایز دارند بشما ریم . 

۲ قطعه ۱۲ د. 

۲ فعل‌و انفعال مستازم این اس تکه در بین شیء فاعل‌و شیء منفعل 
ازحیث جنس مشارکت باشد واز حیث نوع اختلاف . برای‌تفصیل متال‌مراجعه 
شود به کتاب کون و فساد » ۰1 ۰۷ ۳۳۳ب ۰ ۲۹ 


۶لم ۰ 


آمیخته است آن‌را معقول گرداند» چنانکه درمعقولات دیگ رچنین است".- 
آیا پتر نیست۲ که قسمی را که سابقاً درانفعال عییز داده وحصنول آن قسم 
از انفعال را براثر یکث عنصر مشترله دانسته‌ام از سر گير م » و بکوئم که ۲۰ 
عقل بالقوّه بهنحوی.همان معقولات است » ولیکن بالفعل» قبل‌ازاینکهتفکر 
کند هیچ کدام ازآنبا نیست؟ وآن را باید مانند لوحی دانست که هیچ چیز 


بالفعل نباشد ۳: ان حالت درست شمان است که عقل را حاصل یت منت 


۱ اگر عقل و معقول با همدیگر وحدت داشته باشند دو فرض پیش 
می‌آید: یااینکه عقل» بنفسهو بدون احتیاج به‌سیب دیگری جز خودآن؛ معقول 
است ومعقول نیز از نوع واحدی‌است؛دراین‌صورت لا زم بی‌آید که همان‌طور که 
عقل معقول‌است سعقول نیز عقل باشد» يا به‌عبارت دیکره تمام معقولات یعنی 
هرآنچه به‌عقل در می‌آید» خود دارای عقل باشد » یعنی بعقولات همگی بتوانند 
تفکر کنند. و یااینکه عقل به‌سبب یک عنصر خارج ی که همواره در آن حاضر 
و ستثر است معقول باشد » چدانکه در مورد معقولات دیگر نیز چنین است ؟ 
در این‌صورت صفت خلوص و بساط تکه آنا کسا گورس در عقل تمییز داده و 
در همین فقره ازمتن اشاره بآن شده‌است از بیان می‌رود. 

۲ جوابی اس ت که ارسطو به مسأله اول می‌دهد » و آن اين بود که 
»ین ه امسخالط و امتفعل باشد چگونه می‌تواند خود را بیندیشد ؟ قبلا" 

گفتيم 7 و ب ۵-۲) که انفعال برد وگونه است؛ و اینکگ گوئيم اشتراك عقل 
پالقوه بامتعلق آن دراین‌است که عقل قادراس ت که بافعلیتی که استعداد خاص 
خود آن حاصل بی کند به‌صورت متعلق خود درآید؛ بدین ترتیب انفعال عقل 
استعدادی‌است که خود آن برای فعلیت یافتن دارد : ۱ 

۳) یدین ترتیب لوح یالقوه همال حروف است » یا به تفسیر اسکندر 
نائوشتة لوح بالتوه همان حروف‌است . 

یعنی عقل نیز بالقوه همان معقولات‌است ثه بالفعل . 


۳۳۲ تِ در بارة نفس 


بعلاوه! عقل خود معقول است. همان طور که معقولات چنین است". چه. 
در مورد واقعیّات غبر مادی در ببن اندیشنده و اندیشیده یگانگ است» 
زرا که علم نظری و آنچه معلوم این علر است هردو یکت چیزاست راما 
این که بچه سیب همواره عی‌اندیشم محبی است که [ رای موقع‌دیگری] باق 
ی‌ماند) ۳. رعکسن ۴ دراشیانی که مشتمل برماده‌است هر کدامازمعقولات 


۱) جواب ارسطو به ماه دوم مطرح می‌شود و آن این بود که عقل 
چگونه می‌تواند متعلق خاص خود باشد ؟ دراینجا دوحالت پیش‌بی‌آید: ياآنچد 
معقول عقل‌است غیر مادی‌است» یعنی از امور بسیطه اولیة غیر منقسمه » یا 
به‌عبارت دیگر » معقول بالفعل است ؛ دراین صورت بین عتل و معقول اتحاد 
حاصل است؛ یعنی تفکرء اعم از اینکه انسانی یا الهی باشد ( سایعدالطبیعه 
لائدا ۷۲ بپ.۲۰) » همینکه بعقول را دریافت» خودرا می‌اندیشد»به‌عبا رت 
دیگر » در همان‌تماسی که بامتعلق خود می گیرد و آن‌را می‌اندیشد» خود نیز 
معقول می‌شود . 

۲ یعنی معقول است. 

۳ اگر عقل همان معقول‌باشد چون عقل همیشه درنزد خود حاضراست 
بی‌باید هميشه بالفعل در حال اندیشیدن راجع به‌معقول باشد؛ پس چرا چنین 
نیست ؟ یعتی چرا عقل داثئماً در حال اندیشیدن نیست ؟ 

6) حالت دوم از مسألهة دوم اينکه ۰ اشیاء بادی » یعنی صور ی که 
درمواد معین تحقق دارد » تنها بالقوه معقولاست . مگر اینکه عقل آنها را 
به‌یعتولات بالفعل تغییر دهد»یعنیاز ماده خود تجرید نماید .ازاین رو این قبیل 
معقولات عقل‌نمی‌توانندبود زبرا که در عمل تعقل‌عقل فقط درموقعی بامعقول 
یکی‌است که این معقول بالفعل باشد. حلاص کلام در مورد اتحاد عقل و 

حافه زد مناخ برد 
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فط بالقّو ه جای دارد.وازاینجا برمی‌آید که به‌ان‌معقولات عفل عی‌تو اند 
تعلّق گبرد «زیرا که عقل قوه‌ای برای این قبیل اشیاء جز با خروج آنا 
از ماده* خودشان نیست) ؛ درصور ی که معقولیت به‌حود عقل [همچنان] 
تعلق خواهد داشت. 


بقی حاشیه صفحة قبل ۱ 
۱ ی 
قول این‌است: اگر معقولات بجرد را درنظر بگیریم عقل معقول است‌و معقول 
نیز عقل است ؛ ولیکن اگر منظور ما تعقل اشیاء بادی باشد عقل معقول است 
. ابا بعقول عقل نیست » نگر در سوقعی که عقل این..عقولات پالقوه را که در 
اشیاء بادی‌است فعلیت بخشد وسعقول بالفعل گرداند. 


۵ 
<< عقل فعال۱ > 


اما چون در عام طبیعت ۲ محست چیزی را که ماده‌ای برای 


۱) ارسطو اصطلاح عقل‌متفعل را فقط یکبار در اوایل همین فصل (4۳۰- 
الف 4 ۲) بکار برده ولیکن در هیچ موردی عنوان عقل فعال را بمیان نیاورده 
است » و تمییز این دو صورت عقل از یکدیگر و تسمیة یکی از آندو به‌عقل 
فعال از مفسران آثار او است. 

۲) در جهان زیر ماه هر گونه تولیدی بعمل آید » اعم اژ تولید طبیعی 
یا صناعی»بادة تولید و علت فاعلی آن از همدیگر متمایزاست: به‌همین‌سب 
این دو عامل باید در نفس ناطته نیز وجود داشته باشد. - عاملی که علت 
فاعلیاست چه می‌تواند بود ؟ برحسب اصل کلی که در بابعدالطبیعه کتاب 
تتا ۱۰ آمده‌است وجود بالقوه نمی‌تواند فعلیت یابد ء مگر اینکه تحت تآثیر 
وجود دیگری که خود بالفعل است قرارگیرد . عقل‌بنفعل چون قوه بح است 
بنفسه نمی‌تواند چیزی را بیندیشد بلکه پاید تحت تأثیر بعقولات فعلیت یاید , 
اما معقولات خود نیز وجود بالفعل ندارد بلکه در ضمن آنچه متعلق احساسو 
تخیل است واقع است. ازاین رو عقلی‌را باید قبول‌داش ت که معقولات را از اشیاء 
خسی و تصاویر خیالی رفن آورد و فعلیت آنها را تحتق بخشد واین همان 
عقل فعال است که نسبت آن به‌معقولات مانند نسیت نور به‌مبصرات است یعتی 
معقول را قابل ادراك شدن می‌سازد , 


دفتر مدوم - ه ۳۲ 


هرمقوله است"! (وهمان است که بالقوه عام اشیاء ان مقوله است)؟ عیمز 
ش‌دهي » سپس چیز دیگری ر [ی‌شناسم ] که چون مود هرد" ات 


علّت‌و فاعل‌است. و این همان وضعی اس ت که صنعت نسبت به‌ماده" خود 


مثال برای آن است؟ ) واجب تن کنه درنفس نیرز قائل بهچنن فصول ۱ 


گبرعن تسج ۱ و» در واقع » از یک طرف ؛ درآن عقل را عییز م‌دهيم که 
جون | خود| عام معقّولات می گر دد مشابه ماده است. و از طرف دیکر» 
عقی را < که مشابه علّت فاعلی است> زبراکه همه" آنبارا احداث می‌کند» 
به‌اعتباراینکه ملکه۴ ابست که ی به‌نور دارد*: زرا که به یکك معیی 
ور نزرنگهای بالقوه را به‌رنگهای بالفعل تغیبر می‌دهد . وهمین عقل است که 

۱ 060-6 که معئی دقیق آنل جنس است » ولی دراینجا منظور ارسطو 
از حنس احناس عالءه رود شی مقولات بی‌باشد , 

۲) ماده بالقوه تمام اشیائیست که واقع در تحت یک مقوله است»ولیکن 
بالفعل هیچیک از آنها یست. 
می‌شود» یعتی غایتی حهسهت و صورنی بر باده حمل می‌شود . 

4) ملکه 112 بدین‌ستی که در بقابل عدم دمناه۳:]۳ واقم‌است 
نه بدان معتی که مرحلهٌ اول از فعلیت است. 

۰)_ رجوع شود به همین کتاب۸ ۱ ب۳ ۱- منظور این است که‌رنگها در 
تاریکی فقط وحود با لقوه دارد » وبرعهدة ور است که وحود بالقو آنها را فعلیت 
"بخشد . به همین ترتیب معقولات نیز فقط دارای وحود پالتوه است»و برای 
فعلیت دادن به‌معقولات بالقوه عقلی ضرورت دارد که اصطلاحاً آنرا عقل فعال 


نامیده‌اند . 


۳۳۹ دربارة نفس 


چون بالات فعلاست۱»مفارق؟ و غبر منفعل و عاری از اختلاط است ؛ 
زبرا که هموازه فاعل اشرف ازمنفعل» ومبداً اشرف ازماده‌است؟.عل بالفعل 
۰ بامتعی خود یکی‌است؟؛ برعکس» عل بالقوه درفرد برحسب زمان مقم 
است* » ولیکن مطلقاً حتی رحسب زمان م مقدم نیست » و کی‌توان 
گفت که ان عقل گاهی می‌اندیشد و گاهی عی‌اندیشدا . و فقط وقتی که 


۱) یعنی از هرگونه انفعال و ماده‌ای عاری است » درصورتی که عقل 
بنفعل » که در عمل تعقل به‌صورت معقولات در می‌آید » بالقوه تمام معقولات 
است » واز همین رو فعل محض نمی‌تواند بود . 

۲ عقل فعال بالفمل مفارق از بدن‌است , صفت بفارقت ( این کلمه را 
سفارقت پذیری هم می‌توان ترجمه کرد) و عدم اننعال و عدم مخالطت راء که 
در فصل پیش ارسطو مطاق به‌عقل تسبت داده بود » اینک مختص و محدود 
به‌عقل فعال می گرداند . 

۳( عقل بنفعل» که بالقوه تمام معقولات‌استتابع عمل عقل فعال است 
و عقل فعال ازآن حیث که فعالاست اشرف از عقل منفعل است ‏ زیرا که عقل 
بثفعل تحت تأثیر و فعالیت عقل فغال فعلیت بی‌یابد . ۳ (عوزه صز۳ ارخیه) 
اعم از علت فاعلی یا غائی‌است» و مبداً حرکت بدین‌سعتی برتر ازماده‌ایست 
که متحرك بدین میداً است. 

4 ابعدالطبیعه فصل نهم از کتاب لاندا. عقل فعال فعلیت است ؛ 
اما ثباید تصو رکرد که این فعلیت درمعقول به‌حال پالقوه‌است» زیرا که درعقل 
فعال بین عتقل‌ و معقول اتحاد وجود دارد. 

۰) _یعنی مقدم برغلم بالفعل است»و بنابراین عم بالقوه ازعلم بالفعل 
متمایژ است؛ و چون علم بالفعل با متعلق خود یکی‌است»علم بالقوه از متعاق 
علم یز متمایزاست . 

٩‏ ماپعدالطییعه ۱۰ ب۱۷ از کتاب تتا . - از لحاظ واقعیت فعل 


بِقبه حاشی4 در صفحه بعل 


دفتر سوم - ه /۷( ۳۲ 


مفارق! شود چیزی جزآنچه بالذ ات همان است نیست »و تنها اواست" که 


بقیةٌ حاشیه از صفحه قبل 
هميشه مقدم برقوه است » و عام بالفعل مقدم بر علم بالقوه و عقل فعال مقدم 
برعقل مدفعل است؛ یعنی عقل بالفعل مسبوق به هیچ گونه قوه‌ای نیست , واینکه 
۱ دربا ره عقل مثفعل تیم( 8۳۰ الفه) که عقل همواره نمی‌آندیشد دربارة 

عقل فعال نمی‌توانیم ؟ لفت . 


۱) منظور مصنف را» بنابه تفسیر زابارلاوهیکس» می‌توان چنین‌دریافت 
که عقل‌فعال به‌طور انتزاعی ازعقل منفعل مفارق می‌شود» وتنها دراین‌صورت 
اس ت که اوهمان ذات خویش است» وبین خود او و ساهیت او هیچ گونه تمایز 
تیست. اما این فرض را نیز می‌توآن کرد که ارسطو منارفت واقعی‌را برای عقل 
فعال منظور داشته‌است تابتواند آن‌رامتعالی احعت‌صهءجمه:۲ وفناناپذیر بداند. 

۲ می‌توان بدین ترتیب نیز ترجمه کر دکه: « این عقل فقط وقت ی که 
مقارق باشد همان‌اس تکه بالذات چنانست ». 

۳) مرجع مر داز :همان وطییست؟ او 2 است. ماهیت عقل فعال‌تنها 
چیزی‌است که در وجود ساجنبهُ ازلی‌دارد .- راجع به‌عقل‌فعال غوغای زیادی 
برخاسته که تا کنون فرونده سته‌است. برطبق نظر اسکند رکه زابارلا 220276112 
نیز از او ت.عیت کرده عقل فعال خداست » که ازآن حیث که معقول اول است 
(ما بعدالطیعه لاندا ۱۰۷۲ الف ٩‏ ۳۲-۲) منشأی برای هرگوئه معقولیت در 
تمام معقولات دیگراست ؛ ودر همان حال که عقل دنفعل را فعلیت می‌بخشد 
معقول بالقوه را نیز بعقول بالفعل می کند. اما این تفسیر را ء چنانکه از قدما 
طوباس قدیس و از متأخرین راس پی برده‌اند» نمی‌توان قبول داشت.زیرا که 
بانتایجی که از کتاب لاندا برمی‌آید و درآن ارببطو خدارا وجودی می‌داند که 


بقیُ حاشیه در صفحه بعد 


۳۳۸ ۱ دربارة نفشس 


برای ما حاصل نیست» درصور ی که عقل منفعل فسادپذبر است) ۲؛وبدون . 


بقیه حاشیه از صفحة قبل ۱ 
فقطد ربا رة خود می‌اند ید » منافی است .از طرف‌د یگ چنانکه پیداست» عقل فعال 
درنفس انسان که از وحدت برخورداراست جای دارد»و مفارقت آن از نفس نیز 
وحدت نفس رازیان نمی‌رساند (رجوع شود به‌سطر ۱۳و حاشیة مربوطه)وهین - 
کلمه‌ای: را که دال برسفا رقت است می‌توال هم سفارق وهم مفارقت‌پاءیر معتی 
۱ کرد » واگر آن را تا فش ند یر بگوئیم ضمناً قائل شاه‌ای مکه‌او درنشس است» . 
منتهی می‌تواند» خواه از راه انتزاع» خواه به‌طور واقعی » ازان مفارقت جوید. 
در واقع عقل فعال را می‌توان سرتبه‌ای از سلسلة توحودات که از موحودات 
سنلی تاافلاك و بالاخره تأخدا امتداد دارد دانست .- انا تفسیر ی کهابن رشد 
ازان کرده‌است و عقتل فعال‌را همان عقتل الهی کد فو تشم انسان حاضر است. 
دالسته بدین سیب سردوداست که ارسطو د رکتاب لا زدا تعا! ی خدارا 1 
تمام وا کج ء ودر حای دیگر ( کون و فساد 0۲۷۰۷۳۹ نیز گفته اس تکد 
عقل بالفعل از خارج به بدن‌جنین می‌آید»یا به‌عبارت دیگرءاز در وارد می‌شود . 
وجون‌رآی ارسطو در الهیات بارآی ی که مشابه پااءتقاد به‌حاول خدا در انسان 
باشد منافات بسیار دارد نمی‌توانءتل فعال راد رد هب‌ارسطو بمعنی خداد انست. ‏ 


۱) درسورد فناناپذیری عقل فعال می‌توان به کتاب لاندا ازسا بعدالطییعه. 
۷۰ الف » ۰۲و یادداشت مفیدی از رودیه 130016 دراخلاق ۱ 
(26 ۱۱۷--۱۱۸) برأجعه کرد . ۱ 
۲ تفسیر قطعه‌ای که در بین هلالین واقع بسیار دشوار است , 
ازنک تفاسیر مشهور یکه از آن به‌عمل‌آورده‌اند: الف - نظر پلوتا رخ سآتنی: 


رقه حاش4 د رصفحه زعرله 


دفتر سوم - ه 4 ۲ ۲ 


عقل هیچ چیز می‌اندیشد! . 


مبلی براینکه منظور از این قطعه خطاها و قصورهای حافظه است که دراوان 
پیری به فزولی می رود ب نظر اسمطیوس و سیمپلیکیوس ورودد*» «متی 
براینکه ارسطو سی گوید که مابعداز رگ خاطره‌ای ازحیات گذشته خود محفوظ 
نمی‌داریم . ج- نظر ترندلنبورگ ع-داطصه[1:600 و بیهل اطه:ظ وسوسیهل 
آطنحجه‌عن؟ » مینی براینکه با در حیات کنونی خاطره‌ای از وجود قیلی خویش 
نداریم. د - نظر هیکس مبنی‌براینکه هیچ گونه خاطره‌ای برای تفکر ازلی که 
متعلق عقل فعال است مفهوم ندارد»و بااین تعبیر اين‌جمله را سی‌توان به‌سطر ۲۰ 
ارتباط داد که درآن گنت بود که عقل‌فعال همواره می‌اندیشد؛ بعنی‌چون عقل 
فعال جاوداند درحال تفکر بالفعل است قوه حافظه که منظور ازآن یادآوری 

افکاری‌اس تکه بالفعل‌در نزد ماحاضرنیست برای‌او سفهوسی‌ندارد . از این اقوال 
می‌توان قول دوم را ترجیح داد» و چنانکه راس در مقدم خود برسابهد الطبیعه 
(ص 0261:711) گنته و قول ارسطو درکتاب نفس (۰۸ب؛ ۲--۳۰) مژید 
آن‌است حافظه بعداز مرگ بجا نمی‌باند؛ زیرا که عقل بالفعل غیرمنفعل است 
و هیچ گونه اثری از گذشت زمان یا از احوال زندگی حاصل نم یکند » 
درصورتی که عقل منفعل که می‌تواند به‌عورت معقولات درآید تأثیر اوضاع و 
احوال را می‌پذیرد » و به همین سیب با مرگ فرد زوال می‌یابد. 


۱ این حمله اخیر: « بدون عقل هیچ چ چیز نمی‌اندیشد» به‌طرق سختاف 
قابل تأویل است: الف - بدون عقل منفعل عقل فعال هیچ چیز را نمی‌اندیشد , 
ب - بدون عقل فعال عقل بننعل هیچ چیز را نمی‌اندیشد . 
ج۳ تب پدون عقل‌منفعل هیچ چیز نمی‌اندیشد . 
۱ بقی حاشیه در صفحه بعد 


۲ ۵ 


۰ دربارة نفس 


بقیةٌ حاشیه از صفحة قبل 

د - بدون عقل فعال هیچ چیز نمی‌اندیشد. این معنی اخیر را که معابق با 
تفسیر راس است تریکوقبول کرده‌وبه همین‌سیب ترجمة خودرا نیز به‌همان‌طریق 
آورده وگنته اس تکه این جمله را می‌توان خلاصه‌ای از تمام فصل دائست » 
واز همین رو جمله‌ای را که قیل ازآن است باید به‌عدوان جملةٌ معترضه دربین 
هلالین حای داد. 


<اعمال عقل : تعقل مر کبات و تعقل بسائط , > 


تعقّل بسائط نسبت به‌اموری حاصل می‌شود که وقوع خطارا درآنما 
موردی نیست ۱. انا اموری که قابل خطا و صواب است مرکب از 
مفاهیمی است که گونی با هم مفهوم واحدی را صورت پذیر می‌سازد ۲ ؛ 


۰ ۱) نظر ارسطو راجع به‌حقیقت و خطا در کتاب عبارت » ۱۰ الف» ۸ 
وکتاب مابعدالطبیعه» گاما » ۷» وابسیلون» 4؛ بیان شده‌است . دراین سه»‌ورد 
ارسطو اکتفا بدین م یکند که حقیقت را فقط از احوال فکر بداند ( ابسیلون 
۷ ۲)»وخطارا حاصل از ارتباطی ناقص و سغلوط» دربین عناصر بسیطی 
که طبایع مرکب را صورت‌پذیر می‌سازد » بش‌ارد ِ برحسپ اين ری حقیقت 
فقط بفهوم منطقی پیدا می کند وبحث راجم بدان از حدود ماپعدالطبیعه خارج 
می‌شود و اطلاق آن بر اشیاء نانقسم ممکن نمی‌آید . ایا در کتاب تتا ء که 
بسألةٌ خطا را از تاش کیرد » تعمق بیشتری نشان می‌دهد » و می گوی دکد 
اگرچه حقیقت » همواره در رابطه‌ایست که در فکر با برقرار می‌شود ء رابطةٌ 
قکری پاید بارابطةً وجودی مطابقت داشته باشد . ابا ذوات بسیط نامنقسم که 
پا شهود اد راك می‌شود فقط می‌تواند متعلق حهل باشد نه یتعلق خطا. - 
بدرسیون قرون وسطی نیز همین نظریهُ ارسطو را قبول داشته‌اند. 

۱) نه‌اینکه فقط به همدیگر انضمام یافته و هر کدام ازآنها امتیازخاص 


خود را نیز محفوظ داشته باشد , 


۹ : دربارهٌ نشس 


همان طو رکه » به قول آمپد کلس » رآنجا که بسیاری ازسرهای لی گردن برآمده 
بود» سپس برائردوستی بهم پیوست؛این‌مفاهي نی زکه حست جدا از یکدیگر 
بود؟ , هم آمیخته می‌شود : مثله" دو مفهوم اندازه ناپذبر و قطر [مربع ] چنین 
اشست۴ درمورد امور گذشته و آینده؛ زمان مانند عنصری علاوه [ رخود 
آن امور ] درترکیب آنها دخیل می‌شود . در واقع؟ وطا همیشه کر 
قرار دارد :زرا که حتی اگرتصدی قکنم که سفید ناسفیداست» ناسفید را 


درت رکب وارد ساخته‌ام*. عام ان ترکسات را تفسم نیز ز توان نامید؟. اما 


۱) قطعه ۷د. 
6۲ يمتی‌مفاهيم تامتشیم. ار 
۱ ‌( دو نفهوم « اندازه ناپدیر » و « قطر مرح » که از هم حدا بوده و 
ه رکدام معنی دیگری داشته است » بهم پیوسته‌وسنهوم واحدی را پدید آورده 
اس تکه اندازه ناپذیری قطر باشد .و این‌معتی واحد» یعنی اینکه می گوئیم که 
قطر سرلع اندازه ناپذیرانت » بافعل واحدی از تعقل قابل ادراك است , منظور 
از اندازه ناپذیری قطر که مثال شایعی در اقوال ارسطوست این است که فطر 
مربع را با ضلع آن ذمی‌توان پیمود» زیرا که ضلع سربع باید به‌ضریب اصم برسد 

تا قطر آن بدست‌آید (4-21/۲) و چنین چیزی موهوم است . 

۹( این حمله بشما به‌سطر ۲۱ بربوط می‌شود و عبارت وارده در بین 


آن دو را می‌توان معترضد دانست ودر بین هلالین قرار داد. 


هِ( و ناسفید گفته‌ايم ین 


تاسقیل به‌آن ُِ بی> دعلت ندا د د لم آن است 45 ی تاسفید پا آن ۰ 
ر‌ بر در شی 
خطا بوده‌است » و خطا تنها ت کت بکان 1 زیرا که تشد ناسفید اشیاء 


بقیه حاشیه در صفحة پنید 


۰ ب 


دفتر سوم - ٩‏ ۳۳۳ 


به‌هرترئیب » حطا یا صواب تنبا دراینکه کلئون سفیداست نیست بلکه 
دران نی زکه 7 بود یاسفید خواهد بود وارداست!.ومبدأی که وحدت - 
مخش همه" این‌تر کیباتاست؟ عقل‌است. ۱ ۱ 

۱ ۱ ایتک گوئم که چون شیء نامنقسم به‌دو معیی می‌آید که یکی ازان‌دو 
نامنقسم بالقوه و دیگری نامنقسم بالفعل است » هیچ مانعی نیست که 
آنگاه که راجع به طول فکر می‌کنم » فکبر ما راجع به شیء نامنقسی 
(رچه طول بالفعل نامنقسم است ) در زمان نامنقمم باشد : و در واقع » 


ی حاشیه از مقس قبل " 
بسیطی اس که خود نه خطا می‌تواند بود و نه‌صمواب , مراجعه به‌مابعد الطیعه 

کتاب گاما ۱۰۱۱ ب ۲۰ نمائید که ارسعاو در آن می و گر بگوئیم 
وحود موجود ثیست » يا لاوحود توعوخاستز خطااست وا گر بگوئی که وجود 
موجوداست » یا لاوجود موجود نیست. درست‌است. ولیکن دربارُ خود وجوذ 
يا لاوجود خطا و صواب بی‌سننی است اوه ای را ار 
ری ( ۲۱۳ بو ۲دت ۲۱ لف ) و کراتولوس (۳۸۰ ب) یز 

ستشهاد کرد ۱ ۱ 

5 عمل ذهنی که بوسیلهُ آن اشیاء بسیط را دریکک شیء م رکب بهم 
می‌پيونديم همان ءملی‌است که بوسیلة آن‌اشیاء مر کب را به‌عناصر بسیط خود 
تقسیم می کنیم» یعنی‌د رهردو مورد حکمی‌اعم از ایجابی یاسلبی‌صادر می کنیم 
ودر نترجه پای حقیقت يا خطائی را به‌سیان می‌آوريم. ۱ 


۳ یعمی » خواه در مر کبات 6 خواه در بسا سادط» ح>؟ ج دزست یا ناد رست 
تنها دراین تیستت. که محمولی ر به‌سوضوعی اسناد کنيم ۰ پلکه با ید مفهوم 
زبان را نیز درآن وارد سازیم . 

۲( اعم ازاینکه خطا یا صواپ باشد . 


به‌همن نحواست که طول و زمان منقسم ۳ نامنقسم است!.- بنا رایخ عی‌توان 
گفت که ذهن » درهر نیمه از زمان؛ درباره" کدام جزء ازطول فکریی کند. 
چهءتانقسيم بعمل نیامده‌است» هرجزئ تنبا وجود بالقرّه دارد.ولیکن ذهن 
چون درباره هرکداماز دونیمه جدا گانه فک رکند» باهمین عمل زمان راز تفسم 
می عاید» و دراین‌موقع چنان است که گونی درباره" چندین‌طول فک ی‌کند. رعکمن 
اکر ذهن درباره طولازان لاظ که مک از دو یمه طول‌است» فکر 
کند » ان فکر را در زمایی می‌کند که‌آن نز م رکب ازدونیمه؛ زمان‌است". 
۱ ارسطو بعد از اینکه راجم به وحدت بخشی عقل بحث کرده و وقوع 
حقیقت و خطارا در تر کیپ بسائط وتشکیل اشیاء م رکیه ازآنها ممکن‌دانسته 
است»اینکك راجع به تعقل خود اشیاء بسیط بحث می‌نماید . اشیاء تفسیم‌ناپذیر 
" یا بسیط بردو قسم‌است: ۱- آنها که بالقوه تقسیم‌ناپذیراست ۲- آنها که‌بانفنعل 
قابل تقسیم نیست , قسم اول» یعنی تقسیم ناپدیر مطلقی» فقط صور نوعیه است 
که اصلا" استعداد انقسام ولو بالقوه در آنها وجود نداردء و ارسطو بعداً از آن 
سخن خواهد گفت . قسم‌دوم خود بردو قسم‌است:۱- آنها که غیرسنقسم بالذات 
ابیت ۲ آنها که غیرمنقسم بالعرض است. قسم‌اول بقادیر متصل است » مثل 
حط ء که اگرچه بالفعل قابل تقسیم نیستند بالقوه آنهارا می‌توان تا بی‌نهایت 
تقسیم کرد. قسم دوم اوری است که تقسیم‌ناپذیری آنها ازاینجاست که در 
یک زان و بایک عمل روحی» که آن نیز تقسیم نا پذیراست » ادرالك می‌شود 
از حمله آنهاست زبان که بثل هربقدار متصلی بالفعل تقسیم ذاپذیر و بالقوه 
تقسیم پذیر است (ما پعدالطبیعه دلتا + و یوتا۱). 
۲ ارسطو دراینجا به‌ایرادی پاسخ می‌د هد که گویا از مکاریان باشد» 


بقیه حاشیه د رصفیحژ پل 


دفتر سوم - ٩‏ ۰ ۳۲۳ 


اما درباره* شیئ ی که تقسم ناپذیری آن ازلاظ کیت نست. بلکه 
ازماظ‌صورت است.درزمانی نامنقسم وبافعنامنقسم ازنفس» فکری کنم؛ 


بقیة پاورقی از صفحه قبل 
واستدلال مشهور زنون‌را بیاد می‌آورد: چگونه می‌توان یکک مقدار تقیم‌ناپذیر 
را در یک زمان تقسیم‌پذیر مورد تفکر قرار داد؟ زیرا که می‌باید دربارة یمه 
طول در نیمه زمان » ودر بارة نیمه نیمه طول در نیمه یمه زمان» تفکر کرد و 
همچنین تا بی‌نهایت. جواب ارسطو مبنی برسوازاتی (عصعنله![۳2:2) اس تکه 
در میان مقدار متصل و زمان از لحاظ قوه قاثل است. عدم انقسام زمان بائند 
عدم انقسام‌طول است: مقدار متصلی مانند خط که بالفعل تقسیم ناپذیر و بالقوه 
تقسیم پذ پراست » در زمانی و باتقلی اندیشیده خواهدشد که آن‌دو نیز بالفعل 
تقسیم ناپذیر و بالقوه تقسیم‌پذیر است . اگر به‌هر کدام از دو نیمه خط فعلیت 
بخشیم » یعنی درآن خط قائل به‌تقسیم بالفعل شویم » با همان عمل زان را 
نیز تقسیم کرده و به‌دو نیمه آن فعلیت داده‌ايم » و بدین ترتیب دو خط بدست 
آورده‌ای که هر کدام در یک زمان و بایکك تعقل ادرالك خواهد شد» واین هردو 
یعنی زمان و تعقل » نیز بالفعل نامتقسم و بالقوه منقسم خواهد بود . ابا اکر 
برعکس عمل کنیم » یعتی دو طول را یاهم ت کیب کرده به‌صورت طول واحد 
درآوریم » هریکک ازاین دو طول » که نخست بالفعل‌بود» بعداز ت رکیب فقط 
بالقوه وجود دارد و زمانی که درطی آن راجع به‌این‌دو طول فکر می کنیم نیز 
همان‌حال را دارد»یعنی دو زمان تنها بالتوه وجودشان جدا از یکدیگر سی‌باند 
پس| گر کسی بپرس د که آیا طی سسافت یا زسان لایتناهی سمکن‌است یا نه؛ در 
حواپ او باید گنت کد به‌ یک اعتبار » یعنی درمورد بقدار ی که پالقوه‌لایتناهی 
است » امکان دارد» ولیکن به‌اءتبار دیگر یعنی در نورد مقداری که یالفعل 
لایتناهی فرض‌شود» سمکن ئیست(مراجعه شود به کتاب طبیعت‌فصل هشتم ۲٩۳‏ 
الف ۸). 


۲۳۹ دربارة نفس 


ولیکن عمل تفکر درباره" <امورتقسم ناپذیرصوری > »وزمالی کها ین‌تفکر 
دران بعمل می‌آید» تنها بالعرض غیر منقسم است و تقسم‌ناپذیری آنها مانند 
اموری که بالفعل غیرمنقسم باشد نیست . در واقع تفکر ما راجع به آمپا 
بهطریتی‌است که امور غیرمنقسم بالفعل به‌همان‌طریق غیرمنقسی است! . وحتّی 
دراین امو رکه تنبا بالفعل نامنقسم است » چیزی وجود دارد که [مطقا] 
نامنقسم است (ولیکن البته مفارق نیست) » وهمان‌است که موجب وحدت 
زمان و طول ۱[ »عم اززمان 
با طول» همراه است۳. 


۱ ارسطو دراینجا (ازسطر 4 ۱تا سطر ۲۰) اموری را که حتی بالقوه 
نیز تقسیم‌نا پذیر است 6 یععی نایتقسم سطلق می‌باشد ل مطالعه می کند»و آنها 
صور نوعیه‌است» مثل انسان.در این مورد نیز بسبب همان سوازات ی که قبله" 
ذ کر شد » تعقل آنها در یک‌زمان و بای عمل» که این هردو نیز حتی بااقوه 
نقسیم نا پدیراست» اد رالك می کند .زمانی که درطی‌آن دربا ره آنها تفکر می کنیم 
و فعلی که بوسیلة آن این تفکر را بعمل می‌آوریم؛ مانند بقادیر بتصل » که 
بالفعل تقسیم ناپذیر بود»ولیکن بالقوه قبول تقسیم می کرد» نیست» بلکه بالقوه 
نیز قبول تقسیم نمی کند ای ین ِ فقط بالءرض است ( زیرا که یک 
صورت را می‌توان در طی بان کم تر یا بیشتر ی مورد تفکر قرار داد)» همان‌طور 
که دسته‌ای از اشیاء نامنقسم 0 نامتقسم بود» یعنی تقسیم ناپذیری 
بالفعل را بالعرضص بدانها سیت 4 ی‌دادیم . 

۲( دراین‌عبا رت » چنانکه رود یه گنته است باید حمله‌ای را بدین صورت 
مقدر دانست؛ <اما به‌یک معنی تمام ابور نامنقسم‌را می‌توان چنین دانست> 


بقی حاشیه در صفحهٌ بعد 


نقطه بنظر ما مثل عدم می‌آید؛ و به‌همین رتیب است هر گونه‌انقسای ۲۰ 
یا هرشیء نامنقسمی که مانند نقطه باشد . همین سفن را درموارد دیگر نیز 
می‌توان گفت :مثلا" درمورد طرزشناسائی که‌نسبت‌به سفیدی یاسیاهی‌حاصل 
ی کنم ؛ زرا که آنها را ب‌یکك معنی بوسیله" اضداد خود می‌شناسم.ولیکن 

لازم اس ت که ذهن شناسنده لو همان ضد باشد» و باآن شیء واحدی را 
پدید آورد. برعکساگر بعد بعحی از علل دارای ضدی باشد» چنن‌علتی ۲۵ 
[ فقط ] خویشتن را می‌شناسد و بالفعل» ودرحالت مفارقت. وجود دارد! . 


بقیة پاورقی از صفحهٌ تبل 
یعنی تقسیم ناپدیری مطلق که متعلق به‌صور نوعیه است» در اشیائی مانند زبان 
۲ طول نی زکه فقط بالفعل تقسیم ناپذیراست» از یک جهت صادق است: زیر که 
صورت خود زان یاصورت خود خط مبوجب وت زمان یاوحدت خحط می‌شود 


مشروط براینکه این صور را راد افلاطونیان دارای واقعیت یثارق نیند اریم . 


۱ قسم دیگر از امور تقسیم ناپذیر اور عدمی است» مانند نقطه واشیاه 
آن. این ایور را جز به‌عنوان عدم ابور ی که با آنها متضایف است نمی‌توان 
شناخت » یعتی هرمعتی عدمی یا هرمعنی سلبی بوسیلةٌ مفهوم ایجابی که با آن 
مرتبط است قابل ادرالك است » مثلا» سکون را ب‌نوان نفی حرکت » و شر را 
به‌عنوان نفی‌خیر» وسیاهی‌را به‌نوان نفی سفیدی» ادراك م یکنیم (مابعدالطبیعه 
دلتا ۱۰۱۹ ب۱۲ و گاما ۱۰۵۰۵ الف ۴۸) پس نقطه را ذهن به‌عنوان نفی 
مقدار مخصل می‌شناسد . ابا باید دانست که ذهن برای شناختن عدم یکی از 
ضدین باید دارای آن هردو مد باشد » و باضدی که جنبهُ سلبی دارد» ودراینجا 
متعلق شداسائی واقع می‌شود » یعنی در ذهن ما فعلیت می‌یبد» اتحاد حاصل 


بقیهٌ حاشیه در صفحه پعد 


۳۸ دربارةٌ نفس 


<خحلاصه > تصدیق عبارت از اسناد حمول به‌موضوعی است 
وبالتبع » مثل خود ٍسناد» هميشه می‌تواند صواب یاخطا باشد. ولیکن در کار 
عقل هميشه چنن نیست: آنگاه که متعلق عقل ذات.ازآن لاظ که‌ماهینت 


۱ باشد » همیشه برخق است 4 ولیکن اکرحمول را به‌مو ضوعی‌اسناد. 


کند چنن نیست . اما همان طور که ادراك بصری نسبت به حسوسات 


مختص به‌خحود همیشه درست است (ولیکن اگرمنظور این باشد که بدانی که 
آیا ان ی ء سفید انسان است با نه » ادرالك همرشه درست نست) درمورد 


امورعاری از ماده نیز امر به‌مین وجه‌است". ۱ 


بقیة حاشیه از صفحة قبل ‏ 

کند . پس ازاینجا این نتیجه برمی‌آید که محرلك اول که خود نامتحرلك است 
(خدا)» چون‌ضدی ندارد(ما بعدالطبیعه لاندا ه ۰۱۷ ۱ب ۱۰)»باید فقط بعلوم خاص 
خود باشد؛و چون هرگونه تخیری از ضدی به‌ضد دیگر حاصل‌می‌شود»لازم است:: 
که فعل محش » یعنی عاری ازهر گونه حر کت‌وتغیری » باشد؛ و خون مقارنة 
او با ماده موجب می‌شود که قوه‌ای برای عر کت و تخیر در میان اضداد وی‌را 
حاصل آید باید دارای وحود مقارق باشد. 


۱ فرق ذات و ساهیت این است که ذات تمام خصوصیات یک موضوع 
حتی اوصاف عرضی‌آن را شامل می‌شود» در صورتی که ساهیت جز صفات ذاتی 
را که در تعریف مبیء وارد می‌شود نمی رساند . 

۲ باهیت عاری از ماده متعاق خاص شناسائی عقلی‌است همان‌طور که 


۱ محسوسات معلوم مختص حواس مختلفه است و هیچ حسی در عام به بسوس 


بختص به خود خطا نمی کند .س پایان فصل از سطر ۲۰ به‌بعد خلاضه‌ایست 
از تمام آنچه گذشت و به‌همین سیب مترجم فرانسوی روا دیده‌است که لفظ 
جلاصه را در ابتدای اين فقره بیفزاید , ۱ 


۱۶ ۰ 


۷ 
<< عقل عملی > 


عل بالفعل بامتعلق خود د بکیست. ولکن ع باه از لاظز مانء 


درفرد مقلم است » اگرچه ما حتی از فا زمان هم مق نیس 
۱ كٍِِ #ِ صیرورت می‌پذ.یرد از وجود بالفعل ناشی می‌شود؟. ودر 


۳ را که ونجود بان داشت به وا راشب وخ ۳ 
نه‌انفعال می‌یابد و نه‌استحاله؟. پس دراینجا دیگری ازحر کت درمیان 


۱( (۳9 شود به کتاب سوم فصل پنجم » ۳ الف ۲-۱4٩‏ علم 
بالقوه در فرد مقدم برعلم پالفعل ات ؛ باایتکه اگر به‌طور مطلق آن را بنظر 
بیاوردم» برطبق ابن اص ل که وجود بالفعل بدا هر گونه صیرورتی‌است » علم 
بالفعل مقدم برآن خواهد بود. 

۲ بابعدالطبیعه زتا .٩-۷‏ ۱ 

۳ مراجعه شود به ۱۱ 4 ب۳- و ۱۲۵ ب۲۱ و بایمدالطییعه کابا 
۰ب ۱۰۱۱-۳۲ آلف۲.-- وحود بالفءل قوه‌را به‌دو نحو فعلیت می ب<تد 

ی اینکه بوسیلة <ر کت قوٌ محض را بهسنکه مرور دهد» دیگر اينکه بوسیلذ 
کت ناوت نخستین » قابایت‌هائی را که در صاحب آن سلکه 


وحود دارد به‌ظهور رساند , عمل احساس ار و بقع اخیر ات 


است! . درواقع»حرکت»چنانکه گفته‌ام» فعلینت چیزی‌است که نانغام‌است 
درصورلی که‌فعل به‌معنی مطلق » یعنی فعلیت چبزی که کال خودرا بعای‌بدست 
آورده باشد» کاملا" با آن متفاوتاست. بنابران احساس به‌قول؟ بسیط و 
به‌تصو ر؟بسیط مشابپت دارد؛ ولیکنا گر شیء محسوس مایه" لذ ت باال‌باشد 
دهن باصدور نوعی‌ازحع ایجانی یاسلی‌دریی آن ی‌رود؛یااز آن می‌رهیزد۴؛ 


۱) حرکت را معمولا چنین تعریف می کنند: کمال شی بالقوه از آن 
حیث که یالقوماست؟ چنین کمالی را که برای شیء بالتوه حاصل می‌شود چون 
ناقص و ناتمام است کمال اول می‌ناسيم » بدین معنی که شیء بالقوه در طی 
حر کت در حال مرور بسوی فعلیت است بی‌آنکه فعلیت خود را بتمابی حاصل 
کرده باشد » و چنین سیری در زبان حاصل می‌شود . اما کون عبارتازاین است 
که فعلیت تامه بطور دفعی» یعنی در جزء تقسیم‌ناپذیر زمان که معمولا" بهآن 
تعبیر می‌شود » حاصل گردد. لفظ تغیر اعم از حرکت و کون یعنی شاسل این 
هردو نوع است»ولیکن گاهی پجای تغیر نیز حرکت می گویند» مشروط براینکه 
آن را به‌بعتی اعم بگيريم » وبا حرکت به‌بعنی اخص که تعریف آن گذشت 
اشتباه نکنیم. عمل احساس که قابلیتی‌را درموجودی که صاحب احساس‌است 
دفعة و بطور کاسل فعلیت می‌بخشد پاحرکت بمعئی اخص که درشیء ناتمام 
و اتص وحود دارد متفاوت‌است» و ا گر آن‌را دعر گنت بدامیم باید بدسعنی 
اعم آن یعنی مترادف با تغیر» باشد که هم شامل حرکت و هم شامل 
کون است. 

۳09120« ۲ 

۳ همنامهعو00) 

4) احساس محضو بسیط په تصور بسیط تشبیه شده‌اس تکه باهیچ گونه 


بقیٌ حاشیه در صفحهٌ بعد 


دفترسوم - ۷ ۱ ۲ 


ودریافت لذت يا ام همان عىل کردن است به‌وسله" قوه" و 


واسطهءواینکه آن مرتبط باخوب‌وبداست‌ا زآن‌حیث که‌چنانند!.پس‌نفرت 
وشوق از افعال و واحدیست یاببارت دیگره قو* میل و قوّ* نفرت 
ته‌ازیکدیگر معا زاست نه ازقوّه" حاسّه هرچند که ذات آنها باهم ختلف 
باشد۳. - اما در نفس ناطقه صورخیایل۲ جای احساسات را می‌گرد» و 
" موقعی که این نفس خوب یا بد را اثبات یا ننی می‌کند» در ی آن می‌رود 


قی حاشیه از صفحه قبل 


حکمی اعم از ایجابی یا سلبی همراه ثیست. اما اگر این ادراله بالذت یا الم 
همراه شود » و نفس در حستجوی آن شیء بحسوس لذت‌بخش برخیزد 6 یا 


۱۵ 


ازآن شیء بیحسوس الم‌آور بگریزد؛ همین حستجو یا گریز بمنزلة حکم‌ایجایی 


یا سلبی اس تکه ازنفس صادر می‌شود وآن حکم را بااحساس مترون می‌سازد . 
پس عقل نظری و عقل عملی هردو بااعمال نطقی نمایان می‌شود.. ۱ 


۱ یعنی ازآن‌جه که ۳۹ یا رنج آورند؛ زیرا که مات ای ۳97 
دزنفس مفاهیم خیروشر تأثیر داشته باشد. 

۲) قوهُ حاسه وقت ی که جنبة انفعالی پیدا م ی کند » یعنی مقرون به‌لذت 
۳ الم می‌شود ‏ باقوٌ حاسه به‌معت ی کلی آن؛ یکی است؛ یعنی قوه‌ای مسخصوص 
که فقط احسا سکن و قوء‌ای دیگ رکه فقط شوق بورزد » و قوه‌ای جدا گاند 
که ثثرت یابد » وجود نداردء یلکه قوهٌ واحدی‌است که هم منشاً شوق و هم 


منشاً نفرت‌است ؛ و این همان قومٌ حاسه‌است. و اختلاف آنها تنهادر ذوات‌آنها " 


۳) 1۳2866 5با, 


۳:۲ ِث" دربارة نفس 


یاازآن می‌گریزد . از همن‌روست که نفس هرگ بدون صورت خیای فکر 
عی کند! . به‌همین ترتیب است که مثلا" هوا مردمکث چشم‌را دارای کیفیتی 
می‌ساز دکه مردمکث نی همین اثررا برشیء دیگری‌یخشد (وشنوانی همچنین 
می‌کند) »در صور یکه‌ثیء اخیر واحداست وواسطه واحدی را صورت‌پذ ر 


۰ می‌سازدهرچند که‌ازحاظ مفهوم کثرت‌دارد؟.امااصی‌را که آنفس به‌وساطت 


0 متعلق نفس ناطقه (یامتفکره) 6بنوتمعنت بعوناکه‌هدن عصة ر1 
احساسات لذت‌بخش یا الم‌آور یت » بلکه همان بفاهیم کلی داحه»002 
است» و چون نفس ناطقه را از لحاظ عمل در نظر بگیریم » یعنی عقل عملی را 
ملحوظ داریم » این مناهیم عبارت از دو مفهوم خیر و شر خواهد بود . حکم 

این قوه نس به‌یاری مورخیالی‌حس یکه نسبت بدان در حکم احساسات است 
صادر می‌شود 6 یعنی نفس ناطته نمی‌تواند بدون صور خیالی به تفکر پردا زد ؛ 
و احکام ایجایی یا سلبیآن» نسبت به‌سفا هیم نیکثو بدی که ازخیالات استخراج 
می کند , همان شوق و نفرت آن‌است ( کتاب حافظه» ؛ 4 ب۲۱). 

۲ این قطعه از متن متقوشی است و ننک اس تغییری يا سقطی درآن 
راه یافته باشد. ءاحصل کلام شاید چنین باشد که ارسطو بعد ازاینکه گفت 
نفس بدون خیال فکرتمی کند. بلکه حکم ایجا بی یاسلبی آن در بارة صورخیالی است 
توجه باین نکته یافته که کارعقل مستلزم وحدت است » زیرا چنانکه قبلا" 
دیده‌ایم (۳۰ب)» کار عقل این اس تکه وحدت راء خواه در اشیاء بر کب 
خواه در اشیاء بسیط» تعقل کند» به همین‌سیب نباید خود عقل از چنین‌وحدتی 
که لازمهُ کارآن‌است عاری باشد؛ ودر واقع ی چنین است؛ زیرا که صورخیالی 
ادراً کات ضعیف‌است » و همان وحدتی که در خود ادراً کات حسی وحوددارد 


بقيهٌ حاشیه درصفحة بعد 


دفتر سوم - ۷ ۲:۳ 


آن حع می‌کند که شبرین با گرم فرق داردا قبلا" تعیین کرده‌ایما» ولیکن 
دراینجا نز بایدآن را باز گوئم : ابن اصل واحد است ووحدت آن‌به‌معیی 
وحدلی‌است که درحد است"۲. وحس مشترلك» که رسبیل قیاس؟ وازفاظ 
عدد واحد است » ان حسوسات را در خویشتن به طریق واجد است 
که رابطه آنها درقبال یکدیگر مانند رابطه‌ایست که درعام واقع نسبت 
به‌هم دارند: زرا که ان اشکال که[ حس مشترلك ] چگونه درباره محسوسانی 
که درزیر یکك جنس نیست 6 می‌کند» بااین اشکال که چگونه درباره" 


بقیه 4 حاشید 1 ثبل 
در صور خیالی آنها موجوداست. اما وحدتی که در ادرا کات رد 
بدین معنی است که مثلا هواهم چشم را وهم گوش را متأثر می‌سازد وا گرچد 
این تأثر درهریک ازآنها به‌نحو دیگریست» حس واسطه‌ای یز وجود دارد که 
تحت تأثیر آن هردو حس مختلف قرار می گیرد ؛ یعنی رنگك از حس بینائی و 
صوت. از حس‌ششوائی بدان منتهی می‌شود .این حد واسط یامیانجی» که از لحاظ 
عدد واحد واز لحاظ مفهوم کثیراست» آلت حس‌مشترلك است(نه‌خود آن حس)» 
و این آلت مرکز سازبان بدن یعنی قلب است. 
۳ یعنی حس مشترگ . 
۱ ۲۲پ ۰.۱۲ 
۲ این وحدت که در قوهُ حا کمه‌است بانند وحدتی اس که در نقطه 
هندسی است . نقطه بااینکه واحد و اینقسم است » از آن لحاظ که حد است » 
با کثرت نیز سنخیتی‌دارد» یعنی می‌تواند حد مشترکی برای خطوط کثیر باشد» 
و این خطوط کثیر همگی در آن حد واحد به‌وحدت برسد. 
۳ ۸210216 


۵ اضدادی مانند سفید وساه حع می عاید » چه تفاویی دارده ۱ بنایرین فرض 
کتم که سیت «الف ‏ که سفیداست‌به وب ) که سیاه‌است مانند نسیت «ج ») 
به «د »باشد آزاینجانتیجه‌ی‌شود که‌ی‌توان‌تناسب‌ر امعکوس کرد <وگفت که 
سبت « الف ) به ۷ ج ) مثل ونسبت «ب » به «د) است - ۰ پس اگر «ج» و 
۱ ۱ 
۱) این قاس بسیار دشوار را جز بارجوع بدانچه ارسطو در فصل دوم 
از کتاب سوم (۲۰ ب ۱۲) گفته است نمی‌توان فمید ,- ارسطو می گوی دکد 
مشکل واحدی در دو مورد پیش می‌آیدء و آن‌دو بورد کد از لحاظ مطلب ی کد 
محل بحث مااست فرقی باهم ندارند این است : ۱ چگونه حس مشترله که 
واحد و نامنقسم است می‌تواند کیفیاتی را که اختلاف چنسی بایکدیگر دارند 
(مانند گرم و شیرین) در خود بپذیرد » یا راجم به‌اختلاف آنها حکم کند؟ 
۲ - چگونه می‌تواند کیفیات مختلفی را که با وحود تءلق به‌يیک جسی ضد 
همدیگر است (مانند سنیدومیام) قبول و دربارةآنها حکم کند ٩‏ این‌دواشکال 
یاخود این دو جنبه از یک اشکال را چنانکه درفصل دوم گفتد بود نمی‌توان 
با تمییز قوه و فعل و تطبیق آن برحس مشترك حل کرد » یعنی نمی‌توان گفت 
که حس مشترله القوه واحد و بالفعل کثیر است ؛ یه‌همین سیب محسوسات 
کثیر را بالفعل ادرالك می کند و بالقوه وحدت می‌بخشد . زیرا که اختلاف‌این 
کیفیات با یکدیگر بالفعل سورد ادرالك است و ادراك ارتباط و وحدت آنها 
بایکدیگر تیز»با توجه به امتیازی که بالفعل از یکدیگر دارند» حاصل‌می‌شود . 
بلکه باید در حل آن چنین گفت : جنس دشترك مانند حد و نقطه ء ٍِِ#« 
کاری کد انجام می‌دهد , و از لحاظ موثع و مقامی که حاصل میکند (۲۱۷؛ 
الف ) » واحد و نا منقسم یا کثیر و منقسم می‌تواند بود . وحدت آن بانند 
وحدتی اس تکد درقوٌ حا کمه‌است ‏ وکثرت آن مانند کثرت محسوساتی اس تکد 


بِقیُ حاشیه در صفح بعد 


۱ دفتر سوم ب ۷ ۲4۰ 
(د» محموهانی ,دای موضوع واحد باشد» مانند ه ال ) و «ب ).با وجود 
امتیازی که بالذ ات نسبت به‌یکدیگر دارند شی ء واحدی تلی ی‌شوند » و 
مین حع درباره" هر گونه تر کیب دوتانی دیگر[ی که ازارن‌محموفا بدست 
سس سس سا 
بقیُ پاورقی از صفحدٌ قبل 
ورد ادراك آن است. منتهی کثرت حس مشتراه با کثرت محسوسات مّترله 
هر دو به یک نحو نیست » زیرا که محسوسات از لحاظ بعد انقسام و تکثر 
می‌یابند » ولیکن انقسام حس مشتراه ازاین لحاظ است که به‌مزلهٌ حد مشترله 
و نقطهُ مشترلك در بین حواس مختلف‌است. پس قول ارسطو را در متن کتاب 
چنین باید دریافت کد: «دحس مشترك که برسبیل قیاس و از لحاظ عدد شیء 
واحدی‌است» (یعنی‌ازاین جه تکد حد حواس مختنف است کثیر اس ولیکن 
بخودی خود ونسبت به ه رکدام ازآنها وازلحاظ قضاوت دربارة آنهاواحداست) 
این محسوسات را (یعنی مثلا شیرین و گرم رل) در خویشتن به‌طریقی واجداست 
که رابط آنها درقبال یکدیگر مانند رابطه‌ایس تک این محسوسات در عالم 
واتع (یعنی درحدود عینی خود) نسبت به‌یکدیگر دارند » یعتی همان‌طورکد 
در عالم اعیان » شیرین و کرم » باحفظ تمایز واقعی خود از یکدیگر» در شی- 
واحدی با هم اشترالك می‌پذیرد » در حس مشترلك نیز » باحفظ تمایز منهوم . 
مشارکت می‌یاید . یمنی همان‌طو رکد در عالم واقع دومحسوس مختاف باهم 
یکی تمی‌شود و هميشه از هم حدا می‌باند درحس مشتراد نیز همین جدائی 
و دو کانگی درمیان آنها محتونا می‌باند » خواه اين دو بحسوس سائند کرم و 
شیرین از اجناس مختلفی باشد, خواه مانند سفیدو سیاه اضبدادی از جنس واحد 
باشد , یعنی اشکالی کد وارد می‌شود ؛ و حواب آن » در هردو سورد یکی است» 
همان‌طو رکه کرم و شیرین هم در عالم خارج وهم در حس مشت لد بایکدیگر 


بقی حاشیه در صفحه بعد 


۲۹ دربارة نس 


آورم] نیز جاری است گر الف »را شین ودب بر سفیدگرفته بو 
باز استدلال ما به‌همین محو بود! . ۱ ۱ 
پس قوه عافله صوربا را درصورخیال مورد تفکر قرار می‌دهد. و 


بقی پاورقی از صفحه قبل ۱ ۱ 
مختلف‌است» سفیدو سیاه یز دراین هردو مرحله از یکدیگر جدا می‌باند» منتهی 
وحدتی که برای حس سشترلك قائل می‌شویم بدین‌معنی‌است که‌آن حد واحدی 
است برای توجه به‌این جها تکثیر» یا نقطاٌ مشتر کر اس برای اتصال‌وارتباط 
این خطوط بختلف . با مثالی که بلافاصله بعد ازاین قول در تأیید آن آورده 
می‌شود این‌مطلب بشتر وافح قز کر 3رد ۱ 


0( شخ سابقد اشاره کرد که حس رو وحدت عددی و 
قیاسی دارد » و محسوسات مشترلد بااینکه بالذات با یکدیگر مختلف است » 
از لحاظ تعلق بهحس مشترلك » که بمنزلة اتصال به‌نقطة مشترلك یا تلاقی 
درحد مشتر کی‌است » با همکدیگر وحدت می‌یابد . وازاین‌حیث تفاوتی‌د رسیان 
محسوسات نیست» یعنی خواه محسوسات ازجنس‌سختلف باشد خواه مبحسوسات 
متضادی از جنس واحد» حال درهردو سورد یکی‌است . اینکک درتاییدآنطلب 
بثالی می‌آورد که بعنی‌آن نیز مثل خود مطلب مورد مناقشات زیادی درسیان 
مفسران قرار گرفته است و ساده‌ترین تفسیری که از آن بعمل آورده‌اند از 
سیمپلیکیوس و رودیه‌است . بدین قرار : دو صفت بانند سفیدو سیاه داری مکد 
آن‌دو را به‌ترتیب الف و ب فرض م یکنيم » و دوصفت دیگرباز از یک‌جنس 
مانند شیرین و تلخ داریم که آن‌دو را ج و د نام می‌گذاریم. در سیان آنها 


بقبهة حاشید د رصفحة بعه 


دفتر سوم - ۷ ۲۷ 


هران طور که در حسوسات است که آنحه این قوه باید در یی‌آن رود یااز 
آن رهیز کند تعی ی‌شود» وقی هم که » حتی در غیاب احساس » 


بقیةُ حاشیه از صفحة قبل 


می‌توان چنین تناسبی برقرار ساخت : دس سِ حالا کر 
این تناس را بعکوس کنيم تثاسب دیگری پدست می‌آوریم: 

میاه الف 

مدب اه سم , چثانکه ‌ِ ی‌پينيم تناسب اول درمیاندومسحسوس 
۵ د (تلخ) ‏ ج‌ (شیرین) ‏ 


متضادا زحس ‌واحد بود وتناسب اخی رکه از آن استنتاج شد درسیان بسوسات 
مختلفی‌اس ت که به‌چنس واحد تعلق‌ندارد . حال اگرج و د (یعتی‌تلخ وشیرین) 
در حایل واحدی (یعنی در حس بشترك ) جمع آیند عیناً بمانند 2 
لحاظ عددی شی- واحدی را پدید می‌آورند واز لحاظ منطقی هه‌چنان بختاف 
می‌سانند » یعنی همان اختلافی را که در عالم واقع بایکدیگر داشتند محفوظ 

می‌دارند , حس مشتر مشترك که عددا ابر واحدی است متطفاً دو حد یک رابطه 
خواهد بود» ی ای کات دو بدد وکد بی‌توان ازاین‌مصولها ‏ 
بدست آورد» یعنی اگر الف وج یا ب و د را نیز در حامل واحدی جمع آوریم 
همین حکم برآنها صادق می‌آید . حال اگر الف را شیرین و ب را سفید فرش 
کنیم باز استدلال ما به‌همین ترتیب » منتهی بهعکنس صورت سابق » جاری 
می‌شود » یعتی در استدلال سایق از سناهیمی که دربیان بحسوسات هم‌جشس 
برقرار بود تناسبی را درسیان محسوسات غیر هم‌جنس نتیجه گرفتیم» ولیکن 
در این استدلال از تناسب یکه در میان محسوسات غیر هم‌چنس برقرار است 
تناسبی را در سیان محسوسات هم جنس باست می‌آوریم : ِ اف سا _ 


ی حاشیه در صفحة بعد 


۳:۸ ۱ دربارة نفس 


متوجته صورخیالیی‌شود» بیان وجه بح رکت دری‌آیدا.مثلا" چون مشعلی 


بقیه حاشیه از صفحه قبل . 
بلح اف سقید 

کر سس اس ۰ ینم 9/9 
سابقه از متن است» یعنی منظور ازاین سثال این است که همان‌طور ؟ که به‌سهولت 
می‌توان تصو رکر د که دومحسوس ستضاد از جنس واحد بثل سفید و سیاه یا 
شیرین و تلسخ می‌تواند در حس سشترلك با هم چمع شود یعنی حس مشترلك 
می‌تواند باحفظ وحدت خود حاملی برای پذیرفتن سیاه و سفید یا شیرین و تلخ 
باشد» به همین ترتیب تصور این‌سعت یکه دوسحسوس از دوجتس مختلف بثل 
سفید و شیرین یا سیاه و تلخ نیز بتواند در حس مشترلك جمع شود هیچ گوند 
اشکالی ندارد.-- خلاصهُ کلام شلوا ۱ ال تا ۳۱ ب | چنین أست: 
کار عقل این اس ت که وحدتی در میان اشیاء برقرارسازد » و چون عقل برروی 
صورخیالی کا رکند» باید این‌صورخیالی چنان‌باشد که بتوان دربین آنها وحدتی 
به‌وجود آورد. و این وحدت که در بین خیالات حاصل می‌شود مانند. وحدتی 
ات 45 دربیان خطوط مختلف به‌سیب اشترالد آنها درئتطه واحد یا حدواحد 
به‌وجود می‌آید » یعنی مدرکات حس ‏ اعم ازاینکه مربوط به‌حواس مختلف 
یا مدارج مختنقی از حس واحد باشد » در حس بشتركك یا آلت حس مشتركك 
جمع می‌شود» و باحفظ اختلاف ذانی‌خود می‌تواند با همدیگر مجموعة واحدی 
را پدید آورد » و فعل مشترکی را نمودارسازد. چون خیالات بدین ترتیب 
وحدت‌پذیر باشد عمل عقل که ایجاد وحدت‌است ابکان خواهد یافت. 


۱) فهم این‌قطعه نیز مترون به‌اشکالات بهمه و موضوع تفاسیر عدیده 
ت, خلاصه منظور ارسطو شاید چئین باشد که عقل عملی نمی توا ند به‌اد رال 


تیه حاشیه در صفحة بعد 


از آتش ببيم به‌وساطت حسمشترك دری‌يايیم! که جنبش آن‌مشعل نزدیکث ‏ ه 
شدن‌دشمی را اعلام می‌دارد۳. و برعکسدرموارد دیگر» به‌وساطت‌خالا نی که 
درنفس است» و بتر بگوئيم به‌وساطت مفاهیم کلتی » بقیاس حوادث فعل 
حوادث آتیه را » چنانکه گوئی ریت می‌کنيم » مورد محاسبه و تأمل 
قرار می‌دهیم۴. وچون امری را در آن مایه خوثی يا مای رج شهردم» از 

آن ی گربزيم یا دربی آن م‌روم ؛ ودرعمل به طو رکلّی حال براین منوال 

۱ است . بعلاوه» اموری که مستقل از عملاست»یعیی صواب و خطا نبز از ۱ ۱ 


بقیك حاشیه از صفحٌ قبل 

صور معقوله » یعتی مفاهیم نیک و بد که طرزعمل آن را معین می‌سازد؛ ج 
" در امور حسی نایل آید 6 و این امور گاه در حود اشیاء محسوس و گاه در 

خیالات آنها است. مثال نوع اول این‌اس تکه عقل با دیدن مشعل فروزان ؛ 
یعتی با ادراك یک امر محسوس » دشمتی را که باید از آن بپره‌یزد تصور 
می کند؛ مثال‌نوع دوم این است که براساس‌صورخیالی امورآتیه را بورد محاسبه ‏ 
۱ قرار می‌دهد و در بارٌ آنها اخد تصمیم می کند. 


۱) ادرالك جنبش مشعل یعنی ادرالك حرکت و انتساب آن به مشعل 
کاری‌اس تکه به‌وساطت حس مشترله انجام‌می گیرد» واین از آراء خاص‌ارسطو 
است که حرکت متعلق ادراك حس مشترك است. 

۲ درآن روزکار قرار براین بودهاس تکه‌هرگاه پاسداری مشعل‌فروزائی 
را ب‌حر کت درآورد نزدیکک شدن قوای‌دشمن زا اعلام کند »وهرگاه مشعل را 
درحال سکون‌نگاه‌دارد از وصول‌قوای متحد خبردهد. . 

۳) منظور ریت درونی خیالات‌است»چنانکه کوئی‌خود اشیاء دربتابل 


نظر قرار گرفته است . 


۰ ۱ در بارهٌ نفس 


همان جنسی‌است که نیکث و بد بدان تعلق دارد. منتبی لااقل باان تفاوت 

که صواب و خطا مطلقاً وجود دارد» لیکن نیکث و بد برای تخص 
معیتی است! . ۱ ث" 

اما اموری که آنهارا امور انتزاعی می‌نامند تفکتر عقل راجم به آ نها 

مثل تفکتر درباره" فطوست است: ازآن حیث که فطوست است آن را 

نمی‌توان به‌طورمفارق مورد تفکرقرارداده ولیکن‌ا زآن‌خیث که تقعراست 

م, هرگاه بالفعل درباره؛ آن‌فکر کنیم»متعلق تفکرماعاری از گوشتی که تقعر 


درآن واقعیّت یافته‌است خواهد بود۴: بدن‌ترتیب است که‌آنگاه که عقل 


۱) عقل عملی کاملاً مستقل ازعقل نظری نیست : صواب و خطاکه ‏ 
متعلق عقل نظری‌است و نیککك و بد که متعلق عقل عنلی است هردو در یک ۱ 
ردیف قرار دارد برای اینکه تسلسل کلام بیشتر نمایان باشد می‌توان قبل از 
این قطعه چنین عبارتی‌را مقدر دانست: «عقل عملی‌چنین است وستعلق آن‌عمل 
نیک و بداست » درصورتی که بتعلق عقل نظری صواب و خطاست, ابا این 
اموزکه مستقل از عمل است یعنی صواب‌و خطا ...۰ اما حداقل تفاوت دیین 
این دو بقوله از امور این است که صواب و خطا مطلق است ولیکن نیک و بد 
سبت به‌یک شخص یا به یک‌چیز معتبر است » یعنی حنبهُ اضافی دارد . 

۲ ارسطو قبلا" گن ت که پیککو بد ء یعنی متعلق عقل‌عملی » همواره 
نسبی‌است . اینکک از آن نتیجه می گیر که عقل عملی» که همواره مقیداست که 
به‌اور اضافی تنک رکند » هرگز دربارة امور انتزاعی تفکر نمی‌تواند کرد .عقل 
نظری درباره اشیاء مفارق فکر م ی کند : اسور ریاض ی که فقط اعراضی از اشیاء 
محسوس است » ودر واقع از این اشیاء مفارقت نمی‌پذیرد» بوسیلة انتزاع ذهتی 
اس ت که می‌توان آنها را بمنزلة امور سفارق مورد تنکر قرار داد (رجوع شود 

بقی حاشیه در صفحة: بعد 


سس سس سس سس سس 
۱ داز سوم ۱ 2 
راجع به‌انتزاعیات فکر می‌کند امور تعلیمی! را بااینکه مفارق نیست» 
چنانکه گو مفارق‌است» مورد تفکّر قرار می‌دهد . - به‌طو رکلی عقل 
بالقعل با متعلّق خود یکیست اما اینکه آیا مکن‌است که عقل ء ی آتکه 
مفارق از بعد باشد درخصوص امر مفارق فکر کند» یا چنین چیزی برای 
آن مکن‌نیست» مسأأله ایست که بعد ۲ راجم بدان حث می‌کنيم. 


بقیُ حاشیة صفحه قبل 

به‌مایعدالطییعه کتاب بیم فصل دوم). به همین ترتیب فرورفتگی جدا از بینی 
که ماده آن‌است مورد تفکر قرار می گیرد » ولیکن فطوست فرورفتگی, اس تکد 
در بینی قرار دارد. (راجع به‌این‌ثال می‌توان به‌حاشیهة سطره ۱ از صحینه ۷ 
ب از فصل چهارم از دفتر سوم مراجعه کرد.) 


۱ عبوتاممصی‌ط :2 . 

۲) معلوم نیست که اشاره به‌چه مورد و دام کتاب است . گویا ارسطر 
به‌وعده‌ای که در سورد چئین بحثی داده ه زگز وفا نکرده است |و شاید بتوان 
گفت که این مطلب نیز سانند بسیاری از الب مربوط به‌عقل در فاسن او 
از ابتدا سقرون به ابهام بوده و به همین سیب فرصتی برای اينکه در ادوار بعد 
آراء مختلف د رتفسیرآن باهمدیگر مقابله ومعارضه یاید فراهم آوردهاست-م.)] 


۲ ۰ 


۲ ۵ 


۸ 


حمقل تن و یل 

اینک آنچه را درباره نفس گفتهایم خلاصه کنیم» واین مطلب ‌ 
ازسرگیرم۱ که نفس ازیککجهت خود موجودات‌است. چه. همه موجودات 
یاحسوس است یامعقول» وعل ازیکک جهت بامتعلت حود یک‌است؛چنانکه 
حس باسوس هردو یک چیزاست. اما از کدام جهت چنین‌است» این 
همان مطایی است که باید مورد محث قرار گیرد . ۱ 

بتابراین علم و احساس مانند مات حود تقسم ی‌شوند : علم 
و احساس بالوّه که با امور بالقوة مرتبط است؛ وعلم و احساس بالفع لکه 
با اشیاء بالقعل متناسب است .- ودرنفس.قوه" حاشه وقوه" عاقله؟ هردو 
بالقوره همانمتعلَقات خویش اس تکه یک معقول ودیگری حسوس <بالقوه> 


است. و واجب‌است که ان دوقوه بامتعلقات خود» با لااقل" با صور ان 


متعلّقات» یک باشند. اما مکن‌نیست که‌خودهمان متعلقات باشند» زبرا که 


آنچه درنفس است خود سنگك نیست بلکه صورت آن است . از اینجا 


۱ُِ( ارسطو مطلیی را که سابقاً ؛ خاصه در دفتر ۲ فصل 4 ص ٩۳‏ الفك 
س ۳ به‌بعد » گفته‌است تکرار می کند . 


. 0821] ۲ 


۸/۶ ۲ 


دفتر سوم - ۸ ۳ ۵ ۲ 


بری‌آید که نفس مانند دست‌است : زرا همان‌طو رکه دست ابزاری رای 


ازارهااست! 1 عفل نیرزصور « صورماست » وحس صورت حسوسات 
است. ولیکن » چون گوثی ازمقادبرحسوس چیزی‌را وجود مستقل ومفارق 


یست ‏ معقولات[ نز ] درصورمحسوسه وجود دارد » خواه ان معقولات‌از 


امور انتزاعی باشد که به‌همین‌نام نامیده می‌شود؟ خواه همه" صفات واحوال 
محسوسات باشد »و آزهمین روست که » از یک طرف » درغیابت هر گونه 


احساس هیچ‌چیز را نه ی‌توانآموخت ونه ی‌توان فهمید" وازطرف‌دیگر . 


بکار افتادن عقل باید همراه با ی ازصورخیالی باشد ء زبرا که خیال 


با احساس مشابت داردء جزاینکه.عاری ازماده است۴. با همه" اين تخییل 


1 از اجاب وسلب مار است چه رای اینکه صوابت با خطا صورت پذر ۱ 


شود. تألیی ازمفاهيم ضرورت دارد. ولیکن<مکن است سوال‌شود که > 


۱ مفاهیم اولیه چه فری با صورخیال‌دارد ؟ آیا نه چنان‌است که این‌مفاهیی» 


۱) دست ابزار ابزارهااست»ازاین حیث که برای بکارانداختن ابزارهای 
دیکر پکار سی‌آید. 

۲ نظور مفاهیم ریاضی‌است که امور انتزاعی نامیده می‌شود . 

۳ رجوع شود به کتاب آنالوطیقای دوم ۱ الف۳۸ که ارسطو درانجا 
ضرورت احساس را هم برای استقراء وهم برای برهان به‌ثبوت می‌رساند. 
4) یعنی به‌هیچ شیء ماد ی که هم | کنون در مقابل نظر ما حاضرباشد 
مرتبط یست , ۱ 


ء ۲۵ ۱ دریازه نفس 


با اینکه بدون صورخیالی نمی‌تواند وجود داشته باشد»‌خود همان‌صورخیای 


۱ ٩ ست‎ 


۱) تسیر این قطعه از سطر ‏ تااینجا دشواراست ,-- ارسطو بعدازاینکه 
گنت خودرا ازسرگرئ تکه عقل بدون خیال فکر نم یيکند»می گوی دکهازاینجا 
نباید نئيجه گرف ت که تخیل باتفکرنطقی هردو یکک‌چیزاست: تفکر نطقی‌سستازم 
ایجاب و سلب است و مقتضی دألیف مثاهیم . ودرهمین تألیف‌است که صواب 
یا خطا امکان دارد. اما می‌توان ایراد کرد که دراین‌صورت خیالات بامفاهيم 
و معانی مولف چه‌تفاوتی دارد. رجوع شود به‌اوایل نصل‌ششم ازهمین‌دفتر.- 
جواب این‌است که همان طور که سفاهيم مولف از جملهٌ صور خیالی نیست 
ماهیات بسیط يا بفاهیم غیر سلف نیز چنین یست » منتهی بدون صور خیالی 
هم نمي‌تواند به‌وجود آید , 


۹ 


ح<قوو" مح رکه . > 


نفس حیوانی را با دو قوّه تعریف کردم:[یی] قوه حا له۱» که 


همان عمل فکز واحساساست ؛ دیگری قوه‌ای که رز بهحرکت ای است. 5 


درباره" احساس وفکرآنچه قبلا" بیان کردم کانی است . اما درباره؟ میداً 


نحرّلك باید آنچه‌را که سرانجام درنفس چنین عمل‌را مجا ی آوزد حقیق کرد» 


ودید که آیا جزء واحدی اززنفساست که از حاظ مکانی یا از.لماظ منطتی 


استقلال دارد؟» با خود حلی" نفس است. واکرآن را جزبی ازنفس فرهن ۱ 


کنم , آیا جزء خاصی است که از اجزاء دیگری که معمولا"[برای‌نفس ] ۱ 


می‌شناسیم و آ نبا را برشمرده‌ام ما یزاست 4 باخعود یی‌ازان اجز اء اشنت 
اما فوراً این مسأله طرح می‌شو دکه بهچه معنی از اجزاء نفس‌حن 
ی گوئم و تعداد آنا چست؟ ۲ از یکت بلیاظ چنن می‌عای د که تعداد آنا 


۱( رجوع شود به ۲ ء ب ۱۰ .. ۱ 

۱ بعبارت دیگر استقلال واقعی دارد یا به‌طور سستقل آن زا بی‌توان 
متعلق فکر قرار داد . 

۳ برای تساسل معانی جمل باید چنین گفت ۱[ 
نفس را اجزائی باشد » زیرا که اگر چنین بود می‌بایست این اجزاء به‌تعداد 


بقیهٌ خاشیه در صفحة بعد 


۲۵ 


۲۰٩‏ ۱ دربارة نفس 


لابتناهی‌باشد» وکانی نیست که مانند بعضی ازفیلسوفان! تنبا جزء عقلی‌وجزء 
غضصی وجزء شهوانی» یامانند بعضی دیگر؟ جزء عقلی وجزء غیر عقلی» را 
درآن ازیکدیگر عییز دهی . چه اگر درفصولی؟ که این تقسیات برحسب 
نا برقرارشدهاست تم لکنم به‌وضوح رسد که اجزاء دیگری نزوجود 
دارد که بافاصله‌ای بزرکتر ازان اجزاء ازهمدیگر جدا می‌شود: وان اجزاء 
شمانپاست که ما گفته‌ایم» یعیی جزء غادی که‌هم په‌نیاتات وم به مام‌حیوانات 
تعلق دارد ِ جزء حسّا سکه آن را به‌سپولت عی‌توان غبر عقل با ءقلی 
سوب داشت؛ درمرحله" سوم بجزء متخیلکه بالذات باهمد" اجز اءدیگر 
متفاوتاست » ولیکن » اگر درنفس قائل به‌اجزاء جدا از یکدیگر باشم » 
بسیارمشکل توان گف تکه‌تیل با دام جزء متحدو با کدام‌جزء متفاوت است؛ 


بالأخره جزء شوش است که خواه رحسب صورت خود و خواه رحسب 


بقیٌ حاشیه از صفحة قبل 
بی‌نهایت باشد , ..» بقی کلام یک سلسله ایرادات برضد کثرت واقعی اجزاء 


نفس ۳ در تایید وحدت واقعی نس است . 


نفس عافله » نقسی عضصسیه و نفس شهوانیه » وهر کداما زاین‌سه قسم را دریکی 
از اعضای بدن بقر می(حسد و این احزاء را ۳ از یکدیگر و دارای استقلال 
واقعی و بکانی می‌شما رد (طیماسی ٩9ج‏ فدروس ۲۲ الفو۳ ه ۲ج»جمهوری 
۸ و ۵0۸۰). 

۲ آشاره به‌عقيدة جاریهاست, . 


۳( فصل به‌معنی منطقی آله. 


۲ تب 


دفتر سوم - ٩‏ ۱ ۲۰۷ 


قو" خود غیر تام اجزاء سابقبه‌نظر م‌رسد» ولیکن مع‌ذلکک نمی‌توان 
آن را جدا ازسابر اجزاء دانست» ی آنکه محالی لازم‌آید: زیرا که شوق که 
از روی فکر باشد مولود جزء عقلی است و شهوت و غضب نیج" جزء 
غیر عقلن . بدین ترتیب » اگر درنفس فائل ی در 
هرسه جزءآن عایان خواهد بود. 

به مورد بحث سابق خود بر گرد : چیست که حیوان را در مکان 
حرکت می‌دهد؟ درواقع» حرکت نو وذبول»چون بههمه" موجودات زنده 
تعلق دارد» گونی باید به‌میدی که ایا 7 بعی به‌قوه* مولٌده 
وغاذیه » اسناد شود!.- بمحث راجع به شهیق و زفبر و خواب و بیداری را 
به سیب اینکه خود مورث اشکالات زیادی‌است به‌بعد؟ وا گذاری‌کنم. - 
۱ وراجع به‌حرکتاینی پا انتقای مطلیکه باید مورد نحقیق‌قرار گردان اس که 
آنچه ان حرکت را درحیوان موجب می‌شود چیست ؟ . - واضح است 


که این [عامل] قوه" غاذیه نیست. چه» حرکت اینی همواره با توجنه . 


بهایتی انجام می‌پذبیرد » ویاباخینل » ویا با شوق همراه است» زبرا که هیچ 
حیوانی » تا به‌چیزی اشتیاق نورزد یا ازان نگریزد » حرکنی جز حرکت 
قسری ندارد . بعلاوه < با چنین فرضی> حتّی نباتنات م‌بایست قادر 
به حر کت و دارای عضوی باشند که بتواند به عنوان آلی رای ان 


۱( ودر نتیجه قوهٌ محرك به‌حرکت اینی از قوه‌ای که بدا تمو وذبول 
است بتمایز باشد » با اینکه نمو و ذبول خود تغیراتی است که درمکان 
حاصل می‌شود . 


۲ رجوع شود به‌طیی‌یات صغری ؛ رسالٌ خواب» رسالة تنفس . 


۳۸ دربارة نقس 


قبیل حرکت بکار رودا. - به همین ترتیب [این عامل] به‌طریق او قوب 


حسناسه هم نیست.زیرا که بسیاری ازحیوانات ؛ بااینکه دارای احساسند» 
درعام مدت حیات خود متوقف وی‌حرکت می‌مانند. پس اگر درطبیعت 
هیچ امر عب ی انجام می‌گیرد » و از آنچه واجب باشد چیزی فروگذار 
می‌شود ( مر در موجودات ناعام و ناقص ؛ ول حیوانانی که ما در اینجا 
منظور دارم کاملند ونانمام نیستند: و دلیل بران اینکه می‌توانند تولید مثل 
کنند ودوره‌ای از بٍ بلوغ و افول را طی عایند) » چنن برمیآی دکه ان 
حیوانات می‌بایست دارای اعضانی باشند که به‌عنوان آلت حرکت انتقالی 
بآ را نکاز اند ۱ اما قره عقلیه » و آنچه عقل نامیده ی‌شود. نیز 
محر لك نیست . چه» عقل نظری درباره" هیچآمر که باعل ارتباط دارد فکر 
ی کند» ودرباره" آنچه باید ازان برهیز کرد یا دریی آن رفت هیچ چیز 
نمی گوید درصورتی که حرکت انتقالی همواره به‌موجودی تعلق دارد که 
در ی‌چیزی می‌رود با ازان می‌برهيزد . وحتّی وقنی که عقل به‌امری ازاین 
قبیل۲ معطوف‌شود؛ حک به‌توجه بدان بااحتراز ازان نمی کند:مثلا" اغلب 
درباره" چیز ی که ترس آ وریادل انگیزاست میا ندیشدیی آنکه‌دستور گر بزازان 


۱ نباتات قوهٌ غاذیه دارند» حال اگر حرکت سکانی نتیجة این قوه 
می‌بود » می‌بایست در نباتات یز چنین حرکتی باشد » واین خلاف واقع است» 
پس سبداً چنین حرکتی از قوة غاذیه مجزا است » و اینکک باند قوة حساسه‌را 
از این حیث ورد تحقیق قرار داد. 

۲ وحال آنکه چنین نیست. 

۳ یعنی‌بچیزی که جنبهُ عملی‌دارد .- اینک ارسطو راج نش 


بمت ی کشد , 


۸۸۸۶ 


[۱0 
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٩ ۹7 ۹ ۹‏ ۲۳| 
[یاروی آوردن بدان] را بدهد . تها قلب است که به‌حرکت دری‌آید» با 
اگر مقصود شیء خوش آیندی باشد عضو دیگری ازبدن است!. بالاخره 
حتی »وقعی که عمّل امری را جوز می کند و فکر به گرحتن ازان با 
به‌اقبال بدان حع م‌دهد ؛ حیوان به همان سبب بهحر کت درگی آید ؛ بلکه 


گاهی به‌اقتضای شهوت عل می‌نماید » چنانکه تحص نامعتدل چنن‌ی کند. 
بالأخره» به طور کلّی ‌بینم که آنکه[مثلا"] علم طبابت دارد پیوسته آن را 
بکار می‌بندد» وان به حون نشان می‌دهد که نفس عم نیست که عمل رطق ۵ 
علرا صورت پذ ر می‌سازد» بلکه آمر دیگری است*.- باری آنچه این‌قبیل 
حر کت "را صورت می‌محشد » به‌طریق اول شوق هم نیست:زیرا که‌احاص ‏ 
معتدل وقنی که شوق یا شهوت دارند؟» اموری را که بدانها مشتاقند اثجام 
می‌دهند » پلکه اطاعت ازحع عقل‌ی کنند. .. 


متس یی تسام درم سس یز 


۱ بثلا دحان که دراین حال آب به‌آن می‌افتد . 

۲( یعنی اراد آزاد و نی پرتفکر . 

۳ سقصود ازحر کت همان حر کت انتقالی است . 

4 یعنی شوق وشهوت ی کد خارح از نظم و تاعده‌است. 


۳ 
حد علت حرکت در موجودات زنده> 


واضح شد که بههرحال دوقو" حر که هست: شوق وعقل (به‌شرط 
,., اینکه یل را نوعی از تعقتل بشمارم!: چه» مردم غالبا از علم روگردان . 
می‌شو ند ودری‌خییل می‌روند؛ ودرنزد حیوانات دیگرغراز انسان نه تعقلی 
هست‌ونه استدلای» بلکه تنا خیتل‌هست) .- پس این دو قوه » بعیی عقل‌و 
شوق» هردو حرله به حرکت ابنی ات او شوه عقل است که در 
اشتدلال خود غایتی را منظور دارد » یانه‌عبارت دیگر» عقّلعملی که‌به‌سبب ۱ 
هد باعقل نظریمتفاوت است ؟. هرگونه شوق‌نیزازحاظ غایتی است» 
زبراکه متعلق شوق‌است که مبداً عقلعلی است وآرن حلد فکرسرآغاز 
ات تم تب یت ی 
۱ چون اگر تخیل را نوعی از تعقل نشماريم لازم می‌آید که قوه_ 
بح رکه دیگری علاوه بر عقل و شوق فائل شویم و ته‌داد بحر کات را به سه 
عدد بالا ببریم . 
غایت عقل عملی عمل اس که مربوط رف ات نات دس 
یدود بداموز ممکن مي‌باشد و اسر واجب و ضروری تعلق نمی‌تواندگرفت.. 
در صورتی که غایت عقل نظری اعالیت خود آن‌است که ار واجب را اد رال 
3 ۱ 


دفتر سوم - ۱۰ ۳۹۱ 


عمل است ۱. پس چنین م‌نماید که اگر این دو قوه» یعنی شوق و عقل 
عمیی»را عامل تحریکث بشمارم نظرما موجه باشد. درواقع »امری که‌متعلق 
شوق است محر است؟ وازهمن روست که فکر نیز حرلك است» با توجه 
به اینکه مبداً فک رآن امری‌است که متعلّق شوق‌است.- همچنین حخیل نیز 
وقتی که محرلك باشد بدون شوق حریکث کی کند . 

بدین‌ترتیب مبداً رل یکی بیشتر نیست» وآن قوه" شوقیّه است . 
زیرا که اگر دومبداً (یعنی عقل‌وشوق) برای تحریکث درمیان می‌بود» هردو 
سیب وتا بودن خحصیصه" مشتری. هر اد بودند. ولیکن پیدا است که 
در واقع امر» عقل بدون شوق تحریکث نمی‌کند (چه ۰ آرزوفی که مبتنی 
ررتفکتر باشد صورقی ازشوق‌است؛ و آنگاه که ح رکت مامبتنی براستدلال 
است » مبتی برآرزونی که از روی تفکر است نیز هست) . برعکس» 


۱) شوق غایت را تعیین م یکند » واین‌غایت میدأی برای عقل‌عملی 
قراربی گیرد که کار آن کشف وسائل برای وصول بآن شیء است : همینکه 
این وسائل کشف شد کوشش عقل عملی پایان می‌پذیرد و کار عمل و اجراء 
آغاز می‌شود. پس آخرین مرحله در تفکر عملی (یعتی آخرین وسیلة مکشوف) 
اولین سرحله درخود عمل است » که راه پیمودة عقل را در جهت مخالف از سر 
می گیرد (رجوع شود به‌مابعدالطبیعه کتاب زتا فصل هفتم ۱۰۳۲ب) . 

۱) بدین سب ب که متعلق تفکر و تخیل است ( رجوع شود به کتاب 
حاضر صفحه ۳ ۳ 4 ب سطر۱۲) .- اینکک ارسطو می‌خوا هد آنچدرا که گفته است 
درسطور آتیه خلاصه کند. 


۲۵ 


۲ ۲ دربارة نفس 


شوق می‌تواند در غیاب هرگونه استدلال نحریکث کند » زیرا که شهوت 


نوعی از شوق‌است!. منپی عقل شميشه صائف است درصورل ی که شوق‌و ۳ 
تخل مکن‌است صائب یاخاطی باشند. بدین‌ترتیبآنچه محرّلاست هميشه 


امری است که مورد اشتیاق است » اما امن امر می‌تواند خحم_واقعی یا خير 


ظاهر ی باشد ‏ و آن هم نه هرخیری ۰ بلکه خبر عملی : و خبر عملی 


دارای جنبه" امکانی است » یعنی امری‌است که مکن است به‌حو دیگری . 


پس بدیپی است که آنچه حرکت را باعث می‌شود» همان قوه‌ای 
از نفس است که شوق می‌نامند . اما کسانی که قائلند بهاینکه نفس تقسم 


به‌اجزاء ی‌شود؟» اگر این انقسام‌را ازاظ قوایآن بدانند باید قائلبه تعداد 


بسیار زیادی ازاجز اء باشند: ییاز اجراءآن قوه* غاذیه» یی‌قوه حساسه. . 


یک قر عاقله» یک قرب مروه؟» و ینک یکی دیگر هن قونه شوه 
خواهد بود : زیرا که ان اجزاء احبر ال کر بیشتر از جزء شهوای و حجزء 


۱ و باهمهٌ این مبنی براستدلال و تفکر یست. 


۲ خیر » حتی خیر واقعی بنابر مقتضیات متفاوت می‌شود » یعنی در 


مرحله وحوب نیست ‏ پلکه درعالم ایکان‌است. 


۲) افلاطون (رجوع شود بهحاشیهٌ مربوطه به ۳۲ ؛ الف؛ ۲ ازفصل‌نهم ‏ 


از دفتر سوم) . 


4) اصطلاح ازترجمة قدیم‌عربی‌درمقابل کلمه‌ای که درترجمفرانسوی 


به‌ازاء آن ع۷زاجتهداتای(1 آیده‌است . 


۳ ب 


سس سس تسام تست 
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وه 


غضی با یکدیگر اختلاف دارند . - وچون شوقهالی حاصل می‌شودا که 9 


بایکدیگر متضاد است » وان امر ازتعارض عقل‌وشهوات به‌وجود میآید 
روجز درموجودائی که ادرالك زمآن برایآنها حاصل است وقوع می‌بابد : 
چه» عقل بهملاحظه آتیه دستورمقاومت می‌دهد» درصوری که شهوت جز 
با امرآنی راهمری کی‌شود" زرا که چون آتیه را نمی‌توان دید لذت آی 

مطلقاً داکش و مطلقاً نیکو می‌عاید) » ازاینجا برمی‌آید که میداً حرلگ باید 
ازحیث نوع واحد باشد. - وآن قوّه" شوقیه است از آن حیث که قوه 
شوقیته است» وشیتی که متعلّق شوق است [ازحیث محرلك بودن] در مقام 
اوّل قرار دارد» زرا که اين شیء نی آنکه متحر لك باشد» تنا بدین‌سیب که 
مورد تفکتر ال قرار یگیرد محر است - باینکه مبادی مر که از 


بحیث عد دکشر است . 


چون هرحرکتی تلم سعاءلاست: 0 دومین‌چیزی 


۱ حمله بطولی است که از سطر ه تا سطر ۱۳ ادابه دارد و جمل 
معترضجه ای که درآن‌است جابجا حائل معنی‌اصلی‌است. خبر جملهرا درسطر؛ ۱ 
آورده و بعداژآن جملةٌ متمم دیگری افزوده‌است. 

۱ ۲( ترجمه‌ای که مطابق باکر ارسطو باشد چنین می‌تواند بود : «عقل 
به‌سوجود زنده دستور می‌د هد که برای بلاحظه آنچه در زبان دوری فراخواهد 
رسید درمقابل لذت‌آنی مقاوس تکند» درصورتی که شهوت از او می‌خواهد که 
همان آنی رااکه فوراً بعدازحال حاضر فرامی‌رسد درنظر گیرد» و مصلحت مربوط ‏ 
بدآن‌را دنبال کند. ۱ 


۱۵ 


۰۰ 


۲۹ درپارة نفس 


که ره به‌وساطت آن تحریکث می‌کند » سومن متحرله ؛ وچون متحرله 
خود نبز ردو گونه است: یکی محرله نامتحراك » ودیگری مرك متحرلث»- 
پس ان نتيجه بدست می‌آید که دراینجا محرك نامتحرلك خبر عمی‌است » 
محر له متحر له امری‌اس ت که متعلتق شوق‌است (زراکه متحرله ازآنحیث ‏ 
که شوق می‌ورزد متحرّلك است » وشوق نوعی ازح رکت‌است یا بپتر آنکه 
بگوثم نوعی از فعل‌است) ۱ و متحرلك حیوان است . اما آلی که شوق 
به‌وساطت آن تحریکث می‌کند شیثی بدفی است ۰ وازاین‌رو مطالعه؛ آن باید 

درضمن اعمای که مشترك میان بدن و نفس‌است انجام گیرد. واکنون ما را 
همین کافی‌است که بطریق امجاز گو ثم که آنچه به وساطت آلات 
حرکت را موجب می‌شود در نقطه‌ای مانند مفصل است که مبداً ومنتبی" 


در آن تلاتی م ی کنند۳: چه » در آا ای بسانت ۳ که خستن » 


0( دراینجا اختلاف قراءآت وجود دارد . اينکه می‌گوید بجای ایند 
شوق‌را حرکت بدانیم بهتراست که آنرا نوعی ازفعل بخوانيم » ازاین روست که 
برور قوای نفس به‌فعلیت حر کت به‌معنی اخص نیست؛ و اینمطلب را ماقیلا 
دیده ودانسته‌ايم (رجوع‌شود به‌دفتر سوم فصل هفتم صفحه 4۳۱ الف سطر ه 
و حاشية مربوطه). 

۲( بفصل آغاز آلتی و پایان آلت دیگر است » به‌همین سیب اکرچه 
از حیث عدد یکی‌است, از لحاظ منطقی د وگانه است. 


۳) سمنظور تحدب و تقعری‌است که دریفصل یعنی در مبحل تلاقی دو 


استخوان بوحوداست. 


دفتر سوم - ۱۰ ۵ ۰ ۲ 


منتهیءودومین» مبداً است: وازهمن‌روست که قسمت داب درحال‌سکون 
و قسمت مقعّردرحال حر کت است»وان دوقسمت با اینکه درمکان از 
بکدیگر جدا نشدنی است! : ازفاظ منطتی معا زاست . زرا که هرچیزی 
: بادفع وجذب به‌حر کت درمی‌آید؟. بالتیع » دراینجا » چنانکه دردایره۳» ۲۵ 
باید نقطه" سا کنی باش که حرکت ازان آغازشود. 

بنابران» به‌طو رکلی چنانکه گفتم » حیوان از آن یه دارای 
شوق‌است محر له خاصل خویش است ؛ ولیکن ی آنکه دارای تخیل باشد 
دارای شوق نیست » وهرگونه خی نیز یا عقلی یاحسی است. پس» هن . 
نوع اخیر [از تخیئل ] است که حیوانات دیگر غیراز انسان نیز ازان ۳۰۰ 


مپره‌ور نك . 


۱) ژیرا که سطح آن‌دو بلاقی است. 

۱ رجوع‌شود به کتاب طبیعت ۲:۳ الف» ۱ به‌یعد . 

۳) در تعریف دایره می گوئی مکه‌آن شکلی‌است کد از ح رکت نقطه‌ای 
د رفاص له بتساوی یانقطه‌ای بنام مرک به‌وحود می‌آید . 


۰ 9 له 3 


۱ 


علت حر کت در موجودات زنده » دنباله .> 

اینکگ باید در باره حیوانات ناقص!»یعنی آنها که فقط دارای‌حس 
لامسه‌اند » نیز پژوهش کرد , مبدا محرالك آنها چیست ؟ آیا مکن اس تکه 
آنبا نز دارای خبل و شهوت باشند» يا مکن نیست ؟ درواقع » چنین 
می‌عا ند که لذات و 1 درآنها اما اکر آنها دارای ان حالت‌باشند» 
شهوت نیز باید درآنبا باشد. ولیکن‌ننیلل چگونه می‌تواند بدانبا تعلق یابد؟ 
آیا نه اان‌است که » چون حرکاتآنها نامعین است» باید تعلق ان‌قوا نیز 
بدانها به‌نحوی نامعیین باشد؟ ۲ ۱ 


۱( منظور ادواع پست حیوان است و نه‌افراد ناقص الخلته از انواع 
دیگر آن . 

6۱ شوق » به‌صورت پست آ نکه شهوت باشد؛و نیز تخیل به‌حیوانات 
پست تعلق می گیرد » منتهی تعلق آنها به نحوی میم و نابعین است. - پس 
سه برحله برای تخیل وحود دارد ۰ تخیل عقلی ؛ وآن تخیلی است که ارسطو 
در ذیل این‌سطور » یعنی 5 ازآن سخن گفتد است؛ و حز بموجودآت 
عاقل تعلق ندارد ؛ تخیل حسی که متعلق به‌سایر حیوانات است ؛ و بالاخره 
نوع سوم تخیل که پست‌ترین انواع آن بشمار می‌رود؛و تنها قسمی از تخیل 


ست که حیوانات پست ازان برخوردارند . 


دفتر سوم -۱۱ ۲ 


ارن »تخل حمتیچنانکه گفتم ۱ بهحیوانات دیگر نادار 
ولیکن تخیلی که همراه تروّی‌است جز به‌حیوانات ناطق‌متعلق نیست:زیرا 
که <درنزد اینان>» عم به‌اینکه چنین با چنان باید کر د۲» کاراستدلال 
است؟؛ وبراینان واجب!ء ت که تنها یکک‌واحد مقیاس بکارببرند» زبرا که 
آنچه دربی آن ی‌روند امری است که برهمه رجحان دارد . پس حیوانات 
ناطق‌می‌توانند خبال واحدی برمبنای خیالات کثبر بسازند.- ودلیل براینکه 
حیوانات ناقص عی‌توانند دارای حع باشند » ان اس ت که تحینلی که ناشی 
ازقیاس است؟ درآنها نیست » وچنین خی مستازم ح است*. بههمین ترتیب 
شوق غبرعقلی مستلزم قوّه* تروّی نیست » ولیکن» <در انسان>» گاهی 
برشوق عقلی غلبه می‌جوید و آن را به‌حرکت درمیآورد ؛ ودرمواقع دیگر 
برعکس»شوق عقل بران » چنانکه فلکی < بر فلکت دیگر>»غالب میآید. 


۱) کتاب سوم فصل دهم ۳ب ۳۰-۲۹ 

۲ یعنی برای وصول به‌غایت کدام وسیله را باید بکار برد. 

۲ زیرا که تروی س‌تلزم مقایسه‌است. حیوان ناطق‌ازاین امتیازنسیت 
به همه حیوانات دیگر برخوردار است که دارای تخیل عقلی است ء زیرا کد 
در انتخاب وسایل برای وصول به‌غایت» از استدلال عملی نا گزیراست . بعلاوه 
هرگاه بخواهيم بدانیم که بیشتر از همه باید به‌دنبال کدام خیر رفت ( چه 
خیر واقعی» چه خیر ظاهری» چه‌لذت) باید تنها: یکک‌واحد مقیاس‌بکار ببریم . 

6) و این همان تخیل عقلی است. 

تخیل عقلی مشتمل برحکم است » ۱ مقدیات قیاس 


نمیجه‌ای را که از آنها استخرا ج می‌شود درخود دارد . 


۱۵ 


۳ 


۲۸۸ دربارة نفشس 


یا بالأخره» شوق غیرعقل برشوق غبرعقلی؛ درحال عدم اعتدال » چیره 
می‌شود را گرچه با لطبع» همیشه قوه"عالیتراست که تفوق داردوحر کت را 
موجب می‌شود) . وازاینجا سه فسم حرکت پدید میآید" . 

اما قرب* عقلینه۲ هرگ متحر لك نیست» بلکه پیوسته درحال سکون 


۱( این قطعه از سطر ۱۲ تا سطر ۱۰ سیار مشکل و عقاید منسران 
دربار آن مختلف‌است . اشاه‌ای که در ضمن آن به‌مطالب نجوسی بعملآمده 
برمبنای این عقیده بوده‌است که افلالگ نسبت به همدیگر تأثیرات محرلك دارد» 
و چون شوق عقلی بر شوق: غیرعقلی غالبآید غلة آن بانند تأثیر فلک ثوابت 
بر افلالك متحدالم رکز داخلی است . معتیکلی این قطعه چنین است : انسان را 
سه قسم حرکت خاصل می‌شود. در قبم اول شوق غیرعقلی برشوق عقلی‌تساط 
دارد ( واین حالت عدم اعتدال به‌یعئی بحدود کلمه است که به‌نفس دست 
می‌دهد ) ؛ درقسم دوم یکی از اشواق عقلی به‌شوق غير عقلی غالب است 
رواین حال اعتدال اتنت) ؛ دردقسم‌سوم. یکی‌از اشواق غیرءقلی بر شوق غیرعقلی 
دیگر چیره می‌شود (واین حال عدم اعتدال به‌یعتی اعم کلمه است) اباءبالطیع 

" باید تسلط با قَوهٌ عالی‌تز باشد . اشکال ی که به هر صورت دراین قطعه باقیست 
اينکه » ارسطو حرکتی را که به نفس نسبت می‌د هد با لفظی بیان می کند که 
یفید حرکت اینی‌است؛ شاید علت آن تشبیه ح رکات نفس به حرکات افلالك 
باشد » و چون افلاك را نیز سه قسم حرکت وجود دارد (ما بعدالطبیعه» کتاب 
لاندا) اين تشبیه باعث برآن شده‌اس تکه لفظی که برای بیان حرکات افادله 

مفید بوده‌است دراین قنتمت ازاقوال ارنطو به‌حر کات نفس نیز اطلاق شود . 
۲ قوه عقلیه یاعقل نظری , غایت عقل عملی را تعیین م یکند » اما 


بقیة «اشیه در صفحة بعد 


یه سس یواح ی 2 ۲۰۰۰۳ 


دفتر سوم - ۱۱ ۱ ۹ 


سس شیب مج یمیت رایتسد 


است. وچون درقیاس‌علی > ۰ ازیکك طرف » حع یاقضیه" کلی» واز 
طرف دیگر حع جزی را عییز می‌دهم رزرا که نخستین حای ازاین‌است 
که ه رکه دارای چنین کیفیتی باشد چنن عم را اجام می‌دهد» و دومین 
اک ازانکه ان ععل معیتن ازآن کیفیت معیتن‌است ومن کسی هستم که 
۱۳| 
زه حهی که ر کلی حل مشود , با » مهتر آنکه هردو را چنین بدانم » 
منتبی یک را بیشتر درحال سکون بشم‌ادم » ودیگری را چنین نگوثم. 


بقیة حاشیه از صفحةٌ تبل 

آین فاوت بطلو بکه قوةُ عقلیه سعین ن می‌ازد محرله ۱ یعنی ۳ 
قیا س یکه برای راهتمائی عمل صورت می‌پذیرد» وماآن‌را قیاس عملی‌سی گوئیم 
1 برای تیاس که قضية کلی‌است برشوق موثر نیست » زیرا که این قضیه حز 
ارتباط ندارد» و غایتی که برای عمل معین می‌شود اسر جزئی است. 
بلکه صغرای قیاس که موضوع آن جزئی است » بیحرك عمل است که آن یز 
توحه به‌ابر جزئی ومعین دارد (ما بعدالطبیعه کتاب آلفا ٩۸۱‏ الف۱1).یابهتر ‏ 
آنکه » بنابه تصحیح خود ارسطو» بگوئیم که اگر قضية کلی نیز در عمل تاثیر 
بیخشد اثر آن حنب ثانوی داود» ودر حقیقت قضيدُ جزئی است که بوثر است» 


زیرا که قضیة کلی ی حئبه عقلی حود همیشه درحال سکول است . 


۱۳ 


ح< تأثیر حواس مختلف در حفظ موجود زنده > 
بدن‌ترتیب . نفس غاذیه! را » اچار هرموجود زنده‌ای" » از 
هرقبیل که‌باشد ؛ داراشت» و» درواقع؛چنین‌موجودی از حین پد برفتل‌صورت 
:1 نگاه که فاسد شو د: دارای نهس است ,. 4 6 واجب است که هر کائبی‌را 
۵ .لا و " ۳۹ ۴ جح و س 

۵ ۲ موی و بلوغی و زوال باشد 4 و ان امور حل بدون بعد ی تسه است . 
بنابر بنوجود قوه" غاذیه درهمه" موجودانی که هو و زوال مییابندضصرورت 
دارد. مسب رعکس 4 وجو د احساس در همه" موجودات زنده؟ لازم ناست 4 
زرا کهآ نبا که جسم بنیطی دارند؟ » و آنپا که قادر به‌ادرالك صورعاری 
ازماده نبستند۴) عی‌توانند دارای لامسه ناش رو با ان همه بدون حس 


۱ رجوع شود به۱۳ 4 الف۲۰ که ارسطو در آن قوای مختاف اس را 
می‌شمارد و سلسله براتب در میا آنها برقرار می‌دارد . 

۲ اعم از نبات یا حیوان. 

۳ موجودات زنده‌ای که جسم آنها از عنصر واحدی پدید آمده است» 
مثل نباتات که تقریبا به‌تمامی از خالك ساخته بی‌شود ء حسس لاسمه‌ویه‌طریق 
اولی هیچ کدام از حواس دیگر را ندارند . ۱ 

4 منظور نباتات‌است (رجوعشود به‌فصل ۱۲ از دفتر دوم » 4 4۲ الف 


۲ و حواشی سربوطه) : 


دح وبرو 


دفتر سوم- ۱۲ ۲۳۷۱ 


لامسه هیچ حیوانی می‌تواند وجود داشته شته باشد)۱.- اما حیوان حتماً باید 
دارای احساس باشد» زیرا که طبیعت هیچ کاری را عبث ی کند؟ چه. 
عام اشیاء طبیعی [با خود] غایتی دارد و با [ نتیجه ] برخورد اتفاق اشیایی 
است که آنها را غابتی است.امتاءچون؟ هرجسمی که دارای حرکت‌انتقال 
است»ولیکن فاقد احساس است» دستخوش‌فساد می‌شود ووصول به‌غایت؟ 
که عمل طبیعت آنست ؛ آن را حاصل نمی‌شود (زیرا که چگونه می‌تواند 
حصیل غذا کند؟ چه » تنبا موجودات زنده ساکنند* که غذا ۰ | ازچیزی 


)۱( جءلها ی که دربین هلالین است ودرستن کتاب بعداز جملةهآنها که 


جسم بسیطی دارند نمی‌توانند دارای لاه باشند » قرار داشت ودر ترجمة ‏ 


فارسی به این سوضع نقل گردید» عبارت مشک وکی است. باوجود اين سیمپلیکیوس 
عرت‌نام‌صن8 آن را درج کر ده‌است . 

۲) از احکام جاریه درفلسف ارسطواست» که درسواضع عدیده زکتب 
خود تکرار نموده‌است . رجوع شود به همین کتاب فصل نهم از دفتر سوم ۲۲ ؛ 
ب ۱ ۰۲ ۲ ۲ ۱ 

۳ جملهٌ مطولی اس ت که جابجا در آن جمل معترضه وارد شده و خبر 
جمله اصلی در سطر ۷ ارصفحه ۳ ؛ ۲ب آبده‌است . 

4 منظور ازاین غایت کمالی‌است که خاص طبیعت هربسمی‌است»وآن 
اینکه, بثلا» وجود حیوان بطو رکامل تحتق‌یابد؛ زبرا که طبیعت بیدا حرکت 
حیوان و علت اتساط و تکاسل آن است. 

۵) منظور موجودات ی همواه درسقر خود می‌مانند وجابجا 


بقیهٌ حاشیه در صفحه بعد 


۳۷۲ دربارة نفس 


که ازان خارج شده‌اند بدست می‌آورند) ؛ وبعلاوه » چون هیچ چسمی» 
لااقل" از موجودات متحر ک که قابل کون [وفساد] اند ۱ ۰ بدون اینکه 
دارای احساس باشند» نمی‌تواند نفس وعق ی که قادر به حک است داشتهباشد 
‌ رز را که چنن عقلی به‌چه کار او می‌آید؟ ؟ ان امر بایستی یا مزیتی برای 


نفس او هِ ویا رای 9 او باشد". ولیکن » درواقع 1 نه آن‌است ونه‌ان» 


بقیةٌ حاشیه از صفحةٌ قبل 

نمی‌شوند » مائند نباتات یاحیوانات پستی از قبیل ۲1:5 20۳۲۷ . این قبیل 
موحودات زنده دای خودرا از عناصری بدست بی‌آورند 45 خود ازانها بیرون 
آمده‌اند (مثل خالك يا آب) » یعنی از همان محل ی که درآن بجا مانده‌اند غذا 


بیرون سی ۲ 


۱) یعنی تمام تکائنات متحرك ؛ به‌استثناء اجرامآسمانی که بامتحرلك 
بودن وحود آنها ازلی 0 ۱ 

۲( یا؛بعبا رت دیگر » جسم متحرکی که قابل کون و فساد است چرا 
باید نفسی‌وعقلی که قادر به‌حکم است داشته باشد» بدون اینکه دارای احساس 
باشد ؟ چون طبیعت دارای غایت‌است وهیچ کار پیهوده‌ای انجام نمی‌د هد عدم 
اعساس در بوجودی که نفس‌دارد» يا يا باید رحجانی‌برای‌نف س آن‌باشد یابرای 
جسم آن . درصورتی که برای هیچ کدام ازآن دو نمی‌توان عدم احساس را ۱ 
مرجح دانست ؛ ژیرا که » احساس ؛ نقس را برای فکر کردن و بدن‌را برای 
محفوظ باندن از فساد » ضروری است . ۱ 

۳ یعنی نداشتن احساس ‏ باداشتن عقل » باید مزیتی یابرای نقس » 
یا برای .دن » باشد الی آخر . 


دفتر سوم - ۱۲ ۲۳۷۳ 


زرا که نقس را دیگر فکری محواهد بود » و جسم بدین‌سبب وجودمری 
نخواهد داشت). ازاینجا بر می‌آید که هیچ‌جسم متحر ق» ( بیآنکه احساس 
داشته باشد » نفسی ندارد . 
ما اگرجسم دارای احساس باشد ؛ ناچار باید یا بسیط با م رکب 
باشدا.اما بسیط عی‌تواند بودهءزیرا که دران‌صورت حسن لامسه کی تواند 
اشت "۲ وحال آنکه داشتن آن ضروری‌است. این امر اخیر؟ ازملاحظات 
۳ به وضوح می‌رسد. چون حیوأن جسم جانداریاست » وهرجسمی‌فقابل 
ماس است» و چمزی قابل ماس استکه‌قابل احساس باحس لا مسه‌باشد» و اجب 


است‌که بدنحیو آن‌دار ای حنس لامسه باشد‌تابتواند محفوظ ومآًمون عاند*.- 


یراک سوام ۷ ۱9 


۱ بهءثی باید حسمی که دارای احساس است» یااز عنصر واحدی(مانند 
آب یا خالك. ّ 0 صورت پذ پر شده باشد » یااز عناصر متعدد دومختلف . 

۲ داشتن حسلاسه محتاج ایناس ت که بدن حیوان م رکب ازعناصر 
متعدد باشد (شرح این استدلال در فصل۳ ۱ آمده‌است) . 

۳ یعتی اینکه حیوان ناچاراست که حس‌لاسسه داشته باشد. 

4) حیوان یا جسم جاندار با اجسام دیگر در تماس واقع می‌شود » و 
تماس اسری‌است که ملموس به‌حس لامسه است» پس ا گر حیوان دارای‌حس 
لاسنه نباشد ناچار از تماسی که بااجسام دیگر می‌یابد بی‌خبر می‌ماند » وبدین 
ترتیب معرض صلساتی واقم بی‌شود ء و قادر به‌حفظ خویشتن درمقابل این 
صدیات نمی گردد - 


۲ ۵ 


۳۷4 دربارة نفس 


حاصل می‌شود اگر احساس به حیوان دست ندهد» نه قادر به احتراز 3 
پاره‌ای از اشیاء » و نه قادر به‌ادرالك پاره دیگر خواهد بود . و اگرچنین: 
باشد» امکان نخواهد یافت که وجود حیوان مأمون ومصون بماند. ازهمین‌رو: 
ذائقه نز عنزله قسمی از لامسه است ؛ ذائقه احساس غذا است» و خذا: 
ره 
نه موجب نو و ذبول ی‌شود. ازاینجا ناگز ر ری آید که ذائقه نوعی از" 
لا مس باشد» زرا که احساس شیء ملموس ومغذ ی است . - پس این دو. 
تن ؟ رای حیوان ضروری است » و پیداست که مکن نیست که حبوان 
بتواند بدون حسّ لامسه وجود داشته باشد . اما حواسش دیگر » تنب 
به‌منظور رفاهیت حیوان است. وا زهن‌رو تعلق آن به‌هره *اجناس‌حبوانات 
ضروری نیست: بلکه فقط بهبعضی ازآنها »یعنی بدانها که حرکت انتقلی 
دارند » تعلق میپذ رد. زبر! که این قبیل حیوانات» برای حفاظت خود » 
لازم نیست که تنبا بوسیله تما مستقم ادراك کنند » بلکه با فاصله نیز 


[می‌توانند چنین کنند] ۳. واین بدان ترتیب مکن است که حیوان بتواند 


6۱ استدلال ارسطو چنین است : هرچیزی که قابل لمس باشد قابل 
تام اه لس بای قاین ین اک پس‌فاین دراک بسن نهد 
است؛ و بدین ترتیب‌ذانقه نوعی از لاسسه می‌شود . ۱ 

۲ یعنی لاسسه و ذائته. 


۳ رجوع شود به کتاب حس ۳۱ ب۱۸. 


6۸۸۶ ۲ 


دفتر سوم - ۱۲ ۳۷۰ 


بوسیله شیء متوسّطی ادرالك کندا» یعیی ان شیء متوسط نحت تآثرشیء ‏ 
حسوس و حبوان خود تحت تأثر ان شیء متوسط ‏ تأر و نحرلك پذبرد . 
همان طور؟ که در حرکت اینی شیء محر تغیّری را تا حد معیی باعث ۳۰ 
می‌شود؛ و آنچه تحریی را موجب شده‌است ثیء دیگری را قادر می‌سازد 
که آن نیز حریکث دیگری را موجب شود و بدین‌ترتیب حرکت درمسیر 
شیء متوسط ی انتقال می‌پذ رد؛ وهمان‌طو رکه » علاوه بران» مرك اول موجب 
دفع و نحریکث می‌شود نی آنکه خود دفعی‌را قبول کند»درصورلی که محر 
آخرقبول دفع می‌کند نی آنکه دفع دیگری‌را موجب شود:وشیء متوسّط 

۱ هم چنان وهم چنین است ست ۳ وبالاخره همان‌طو رکه اشیاء متوسط متعد‌دند؛ 
درمورد حرکت کین یا استحاله نیز چنن است» منتبی با ابن تفاوت که 
استحاله » درحال که موضوع در یک مکان بای می‌ماند » حاصل می‌شود. 
مثلا" » اگر مهری را در موی فرو برند» موم فقط تا نقطه‌ای که مهر را 
فرو برده‌اند خرکت می‌کند ؛ برعکس» سنگث [دراین حال] هیچ کُونه 
حرکنی عی‌کند » درصورتی که آب تا فاصله دوری به حرکت دریی‌آید. 
اما هوا » برفرض اینکه قار و واحد عاند » تا عال‌ترن درجه به‌صورت 

فاعل ومنفعل » متحر لك می‌شود؟. همچنین» درباره* انعکاس نور: مجای‌اینکه ۵ 


6 در سورد هر کدام ارآن حواس سد گاند . 

۲ ارسطو مقایسه‌ای در بین ادراك و حرکت مکانی می کند تاانتقال 
تغیری را که ٍِِِ حاصل ِ تبیین نماید . 

ِ( رجوع شود به دفتر دوم ی ۹ ۶ب ۲۱ به بعد , 


۳۷۹ دربارة نفس 


فر ضکنیم! که ریت ازچثم خارج می‌شودومنعکس ی گر دد» ارجح‌است ۱ 
۱ که بگوئم که هوا » مادام که برحال واحد باق باشد » تحت تأثیرشکل و 
رنگ منفعل می‌شود. اما هوا برسطح صیقلی به یکک حال باق است : 
ازهمین روست که چنین هوائی آلت باصره را چنان تحریکث می‌کند که وف . 
۰ مهری که بریکك طرف موم بزنند تاطرف مقابل آن منتقل شود. 


۱) چنانکه افلاطون و امپ د کلس‌چنین فرض کرده‌اند(طیماژس ه اب 
٩»ج)‏ . - افلاطون رژیت را حاصل از تلاقی آتش بصری که از چشم خارج 
می‌شود بانوری که از شیء میصر بیرون می‌آید دانسته است . 

۲ رجوع‌شود به ۱۹ »ب۷ ۲ واز همین روست که آئینه بوجب انعکاس 


ور می‌شود . 


۱۳ 
<جسم ذی حیات مرکب است. - عمل اصلیلامسه > 


پیداست ۱ که بدن حیوان بسیط عی‌تواند بود » یعنی مثلا" تنها از 
آتش یا ازهوا عی‌تواند به‌وجودآید. چون ‏ به‌طوری که گفته‌ام؟ هرجسم 
ذی حیانی از حس لامسه رخورداراست 4 درواقع 4 درصورت فقدان 
لا مسه » حیوان می‌تواند دارای هیچ حس دیگری باشد . اینکث گو ثم که 
عناصر دیگر غمر ازخاله۳» می‌تواند به‌صورت آلات حسی در آید. ولیکن 
هید" این‌آلات» باادرا بوسیله" ی ء دیکگری غبرازخودشان 4 بعی بوسیله" 


۱) ارسطو در سراسر این‌قطعه یعنی از ه۳؛ الف۱۱ تا ۳۰؛ ب ۳ 
می‌شواهد ثابتکند که بدن حیوان‌زا نمی‌توان متشکل از عنصر واحددانست 
هرجسم حانداری دارای لاسسه‌است » و آلت لاسسه نمی‌تواند ازآتش یاازهوا 
یا از آب پدید آید » زیرا که آن قسمت از آلات حسی که ازاین عناصر پدید 
آیده است تنها بواسطةٌ همان عناصر (یعنی هوا و آب...) ادرالك می کند » 
وهمچنین نمی‌تواند تنها از خالك باشد » زیر که» غیرا ز کیفیات خالك» کیفیات 
دیگری را نیز بالاسبه می‌توان ادراك کرد . بنابرین آلت لامسه (ودر نتيجه 
سراسر بدن) ازعناصر متعدد: ت رکیب یافته است. 

٩۳ ۲‏ ب ۱۳ لهبعد , 


۳ وآتش(۲۰؛ الفه). . 


سسسسسسسسسسمسس تست 


۳۷۸ دربارة نشس 


ی 
اشیاء متوسط »اس ت که احساس را پدیدیآورد» درصورلی که حسن لامسه 
ازراه غاس مستقم با خود حسوسات عمل می‌کند » و نام خود را نیز 
ازهمن‌جا می‌گیرد. درست است که آلات حسّی دیگرننزازراه عاس‌موجب 
ادرالك می‌شود » ولیکن ان عاس وتات شیء دیگری حدجزخود آلت 
حسّی > وقوع می‌یاید : تها حسّ لامسه اس تکه » بنا به‌عقیده" جاریه! » 

,» بنه ۲ ادراك را موجب می‌آید . ازاینجا برمی‌آید که بدن هیچ حیوای 
عی‌تواند ازچنین عناصری صورت پذر باشد؟. - اما ازخالك نیز می‌تواند 
پدیدآید » زرا که لامسه حد متوسطی در بین اشیاء ملموس‌است» و آلت 
آن » نه‌تضا تادر به‌ادر ال عام فصول منوع خالك است» بلکه سرد و گرم و 
عام صفات ملموس دیگررا نیز ادرالك می‌کند. وعلّت اینکه ما به‌وساطت 

۰ استخوانها ومومها وابن قبیل از اعضاء بدن احساس نمی کنم » این است که 
آنبا فقط ازخاك پدید آمده‌اند . و نیز به‌همین دلیل اشت که تاتات که 


۱) البته عقید خود ارسطو (رجوع‌شود به 4۲۲ ب۲۲) چنین نیست » 
ولیکن اسطو موقتاً دراین سورد آن‌را می‌پذیرد» زیرا که هیچ کدام از عناصر 
نمی‌تواند به تبهائی آلت لامسه را صورت‌پذیر سازد » و دلیل براین مطلب 
آن را بی گیر د که آلت لاس چون باید هم اشیاء را مستقیماً لمس‌واد راك 

۱ کند ء باید مرکب از همه عناصر باشد. 

۲ یعنی بدون اینکه واسطه‌ای بین آلت لامسه و شی ملموس باشد . 

۳ از عناصر یکه قبلا سورد بحث بودء یعنیعناصر چها رگانه به استثناء 
خالك . 


۵ سب 


دقتر سوم ۱۳ ۲۷۹ 


< مدة > از خالك صورت پذیرشده‌اند» هیچ گونه احساسی ندارند. پس 
بدون لامسه هیچ حس دیگری عی‌تواند بود » و آلت لامسه نه از خاله 
می‌تو اند صورت‌پذٌ بر شده‌باشده ونه‌ازهیچ یک ازعناصر دیگر <به‌تنهالی >. 
در نتیجه » آشکارا لازم ی‌آید که لامسه تنبا حسی باشد که فقدان آن 
موجب مرگ حیوان است . درواقع » مکن نیست که حیوان » بی آنکه 
حیوان باشد » لامسه را دارا شود» و همچنین لازم نیست که برای اينکه 
حیوان باشد»حس دیگری جزلامسه داشته باشد . ونبز ازهمن‌روس تکه 
محسوسات دیگر » یعنی رنگث و صوت و بوی » اگر شدتی بهافراطبیابد» 
تتها آلات حسی را می‌تواند تباه سازد» نه خود حیوان را (مگر بالعرض: 
مثلا اگر حریک یا تکانی هم‌زمان با صوت حاصل شود یااینکه» حت 
تأشر اشیاء مرثی یامشموم » اشیاء دیگری به‌حرکت آید که با تصادم خحود 


موجچبت تباهی شود) . #میچنین » طعم؟ تما از آن‌حبث که ملموس هم می‌توآند 


بوده تباه‌ی‌تواندساخت. برعکس»شد نی که به افراط دراشیاء ملموس»مانند گرم 


با سرد یا هت » حاصل شود ء خود جانور را تباه ی‌سازد؟: چون شدات 


مفرط درهر گونه محسوسی آلت خسی را نابود می گر داند»ازاینجا بری‌آید 


که شدت مفرط در ثیء ملنوس حس لامسه را ازمیان می‌رد » حسی‌که ‏ 


ماحبات را بدان تعریف کردهاع۳: زرا که اثبات عوده‌ام که وجود حیوان 


۱) سثلا درموقم رعد . 

۲ در مورد سموم. 

۳( بالذات ذه بالعرض . 

هِ( رجوع شود به‌سطر 4 تا ۷ از همین‌صفحه 


سس سس سس سس سس 


۳۸۰ دربارة نفس 


بدون لامسه مکن نیست.ازهمین‌روس ت که افراطی که درشدت ملموسات 
حاصل می‌شود » نهتنها آلت حستی» بلکه خود حیوان را نیز نیز ازمیان می‌ رده 
چون لامسه تنها حسی است که حیوان نا گز بر از دارا بودن آن است. 

۲۰ اما حواسٌ دیگررا» چنانکه گفتم!» حیوان ازجهت وجود خود 
دارانیست بلکه از-اظ رفاهیت خحود داراست : مانند باصره » که چون 
حیوان » اه او اس وبه طور کلی » در حیط شفتاف زندق 
کند » در رژیت به کار او می‌آید 4 ذائقه برای اين‌استکه حیوان بتواند 
کفیات لذت بخش و الم انگیز را درغذا دریابد » بدانها اشتیاق ورزد و 
بهحرکت در آید؛ سامعه رای این است که حیوان را بهدریافت چمزی که 
بدو ابلاغ می‌شود قادر سازد » و بالاخره » زبان برای این‌اس تکه‌اوبتواند 

۰ بادیگران درمرابطه باشد. 


۲ پ‎ ٩۳۶ ۱ 


تعلقات 


درتطبیق بعضی از فترات رمه فدم عرف از کتاب نفس ارسطو 
که از آثاراسق من حنن‌است با ترجه" فارسی حاضر : 

۱- 4۰۲ الف ۵: و لاسیتا الم بالفرع » - درترج" فارسی به تسع 
ترجه فرانسوی و حاصّه درعلر طبیعی » آمده واین سینا نیزدرتعلیقات خود 
بر کتاب نفس! دراین مورد علالطبیعی آورده‌است وشاید ان قرینه‌دال ی 
احتلاف نسحه؛ اوازاین ترحمه با نسخهٌ کنونی ترجمه عرف باشد" . 

۰۲-۲ الف ۱۰ : « اثبات التنعم 6 - در ترجمه" فارسی : تحصیل . 
۰ معرفت قطمی . ۱ 

۲ ۰ الف۲: « اجوهراووکیفیةام کیةام ضربآخرمن ضروب 
لنعوته ای قده جزشت »- نعوت دران مورد به جای مقولات آمده است. ‏ 

6 2۰۲ ب ۵: , او اتا العی فا معیی خحاص مفرد معنی الانسان 
غبرمعنی‌الفرس ومعنی الفرس‌غیرمعنی الکلب » . - درترجمه فارمی : «یاهر 
نوح آن را تعریف جدا گانه‌ایست چنانکه درمورد اسب و سکث وانسان‌و 


۱ این تعلیقات در کتاب ارسطو عندالعرب تدوین عبدالرحمن بدوی 
مت شده‌است و راقم ارسطو را دربارةآنها تحقیتی جدا گانهاست . 

۲) قرائن دیگر را در تحقیقات راقم سطور راجع به تعلیقات این سینا 
می‌توان یافت , 


۳۸۹۲ دربارة نفس 


شدا چنین‌است» - لفظ خدا ازترجه عری شاید به ملاحظه دیانت وخوف ‏ 
از مقارنه" آن با اسب وسکك و انسان حذف کردیده و شاید جزء سقطات 
ترمه یا استنساخ باشد . ۱ 

۰۲-۵ ب 6 « عب ما ق‌الوهم ) - وهم دراینجا درمقابل کامه" 
فنطاسیا است و ان ترحمه با اصل بونای مطابق ترا زترحه فرانسوی‌است نه 
دراین‌موردفنطاسیا را و تجربه » معنی کرده ودرترجمه فارسی نیزازان متابعت 
شده‌است . رجوع شود به حاشیه مر بوطه درترجه حاضر 

-٩‏ 4۰۳ ب۱:«ای حدود م تقدمها العرفة بالاعراض فلیس‌بسبل 
آن تقیس علیها وان کانت جمعا بالاتفاق واظذر »- این ترحه‌ظاهراً درست 
نیست. رجوع شود شود به ترجه فارسی. 

٩۰۳ -۷‏ ب۷:فن من‌هولاء العامبالاشیاء الطبیعیته؟ القائل‌باطبوی 
وهو جاهل ععیی الكيفية وحده اوالقائل ععیی‌الكيفية وحده ) بک کفت 3 در 
اش روت اه ٩‏ 

۳۸ ب:۱۰: « و اما التقدمون فلیس منبم احد یدخل ق حده 
الاعراض‌الغيرة للهیولی ولا اللازمةالشابتة »۰ -«اعراض‌مغیرهیول» جای 
اعراضی که از هیولی مفارقت پذر است استعال شده و ان استعال مغیر 
معیی‌است. ۱ ۱ 

4 ۰6 ب ۱۰ «قالوا ان" الاوائل هی‌النفس ومنبم من جعل‌هذه 
الاوائل کتر ومنم من قالان الاو لبَةواحدة کثل انباذقلس...»- دراین 
قطعه وقطعات دیگراز حله : ۰۲ الف ۱۳۰۵ ب ۱۳۰۱ ب 4۲۷۰۱۱ 


تعلیتات ۳۸۳ 


الث ۱۵ اوایل واوّلیّت درمقابل کلمه‌ای! آمده‌است که امروزمعمولا" در 
ترجه آن اصول یا مبادی آورده می‌شود وذکرامپد کلس دراین قطعه چنان 
آمده‌است که گونی او تال به اصل واحد است » و حال آنکه » برعکس» 
قائل به کثرت اصول» یعنی به‌عناصراربعه» بوده‌است. 
۰6-۰ ب ۲۰: ۱... فقال ان" المیوان الذی من‌صورة الطول 
الاول والعرض الاوّل و العمق الاوّل و سانرالاشیاء علی‌مثل هذا النحو) - 
صورت دراینجا ۳ مثال افلاطونی آمده‌است همچنانکه در 4۰6 ب 
۲۷-۵ :(... وصورالاشاء هذه‌الاعداد.» 

۱- ۰ب ۲ : « وعدد الکیف حس » --کیف دراینجا جای 
حجآمده ۳۹ ۱ ۱ 

۱ ۲ب ۳ و وحاصتةاتنین قالوا ارم فاتهمخالفو علی 
من قال مر ن ناس ۱-۰ من‌فقال من بن اکلس ) یعیی « کسائی که آنا را 
غبر جسای دانسته‌اند) . ۱ 

۳ اف ه و وال ضرعة»وحالآنکه متظورارسطو 
ای‌است که: « ری آنان ۵ دلیل نبوده‌است ) . 

2۰1-6 ال ۲: وولو اردنا الادعاء والتجتی...»- درترهه 
فارسی به تبع ترجه فرانسوی چنین آمده است : ( حی ا کر حواهم دراین 
مورد به تخبل نبز ببرداز م...» 

۰6-۵ ب ۲۱ : « وقد قال افلاطن فی کتاب ال طماس » - 


۳:66 )۱ 


۲۸ دربارة نفس 


ازان فقره وفترانی نظیرآن درسایرموارد ازقبیل آنچه درء ۰ ۶ب ۱۷ آمده 
است می‌توان استنباط کرد که مترجم عره حاوره طماژس را نامه‌ای از 
افلاطون به طماوس می‌پنداشته‌است . 

۰۷-1 ب ۳۰: « حتی‌الخالق‌خطها الستقم » -کلمه؛ «خالق » 
درمقابل کلمه" و دمیور گوس" » اس ت که درترجمه فارسی به‌جای آن «صانع» 
ذکرشده است . ۱ ۱ 

۰۷-۷ الف ٩‏ : « وهذه من‌جهة التوای شیء واحد مثل العدد 
ولیس مثل‌العقل. » - به جای « ولبس مثل العقل » می‌بایست « ولیس مثل 
ابلسم, یاه ولیس مثل القدار » آورده شده‌باشد . 

۰۸-۸ الف ه : و احدهما سم الذی له حرکة وضرب من 
ضروب‌الانتصاب.»- دراین موضع‌ومواضع‌دیگرازترخه" عره درمقابل 
کلمه‌ای که امروزوضع م گوثم انتصاب گفته شده ومقداریجای جسم آمده 
است. ازحله: ۰۷ الف ٩‏ و ۲۹ ب ۰۱۰ 

۰۸-9 الف ۰0:1 . . والاخرنرید به تر کیب الاجسام ال اذا 
لفت ۸ عکنها ان تقبل بینها شیثاً من جنسها و معنی ذوی الخلط من الاشیاء 
داخل فی‌هذا.» -به قسمی بیان‌شده‌است که گوی می‌خواهد قسم‌دیگر تألیف ۱ 
را برساند و حال آنکه توضیح معنی قسم اول انیت وذکر قسم دوم از آنجا 
آغازی‌شو دکه کفته‌است » ) ومعنی ذوی‌الخلط ... » 

۰- ۰۸ الف ۱۳ : « فان معیی‌خلط العناصر ش‌جزءاللح وق‌جزه 


۱ انم[ 


تعلیقات ۱ ۳۸۹۰ 


اعظم واحد. و - تالف با مفاد ترجم فارمی است: « امتزاج عناصر ی که 
گوشت با استخوان را پدید می‌آورد به‌یکك نسبت نیست.» 

۰۸-۱ الف ۲۲: « ولبس لعنی الخاط نفس. »- این حله حای 
ازاین‌است که برای خود امتزاج نفسی نباشد وحالآنکه برطبق ترجه" ما 
منظوران‌است که : « اگرنفس همان نسبت امتزاج نباشد .) 

2۰۸-۲ ب ۱:۲۸ فاما العقل فیظهر انّه روحانی لابألم . » - در 
ترحمه" فارسی به‌جای تعبیر « روحانی » تعبیر ۱ امی» آمده است. ایض رجوع 
شود به ۱۵ الف ۲۷ و۱5 ب۲. ۱ ۱ 

۰٩-۳‏ الف ۵: و لان" التَقطة انا هی واحد له نصبة" فاما عدد 


التتفس فان هو وای نصبة له. »- نصبة به‌معنی‌وضع آمده‌است» همان‌طور 


که درجای دیگرانتصاب ععی دارا بودن وضع آمده بود (۱۸؟ الف ۵)» ۱ 


نیزرجوع شود به 04 الث ۳۰ 
۰ ۱۰-۲6 ب ۱:۵ .. . لانه فرد احد لابقبل الفساد ولایعرفه. )- 
در ترمه" فارسیآمده است : «۰ .. زیراکه تتها اوست که یک از عناصر 


۱ است. 


۵ب ۱ : و وحن نقر له ان یکون بالطباع مالکا متقد‌ما 
فاما العناصر فانها متقدمات عل الاشیاء . » حجرء دوم ان عبارت را 
ی‌توان به‌جزء اول‌عطف کرد. زرا که این دوجزء حاکی ازدورآی متقابل 


است (رجوع شود به ترجه فار‌ی ). 


۲۸۹ دربارة نفس 


۱۱-۲۹ ب ۱:۲۰ ونری طالفة من‌اممیوان التی‌تسمی « انطوما و . 
ای لارثة ما. )-«انطوما » چنانکه ازحاشیه ترجه فرانسوی بران فقره: 
به دست می‌آید درزبان یونالی به معنی حشرات است ودرترجه فارسی نیز . 
به تبع آن لفظ حشرا تآمده ولکن « لارئة ها » درترجمه* فرانسوی مذ کور 
نیست» وبه همین سبب درترجمه" مانیز ذک رآن نیامده‌است. ایض رجوع شود 
به ۳۱۳ ب ۲۰ . 

۷- 4۱۲ الف ۵ : ۱ ... وبعضه شیح وصورة.)-« شبح » به معنی 
شکل‌آمده وصورت به‌همان معتی ارسطونی که 0 متداول شده‌است. 
شاهد دیگر: ر ۱۶ الف ٩‏ :فلع والصَحة شبح وصورة و معی . ) ودر 
بیضی از مواضع دیگ کلم" بوناه را که دال" بر شکل بوده به صورت 
و اشکم ) ۱ آورده است (4۱4 ب ۱۰و 
۵ الف ۰۱۷ " 

ری و ی ای ای وی ونر 
حرکة الانتقال ونجد نی الناس العقل و التفکروغ‌ذلکک ما يشبه آن یکون 
اکرم واشرف.»- جزء اخیراین ترجه مطابق با ترمه فارسی نیست » در 
ترحمه فارمی چنن‌است : « مثل انسان وهرموجود زنده دیگری که‌ماهیتی 
مشابه با انسان یا برتر از او داشته باشد » برفرض اینکه چنین شیی موجود 
باشد . ) ۱ 

۰۹- ۱6 الث ۱:۱۱ واما القول ق‌العقل البحائة النظار فهو و . 


غرهذا . »- درترهه" فرانسوی به جای « عقل » کلمه‌ا ی آمده اس ت که 


تعلتقات ۳/۷ 


درزبان فارسی به « روح » ترجه می‌شود » و شاید بتوان ترحمه" عرم را 
مناسب تردانست . كث_ 

۰ ۱6 الف ۲۷ : و ا-یوان بلد حبواناً والتبات نباتاً مثله لنشراك 
الابدی الروحانی بقدرطاقتبا. »- شاهد دیگری است؛به تبسع فقره منقول 
سابق (۰۸ ب ۲۸)» براینکه به‌جای کلمه « ای » درترحه ما که مستفاد 
ازترحه" فرانسوی است درترحه" عرم و روحاه » آمده است. نز رجوع 
شود به 2۱۵ ب۲ . 

۱ ۱۵ ب ۲ : «فلا یکن للفاعل الطبیعی آن یشرك الابدی 
اروحای باتصال البقاء . »- دراین فقره نیز و روحانی » به جای امی آمده 
است. . رجوع شود به: :۰ الف ۲۷ و 4۰۸ ب ۲۸ . تث_ِ 

۱-۲ الف ۲۰ : «وجب بالاضطراران ان ال ما نحددالکلام 
نی‌الغذاء من اجل ان انفصال هذه القوة من سامرالقوی لایکون بپذا العمل 
الذی هوالغذاء. بآاپٍ« اف مفهو ی‌است که از ترجه فارسی مستفادی‌شود: 
ابتد باید ازعمل تغذ ی به خن آغا زکنم چه وه" مورد بحث با همین عمل 
ازسایرقوا میایز ی‌شود » شاید ازتره عر م کلمه" الا قبل ا زکلمه «بپذا 
العمل » ساقط شده باشد . ۱ 

۳ ۱۷ الف ۱۰ : «والادراك باس مقول عل جهتتن : «وذلکث 
انا نقول ان البصیر و السمیع بالقوة هما پصیران سمیعان ولوکانا قاکین 
واسٌ الفاعلایضاً مفعول عل‌جهتین : احداهما بالقوه والاخری‌بالفعل. » - 
به‌نظرحقیر دراین فقره باید دوتصحیح به عم لآورد: ۱-۱ ناغین » به‌جای 
۱ قان » ۲ و مقول ) به جای ( مفعول ) . 


۲۸۸ دربارة نس 


۳۶6 ۱۷ ب 5 : (... وماکان هذا لامجوز آن یستحیل(لان منه و 
وفیه تکون اليادة وانا ابداء الانطلاشیا وهوالفعل التام ) «او) لیس من 
جنس الاستحاله )- منظورارسطوچنانکه ازترحمه؛ فارسی بری‌آید ان‌است 
که چنن حرکتی با اصلا" استحاله نیست يا استحاله‌ای از جنس دیگر 
است مترجم عرلم فقط شق شق" اول را بیان کرده وبا جمله‌ای که مصحح 
مصری‌آن را به تبع اصل کتاب در بن هلاللن گذاشته بیان خود را تعلیل 
عوده و ملد" نها محل جزء آخران خله" معرضه قرار داده است : 
« وانّا ابداء الانطلاشیا وهوالفعل التام" لیس‌من جنس الاستحاله » . واین 
معنی اگرچه فقط جزئی از مفادکلام ارسطو را می‌رساند صضیح است . اما 
مصحح مصر ی با افز ودن کلمه" « او» به تبع اصل یونانی یاترمه فرانسوی 
ربط وعّت کلام مترجم عر سم را از مین برده است : زرا که اگر قید 
مزبور آورده شود باید له" بعدی نیزتصحیح گردد تا مفادآن این باشد که 

و استحاله‌ای ازجنس دیگر ) است: 

۰۵ 4۱۸ الف ۱6 : « ولیس پدر اللمس القرع و اللون ولبس 
یدرگ التلژن واین هو فهذه و مثلها خوا ص کل حس .»- ان ترمه 
چنانکه مصحتح مصری یز ب‌برده‌است مطابق با اصل نیست.رجوع‌شود 
به ترجه فارسی . 

۱۸-۳۷ الف۳۱: « و کل لون فهوحرك صفاء الوجود بالفعل. »- 
۳ و موارد دیگر درمقاب ل کلمه‌ای آمده 


است که اسلامیان بعداً آن راو شاف يا « شفیف ‏ نامیده‌اند ودرترمه" 


تعلیتات ۲۳۸۹ 


فارسی نیز همین کلمه بکاررفته‌است. اما در 4۱۸ ب ۱۸ و ۱٩‏ وچند مورد 
دیکر از ترجرد" عربی به جای کلمه : صفا » کلمه « صقیل » آمده است ‏ 

۱۸-۷ ب ۱۲ : « فان لذلکث شیناً مفرداً حال واحدة غبر 
منصرف. ) - مطابق مابازای خوددرترجه" فارسی نبست. 

۱۸-۸ ب ۱5۵: « ولاصبیب من‌النار. ۱-۰ صبیب » در مقابل 
کلمه‌ای یونانی آمده است که به معنی چیزی است که از جسمی صدور 
میابد" . در موضع دیگر اين کلمه را « بصیص » آورده است ( ٩۲۳‏ 
الف ۱۵) . رجوع شود به حواشی عبدالرجن بدوی براین دو فقره از 
۱ ۱ 
٩ ۱‏ 4۱۹ لیف ه «ومنا رن حبان یال له موقس - نام این 
حیوان که مصحح مصری شکل یونانی آن را نیزدرج کره است از ترجه" 
فرانسوی ساقط شده وبا شاید دراصل کتاب نیز نبوده است. 

۱۹-۰ ب 4 : و القرع فرعان » - به عفیده" ینز ۱ 
چنین تصحیح شود : القر ع قرعان .» 

۱۹-۱ ب ۸:«ومنها ما له قرع کالشنبه )- « شبه ) دراین مورد 
درمقابل کلمه‌ای که به فارسی آن را درهمه جا «مفرغ » " آورده‌ام آمده 
است» ولیکن در 4۱4 ب‌۱۵ به جایآن کلمه؛ « نحاس » ودر۰۳؛ الف ۱4 
به جای آن « صفر » مذکور شده است . ۱ 


۱( ۳۹02۷6( 
۰۰۰ ۲) «اوتتظ 


تم یسس سس یگ تسس 
۳۹۰ دربارة نفس 
۲۰-۲ ب ۲۲: « وذوات الشیء من‌اطیوان اکثرحرارة نی‌هذا 
العضو من غیرها - بهچای ر ذوات الشیء ) درترجه فرانسوی کلمه‌ای ره 
معیی و پادار » آمده است» و دراینجا باید احمال دادکه یا در اصل بوناد 
حملی رای تشابه کلمه دال بر 0 حای از « پای » وجودداشته 
ویا در ترجه عرنی تصحینی رخ داده‌است. حقبر به سبب جهل خود به‌لغت 
یونانی ازاظهارنظردرشی" اول معذوراست اما شق دوم را تأیید می‌کند و 
احال ی‌دهد که «ذوات‌الشیء » در اصل نسخه" ترحمه « ذوات الثی » 
بوده است . ۱ 
4۲۲-۳ الت ۷: « و نحس‌الاشام یدرلك الاشیاء بالقوه. » - در 
ترجه" فرانسوی و به تبع آن در ترجمه فارسی چنینآمده امت : «وآلت 
شامه نیز بالقوه خشکث است. » 
6- ۲ الف ۱۸: « ان" اس قابل الصور امحسوسه بغیرهیول 
کقبولالوم عل‌نقش‌الخانم.- دراین فقره ودر 4۱۲ ب ۷ و 2۳6 الشب 
. و۳۵ الف ٩‏ کلم" و موم » متداول درزبان فارسی که مأحذ اصلی آن بر 
بنده معلوم نیست به جای کلمه" « شع و که در این موارد عبناً استعال آن 
درلغت عری شایع است به کاررفته است . 
۲6-0 الف ۱۱:« لذلکث ان م یکن (جسم) آخ رآوءرض غبر 
ما پعرف شا شاهدناه من‌الابعاد. .. » - و ابعاد» چنانکه مصحح مصری . 
نز برده به‌جای و اجسام ) آمده‌است . 


۲۵-1 ب ۱۵ : «وان‌کان لبصرحسش هوغبره فذاك ما ذهب 


تعلیقات ۲۹۱ 


سس سس سس سس 
عی السمة ای مالاغاة (4... )- درترجره" فرانسوی « عل القسمة » وجود 
ندارد ومفادکلام نیزمقتضی آن نیست . رجوع شود به ترجه فارسی. 
4۲۰-۷ الف ۲۸ : «وان‌کان الاتفاق ی الاصوات صوناً . 
و اتفاق‌الاصو ات معیی من‌العای ... »-, الاتفاق ی‌الاصوات » درمقابل 
لفظ ی آمده است که ما در تر جرد فارمی درفصل 4 از کتاب اوّل به‌تبع باب 
افضل » آن را «ایتلاف » زره کرده و در فصل دوم از کتاب سوم برای 
" حفظ تناسب مطلب با صوت و آواز که مورد حث بوده » در مقابل آن 
«هآهنگ » آورده‌ام . وه معنی منالعانی» درمقابل کلمه‌ای" آمدهکه ا 
این تعییر مناسبتی ندارد؛ ودرسطور. بعد نیز تکرار شده‌است. 

۸- ۲ب ۱۵ : «وهذا دلیل‌انه لیس نی جنء لح غاية اس .۱ اعد 
ی درایئجا به جای « واسطه ) آمده‌است ‏ مناسیت معلوم نشد. 

٩‏ - 4۲۷ الف ۲۰ : « وکذلکث رأت القدماء م مهم انبادقلس 
واومیروش الشاعر ان الادر اه بالعقل شیه الادر ال ب وانه شی ء 
جمانی ۰ س مترجم عربی چنانکه مصحح مصری نیز شرح داده قائل به 
تلخیص شده وازذکرقول ه رکدام ازاین دوتن که د رکلام ارسطوجداگانه 
آمده خو دداری کرده‌است. . رجوع شود به ترجه" فارسی . 

۶۲۸-۲۱ الف به بعد : « در ان سطور در مقابل کلمه‌ای"که 
درترحه" فارسی همواره به لفظ « طن ) با ر‌ان » آورده‌ام گاهی ۱ رأی ۲ 


۱ ۲۵00۲4:08ظ 


۲ «همنصئون 


و گاهی « ظن » وگاهی « خطر » گفته شده‌است . 

۲۹-۱ الف۲۱ : « وانا یکون هذا منه لي یعرف القریب» - 
راقم سطور احتال می‌دهد که « قریب » مصحف باشد واصل آن را شاید 
بتوان کف ت که و غریب » بوده است در مقابل کلمه‌ای که درتره فارسی 
ر صورت خارجی» آمده‌است. 

۲۹-۲ الف ۲۷ : « ولوکان مثل الحاسه وجب ذلکث له الا انه 
لیس کشیء منا. ) ترجه صحیح نیست ودرترجمه" فارسی چنین آمده است : 
و یا اینکه حتی‌مانند قوه حساس هآللی داشت وحالآنکه در واقع عقل را 
هیچ آلی است. ) 

۳ ۰ الف ۱۵ : «فان" الصورة مجعل‌الالوان. ..» (« صورة) 
غلط و «ضوء» محیحاست ؛ وشاید غلط چایی باشد. 

6 ۳۰ الث ۲۰ : و فاما العقل الذی حاله حال قوة فانه ف 
لواحد اقدم بالزمان وا ی امملة فلازمان . »- درتزحمه؛ فارسی چنن 
آمده است : « برعکس عل بالقوه در فرد برحسب زمان مقدم است» 
ولیکن» مطلقاً حتی برحسب زمان نیزمقدم نیست. » 

۳۰-۵ الف ۲۲ : « و بذلکک صار روحانیاً غر منت .» - 
ر روحالی) به جای « ازل » با « ابدی, آمده‌است . 

4۳۰-1 ال ۲6: وولیس پدر المقل ولایفهم شین غیرتوهت.- 
ر بخ‌رتو هم) درترجه فرانسوی نیامده است . رجوع شود به ترجه فارسی 
و اختلاف آراء محفین در تذسراین قطعه که در حواشی ان ترمه نقل 


شده است. 


سس سس 
۱ تعلیقات ۲۹۳ 

4۳۰-۷ اف ۳۳: و کقولکک مالاقدرله اوقطراوذوتقدیروقطر.»- ‏ 
درترجه فرانسوی قسمت آخیراین عبارت یعنی و اوذوتقدر وقطر » وجود 
ندارد . - درباره؟ اين فقره ازترجه ملا چیه دیگری هم هست که می‌توان 
آزمراجعه به تعلیقات این سینا برکتاب نفس دریافت , . 

۸- 4۳۰ ب :٩‏ « وکذلکک الزمان ذوقسمة ولا قسمة له من جهة 
الطول واما اذیلاتجزنة له من‌جهة الصّور . . ۰» - زاین عبارت قریب 
سه چهارسطرمطلب » دربین « من جههالطّول» و و اما اذی, از ترجه عری 
ساقط شده است. 

۳۰-8 ب ۲۲ : «کیث یعرف لعقل السواد والاسود؟» - به 
نظرحقیر چنان می‌آید که کلمه» « سواد ) در این مورد غلط ناسخ وتحرینی 
از کلمه و سوء » باشد. درترجه فارمی چننآمده است : « شناسانی که از 
بد یا سیاه حاصل ی کنم. . ۷ 1 

2۳۱-0۰ الف ۲۰ : « ماذا عیزالعقل الاشیاء فیعرف فصل الحلو 
والحامض . » - درترجمه فارسی به تبع ترجمه فرانسوی : و . . . نفس به 
وسیله آن حع می‌کند که شیرین با گرم فرق دارد . » - « حامض» لفظی 
است که درترجمه عره چای لفظط « حار »را گرفته است. رجوع شود به 
تعلیقات ان سینا . 

2۳۱-۱ الف ۲۱ : «فالکلام ف هذا الفن" والکلام فاد کلام 
واحد. )- درترجمه" فاربی چنین‌است: این مبداً واحد است و وحدت 


آن به معنی وحدی‌است که درحد است . )- توضیح اینکه « حد ) دراین 


۳۹ دربا ره نفس 


عبارت به معی «نبایت ) آمده وعثیلآن را به‌نقطه می‌توان کرد که سول تح 
پا حطوط کثبر متقاطم است» و حال آنکه در تعلیقات این سینا تصور شده 
است که حد دران مورد ععیی تعریف ذایی شیء آمده است. 

۳۱-۲ الف۲۱: « وذلکث لامرن اما لانها یعادل بعضها بعضاً 
واما مکان العدد الذی هوفا. »- مطابق ترجه فرانسوی و فارسی یست» 
دزتر مه فارسی چننآمده‌است: « حسش مشترلك که برسبیل عثیل وازلداظ 
عدد شیء واحدیاست محسوسات را درخودبه‌طر یی واجداست که رابطه" 
آنها در قبال یکدیگر مانند رابطه‌ای است که در عام واقع نسبت به هم 
دارئد. ۱ ۳ ی ۰ ب " 
۳۱-۲ ب ۱۷: « وکذلکت الاشیاء العلومیه ۰ -«معلومیته» 
به جای « تعلیمیه » به معنی و ریاضیه) است . 

۳۱-۹6 ب ۱:۲۲ فالعقولة انا صارت معقولة بالعلم والحسوسة 
محسوسة بالحس . »- این عبارت منطبق برترجمه فارسی نیست» درترحمه" 
فارسی‌چنین آمده‌است: « عم ازیکش‌جهت بامتعلق خود بي‌است چنانکه 
حس با سوس هردویکک چیزاست . 

۳۲-۵ الف۲۹ : « و من بری القوة الغاذية ی همع الزمان وق 
حیع‌النامیه ) -کلمه" « زمان » جنانکه مصحح عرب ی برده‌است حرف از 
کلمه" «حیوان » است . رجوع شود به ترجه فارسی . 

۱ ۳۳-۹ الف ۱۲: و و ق سار الحیوان لیس الادرالك الا بالنوم 


وبالفکر. » - ترجه‌مناسب نیست. زرا که منظوران‌است که درحیوانات 


۳۹  تاقیلعتا‎ 


دیکر غیر از انسان فکرنیست بلکه تن توهم رتیل) است . رجوع شود 
به‌ ترجه" فارهی . 

2۳۳ الف ۱۱:رولیس هذه الشموة بدء العقل لفعال بل اجزاء 
العقل الفعال بدء العقل . » در این عبارت بایدگفت که : ۱ -کلمه افبه 
ر لس ) ژائد است زژ را که منظور ارسطو ان ابیت که غابی که شروت با 
شوق بسم تآنآهنگث دارد مبداً عقل عبل است . ۲- منظورازعقل فال 
عقل عملی است ۰ ۳ و اجزاء عقل» به جای « آخرعقل » آمده است . 
به‌جای «بدء العقل » بایدگفت : « بدءالعمل. » رجوع شود به تعلیقات . 
این سینا رکتاب من . ۱ 

۳۳-۸ ب ۷ : و و العقل من آجل العافية .» -کلمه؛ « عافیه ۷ 

به نظرراقرسطورمصحف از کلم" و عاقیة) است ؛ چنانکه درپایان عبارت 
وارده دربن هلان «عاقة » آمده‌است . رجوع شود به ترمهٌ فاری. 

۳۳۸۹ تب ۲۳: و فها بالعیی‌مفترقان ولیسا مفترقین باجسم. »- 
و چسم ) برطبق معمول مترجم به شام ۳ ما دراین مورد» 
به اقتضای مقام» آذر | رمکان) ترجه کرده‌ام. 

۰ ب ۲۵: رکالذی تراه ی‌الفکك.) - درترجه فارسي به 
بیع ترجه فرانسوی به‌جای ( فلکث » کلمه و دابره) آمده است . 

۷۱ ۳ ب ۲٩‏ «وهءن هذه صارحر کا بغبرتوه » - مفاد ان 
ترحمه با ماد کلام ارسطومنای است» زیرا که منظور ارسطو این بوده‌است 
که رحیوان ازآن حبث که دارای شوق است ره حاصش خویش است » 
ولیکن ی آنکه دارای خیل باشد دارای شوق ثبست . 


۲۹۹ دربارة نس 


1۳4-۲ الف ۱۱ : «واما ازءالعلوی‌فلیس یتحرلك بل‌هوثابت.)»- ‏ 
احال می‌توان دادکه و اطزء العلوی » تحرینی است که کاتب نسخه از وازء 
لعقلی» کرده است رجوع شود به ترجمه" فارسی . 

۳- ۳6 اف ۲: « لانّه لاعکن دا کان جسمه میسوطا ان یصعر 
ذا حس ولا عکن‌ایضاً الحیوان آن یکون بغرهذا الحسّ ولاماکان قابلا 
الصور عکن آن یکون بغیرهیوی. 4- ترجمه مناسب نیست درترجمه؛ فار‌ی 
چنین آمده‌است: و زی راک آنها که جسم بسیطی دارند وآنباکه قادر بهادر اه 
صورعاری ازماده نیستند نمی‌توانند دارای لامسه باشندر و باهمب" این بدون 
حسلامسه هیچ حوانی می‌تو اند وجودداشته باشد. ) 

6 ۷ 4۳4 ب ۲۰:«واما القرع واللون والراحه فلیس یفیدون ولا 
یفعلون زيادة ولانقصانا . »- محمتل اس ت که « بفیدون » حرف « یغذ ون » 
باشد » رجوع شود به ترمه" فاردی . 


